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"نکزاس را در فرو شگاه‌های کفش بلا بسنند 
بارمستنان مهریانتز میشوید 


تکزاس 


آساشی که سراسر زمستان 
ورهمه حاهمراه شماست . 


نگزاس‌کاملترین کفشی است که تا کنون پوشیده‌اید , 
کف مخصوص تگزاس از لغزبدن شما بر روی بخ 
و برف جلوتبری‌مبکند و مانع نفوذ آب و سرما 
به داخل کفش مشود 
در ین حال » تگزاس بسیار زیبا و 
راحت است و شمامنتوانید آنزا 
در همه چاییا راشته باشده 


"نکزاس را درفروشگاه‌ها ی کفش بلا ینید 
بارمسنان مهریائتز میشوید 


سوکند های‌نو» 
برای‌پیوند های‌د برین۰۰۰ 

هنوز صدای پای مردانه و غربو و هلهلة کارگران » دهقانان » 
روشنفکران,پیشه‌وران ؛ سردان و زنان و جوانانی که برای گرامی 
دای ینتم اس درخیابانا رژه رفتند » درفضای کشورطنین- 
ندا زاست ...۰ 

خیا بانهای پا یتخت » همچنین کوچه و برزن د یگرشهرهای کشور 
در زیر پای استوار خلتی ایران یکبار دیگر به لرزه درآمد » به نشانه‌ی 
آنکه نه هنوز پلکه هرگززحر کت انقلابی سازنده و پمشرو ابران فرو کش 
نخوا هد کرد و همچنان درجنبش و هیجان خلال خوا هد بود ,....و 
شاید به هنگام و شا بسته باشد » آگر بادآوری کنمم که این حربوها 
بویژه - اسال از برزها گذشتند و دوران و نودیکان - دشمنان و 
دوستان را متوجه ساختند که این صدای ملت ایران است که دراین 
جهان آشفنه وسرآسیمه : بنیانگذ ار نظم و آرامش وسازندلی هستند ,.,. 
کواینکه در همان روزنشم بهمن سیزده سای پیش .و دیگرسا لروزهای 
انقلاب نیز صد ای سلت ابران و نوای سرود یکپارچگیآربا نها یشراز مرز. 
های بنطقه گذشت » ولی امسال ( همانطور که گفتيم ) بهنگام بود و 
عبرت انگیز, ...۰ 

زبرا یکبا ر دیگر ملت ابران درمقابله با پاره‌ای مسائل - که 
نام ونشان برون‌برزی داشتند- نشان داد که چون کوه استوارایستاده 
است تا کشتی حمات سلی خویش را از هرگرداب و تند بادی رهانیده و 
بساحل پیروزیها را هبرشود,.... 

مصاحبه‌ای نیز که شا هنشاه ؛ در روزهای اخیر با روزنامه خارجی 
بعمل آوردند » در آستانه سالگرد ششم بهمن بویژه منعکس کننده این 
اراده آهنین و عزم استوارملت ایران بود ۰۰۰۰ زیرا ازلابلای سخنان 
رهبر انتلاب ؛ جوهرویژگی های وحدت ملی ابران » ویژگی‌های یک . 
پارچگی مطلتی شاه و ملت » همچون کوهر تابنا کی درخشيد و روشن 
ساخت که ابران پس از انقلاب ششم بهمن » از کرانه‌های آرامش 
و ثبات و ازموضع ندبیرو توانائی سخن میگوید, ....و این خود با زتاب 
وافعی قدرت روحي و اخلاقی و آمادگی های عملي بلت ایران است که 
پل ان ین هشم بهس یم مات یت آورده 
است وآن را گرامی‌مید ارد . 

تجلیلی که بلت ابران در روزششم بهمن ابسال ؛ بویژه با وضعی 
کسترده‌تر و با شکوتر بمسل آورد ؛ دروم پاسخ به پندارهای بمماو- 
که لش که نوا فد چیح ژالنوز ند که گویا متا 
های انقلاب ششم بهمن فراموش شدنی است ۱ ...۰۰ 

تجلیلی که ملت ابران بطورفوق لعاده از خاطهششم بهمن , ۱۳۶ 
بعمل آورد ؛ درواقع مشت کوبنده بدهان بدخواهان خارج از کشور 
و بعدود ب دکاران داخلی بود که گمان میکنند میتوان انقلاب شاه و 
لت ایران رامتزلزل و آسیب پذ پرساخت ,۰۰۰ 

اين دروافع صدای مصممانه پاسداران حقیقی پیروزیهای انقلاب 
ایران بود که در اولین ششم بهمن رستاخمز شکل گرفتة اجتماعی : 
ا زگلوی بیش ازسیلیون نفر ایرانی یکپارچه و بهم پیوسته خارج شد و 
تصمیم همگانی را برای ادامه « حر کت و زندگی » اعلام نمود , ,۰.۰ 

کوتاه سخن اینکه » شور و هیجان ملت ایران در روزششم بهمن 
اسمال » سوگند تازه‌ای بود برای پا برجائی و استواری سلت ایران در 
پاسداری و نگهبانی از پیروزیهای انقلاب ؛ بای اصول ۰ 
انلاب » در پایمردی پشت سررهبر بزرگ و داهی انقلاب ؛ و دررسیدن 
بد رون شهر پرآوازه تمدن بزرگ که رهبربا و تاریخ ماو کوشش های 
خلاق ما آنرا برای‌سا ندارك دیده است. 


پانردهم‌بهمن 
روزشکوگراری 


چهارشنبه این هفته » پانزد هم بهمن «.سصادف با سالگرد رفع خطر ازوجود 
با رک‌شا هنشاه آریامهر است, بهمین مناسبت ؛ ملت ایران دراین روز یکدل و 
یکزبان, باسپاس وشکرگزاری به درگاه خداوند بزرگ که پیوسته شا هنشاه‌با را 
در پرتوعنایات خویش از هرگزند مصون داشته است » بقای سلاست و طسول 
سلطنت‌شا هنشاه آریاسهر را آرزو م ی کنند, 


نشریه حزب رستا خبزملت ایران :این نشریه با هی دوبا رمنتشر ,شود 


دوشنبه‌سیزد هم بهمن‌داهع ۵ ۳ , شما رهششم 


بد یرسیلول : محمد حسین کرد بچه 


نشانی : خیا بان وصال شیرا زی- چها رراه بزرگمغهر 


تلفن : ۰۴ ۵-۶۶۶ ۴۰۷۹۹۶۷۱ 


هبلت تحریریه : 


دو اين 


زن عصر رستاخیز ؛ 


۶ ۶ ۳۷ ۵ ۵ 


زره 


دیگرزنی نبست که 


خود راننها لاینی کا رکردن در کنج‌بطبخ 
ببیند... اوهمانگونه که‌خود را موف به 
اداره امور خانه می‌شناسد :این را هم‌مید اند 
که بینواند در اجتماع‌متحول کنونی 

همدوش بامردان :د رهمه ابورشرگت جوید 
وحني عظیم تربن دستگاههای تولیدی را 


بکار گیرد ... 


دراین شماره« رستاخیز 


کارگرال 


گزارش جالبی را ازنان کارگر آغاز کرده 
است که نمایانگر جابعی‌از زن‌در آئینه 


جامعه کارگری باست 


خودسا خته ها 9 

...و ,یک کارگر ساختمانی بود . 
دست‌های پرتوان خود را بکا رمی‌انداخت: 
وشبها درس می‌خواند , ,وبدینترتیب در 


شبانه روز بیش ازچند 


ساعت نمی‌خوابید... 


او کوشید و کوشید ویک‌زسان که چکی 
بمبلغ دومپلیون‌ونيم‌دلار بابت حفی الزحمه 
داستانهایش دریافت کرد .خود را در 
قالب کارگر روزسزدی بیدید که 


بوچکترین تامینی برای آینده اش نداشت.او 
«جالاشتین بک» نویسنده بزرگ‌آمریکا نی بود, 


صفحات م ( و ۲۹٩‏ 


رستا خی زکارگران می پرسد ...۰ 


کارفرما پاسخ ید هد ,مه 


دراینشماره ؛رستاخیز داردران .درباوه 


مسائل گوناگون کارگران سیلوی‌تهران ؛ 
با کارفرما ؛به پرسش پرداخته وپا سخ 


فته است,... 


صفحات ۶۲ و ۴۳ 


آغازد وازدهمین 
سال‌دولت هو یدا 


این هفته آقای امیر عباس هویدا, دوازد همین سال نخست‌وزیری‌خود را 
آغا ز کردند, 

آقای هویدا چه د رسمت هائی که پیش از نخستوزبری داشتند وچه د رطول 
بسازده‌سال که تصدی این پست را دارند با تدبیرو کوششی بی‌گی رکه در 
انجام نیات عالیه رهبر اند بشمند انقلاب شا هنشاه آریامهر در خدمت به وطن 
بپذول داشته اند پثبوت رسانده‌اند که خدمتگزاری لابق و کوشا درانجام نیاث 
شا هدشاه » فرزندی شایسته برای سملکت وسربازی مد بر برای پیش برد هدفهای 

انقلاب شاه وملت میباشند, 
از آغاز نخست وزیری آقای هویدا تا کنون» تحت رهبریها و ارشاد 
شا هنشاه آریامهر دولت هویدا که طولانی ترین دولتها از ابندای‌استقراررژيم 

مطروله تا دق لت خی چش کیری دس با نت 
«رستا خی ز کا رگران» آغاز دوا زد همین سال دولت هویدا را به جناب آفای 
اسیر عباس هویدا نخست‌وزیر ودبیر کل حزب رستاخیز ملت‌ابران واعضای 
کابینه صمیمانه تهنیت گفته توفیق دولت را د راجرای منویات‌شا هنشاه آریامهر 
وخدمت به وطن ازخد اوند بزرگ آرزومند است, 


شاهنشاه] ریامهرفرمود ند ۰ 


تادوارده‌سالددگر 
واردمررهای‌تمدن بررک خواهيم‌شد 


شاهنشاه آریامهر دربراسم خاصی که در 
استاد یوم سرپوشیده آریاسهر در پیشگاه معظم له 
برگزارشد ؛طی بما ناتی فرمودند : 

براسمی که امروز انجام گرفت اکر ششم 
بهمن , مس نبود امکان پذبرنبود. 

بعنی مراسم امرو زگمان میکنم که برای 
همه روشن باشد . بعنی آن این است که در 
فرهنگ جدید انقلاب ابران کلمه استشمار 
دیگرمعنی ندارد » چون اد رمحدوده‌های هیچ 
نوع «ایسم» یا ایدئولوژی که براساس فکر 
بت اقلیتی يا یک اشخاصی که از روی عقده‌یک 
بقرزاتی را وضع کردهاندوهنگامی که رو ی کار 
آیده‌اند آن مقروات را اجباراً اجرا کرده‌اند و 
برای حفظ خود به هروسیله ای بتشیث شده‌اند 
نیستیم . ما چون این وضع دست وپا گیر را 
نداريم فقط کاری را ميکنيم که بنفع همه 
ايرانی‌ها براساس احترام فردی براساس 


صنحه > 


آزاد بهای فردی و براساس استثمار نشدن فرد 
بوسیله فرد وبراساس بردن‌حدا کثر استفاده از 
ابتکار. از پشتکا رازفعا لیت و ازاحمانا سربایه ای 
که براساس عدالت اجتماعی بدست بیاید ویا 
اگر به ارث برده شده باشد و براساس مقررات 
بملکت که بنفع همه وضع شده است قابل 
استفاده باشد , شاهنشاه فرمودند صحبت در 
اطراف فلسفه انقلاب در امروز بعنی ششم بهمن 
طبیعی است , گواینکه ما حزب رستاخیز ملت 
ابران را یاسور کرده‌ايم که در اطراف این هفده 
باده انقلاب و فلسفه این هنده ساده و تطابق 
اين فلسفه و مواد براساس‌دیالکنبک را برشته 
تحریر در بیاورند ومن که مبتکر انقلاب بوده‌ام 
آنها را مطالعه خواهم کرد و بهمین علت که 
اسم انقلاب ايران انقلاب شاه وملت است 
بوسیله بلت ؛ یعنی حزب رستا خیز ایران اساسنامه 
این حزب وبرام | نقلاب شاه وملت را گفته ام که 


تهیه بشود , چند چیز نمایانگر انقلااب‌باست » 

همین مراسم امروز که فقط در سبزده سال 
کارگر ایرانی از وضعی که داشت به وضم امروز 
رسیده ی 4 اج به بحث دراگ آن 
نیست » چون خود شما کارگرها از همه بهتر 
معنی آنرا میفهمید ,بهترین و واضح ترین معنی 
اینکه سا استشمارفرد را بوسیله فرد ازبین برده‌ایم» 
همین براسم ابروز است , مطلب دیگر که 
انقلاب ایران بنفم همه است و همه در آن سهیم 
هستند» شریک هستند زارع به یک طریقی 
کارگر به طریق دیگر هر ژحمتکشی به یک 
روشی پشت ممزنشین به نوعی, ساد رخانواده » 
بچه » حتی جنین داخل شکم بادر به طریقی 
بتوسط انقلاب ایران تضمین شده هستند يا 
خواهند شد اين یک بارچگی موقعی روشن شد 
و از هه بهتر هنگامی روشن شد که با ایجاد 
حزب رستاخیز ملت ایران را اعلام نمودیم و 


فردای آن روز همه مملکت بدان پیوستند , آگر 
بدان باورنداشتند » آکر هر ایرانی خود را دراین 
راه و در این ح ر کت سهیم و شریکک نمیدانست ۰ 
چطور میتوانست چنان استقبالی از یک همچنین 
تشکیلاتی بکند ء رس مولقیت و پیشرفت ایران 
مگرغیر ا زاین میتواند باشد, 

خداوندگاررا باید شکرگزار باشیم که 
در این موقم ما را در ایران هم تحت حمایت 
خودش محفوظ میدارد و هم بموفم خود هدایت 
مینماید تا قدمی را که برمیداریم براساس‌بنافع 
سلت ایران وبراساس منافع مملکت ایران باشد . 

مملکت ابران بیش از دو هزاروپانصدسال 
فقط تاریخ شاهنشاهی دارد ء یکی از اصول 
رستاخیز سلت ایران نظام شا هنشاهی است 
بورد قبول فردفرد ملت ایران میباشد و براساس 


بقیه د رصفحه ۸ 


5سران) 


گزارش از : محمدجعفرفتجی زاده ۱ اسلا یدهاز :علی رهبر 


ابسال در روز ششم بهمسسسن ؛ مراسم 
گرامیداشت انقلاب شاه وسلت ؛ باشکوه و جلال 
خاصی برگزار شد ء میلیونها ایرانی از هر طبقه» 
با شرکت در مراسم آغاز چهارد همین سال 
انقلاب شاه وسلت بار دیگر پیوند جاودانی خود 
را با رهبر خردمند انقلاب و آرسان های مقدس 
انتلاب اعلام داشتند. 

کارگران » این کرو عظیم که با کوشش 
و تلاش خسود حرکت چرخهای افتصاد 
تشورمان را سمکن ساخته‌اند ؛ همراه بسا 
دانشجویان » دانش آموزان و اصناف » بزرگترین 
گروههای شرکت کننده در این سراسم را 
تشکیل دادند, 

مراسم آغاز چها رد همین سال انقلاب شاه و 
ملت امسال در تهران با شکوه بی بانندی در 
میدان شهیاد آریابهر که نشانه‌ای از عظمت 


دو هزارو پانصد سال شا هنشا هی را درخاطره ها 
زنهمیکردبرگزارشد, 

در آغاز مراسم پرچنداران حزب رستاخیز 
بلت ابران در حالیکه نموداری از سه اصل 
رستاخیزملت ابران » بعنی نظام شاهنشا هی 
قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت را در دست 
داشتندپیشا پیش اعضاء هیأت دولت از مقابل 
جایگاه گذشتند و سپس اعضاء دولت در حالیکه 
آقای هویدا نخست وزیر و دبیر کل حزب 
رستاخیزملت ابران درمیان صف آنان درح رکت 
بودند از بقابل تمثال شاهنشاه آریامهر عبور 
کردند, 

سپس آفای هویدا"ئخست وزیر و دبیر کل 
حزب رستاخیز ملت ایران با تفای وزیران کابینه 
در جایگاه مخصوص قرار گرفتند و سراسم رژه 
گروههای مختلف در حالیکه پلاکاتهانی از 


شاهنشاه آریابهر -- علیاحضرت شهبانو و 
والاحضرت همایون ولایتعهد را در دست 
داشتند و فریاد های جاوید شاه » پاینده ابران 
یک دم قطم نميشد » ازمقا بل جایگاه‌گذشتند. 
کارگران که هنيشه در مراسم سالگرد 
ششم بهمن بپاس حقی شناسی از رهبر خردمند 
انقلاپ که همواره آنان را مورد لطف و عنابت 
خویش قرارداده است سهم بزرئی بعهده دارند » 
در آغاز چها رد همین سالگرد انقلاب شاه و ملت 
نیز بزرگترین گروهها را تشکیل دادند و موج 
عظیم کارگران و زیبائی مراسمی که برگزار 
کردند جلوه‌ای خاص بمیدان شهیاد آریامهر 
بخشك. 
دربراسم سالگرد ششم بهمن در پایتخت 
بیش از , .۳ هزار نفر شر کت داشتند که از 
این عده در حدود .ب هزار نفر را کارگران 


سازبانهای دولتی - واحدهای تولیدی و 
گروه‌های صنعتی تشکیل میدادند , برای 
احساساتی که توسط کارگران درمیدان شهیاد 
آریامهر ابراز شد تنها میتوان یک نام نهاد : 
حفی‌ثتناسی وسپاس به رهبری که آنان را ه این 
چنین موقعمتسسی رسانده است , درود بر شما 
کارارفن قریف که باه رکفت شمه جانیه خود 
درمراسم سالگرد انقلاب ششم بهمن جاودانگی 
اصول انقلاب را باد آورشدید. 

در سراسم سالروز ششم بهمن دانشجویان 
و داش آموزان نمز برگزار کننده رژه عظیمی 
بودند ؛ دانشجویان و دانش آموزان کسسه 
سازندگان ایران فردا هستند با ایمان و اعتقاد 
کابل در این مراسم شرکت کردند و از طرف 
انجمن تحصیلکرده های خارج از کشور نیز 
لوحه سوگندی برای تقدیم بحضور شاهنشاه 


آریامهر به آقای هویدا تسلیم شد , درود به شما 
کارگران» ارج بی‌پایان برای‌شما دانشجویان, 
در سالروز انقلاب شاه و ملت همچنین 
گروههای دیگری چون افراد خانه های فرهنگ 
روستائی -- نمایندگان سپاهیان انقلاب - 
کاربندان دولت - دانش آموزان نواحسسی 


هفدهکانه آموزش و پرورش تهران- پیشا هنگان. 


کا رکنان شهرداری پایتخت - ورزشکاران 
سازمان دفاع غیر نظابی به همراه دهها هزارتن 
دیگر انقلاب شاه وملت را گرامی داشتند و پیوند 
ناکسستنی خود را با رهبر ژرف اند بش و خردمند 
ملت ابران با ردیگراعلام کردند. 


ی ایا ی یط ی یاهع اس هرز سا ی فا ات0 یز وا مشزیت ف نی ی سس 


ای 


--- 


کارگر عصر رستاخیز نیک‌میداند ک 
پرتو انقلاب شاءوملت ؛از مواهبی برخو 
است » که پیش ازانقلاب حتی تصور 
نداشت ,ازاین روشوروشوفی کارگران درگرام 
دائست انقلاب ؛وصف نشد نی بود . ۹ 


تادوازده‌سال د یگرواردمرزهای‌نمدن بزرگ خوا هم شاد 


بقیه از صفحه 4 

آن فرباندهی شاهنشا هی ايران نوانسته است 
چه کارهانی که امروز ميشود اداره بکند وچه 
درتاریخ کهن ابران در روزهای سخت با ایران 
را نجات بد هد و با در روزهای زرین تاج افتخار 
برتاریخ این ملت بزند, 

بغیرآزاین نمیتواند باشد و اين رابطه بعنوی و 
آسمانی که بین پادشاه مملکت و بلت ایران 
وجود دارد » اين مطلبی است ت که خاص با 
ایرانیان است و آنهائی که آنرا میفهمند که 


میدانند چیست و سایرین کم کم میفهمند و 


خوا هند فهمید, 

حال که در آستانه چهاردهمن سال 
انقلاب هستیم به عقب برگردید می‌بینید که 
ممتوانید از پیشرفت انقلابتان راضی باشید, ما 
دوازده سال دبگر بخود وقت بید هیم که نمام 
مفدبات دورود به دوره تمدن بزرگ را هموار 
پکنیم. البته کار بزرگی است,البته غرور 
آفرین است, البته به نظر مشکل بیاید» ولی 

کاری به نظر من در مقابل سلت ابران 
شکل نیست؛ چه این به دست شما؛ با احساسات 
شماء با قلبهای شما بود که در این سیزده سال 
این کارها شد, 

هرموفقیتی» هر مبارز‌ای که با قوای 
اهریمنی شد و بر آبْ فائق آمدیم مگر نه اينکه با 
دست شما بود. بلتی که اين تاریخ را دارد. 


بلتی که امروز این استعداد را دارد,ممتواند به 
هر آینده‌ای با اطمینان قلب بنگرد, وبا اگر خدا 
خواهد انشلاته تا دوازده سال دیگر وارد 
مرزهای تمدن بزرگ خوا هیم شد. 

بمناسبت این روز ششم بهمن نکانی است 
که نمیشود نادیده گرفت. کارهائی که 
تابحال کرده‌ايم و هميشه خواهيم کرد 
براساس ینافع | کثریت ملت ایران بوده است و 
خوشبختانه بملکت ثروت‌های طبيعی و 
غمره‌ای داشته است که بتواند دولت که 
نما ینده سلت و جامعه هست تمام تسهیلات لازم 
:| برای زندگی بهتر سردم فراهم کند» ولی 
همیشه ابنطور نمیتواند باشد, 

اساس اقتصاد سالم یک بملکت براساس 
تولیدات اقتصادی یک سلنی نهاده شده است. 
آگر تولید نباشد ثروت نیست, و اگر روت نباشد 
تقسیم آن برای ارائه خدیات اجتماعی غیر 
بمکن است, پس با وجود ثروتهای طبیعی این 
مملکت و تمام اقداماتی که براساس سنافع 
عمومی بردم در نظر گرفته شده است از این به 
بعد وظیفه وجدانی هر ایرانی این است که با 
حدا کثر توانائی بدنی و فکری و مغزی خود 
روز به روز بیشتر کار کند و نتیجتاً کارش به 
نفم خود؛ به نفع جامعه, بنفع مملکت خوا هد 
بود و این سا است که باین نتیجه برسید. 


۳ 


گر بختصر بروری در هفده باده انقلاب ایرال 
بکنید» کاربهتر» کاربیشتر؛ با مهارت بیشترو 
ارزش افزوده بیشتر که جامعه با را به راه ترقی 
و تعالی برساند. دیگر اينکه در راه سبارزه با هر 
نوع فساد» بیگویم هر نوع فساد» یک فساد 
عادی حقه بازی و دروغگولی داریم یک فساد 
دیگ رگرانفروشی داریم یک حساب کم فروشی 


داریم 


یک حساب راشی و مرنشی داریم و یک 
چمزها ی است که دراین سملکت نمیشود تحمل 
کرد و آن فسادهای اداری است و اینرا با با 
نهایت قوا ريشه کن ميکنيم. 

دراین راه فکر بیکنم که وظیفه هر کسی 
باشد که آگر در یک نقطه‌ای به بک فسادی 
برخورد بدون اعتنا از آن نگذرد» سرش, را 
برنگرداند و نگوید بمن ربطی ندارد. 

هر فرد ابرانی موف است در مقابل لساد 
ابستادگی کند و آنقدر پایداری و پا فشاری 
بکند که مطلب روشن بنود و آدم فاد تعقیب. 
البته در مواد انقلاب این بوضوع نمیتوانست 
وارد شود, چون در واقم از بدبهیات است ولی 
این در فکر همگی با باید باشد که این یک 
مبارزه بی‌امانی است که باید روز به روز 
بحکمتر و قوی‌تر با آن مبارزه بکنیم تا اینکه 


آنهم از فرهنگگ ابران مثل استشمارزدوده شود, 


سال آینده سال برگزاری جشنهائی 

که امیدوارم در ششم بهمن سال آینده همین 
برنابه‌ای که ابروز شا هد شروع آن هستیم به 
وسعت بیشتری پیش رلته باه و شاسل عدم 
بیشتری از شما و آن عده از شما به حدا کش 
قانونی که برای شما مقرر شده است و 
بیکنم که همه در آن شرکت خواهید کردا 
پیش برود و این راه باقي باشد و باز بماند برا 
کسان دبگری که بکسال بعد و یک‌سال 

و بکسال بعد نوبت‌شان خواهد رسید و با تو, 
صنعتی ایران و ایجاد کارخا نجات جد 


این سهت‌ابداری در صنعت ایران تا مدیتا 
امحدودی همینطور به خواست خداوندا 
ادابه خواهد داشت, شما کارگران شریف 
زحمت کش ابران هم کارگر هستید هم 
زحمت کش و هم از دسترنج خودتان استفاد 
بعقول و کابلا کافی را خواهید برد. در این]. 
سالي که در پیش داریم و البنه سالهای آبن 
همه شما را به خداوند بزرگ بیسپارم. 


د رروزآغا زچها رد همین سالا نقلاب 


شاهنساهآریامهر 
گواهی سهام‌کارگران رامرحمت فرمودند 


بعدا زظهر روز دوشنبه هفته گذشته. ششم 
بهمن تاهنشاه آریابهر طی براسم خاصی در 
استاد یوم سرپوشیده آریامهر نمایند ان اولین 
لروه ثارلرانی را که در اجرای اصل سیزد هم 
انقلاب شاه‌وملت بالکث سهام واحد های تولیدی 
شده‌اند, بحضور پذ پرفتند , 

شاهنشاه آریامهر مقارن ساعت ۱۶۳۰ 
دقیقه به محوطه استاد یوم تشریف‌فرما شدند و از 
جانب آفای هویدا زنخست‌وزیر: رسای مجلسین, 
وزیر دربار شاهنشاهی, رئیس هیأت‌سدیره و 
مدیرعامل شر کت ملی نفت ایران. وزیرصنایع 
و معادن؛ وزیر کار و ابور اجتماعی مورد 
استقبال قرارگرفتند. 

به هنگام تشریف‌فرمائی شاهنشاهآریامهر 
به محل برگزاری مراسم هزاران نفر از کارگران 
با فریاد های جاویدشاه مقدم معظم‌له راگرامی 
داشتند ,, 

در این مراسم شا هنشاه آریامهر نما یندگان 
اولین‌گروه کارگرانی را که در اجرای اصل 
سیزد هم انقلاب شاه‌وملت مالک سهام‌واحد های 
تولیدی شده‌اند بحضور پذیرفتبد وگواهی سهام 
آنان را به آنان برحمت فرسود ند . 

در آغاز براسم آقای فرخ 
صنایع و معادن تشریف‌فرمانی شا 
را خیرمقدم قرف کر3 خی گززان مشروحی 
با اشاره به پیشرفت هائی که در سیزده‌سال‌اخیر 
در پرتو انقلاب شاه‌وبلت در همه زبینه ها حاصل 
شده است؛ معروض داشت , 
شهریارا: 

اصل سيزدهم انقلاب که یکی از 
ابتکارات شا هنشاه عالیقدر و یکی از ساحتهای 
بی‌نظیر اقتصادی در سراسر جهان بحسوب 
مشود نه ننها احساس ناشی از مشارکت 
جابعه را در تروتهای مملکت غنا می‌بخشد: 
بلکه با نوزیم عادلانه تر درآمد بصورتی قاطع و 
همه‌جانبه فضای کار و روابط کارگر و کاوقربا 
را با دوستی و تفاهم بیامیزد زبرا با اصل 
سبزدهم انقلاب کارلر ابرانی که تا دبروز 
ننها مولد ثروت محسوب میشد ابروژ صاحب 
روت نیز به حساب بي‌آید و این کیفیتی است 
که بطورقعلع و یفین تنها دروطن با و بفرماندهی 


شاهساه عطیم الشان‌ما نحقنی می‌پذیرد ودر. 


برابر این دست‌آورد ها و این ژسینه های‌گسترده 
رفا هی و پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی و 
سیاسی:؛ طبیعی است که بر فردفرد ملت ایران 
فرض بیشود تا در راه ادامه اين ترقیات و 
پیشرفتها در هر موضع و سقامی که جای دارند 
نهایت کوشش و تلانی خود را بکار اندازند و 
سهمی را که دراین دوره استثنائی تاریخ بعهده 
دارند به نیکوترین وجه ادا نمایند و مسژولیت 
خود را در اینگذرگاه بکمال بشناسند و بدان 
وعمل کنند. 


| کازگسران 


وریرصنا یم ومعادل بعرض رسانه» 

دراجرآی اصل سیزد هم بدواً برزسی حامعی 
از واحدهای تولیدی کشور بعمل آمد وبالنتیجه 
فهرستی مشتمل بر , (م واحد تولیدی که ازنظر 
یزان سربایه -- دارانی ابت و فروش از 
بزرگترین واحدهای تولید کشور هستند تهیه 
شد , به ترتسی که این واحدها تا مهرساه 
۳۵۷ به تدریح ۶درصد از سهام خود را 
به کارگران و کار کنان,کشاورزان و عموم 
مردم عرضه کنند . 

درسال جاری تا کنون عء واحد تولیدی 
. «درصد از سهام خود را جهت فروش به 
کسارگران- کار کنان واحدهای تولیدی- 
شساورزان و عموم مردم عرضه کرده‌اندو 
تقاضای خرید سهام توسط کارگران ۵ ,‌واحد 
تولیدی د ریافت شده است . درضمن فروش‌سهام 
واحدهای تولیدی دولتی آغارگردیده و طی 
سه سال آتی سهام جر واحد تولیدی به عموم 
مردم عرضه خوا هد شد , 

به منظور ایجاد تسهیلات مالی و تأمین 
اعتبارات سورد نیا زک رگران و کشاورزان جهت 
خرید سهام واحد های تولیدی یک سا زمان‌سالی 
با سرنایه اولمه یک میلیاردریال تشکیل شده 
است که درصورت لزوم سربایه آن بتدریج 
افزایش خوا هد یافت, 

این سازمان ازطریق ش رکت‌های تعاونی 
کارگری به هر کارگر تا یکصد هزار ربال وام 
با بهره عدرصد و مدت بازپرداخت دصاله 
پرداخت مینما ید و بعلاوه وامی تا میزان پنجاه 
هزارویال با همان شرایط در اختبا رکشاورزان 
گذاشته خوا هد شد , 

بمنظور شا رکت هرچه بیشتر مردم درامر 
سربایه‌گذاری و تجهیز سرمایه‌های کوچک 
یک ش رکت سربایه‌گذاری با سرمایه اولیه ده 
میلیاردربال تشکیل شده تا باقیمانده سهام 
واحدهای تولیدی را ضمن رعایت حق‌نقد‌ی 
که درفرمان تصریح شده است بطور مستقيم و با 
ازطریی فروش سهام خود به عموم مردم عرضه 


نماید, 
شا هنشا ها * 

اولین‌گروه کارگرانیکه امروز ‏ بدریافت 
استاد سهام خود سفتتخرمیگرد ند شامل ۲۲ ۱۴۲ 


نفر میشوند که در ء واحد تولیدی در نقاط 
بختلف کشور مشغول یکار بیباشند . ارزش 
سهام خریداری‌شده توسط این‌گروه بالغ بر , ۶۰ 
میلیون ربال است که از این مجلغ ۵ وه میلیون 
زبال آن از محل وام سازبات مالی‌کسترش 
بالکیت واحدهای تولیدی و و میلیون‌ریال 
بقیه از منابم‌مالی شخصی کارگران تأمین 
گردیده است 9 بدون‌شک این استقبال بی‌نظیر 
کارگران همراه با علاقمندی وافر صاحبان 


واحد های تولیدی تشانه‌بارزی ار موفقیت این 
برنامه عظیم سلی و تفاهم نوین و همه‌جانبه در 
فضای کارو روابط کارگرو کارفرما میباشد, 

پس ازسخنان وزیر صنایم و معادل نماینده 
کارگران چنین بعرض رسانید ." 
شا هنشاها : 

اسروز برگ زرین دیگری از افتخار و اعتبار 
بر تارل حیات جاودانه تاریخ کارگری این 
بیلکت بیادگار باند . افتخار زیارت رهبر 
اندیشمندی که پرتو اندیشه های عالمانه اش 
در صدور فرمان انقلاب شاءوملت بنیادهای 
نظام کهنه و پوسیده زندگی فرنها سرگرداني و 
اسارت این ملت شریف را در جهت سازندگی 
وعظمت دگرگون‌ساخت. 

شهریارا ۰ برحمت و عنایت شاهانه ات 
آنچنان اعتبار و ارجی به میلیونها کارگر ابرانی 
بخشید که امروز دوستان کارگر با در تمامی 
انجمنهای دم وکراتیک شهر و شهرستان و 
استان» درشوراهای داوری و آموزش و پرورش 


ارزنده ای بدست آو رده اند, 

شاهنشاها -- در چنین ساعت‌فرحنده 
و ساحت مقدس قلبهای با از شوق دیدارت 
می‌طید و میلمونها زن و برد کارگسر در 
خانه ها یشان با غرورو افتخار این تفضل الهی 
دیدارشاه و کارگرر ازصفحه تلویزیونهامی‌بینند 
وسپاس برا ازطریق امواج راد پوها میشنوند. 

شهریارا- لطف و مرحمت توآنچنان زندگی 
با را درمسیر تحولات چشمگیر قرار داده که آگر 
تادیروزازین کارگرسوال ميشد توجه داری ؟ 

اسروز باید از میلمونها زن و برد کارگر این 
سرزمین بپرسند توچه نداری ؟ شاهنشاها, من 
کارگربا چه زبانی میتوانم به پیشگاه با عظحت 
عرض سپاسگويم. سپاس بخاطر صدور فرمان 
اجرای اصل چهارم انقلاب که رفاه زندگی‌بادی 
و ارج حیات بعنوی برا باعت‌گردید . 

شهریارا - من کارگر با چه زبانی میتوانم 
به خا کپایت عرض سپاسگویم؛ سپاس چخاطر 
صدور فرسان اجرای اصل سیزد هم انقلاب که 
من کارگر را صاحب و مالک سهام کارحانه‌ای 
ساخت که چرخهای سنگین آن بدست من 
بگردش دربیاید , شا هنشا ها امرو ز که اولین 
بیوه و ثمره نهال اصل سیزدهم انقلاب‌سنید 
بدست‌توانای شهریار بزرگ بما عطا بیگردد در 


حقیقت سند دیگری از اعتباروشرف ما است که 
بر صفحات تاریخ جای بیگیرد و باعث غرور و 
دلگرمی بیش ‌آزپیش ما میگردد , احساس 
چنین موقعیتی با را بر آن میداود که بیش از 
ذشته در نیل به هدف مقدسی که پیش روی 
داریم صمیمانه و از جان‌ودل بکوشیم . کار 


بیشتر تلاش افرونتر و نولید بیشتر از راه مسب 
بهارنها و تخصصهای برتر وظیفه با است . 
شهریارا . سوگند به میثاق بقدسی که با خدای 
خویش سته‌ايم: سوئند بشرف کارتری‌بان 
آنی از جانبا زی و نثار خون خویش در راه سجد و 
عظنت بملکت و 
جانفنانی در راه اعتلای مقام سلطنت غافل 
نخواهيم باند و بنظام ناهنشاهی. قانون 
اساسی و انقلاب شاه و ملت وفادار بوده و 


خدستگزاری بملت و 


خواهيم بود , وی در پابان عرایض خود. برای 
سلامت شاهنشاه‌آریامهر و خاندان حلبل 
سلطنت؛ همراه با هزاران کارثر شر کت کننده 
در این مراسم» بدرگاه خداوندبزرك نیا یش 
بعمل آورد . 

ثاهشاه‌آربابهر سیس اسناد سهام 
نخستی نگروه از کارگرانی را که در بالکیت 
واحدهای تولیدی سهیم نبده‌اند بنمایندئانل 
آنان اعطا فرمودند, 


سالگردشها دت‌شاد روان 
حسنعلی‌منصور 


چهار شنبه لدشته , هشام بهمن باه , به 
مناسیت بازد همین سالگرد شهادت شاد روان 
حسنعلی بنصور ۰ همانند بالهای شین 
سراسمی برسزار آن شاد روان ( درمحوطه‌آرایگاه 
رضا شاه کبیر) برگزارشد, 

دراین براسم آفای امیرعباس هویدانخست 
وزیر ودبیر کل حزب رستاخیز ملت ابران ؛ 
جمعیازو زیران . شخصیتهای سملکتی , دوستان 
و اعضای خانواده منصورشر کت کردند, 

شاد روان حسنعلی منصور یا زده سال پیش 
در آغاز نخستین د هه انقلاب شاه وملت‌بهنگام 
تعصدی پست نخست وزبری به شهادت سید 


٩ صفحه‎ 


حسین سرفراز 


بهندس سید برا هیم‌سجادی 
آئین سلی بزرگد اشت پنجاه 
سال‌سلطنت دودمان پهلوی 


بلت ایران در تدارك آنست تا سال ۵ ۱۳۵ را به 
سال سپاس و قدر شناسی از خدمات گرانقدر دودمان 
پهلوی نبدبل کند, سال وه سال بزرگدائت پنجاه 
سال سلطنت دودبان پهلوی است و بهمین بتغلور 
برنامه وپژه و گسترده‌ای برای شناساندن فرهنگ و 
تمدن ابران و تحولات و پیشرفتهای فوق العاده ومع 
در زبینه های اجتماعی -- اقتصادی و سیاسی تشور 
که در این بعدوده زبانی در پرتو درابت و کفایت 
خاندان بهلوی نصیب لت ابران گردیده است 
تدارك دیده شده است. فلسفه عمیق این جنبش و 
برنامه‌های مدون بزرگداشت این آئین سلی که در 
سطح جهانی» منطقه و کشور جلوهگر میشود همانا 
حاگی از میزان پیشرفتها و تحولاتی.است که در 
کلیه شنون زندگی لت پد بدا رکشته و چهره سملکت 
۳ دگرگون ساخته است و اسروز ایران را در زرف یکی 


درخا نه‌علی 

1 جد کوفه ی 
اب بایان السلام :درس بزرلی _ به 
یر ویب ج با که زبارنگاشیفتگان 
خاندان نبوت است؛ د رکنار بسجد کوفه؛آنجا 
که‌علی نمازمی‌گذاشت وحقی وحقیقت را 
ببلغ بودوآنجا که دربجرابش به‌بصمورپیوست» 
قراردا رد وخانه هنوز بهمان صورت اولیه اش 
نگا هداری شده است وان سعادت‌نصیب‌من 
ش ده که در سفر به‌عرانی به‌زیارت این‌ابکان 
مقس بروم ودراین زیارت روحانی بو د که 
درآن خانه کوچک بزرگی علی«ع » راد ریافتم. 


خانه‌ای که ابام اول تیعیان وخلیفه 
بسلیین صدراسلام از آنجا جهان پهناور 


از کشورهای نیرومند جهان قرار داده است, سیر 
دگرگونی بنیادی جابعه کهنسال ابران و ثمرات 
بارز انقلاب سفید شاه وملت که میب یست برای نسل 
جوان سیلکت و دست اندر کاران جابعه که در 
طوفانهای بتلاطم زندگی سیاسی این بلت حضور 
نداشته اند روشن و بارگو دد. زیرا همبستگی بلی و 
آربا نهای بیهنی و رشد فکری جاعه این نیازمرم را 
احساس بیکند. پیشرفتهای عظیم و همه جانبه و 
دگرگونمهای شگرفی که در نظام مدون اقتصادی و 
سباسی و اجتماعی و فرهنگی جابعه ایجاد گردیده 
مرهون نمات و اند بشه‌های خردسندانه بزرگ رهبرو 
قاند عظیم الشان بلت ایران است که بوجب گشته 
روز بروز کلیه طبقات مردم بتوانند از رفاه و آسایش 
پیشتری بهرسند گردند. مفایسه این سالها نما بانگر 
این وافعیت بیباشد که در طول پنجاه سال سلطنت 
چه تغییرات‌شگرفی بوفوع پیوسته است. 


اینک نظر به افکارو ابتکارات و خلاقیت زهبر 
عالیقدر ابران و اربغانهای شکوفانی که نصیب 
ملت گرد بده است. جای آن دارد که بنحوی شایسته 
آزاین همه موهبت سپاس گفته وقدردانی کنیم, 

کارگران ابران که خود سربازان دا کار و 


بنوچهرسعید وزیری 


نوعی دیکتا توری ! 


با یک بیما ری اجتماعی ؟ 
دوست‌عزیزم:.. 


حالا که میل‌دارید. بهرحال در هرماره 
از بجله شما مطلبی نوشته باشیم» پس اجازه 
بدهید سخن امروز را به_یک‌درددل کهنه 
تخصیص د همروعقدهگشالی کنم .... 


اسلام رااداره بیکردبه آن اندازه کوچکث. ساده 
وبی‌پیرایه وی‌زیور بود که هرناظری را به 
شکفتی وامی‌داشت, براستی باید! نسانیآنقدر 
بزرگ وآنقد رعظیم وآنقدر پرهیزکار باشد که 
در اوج توانائی به زندگی دراین بخانه کوچک 
وساده بسند هکند ودنیا وزروزیور آنرا به‌دیگران 
واگذا رکند, 


من‌د رآن‌خانه کوچک بزرگی‌علی‌را با تمام 
وجودم احساس کردم وتازه دانستم که چرا 
چهره‌علسی ازپس اعصار وقرون همچنان _نور 
بی پاشد وروشنائی می بخشد, 

وکاش که همه‌ی باء همه‌ی‌ما که‌دنیای 
بادی‌چشممان رابرهمه‌ی‌ارزشهای بعنوی و 
انسانی فروبسته است» از علی درس بگیریم, 


بیهن پرست جنبش بزرگ سلی انقلاب سفید شاه و 

بلت همستند بیش از هر طبقه ای از این همه موا هب 
بهره‌سند گشته‌اند و امروز پایپای کلیه برادران و 
خوا هران شا هدوست خود درسنگرمقدس پیشرفتهای 
اقتصادی و اجتماعی با بازوان توانا و اندیشه های 
روشن خود جامعه را برای رسیدن به دروازه تمدن 
بزرگ باری میدهند, نباید از نظر دور داشت که 
توسعه صنعتي مملکت همواه با افزايش کارآنی و 
بهارت کار گران در سطوح مختلف رابطه مستفیم 
دارد و دوران رستاخیز ملت ابران هم | کنون کلیه 
بوقعیت های خاص بهره‌وری و افزایش نمروی رود 
افزون کار را برای کارگران به ارسغان آورده است, 


شکوفائی جهانی و رشد سریم و غير قابل تصور 
اقتصادی و صنعتی سملکت با نوید آینده بهتر و نغمه- 
نوازترا همیت شابان توجه نیروی کارگران را جخوبی 
نمایان‌میسازد, به پاس برخورداری از این همه دست 
آورد های نوین است که کارگران ایران یکهارچه و 
بکدل در جشهای شکوهیدانه برگداشت آن 
ملی پنجاه سال سلطنت دودبان پهلوی شرکت 
بیجویند و از هم اکنون غریو اشتیاق آنان در پهنة 
ایران زسین بچشم میخورد. 


دوستم بیگفت: 
«خدانکند که‌آدم احتیاج به‌وجود کارگر 
پیدا کند» زیرا باپیداشدن این احتاح بلافاصله 
دیکتاتوری انفرادی کارگری برزندگی سایه 
می‌اندازد...مثلا اگراحتیاج به‌لوله کش‌داشته 
باشید؛ اولا تاچند روزکارگر لوله کش دعده 
بید هدونمباید» وقتی هم که‌بیاید و کار را 
قبول میکند وباصطلاح انجام میدهد. یک‌روز 
نمیگذ رد که همان عیب وعلتی کهقبلا در 
لوله‌های بنزلمان وجودداشته,عینا پیدا 
مشود وحتی بقداری بدتر وشدیدتر برایتان 
گرفتاری ود ردسر بوجود میآورد... دوبارهرفتن 
به‌درد کان لوله کش شروع بیشود.ولی‌آفای 
لوله کش بهیچ وجه زیرباز نمیرود وقبول نمیکند 
که در بقابل دستمزد وقیمت کاری که دریافت 
داشته است ؛ بسوول بوده که کار بدون عیب 
و نقص انجام دهد. « همینطوراست‌در نماه 
بواردی که احتیاج بوجود چنین نعمیر کارها 
وبا کارگران تأسیساتی پیدامیشود.... دوستم 
خیلی‌درددل داشت واین‌وضع را به تعمیرات 
راد بووتلویزیون واتوبیل و کارهای‌ساختمانی 
وغیره تعمیم میداد ودر مجموع نام این‌حالت 
رامیگذاشت «دیکتاتوری کارگری:۱ 
بااینکه خود من همگاهی‌گرفنار ین 
کج رفناریها وبدقولی‌ها ‏ وبی,سژولبنی‌های 


دکترمهدی‌آمی 
بحتی در ایجاد تناهم 
بين جوانان و اجتماع 


اختلاف در نظرات» عقاید. احساس و 
برداشت از پد ده های اجتماعی را که به برور 
با بطور اتفاقی بین جوانان و مرا کز ارشادی ذ کر 
شده طا هر میشود نباید وسیله‌ای‌برای لریزاز بحث 
و انتقاد با عاسلی در جهت کناره لیری‌آنها از 
یکدیگر و در نتیجه تولید انفصال و گسیختگی 
روابطاجتماعی عنوان نمود. زیرا هر جابعه بلی 
پا هر واحد سیاسی نحت هر سیستم با هر رژیم 
با هر ایدئولوژی که اداره شود خود بخود و 
ضرورتاً از طبفات مختلف مانند کارگران- 
روستائمان- اصناف-- کار کنان- با زرگانان 
صاحبان صنایع نشکیل شده است که هر یک از 
اين کروهها نوعی فعالیت فیزیکی- ابتکار 
افکری د رجهت پیش برد و تأمین رفاه و آرامش 
جابعه خود عرضه بیدارند, اختلاف با تنافضی 
درمنافم سادی ومعنوی دربین اين گروهها نظم 


او آرامش و یا همبستگی یک جامعه سیاسی را که 
بنام ملت مي‌نامیم دچار تزلزل نخواهد کرد؛ 
مگر در بوارد بسیار نادرو استئنائی در فاصله 
زسان طولانی که با عوامل دیگری همراه با 
تداخل کردد.. پس طبقه جوان یا جوانان نیز 


دهم مهذاهبنطورکهگذتي «دیکاتوری 
انفرادی» این یک‌رفتار واخلاقی انفرادی 
است. ونه‌طبقانی؛ ویقیناً نمیتوان این نقایص 
اخلاقی را پای یک قشر وطبقه اجتماعی 
گذاشت وهمه‌افراد یک‌طبقه رابتهم به 
کج رفتاری وعدماحساس مسژولیت نمود... 
از طرف دیگر آیاتصور نمیکنی که این 
فضاوت غیرعادلانه بوده وناشی از سوابق 
ذهنی وسواریث اخلاقی گذشته باشد ده 
پیشینیان کارکر رابچشم حقارت‌نگریسنه واز 
او توقعات بیش از حد داشتند, ولی‌حالا که 
کارگران حفوقی خود را بازیافته اند. برای 
صاحبکارال و کارفربایان تحمل شخصیت 
عادی کارگرسنگین ومشکل می‌نم ید ۱٩‏ 
واما در مورداینکه غالبا کارهای انجام 
شده ناقص وغیرسکفی بوده وتعمی رکاران و 
کارگران تأسیسانی وساختمانی ووسایل برق 
وباشین وغیره کار خود را یکباره ودرست 
انجام نمی‌دهن...من تصور بیکنم که بدون 
اينکه ایس تقیصه رنچ‌آور را هنم به همه 
تعمیر کاران و کارگران نعميم دهیم. باید 


قبول کنیم که‌علت پیدایش این وضع همر 


زیادی این‌فبیل کارها ونیازهای عموبی و 
کمبود کارگران باهر وتکنیسین های کاردا 
در تماء زمینه ها می‌باشد,., یک‌کا رگرتعمیرگاه 
وکارگر فنی ‏ به‌محض‌اینکه چندصباحی 


باید طبقه ای از جامعه ملی شناخته شود که 
خود از تمام مزابای آن بهرسند و ضرر و زبان 
آن را هم باید متحمل گردد, چون این طبقه از 
دسترنج و زحمات اسلاف وبا مربیان امروزه خود 

که دست پرورده سیستم زندگی اجتماعی گذشته 
هستند بهره‌مند بوده و در چهار چوب نظامی را 
که گذشتگان بنا نهاد‌اند و این طبقه در آن 
زندگی اجتماعی خود را شروع کرده است 
پرورش يافته اند, خانه‌ای است ساخته شده. 
فرشی است کسترده؛ طعامی است تهمه شده و 
مکانی است آباده نا هر فرد عضو جامعه به نویه 
خود از آن استفاده نماید-- و برای ادامه این 
ندار کات و وسایل زیست: هر کس به نویه 
خود موف است جسم و فکر خود را آزبایش 
نماید و کوشش نماید تا در صورت امکان 
تسهیلات و ابکانات بیشتری را فراهم کند تا 
نه تنها خود بهتر و مرفه تر ادامه حیات دهد و از 
مزایای نوآوری‌ها بهرسند کردد. بلکه پایه ای 
زا برای آیندکان پی ریزی کند. همانطوربکه هر 
فرد عضو جابعه در بقابل سایر اعضاء مسیئول 
شناخته شده است طبقه جوان را باید به این 
نکنه اساسی توجه داد که اعضاء این گروه هم 
بانند اعضاء سایر گروهها به نسبت سنین و 
آموزش خود دارای وظایف و مسئولیت بوده و 
هستند که نوع آن به مقتضای بکان در خانه 
بدرسه اجتماع در بمضی موارد متفاوت ودر 
بعضی دیگر بشابه است, بهمان دلیل که 
مریبان و یا نهاد های اجتماعی نامبرده در انجام 
وظایف خود و براي تعکیم یا بهبود نظام 
اجتماعی مسئول بي‌پاشند این نکته را طبقه 
جوان بیشتر مورد نا کید قرارمی‌د هد درمفابل 
طبقه جوان هم ازلحاظ همکاری با نسل گذشته و 
هم برای اینکه بتواند بنویات 4 تحیلات و 
آرزوهای خود را در تشکیل جابعه بورد بسند 
خود بصورت عمل درآورد ۰ ناچاراً اخلاقاً : 
عرفا و قانونا باید احساس مسئولیت و تعاون 
را در خود تقویت کند و از هرگونه کنارهگیری 
با فرار از واقعیت وحقیقت بوجود ببرهیزد و 
شر لت خود را در زندگی روزانه با نسل گذشته 
ولو اینکه مواجه با بخایرت و تنافضی شود روز 


بروز افزایش داده تا دسترسی به کعبه آمال 


در یک‌بغازه تعمیرانی ویایک کارگاهکا 
کرد بدون اینکه آموزش کافی دیده وصلاحیت! 
فنی واخلاقی بدست‌آورده باشد کار را ترلد 
کرده وشخصاً اقدام به‌گشایش یک‌تعمیرگاه 
و کارگاه و یایککمغازه تعمیراتی وفنی میکند. 
وطبعا سفارشات مردم را می‌پذیرد وباتخصص 
و کاردانی ناقصی که دارد موجب چنین 
پیشابدها وعدم‌رضایت‌ها ميشود.., که ازیک 
طرف موجب‌گرانی دستمزد ها می‌شود وازسوی 
دیگر باعث اشاعه کار بدون بهارت..., که 
باید علاج‌این بیباری بهم‌جامعه کارگری و 
فنی بابرگراری براحل آموزشی وبالابردن 
سطح بهارت‌ها ‏ واچرای . مفررات وئوانین 
بناسب انجام پذ برد .., 


واما ازهمه بهمتر ؛دربورد عدم‌احساس 
بسوولیت.., 
آیالکر نمیکنید که بتأسفانهین یک 
نفیعبه اخلافی عمومی است که اختصاص 
په کارگران نداشته وباید درسطح تمام‌جابعه 
ودر بورد کلیه افراد ولایه‌های اجتعاعی 
بدرمان آن برخیزیم؟ به‌درسان من‌وشما و 
ایشان وباپرورش فرزندانمان برای فبول 
بسولیت ها,,., 


ابکان پذیرد, 
این همان پدیده‌ای از جامعه سیاسی است 
که آنرا امروزه به نام نوسازی جامعه.نو 
آوری‌های زندگی ذ کر کرده‌اند, اين همان 
| کتشاف با تولید جدیدی درجامعه می‌باشد که 
ببتکرین آن بعنوان صاحب نظران شناخته 
می‌شوند و به تناوب و در اطاله زمان مسئولیت! 
ادا ره امورعمومی جامعه به آنها محول می‌گردد, 
آنچه را که بنام تمدن یاپیش رفته که درجهان 
اسروز رایج است؛ و وجه تمابز ین جوابع ملی 
مختلف را بیان بیدارد و صفت اولی متصف به 
بعضی از کشورها عنوان ميشود؛ نتیجه همین 
نوآوری ها و نوسازی‌ها است که هرنسلی نسبت] 
به نسل گذشته مبتکرآنست, 
از طرف دیگر طبقه جوان پدین نکته حتماً 
توجه دارد که همه افراد یک جامعه دارای 
فکر واحد و برداشت واحد نیستند, و این موضوع 
حتی دربین خود همین طبقه بطورآشکار احساس 
بیشود. مثلا برخی به اصول مذهب بعتقد و 
بعضی دیکر فاقد چنین ایمانی هستند, بعضی 
از نظر ظا هر به آرایش و پوشاك منظم و مرنب 
علاقه دارند و برخی دیگر سادگی و با حتی 
پوشالك و آرایش خاصی را فبول مي‌نمایند 
عده‌ای به ادای احترام و رعایت آداب بعاشرت 
ارزش قائل هستند وعده‌ای دیگر بعنوان بی پرده 
صحبت کردن؛ آزادی در بیان و عمل را در هر 
نوغی و بهر نجوی و در هر مکان که باشد جزو 
عقاید خود بحسوب داشته و از هر گونه قبود و 
رعایت بقررات روگردان بي‌باشند . 
بح الوصف دارای وجه مشتر کی هسنند که 
با قبول عضویت درگرو ههای مختلف اجتماعی : 
البته گروهی که بورد قبول و بوای با عقاید هر 
جوان باشد - خود را موف باجرای دستورات و 
مقررات بي‌دانند , جامعه کل است از تمام 
کروهها که دارای دستورات -مقررات می‌باشد 
و تلویحا قیود و شرایط نامیده شده‌اند که برای 
بقای آن ضرورت دارد و يا درمسسورد سائل 
اجتماعی بعلت تناقص فکری .یکدیکر را مورد 
سرزنش قرار داده وباابراز ی‌اعتنائی اکثراً با 
ایجاد فاصله از هم ؛عواطف واحساسات بشری‌را 
هم فراموش می‌نمایند, 


هه 


ترعلی‌انته همدانی 
ر‌آورد انقلاب برای کارگران 


سیزده سال پس از انقلاب شاه و سلت : 
بجرات بیتوان گفت که کارگران از جمله گروه 
عطلیمی هستند که بیشترین بهره‌مندی را از 
انقلاب داشته اند. 

زبرا بررسی اصول هفده‌انه انقلاب نشان 
بیدهد که بر اصول بختلفی ؛ که همه بلت 
ایران از آن بهره‌مند گردیده‌اند اصولی که 
کارگران کشوربا ازآن استفاده میکنند : بنحوی 
است که بالاترین اثر را در زندگی اقتصادی و 
اجتماعی‌آنها دا رد , 

اصولی ازقبیل سپا هیان دانش و بهداشت و 
نمز تحصیلات رایگان ؛ تعمیم بهداشت 9 نغذ به 
ونیزد یگر اصولی از این قبیل اثر بسیارعفلمی در 
زندگی همه سلت ایران و ازجمله کارگران بجای 
بینهد ؛ اصل بربوط به ش رکت زنان در انتخا بات 
به زنان کارگران و کارگران زن این امکان را داد 
که در زندگی اجتماعی کشور خود سهیم و 
شریک گردند, 

علاوه براین اصول. همانطور که بیان 
کرد ید همه ملت ابران ازآن بهره‌مند گرد بدهاند . 
دو اصل اساسی دیگر وجود دارد که کارگران 
بویژه ازآن بهره‌سند شده اند و اجرای این دو اصل 
نقش بسیار حساسی و مهمی در زندگی آنان بجای 
نهاده و درآینده نیز بجای خوا هد نهاد ,این اصول 
عبارنند ازاصل چها رم وسیزد هم , 

اصل چهارم . کارگران را درسود و منالع 
کارگاههای تولیدی و صنعتی سهیم و شریکگ 
ساخته است و بدین ترتیب کارگران از ثمره و 
نتبجه کار و فعالیت خود بهرهورمیگردند.. 

این اصل دو اثر اقتصادی و اجتماعی برای 
کارگر خواهد داشت و طی سالهای اخیر که 
این اصل اجرا گردیده و کارگران در سهام 
واحد های تولیدی و صنعتی سهیم شده‌اند ‏ اين 
دو اثر کاملا آشکا رگردیده است , بدین بعنی 
که از یک سو در اثر اين ابر ؛ درآمد کارگران 
افزوده شد و این خود ناشی از افزايش بهره‌وری 
کار نیز تواند بود بدین معنی » کارگران برای 
اپنکه درآمد بیشتری از سود کارگاه داشته 
باشند ۰ بدون تردید در کار خود دقت و توجه 
بیشتری مبذول میدارند و بهتر کارمیکنند و لذا 
بحصول بیشتر و با کیفیت بهتر تولید ممشود و 
لذا این امر هم بسود کارگر خواهد بود و هم 
سود کارفربا ؛ زیرا در سایه افزایش تولید : 
کسارلسرب ا از ایسن افزایش بهرهمند 
خوا هد شد , بهمین لحاظ است » که کارفرمابان 
از این اصلو بویژه اجرای صحیح ومنطتی‌آن 
استقبال شایانی نموده‌اند : بطوریکه هم | کنون 
صد ها هزا رکارگرمشمولاین‌قانون گرد یدهو هر 
سال میلیونها یال ازامن‌بابت‌بین‌کارگران توزیم 
سیگرددو این خود در بهیود شرائط زند 
کارگرانو خانواده آنهااثر بسیار بهمی‌دارد. 

ازسوی دیگر ‏ کارگر از لحاظ اجتماعی‌واحساس 


شخصیت نیز ار این اصل برخورداری قا 
بلاحظه‌ای داشته است ۰ زیرا دیگ رکارگر 
ایرانی .فرد استثمار شده‌نیست . بلکه‌انسانی 
است که پابپای کارفربا به کاروفعالیت 
میپردازدو از اثرات این کارو فعالیت‌بهرسند 
بیشودو از این که از یکی از اصول انقلاب 
بهرسند کردیده است ؛ مفتخر وشادمان است, 
اصل دیگری که کاربندان از آن بهرسند 
کردید‌اند ۰ اصل سیزدهم ۰ یعنی‌گسترش 
بالکیت صنعتی وواحد های تولیدی است, 

براساس_ این‌طرح داحدهای تولیدیو 

نعتی باید تاحدود عدرصد سهام خودرا 

به کارگران‌و سپس به دیگر افراد جاسعه بفروش 
پرسانند, 

اجرای این‌اصل برای کارگران هم ازنظر 
اقتصا دی‌و هم اجتماعی واجدا همیت بسیا راست, 
از نظظر اجتماعی بد ان سبب که الکیت انگیزی 
ایست فطریو هرفردی علاقمند است‌با لک با شد 
وهنگامی که به چنین موقعیتی دست‌م‌ییا بدنوعی 
احساس شخصیت در وی بوجود می‌آید, ازنظر 
اقتصادی نمز کارگر باخریدسهام کارخانجات 
تولیدیو صنعتی ؛ درعین حال که صاحب‌سهم 
میشودو در نتمجه از این بابت سود میبرد » ازاین 
نقعه نظ رکه کارو فسالیت بیشتری انجام‌مید هد 
و در نتیجه بمیزان بیشتری محصول تولیدبیکند؛ 
بازهم از این با بت بهره‌مند خوا هدشد, 

بدین سان بلاحظه بیگرده که بااجرای 
اصل کسترش الکیت‌منعتی دربیان کارگران؛ 
این گروه عظلیم جامعه صنعتی کشور : توانسته 
است هم از لحاظ اجتماعی‌وهم از نظراقتصادی 
برخورد ‏ ربهای‌عظیمی را شامل گردد, 

ولی اجرای این اصل بد ین جاختم نممشود؛ 
بلکه برای اقتصاد کشور نمز اثرات بسیاری 
در بردارد : زیسرا از یک‌سو » کارفرمایان 
کارگاهها و واحسدهای صنعتضی ۰ 
در اسر فسروش آسمنسی از سهام خود 
بیتوانند بهای آن سهام را در جای دیگر و در 
واحد صنعتی دیگری مورد استفاده قرار دهند 
و در نتيجه ممزان سربا یه گذاری افزایش یاپ و 
همین افزابش سرمایهگذاری خود نفش سیار 
بهمی در پیشرفت اقتصاد کشور دارد » زیرا از 
یکسو. 


بوجب کسترش صنایع کشور بیگردد 
همین ابر نیز خود در بیشرفت اقتصاد ک 
سهمی بسزا دارد , ازسوی دیگر ؛ این ابر سیب 
میگردد که صنایع کشور بتواند از تکنولوژی] 
یثرفته و نیروی انسانی متخصص ‏ بهرهسند 
کردد و همین ابر خود در ایجاد اشتغال از یک, 
و الزايش درآمد از سوی دیگر و سرانجام ترفی 
درآمد سلی کشور سهم‌بسزانی‌داشتهباشدتأثیر 
دبگری را که اجرای این اصل در افتصاد کشورا 
دارد توسعه و کسترش واحد های تولیدی وابسته 
و کوچک ؛ برای امک به واحدهای بزرگ 
صنعتی است که این خود در عین حال که 
بوجب کبک به واحدهای عظیم تولیدی 
بی‌گردد ؛ کروههای عظیم نیروی انساني را 
وارد کاربی کند, 

تردید یست که شمردن ارات اجرای 
اصل سیزدهم در زندگی طبقه کارگر و نیز در 
دیگر شون زندگی اقتصادی جامعه در این 
بقاله امکان پذیر نمست ؛ اي از همین اندله 
میتوان به خوی بی‌برد که کارگران در اثر 
اجرای این اصل به بوهبتهای عظیمی دست 
يافته اند و اين موهبتها را ناشی از توجه خاص 
رهبر خردمند ابران به این طبقه موله کشور 
بی‌دانند و به همین لحاظ هر سال به هنگام 
سا لرو زا نقلاب شاه وملت به لحاظ دست‌آورد های 
آن برای طبقه کارکر شکرگزاری م یکنند و 
سلامت رهبر خردمند ملت ایران را از خداوند 
خواستاوند. 


این ؛صدای شکستن جامی بلورین است : 
به همین‌سادگی , -- کدبانوی مهربان؛ وقتی 
که خسته از کارجانفرسای خانه تاب ایستادن 

نداشت و در همان حال شوهر از راه میرسید 
با تمام جانش بیخواست که خستگی‌های 
اورا از تتش بزداید : 
دم دست چی‌هداريم براش برم + شربت 
به‌لیمو بود؛ سر کنگبین بود؛ فالوده طالبی بود؛ 
چای تازه‌دم بود. با هرچه بود» درجامی بلورین 
يا د رنظیف ترین و قشنگ ‌ترین ظرف خا نه - آماده 
بيشد و دست های بهربان کدبانو, آنرا پیش 
روی «برد» خانه می نهاد مء.... 
, و اگر چند لحظه بعد؛ هنگام بازپس 
بردن ظرف خالی» يا هنگام شستوشوی آن: 
پاهای زن که تاب ایستادن نداشت درهم 
سی‌پیچید: یا دست‌های خسته‌اثر یک لحظه 
غفلت میکرد؛ ناگهان‌صدابی درخانه بگوش 
یرنه : 


مرد بن از راه زسیده؛ 


صنفحه ۱۲ 


| کنون دیگر؛ زق د رکنا رمرد کارگر: از عهد؛ حتی مشکل تر 


ترا ور ورزر تیک ۱ 
جام بلورین» شکسته بود : به همین‌سادگی . 
وفریاد «سرد» خانه به آسمان برمییخاست : 
-- بی‌لیاقت ! عرضه برداشتن و شستن یک 
ظرف را هم ندارد ! 
وحالاء نوت شکستن قلب و روح و جان 
کد بانوی بهربان بود» شکستنی که صدا ند اشت 
ابا بهمان سادگی شکستن یک جام کوچک و 
ناچیز بود : زن؛ با تمام ظرافت ها یش می‌شکست 
وبا تمام‌جانش متلاشی میشد ,.. 
حالا به‌اینطرف بیائید» به پشت دیوار 
چهارده سال فاصله» چهارده‌سالی که از اعطاء 
تساوی حقوفی زن‌وسرد» به زنان ایرانی بی‌گذرد 
و ازاین فاصله چهاردساله» به زن ایرانی نگاه 
کنید : او , همچنان ظریف و زیبا باقی بانده. 
اما این باه مرزهای ظرافت را شکسته است : 
| کنون؛ زن ایرانی » ظریف بودن را در‌ظریفانه 
شکستن نمیداند ظرافت را دردانایی وتوانایی؛ 
در هوشیاری و قدرت. دراستحکام و استقلال 
رأی؛ در بینش و ابزار شخصیت‌نشان مید هد: 


همچون الماسی درخشان. 
و زیبایی, آنهمه سرسخت و برنده و قاطع و بقاوم 
ات 

آری» باری» زن‌ابرانی؛ اسروز مرزهای 
ظرافت زنانه را شکسته است و در هرلباسی: 
بویژه درلباس شریف کارگری, آنقدر پیش رفته 
است که اکنون» اورا , باغرور و افتخار: در 
دایرة کسترد؛ کارهای سخت مردانه می‌بینيم: 
اسروز, زن ایرانی همچون‌ظرف بلورین نمی‌شکند: 
ظرف بلورین بیسازد ! آلات آهنی هم میسازد: 
بتون هم میسازد» باشین هم میسازد؛ درسعدن 
هم کار می کند ... و خدایاء دراین موجود 
ظریف شکننده؛ چه نیروی سحرآمیزی از قد رت 
و استقاست نهفته ای که معمای وجودش طبیعت 
جهان راحیران ساخته است ؟ ... 

میگویند دراین چنسال که همه‌جاسخن 


این حق به ثبوت برساند . میخویند دراین‌ندت 


زناجا د ۳۹ 
زنایرانی حتی در بعضی رشته ها از مرد ها پیشی 
گرفته است . میگویند زن ایرانی» دیگر به دوران 


جاده‌های فکر و عمل نام نهاد 


قله ۱ 


حبطه تصوونا ند بر 


که درایر 


سرشا راست. اما با زشا بسته زن امروزا پرال نیست: 


چرا که بهر حال» در این حرف و سخن‌ها: 


نشانه هایی از مقایسة زن و برد هست: هرچند 
که نتبجه ثیری آن. به‌سود . زن. باشد. 

لیکن بجله رستاخیز کارگران , از 
اینگونه حرفهای شعار ئونه چشم می‌پوشد 
و حیطهٌ تفکر را فراتر و والاتر از این میگیرد: 


جرج زمان این بقایسه‌ها سپری 
ین مقایسه» "زمانی ضروری بود 
که هوز ت_ - يا دست کم گروهی از 
مردها -- برابری زن و برد را باور نکرده بودند 
پا میخواستند لجبازانه براین وافعبت آفرینش 
الهی چشم بپوشند, 
امروز دیگر نباید زن و مرد را بقایسه 
کرد و به نتیجهگیری آمیخته با شعارو احساسات 
: امروز باید زن 
و برد ایرانی را مواجهه داد و براستی بتی» با یک 
بررسی مخطقی و دور از احساسات کارنامة عمل 
زن ايراني را ارزشیابی کرد تا بخوبي دریافت 
که کارنامة ختمت رن آبرآنی به‌خودش 
به‌خانواده‌اش» به‌جایعه و کشورش» جه 
نمراتی دارده 
و اين» کاری است که از حرف و شعار 
ساخته نیست» از آمار و ارقام ساخته است. 
به زبان آمارگوش کنید 
امروز فریب , ۵ هزارزن در کارگاه‌های 
صنعتی کارمی کنند ! 
« .مء آمروز ۵۰م۴ زن در کارهای 
ساختمانی فعالیت دارند... 


زن اسروز » از عظمت ماشین های صنعت نمی هراسد و چون مردان آنها را برای پیشرفت صنعت کشور: بکازمی‌گیرد. 


دقت زنان کارگر در کنترل کیفیت محصولات » بسیارچشمگیر است 


کارئا ههای فنی و صنعت 
عم باشین صنعتی سین 
اورده‌انه و شانه های ظریف 
هیچون ستون‌هایی 
هر چه سریع تر رساندن ایران 
رده کب و ؛بکا رگرفته اند. 


بجای وصله زدن به حوراب های پاره . 

بیشبرد صنعت کفشدوزی سهیم است. 

زسانی نه چندان دور مرد ایرانی نه نها 
هیچ زنی را شایستة دخالت در کارهای 
حدی» و «بردانه» نمیدانست: که حتی از 
همسر و شریکك ِ و مشکلات‌ورفیق راه 
پر نشیب و فراز زندگی خود؛ 0 

سر افکندگی و بی‌اعتنانی سخن بی‌گفت 

هنوز به‌باد داريم که مرد » همسر نازنین 
خود را؛ چگونه «ضعیفه.» «خونة با»» 
ننه بچه‌ها»» «والده آقا بصطفی»و از این 
قبیل میخواند و هرگز حاضر نبود حتی قبول 
کند که دست کم» این زن شناسنامه‌یی 
دارد که نام بچه‌های او: در ان هم نوشته 


و در گوشة آشپزخانه روزگار 
به کارهای «حدی»9 «بردانه»,خواهد 


و در مر مهو در 
روسنا ها زندگی: 
رای 9۳۳۱ «سال 
وی ۳ هزازنفرنان : به 
عنوان جمعیت فعال نقیم شهر ها شناخته میشوند؛ 


سنحه ۱6 


وه ۱۰ ن‌اثرانی 
درکارگاهها میکوشند 


و درروتا ها نیز و هزارو جوم زن درخا 


این کاا» د رکاگاها با در غانه هی خود. با حول خود شابن 
ن 


شی آگر نعفوا هند از تمام 
عانه : درز رای کناوری سا به اقتصاذ خا نواده‌شا ن کمک می کنند, واه و هدرب 
, کننه : گروه کنیری از زنان روستا سس سس میداند در تصمیمگیری-- نه تنها در چهازچوب 
۳ اد ای بای زن همه‌جاهست 2 
کارگران فسرتبساف : کش ی ی و خانواده که درسطح وسح مملکتی - یکث رأی 
جوواب کت خی نخ وهی هستید با انجام ن 


اکنون » این م میلیون زن شهری به خوبی ماو زبرد پبو مق که ازنزاای 5 


آیا یکروزمی‌شد تصو رکرد که دستهای ظریف زن ایرانی » کنترل عظیم ترین پرس ها را ۶ 
به عهده بگیرد ؟ 


کازگکران 


او ؛ دریافته است که جایش تنها درآشپزخانه 
نیست ؛ بلکه حتی عظیم ترین واحدهای صنعتی : 
رش بروی او کشوده است . 


بیشتری هم برخورد ارمیشود , 

اسروز » جای پای زن را همه جا می‌بنيم : 
کرچه متأسفانه ازمدتی پیش » به صورت مد روز 
درآیده است که هرجا صحبت از فعالیت های زن 
در خارج از خانه پیش می‌آید تنها از چند زن 
پزشک 9 استاد دانشگاه و و کیل دادگستری و 
بهندس و نظایر آن نام برده میشود ؛ ولی چهرة 
فعال‌تر و کوشنده‌تر زن ایرانی را در آنجا باید 
جست‌وج وکرد که توانایی و کارآیی خود را به 
خدمت کردش چرخ صنعت و تکنولوژی کشور 
گرفته است : حتی در زمینه کارهای حمل ونقل 
وانبا رداری بالغ بر پعه م زن کوشا » درشهرها 
و بخش ها مشغول کارند ! 

نیز » بر اساس آخرین آبار بوجود ؛ هم 
اکنون بیش ازه ء , هزار زن ایرانی به مشاغلی 
همچون آرایشگری ؛ خیاطی و سرویس خدبات 
روی آورده‌اند و چون این کارها ؛ اولین‌کارهایی 
بوده که زنان اجازه و فرصت فعالیت درعرصه آن 
را یافته اند اسروز؛ زنان مشغول دراین حرله ها » 


غالبا درسنین بالای‌سی سال هستند. 

از دلایل عمدء ناچیزبودن درصد اشتغال 
زنان کارگر تا پیش از انقلاب سفمد » یکی هم 
بی‌بهره بودن ازسواد و بهارت فن یکافی بود که 
| کنون با تشکیل کلاسهای پیکار با مسوادی 


و کلاس های آموزش حرفه و فن و افسزابش 
قدرت و بهارت فنی ؛ این مشکل نیز تسا حد 
چشمگیری مرتفع شده است و میرود تا یکسره 
از میان برداشته شود : آمارحا کی‌ست کنه تا 
خردادیاه سال جاری 4 هزارو ء۳: زنکارکر 
کوا هینامه پایان کلاس های پیکار با بیسوادی 
گرفته اندو این رقم هر روز» رو به فزونی سیرود, 


بیولوژیکی 
امروز؛ توجه روزافزونی که درمورد سپردن 

کار به زنان دیده بیشود ؛ تنها بر اساس ببه " 
کارگرفتن « زن » نیست . حقیفت آن اس تکه 
یک کارفرمای آیندهنگرو دقیق ومال اندیش- 
حتی الر حساب سود خود را بیش از هرچمسز 
داشته باشد - می‌داند که سپردن کار به زن 
کارگر» هرگز ازسود او نخوا هد کاست ؛ سودی 
که ازسپردن کار به مرد کا رگرمتوجه اوميشود. 
آقایان ! ببخشيد ! این دیگر یک واقعیت 
بیولوژیکی است که علم امروز از آن سخن 
می‌گوید : مرگ و میر درمیان زنان کمتسر از 
بردان است .- زنان از نظر بیولوژی جسمی به 
بسیاری از مماریها که دامنگیر مردان است 
مبتلا نمی‌شوند , -- زنان کمتر از مردان دچسار 
انفار کتوس میشوند , - پروندههای پزشکی 


واقعي 


نشان مید هد بمماریهای ریوی و قلبی در میان 
مردان بیش از زنان دیده شده است , - بقاوب 
بودن زن در برابر مرگ - با مفاوم تربودن او از 
مرد؛ د این مورد- نیز به اثبات رسیسده است , 
ادامه‌دارد 


صفحه ۱۵ 


دیماری!ا 


رنظرگاه 


فانوناحتماعی 


ر 


«حقوق بشر نمیتواند ازوابستکی شدید به‌وضم اقتصادی‌ب رکنا رباشدو 
شرط بهره‌سندی ازحقوق »وجود روابط سالم وعاد نه اقتصادی است‌و همان 
طو رکه با رها گفته ایم دم وکراسی‌سیاسی بدون‌دمو کراسی اقتصادی معنی 


وسفهومی‌نخوا هد داشت,» 
بساری 


بند ب ماده ۲ قانون تأمین اجساعی ( در 
مبحث تعاریف ) بیماری را از لحاظ اين قانون 

« بسماری » وضع غیر عادی جسمی با روحی 
است که انجام خدمات درمانی را ایجاب بیکند 
پا موجب عدم توانائی بوقّث اشتغال بکار 
بیشود با اینکه سوجب هر دو در آن واحد 
ممگردد,» 

تعریف مقاوله نابه های شمارهم ۲ و و ۲ 
بین‌المللی کار از بمماری »درست همین سفهوم 
تعریف بند ي باده ٍ قانون تأمین اجتماعی را 
میرساند , + در عرف بممه های اجتماعی 
هرگونه وفع ناسالم روحی و یا جسمی که بهر 
سیب و علت عارض وجود شخص شده باشد و 
ضرورت معالجه را ایجاب کند و با موجب عدم 
توانائی برای ادامه کار شود و با درعین حال 
سیب پیدایش هردو حالت مذ کور در وجود 
شخص کرد بیماری قلمدادميشود, 

میکن است بلهوم این تعریف با بفهوم 
مماری از ناظرعلم پزشکی کاملا منطبق نباشد و 
علی‌القاعده هم نباید یکسان باشد » زیرا در 
حالت بساری بمفهوم پزشکی ممکنست شخص 
احتماج داشته باشد که به پزشک مراجعه کند 
او تحت مراقبت‌های پزشکی و درسانی قرارگیرد 
لی درعین حال از دید پزشکی توانائی اشتغالي 


۳ 


«| زفرسا یشات‌ملو کانه بمناسبت روزحقوق بشر» 


بکار از اوسلب نشده باشد و نمازی بخود داری از 
کاروسادرت باستراحت را نداشته باشد , مانند 
برخی از بسماربهای مزمن و غیر حاد ( بعضی از 
بیماربهای جهاز هاضه در مواقع غیربحرانی با 
سر دردهای اتفاقی با بعضی از بیماریهای 
پوستی و امثال آنها ) در اینگونه احوال » شخص 
از لحاظ علم پزشکی بممار محسوب میشود ولی 
ایکان دارد که از نظر بقررات تأمین اجتماعی 
نوع بمماری او ایجاب نکند که بعلت بمماری 
دست از کار بکشد و در بسارستان يا در منزد 
بستری‌شود. 

شاید خالی از فایده نباشد که اشاره کنیم 
در تمام سیستم های تأمین اجتماعی که بسه 
بمماری را در بر بیگیرد » یکی از گرفناربهای 
روزسره ؛ همین اختلاف موجود بین نظرات ناشی 
از ضرورتهای علمی پزشکی با اقدامات اجرائی 
مدیران اداری در سازمانهای عهده دار اجرای 
طرحهای تأمین اجتماعی است که اضطرااً در 
عمل باید اولا مقید بامکانات و مقدورات مالی 
سژسه بیمه‌گر باشند و ثانیاً از بلاحظات 
اقتصادی و اجتماعی تبعیت و پیروی کنند , 
باین معنی که امکان دارد پزشک معالج از نظر 
وظیفه علمی‌پزشکی لازم بداند شخصی را که 
احتمالا از پعضی بسماربهای مزمن رنج میبرد 
مانند اختلالات جزئی جهاز هاضمه با بختصر 
دردهای استخوانی که بشکل حاد و بحرانی 


در نیایده و بانع کار کردن شخص نیست ؛ 
بمنظور جستجوی علت یا هرگونه تشخیص 
پزشکی دستور بستری شدن این شخص يا چنی 
اشخاصی را در ممارستان صادر کند و طبیعی 
است که از نظرعلم پزشکی هیچگونه ابرادی 
بر این اقدام طبیب بعالج وارد نیست ؛ لکن 
وقتی محدودیت امکانات بیمارستانی و کببود 
تخت و احیانا کمبود سایر وسایل درمانی را از 
یکطرف و نیاز جامعه را به نیروی کار انسانی 
مخصوصاً در یک دوره فمال از نظر تولیدی از 
از طرف دیگر ؛ بحساب آوریم آنگاه بمدیران 
یک بوسسه که عهدهداراجرای برنامه های‌بیمه 
بمما رستان هستندودر عین حال بابستی علاوه بر 
فرورتهای پزشکی بلاحفلات بی شمار اجتماعی 
و اقتصادی جابعه و نمز امکانات عملی خود را 
نیز در نظ رگیرند : حق میدهیم که درمواردی 
قاد رنباشند صد درصد به خواستهای علم پزشکی 
و پزشکان مرتبط با سیستم تأمین اجتماعی و 
خدبات دربانی بمه‌ای جواب مثبت بدهند , 
در این بحث یادآوری این نکته نیز لازم است 
که وقتي پزشکان معالج بیمه شدگان بدون 
در نظر گرفتن امکانات مالی صندوق تأمین 
اجتماعی و یا فارغ از بلاحظات اقتصادی صرفا 
وصد درصد بنا حظات علمی پزشکی واحتمالا 
سلیقه‌های شخصی برای هر مورد جزئی که 
احیانا با مختصربداوا یا دستورات دقیق پزشکی 
بهبود میا بد ؛ برای بیمه شده تجویز استراحت 
کنند » نه تنها چرخ صنایم و تولید جابعه را 
دچار اختلال خواهند ساخت » بلکه با سنگین 
ساختن بار هزینه های مربوط به غرامت دستمزد 
که در زبان بساری و استراحت بعنوان عدم 
توانائی انجام کار به بیمه شدگان پرداخت 
میشود.» قدرت مالی صندوق تأمین اجتمائی را 
که باید برای تعهدات سنگین خود در آنیه . 
مانند انواع مستمریها آماده باشد تضعیف میکند 
و بطور غيرسستقيم به بصالح بیمه شدکان‌نیز 
لطمه‌ميزنند , وگذشته ازاينها احیانا خطردیگری 
هم متوجه نیروی فعال جامعه میشود که چیزی 
جز ترویج تتبلی و کم کاری نیست , 

بهرحال چنانچه قبلا توضیح داده شد برای 
اولین بار در قانون تأمین اجتماعی در سبحث 
تعاریف از بمماری تعریف شده است باین نح و که 
وفتی شخص بیمه شده یا هریک از افراد خا نواده 
او در چنان وضع غیرعادی جسمی يا روجی قرار 
کیرند که نیا بدرمان بیدا کنند ؛ بموجب 
قانون تأمین اجتماعی حق برخورداری از کلیه 
خدسات د ربانی لا زءاقیل دربانهای سرفافی,بستری؛ 
و عملیات بربوط به نشخیص طبی . تحویل دارو 
را دارند و اینگونه خدمات کل بموجب قانون 
تأبین اجتماعی وسیله سازمان تأمین خدمات 
درمانی که یکی از سازمانهای وابسته بوزارت 
رفاه اجتماعی است و عهده‌دار عرضه خدمات 
د رمانی بممه ای در کشوربیباشد انجام میگیرد . 

در قانون بمه‌های اجتماعی سابق برای 
استفاده بیمار بسه شده و یا خانواده او از خدمات 
درسانی محدودینهائی وجود داشت که در 
قانون تأمین اجتماعی ( قانون مورد بحث ما که 
از مرداد ماه عم , دردست اجرا است ) کلیه 
این محدودیتها بنفع بیمه‌شدکان ازمیان برد اشته 
شده است . بطور مثال در بواردی که مماری 
شخص بممه شده از نوع بیماریهای حرفه‌ای 
( ناشی از کار) يا درنتيجه حادثه ناشی ا ز کار 
بشمار نمیآید و بساری شخص فقط در اثر بروز 
اختلالات جسمی و یا روحی بدون ارتباط با کار 


او تشخیص داده ميشد ؛ در صوزتی ممتوانست 
از خدمات پزشکی و دارو و درمان در سازمان 
بسه های اجتماعی استفاده کند که در مولع 
مراجعه بدرمانگاه سازمان ؛ حداقل دارای نود 
روزسابقه پرداخت حنی بیمه بسازمان بوده باشد 
وطبعاً درمورد افراد خانزاد 

ترتیب عمل ميشد , یعنی 

ومادرتحت تکفل بممه شده بیمارمشد و احتماج 
بدرمان پیدا ممکرد قبل از احراز دارا بودن نود 
روز سابقه پرداخت حقی بممه در زمان براجعه » 
سازمان تعهدی نسبت بدرسان بیمار نداشت و 
درمانگا ههای سازمان و پزشکان بعالج از 
پذیرفتن بیمارو معالجه او طبتی قانون خودداری 
بیکردند, 


خوشبختانه درقانون جدید این کمبود و 
نقص برطرف شده و بیمه شده و با خانواده او در 
بوارد بساری » بدون توحه باینکه چه بدت 
سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و با اينکه 
بیماری او با کار ارتباط داشته با نداشته باشد 
عنداللزوم بلافاصله تحت درمان قرا رمیگیرد و 
از کلیه خدمات درسانی لازم برخوردارمیگردد. 

ماده و قانون 6 اجتماعی جنین مقرو 
میدارد : ۰ 
« مه شدکان و افراد خانواده آنها اززمانی 

که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند در 
صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث با ابتلاء به 
بمماری بیتوانند از خدمات پزشکی استفاده 
نمایند . خدمات پزشکی که به عهده سازمان 
تأمین خدمات درمانی است‌شامل کلیه اقدابات 


نسظر خسات درسبانی سورد نساز 
بیبار اعم از اینکه سباری ناشی از کاریا 
حوادث مربوط بکار و یا در نتیجه اختلالات 
عادی روحی و جسمی باشد » بدون هیچگونه 
تمعیض و تفاوتی و بدون هیچگونه قید وشرلی 
از معالجات لازم برخوردار خواهد شد , 
توفیح اینکه اين کمک در کنار سایر خدمات 
و کمکهای پیش‌بینی شده در قانون ۱۱,۷ 
باده‌ای تأمین اجتماعی به افراد خانواده 
بیمه شده ( هسبریا همسران- فرزندان- پدرو 
مادر تحت نکفل ) داده بیشود , در گذشته 
بموجب قانون بسه‌های اجتماعی سابق 
فرزندان بیمه شده فقط تا سن دوازده سال و 
بشرط اشتغال بتحصیل تا بستو یکسال ؛ 
و یااینکه معلول شناخته ميشدند و قادر بکار 
یا تحصیل نبودند » از حمایتهای خدمات 
درمانی بر خوردار بودند و بعد از آن تعهدی در 
قبال آنها برای سازمان بیمه های اجنماعی وجود 
نداشت ولی در قانون جدید ( قانون تأدین 
اجتماعی) استفاده از اين حق تا آن حدتعسیم 
داده‌شده است که اولافرزندان بممه شده که 
به نقی‌عضودائمی بابساری‌غیرقابل علاج 
مبتلی باشند مادام العمر بعنوان فردتحت‌تکفل 
بیمه شده از حمایتهای درمانی بسه‌ای برخور 
دارند وثانیا فرزندان یمه شده بادام که به 
تحصیل ادابه دهند از این کمک برخوردار 
خواهند بود و مرزیست‌ویکسال بقرر در 
قانون سابق ازممان برداشته شده است, 


تکرار کنیم بعهذا 


هفته یک‌دست صندلی بسازد ميگوئيم بهر 
کاراین کارثر 
و اگر دودست صندلی 
کار وی دوبرابر بیشود پس 
ه رکارعاید ميکنيم در برابررساعات 
بتولید بشغول بوده‌ايم بازد هی يا 
آن کار بحساب بباید متخصصین بهره‌وری کار 
مثال ساده فوق را _ با کسری به 
بیآورند که صورت آن حاصل کار و 
آن ساعات کار یا تعداد کارگر است به‌این 
ترتیب که بثلا تعداد صندلی‌های ساخته 
شده را درصورت کسر قرار داده و درمخرح آن 
روزهای کار یا ساعات کار ها 
نتیجه هرچه باشد بعرف 


یک‌دست صندل 
ی 
را باتمام برساند بهرهو ر5 


در هفته ۱ 


نتیجه ای که 


جنانجه یک ی بثلا 


رقم ۲ ندمت اند , 


معنی این رقم چیست : رقم م معرف این 
بعناست که برای هر حعبه نیم‌ساعت کاربمصرف 
رسیده و اکر فرضاً برای 
مزد حساب کنیم برای هر جعبه ,۳ ریال بزد 
بمصرف رسیده است حالا فرض را عوض بيکنيم 
و فکر بيکنيم که ماشین‌آلات بهتری دراختیار 
کارگر فرار نرفت مثلا بجای ازه معمولی 
برقی مورد قع شد طبعا حالا دیگر 
تباید تیجة کار همان ءو جعبه در برابر رع 


۱ 
اي هرساعت کار , ء ریال 


اوه دوار 


استفاده واقم 


ساعت کار باشد زیرا با ار معمولی بریدن چوب- 


ها وقت‌زیادی را تلف بیکرد که حالا با اره 
دوار برقی به 1 کا هش میباید یا صاف کردن 
چوب ها با زنده ساعات زیادی را اشغال میکرد 


که حالا با باشین وفت بمراتب کمتری ر 
میگیرد نتیجه‌اینکه با استفا 
ابزار جدیدی ساعات کار کمتری بورد نماز 
است و یا آگر ساعات کار را كم‌نکنيم با همان 
ساعات کار 
پیدا بیکند . 
۵ برابر افزایش پیدا کند کارگر فرضی‌با بجای 
۶ حعبه ظرف ء ساعت .۸ ع حعبه ظرف ع 
ساعت تولید میکند که بهره‌وری کار اورا برقم 


حاصل کارچندین برابرافزایش 


أگر سرعت تولید با ماشین مثلا تا 


تا اینجا شاید نکات زیادی درذ هن خواننده 
ایجاد شده که در بحث فوق بنظور نشده است و 
بحقیقت باید همینطور هم باشد مثلا یکی از 
نکاتاینست هدر فروض ثوقی آنجه‌موجب ترقی 
تولید شد و رود ماتسن بخدمت تولمد و استفاده از 
انرژی الکتریکی بود در حالیکه در محاسبات 
فوق یک سره نتیجه به حساب‌کار گذاشته شده, 
آگر چنین بن تصوری پیدا شده باشد تصور بموردی 
است در بهره‌وری هسم به هیچوجه صحبت 
وری کار ختم نمیشود زیرا 

میزان تولید را با همان ترتیبی که دربورد کار 
حساب کردیم می‌توان درمورد باشین بحساب 
آورد مثلا گر در ِِ کارگاه نساجی در برابر 


۰ ماشین بافند ۰ بتر پارچه 


1 و 2۳ 


ظرف سمدت معین تولید شده است بهره‌وری هر 


ماشین ظرف این بدت رقم .۰ .., را بدست 
بید هد که از تقسیم ( . به رقم 
۰ حاصل شده است و یا مثلا در یک کار 
کشاورزی آگر از هر هکتار زسین , , تن محصول 
بدست آورده‌ايم بهرهوری این زسین رقم .۰+ 


است . بدیهی است وقتی صحبت از ترقیبهره‌وری 


۳0 


میشود که وفتی حاصل بالا با پائین میرود 
تنها عامل کاریا کود سیمبائی یا بذر برغوب 
يا ماشین 2 حاصل همکاری هم 
این عواسل است این سئوال 
ویادر رسبحث تولید که از نقش مد یرصحبت به 
میان بیآو ریم بهه ا یر ن نکات دقیقً توحه ميکنيم و 
د و تعریف تفش مدبر به این معنا واقف میشویم 
که مدیر تولیه به نسبت مطلوب از عواسل 


کاملا د رست است 


را به بازارعرضه کند با این حساب ترقی یا تنزل 
بهره‌وری میتواند به هریک از عوامل دست‌اندر 
کارتولید مربوط شود , 

بثلا وقتی محصول با در یک 


دو برابرشده است 


زسین زراعتی 
این ترقی محصول به بارندگی 
بیشتر به بدر بهتر به شخم عمیقتر ۰ به مبارژه با 
ی ریت باشد یا در کار ترقی تولید 
صنعتی وقتی حا کار در يکث کارخانه بالا 
می‌رود این ترقی حاصل کار به بواد اولبه 
برغوب‌تر؛ به ماشین آلات کاملتر ؛ به ابزار کار 
موثرتره به آموزش بیشت رکارگران یاعلاقه‌سندی 
بیشتر ایشان بیتواند مربوط باشد و حالا سئوال 
دیگری که حقا باید جواب داده شود اینست که 
چگونه تش هر یک زان موی اه صاب 
آوريم در علم اقتصاد به این 
عناو بن خاص جواب داده‌اند ولی ۱ ی 
بطلب را به آنجا بکشیم با ی 
را تشریع 
۳ 


هرگاه مجموعة عوامل دست‌اندر کار 
تولید در یک کار رگاه ثابت باشد یعنی کارگران 
همان کب ر؟ گران سابقی باشند ؛ بواد اولیه سابق 
و ساشین آلات و ابزار نیز به همان ترتیب ولی 
نتبجه کارازسابق بهترشده باشد این نتيجه بهتر 
را به چه عاملی ميتوانيم مربوط کنيم ؟ 

یا درمقام بقایسة با کارگاه دیگر با شرایط 
بساوی حاصل تولید در کارگاه » رقم به مراتب 
بیشتری را نمایش دهد این بار ترقی حاصله 
چکونه قابل تفسیر است, 

شک نیست وقتی ماشین آلات ابت است و 
مواد اولیه تغییری نکرده ناچار این نیروی کار 
است که با علاقه‌مندی بیشتری از ماشین 
استفاده میکند يا ابزار را با روش بهتری به کار 
۳ لیرد 

برای تولد بیشتر کارگران چه انگیزه‌ای‌د ارند 
بن مقاله با فرضیا تی ساده و روش 
بشخص شد که تولید بیشتر چگونه میتواند 
به تنزل قیمت کالا یا ترقی مزد بیانجامد و ابا 
مسئله باقیمانده آنست که از ثمرات تولید بیشتر 
طبقه کارگر چگونه استفاده به عمل می‌آورد آیا 
کارفرمایان به راحتی آنچه را که نتیحه ترقیات 
صنعتی است با کار تقسیم می کنند؟ آیا با 
نسبت‌هائی که فوقأ در این بقاله آمد مزد 
کارگران ترقی می کند ؟ حقیقت قضیه اینست 
که قطن اند ان ترقیات صنعتی و سطح زندگی 
طبقه کارثر رابطة متناسبی برقرار باشد , آگر 
آنچه از ترقیات صنعتی بدست می‌آید یکسره 
شکل سود به خود بگیرد و از کارگر فرار کند چه 
انگیزه برای دقت بمشتر و تولید زیادتر باقی 
می‌باند , در چنین بحثی اجباراً قوانین حاکم 
بر روابط کارگر و کارفربا پا به میان می‌گذارد 
یعنی درحقیقت بحث اقتصادی و فنی فوق را یک 
بحث حقوقی باید تکمیل کند و سئوال به این 
شکل مطرح شود که آیا لازم نیست به موازات 
ترقیات اقتصادی و رشد تولید قوانین هم متحول 
شوند و سهم طبته کارگر را رشد دهند جواب 
چنین سئوالی‌مثت است و قوانین سهیم شدن 

کارگران درسود کارخانجات و وآگذاری سهام 
مویسات به طبقه کارگر نیز جوابی است به این 
منوال بجاده بحث در بارة آنها بتخصصین 
آن رشنه وا تدارمیشود, 


دربقدیه ایر 


صفحه ۱۷ 


زسانی اقدامات مژسسه حفاظت و بهداشت کار به نتبجه می رسد که همکاری سه‌جانبه ای بین‌کارگر »کار 


و این بژسمه برقرار باشد . 


پیشکیریارحوادت‌کار,موفرترا زد رمان 


سس و سس 


تحقیقات حفاظت‌و بهداشت» فعالیت‌میکندچه 
هدفهانی را دنبال مینمایدو یک کارگر نیزدر 
این زمینه چه بایدبکندو بطو رکلی‌گروه ی که 
در کارکارگری «چه‌کارگرو چه کا رفرما»‌فعالیت 


دارند » درقبال اين سمائل چه مسئولیت‌هائی 


دارندو از چه مزایائی نیز برخوردار میشوند ؟ 
نها برسش هانیاست که درگفتکوی« تا خی 
کا رگران» با آقای مهندس آشفته رئیس موّسسه 
تحقیقات حفاظت‌و بهداشت وزارت کاروامور 
اجتماعی مطرح شده است‌و بلزوم | همیت‌مسائل 
معلروحه ؛ چه از نظر ایمنی در جریا کا رو چه از 
نظر پیشرفت هرچه بیشترفعالیت واحدهای 
صنعتی کشور «رستاخی ز کارگران» به هردو 
گروه کارگرو کارفربا توصیه‌می کند که‌مطلب 
را مورد مطالعه قرار دهندو احیاناً آثر پرسشی‌در 
زمینه «حفاظت‌و بهداشت کار» دارند؛ باما در 
میان گذارند تا ببردیگر ازآفای بهندس آشفته 
بخوا هيم توضیحات کافی برای‌شما بد هد, 
#چه‌شد که دراین رشته تخصص گرفتید ؟ 
من ازسال ۵ ۳۴ به استخدام وزارت کاردر 
آمدم‌و بعلت شغلم ناگزیر بودم تجربیائی در 
زمینه حفاظتو بهداشت‌محیط کسسار پیدا 
کنم‌و برای اینکه این تجربیات را توسعه‌دهم 
به فرانسه‌سف رکردمو دوره تخصمی بهداشت‌را 
مخصوصاً در رشته‌های مربوط به ساختمانی 
گذراندم. 
توجه جهانی 
# از چه سالی به مسثله حفاظت و بهداشت کار 
دردنما توحه شده است ؟ 
* از سال ۲. + » یعنی از آغاز فرن نوزدهم 
کشورهای پیشرفته صنعتی به این مسکله توجه 
پیشتری نشان دادند. 
۴ درایران ازچه سالی,...؟ 


ازسال ۵ مب » که‌قانون کار به تصویب 
رسیدو در آن فصلی برای بازرسی کار پیش بینی 
شندولی چونکاد رمجهزی برای نظارت و کنترل 
وجود نداشت » آنطور که باید صورت تحقق 
به‌خود نگرفت تاابنکه‌درسال ب۳۳, مجدداً 
قائونی به تصویب رسید که فعلاهم سللاکك 
کار ماست. در این‌قانون دوفصل در زمینه 
حفاظت‌و بهداشت کار منظور شده است که 
متأسفانه بازهم به علت نداشتن متخصصو 
ابزاروآلات کار صورت جدی بخود نگرفت‌اما 
از آنجایکه‌وزارت کار هميشه نسبت به‌نیاز 
مملکت به نیروی انسانی توجه دقیق دارد 
توانست بامکائبه‌و مبادله نظرات مختلف با 
سازمانهای. بین‌المللی کار فعالیت خود زا 
کسترش دهد. شناسان‌سا زبان بین المللی 
کار را به ایران دعوت کردو عده‌ای را بورس 


صفحه ۱۸ 


دادو از ایران به کشورهای اروپاشی اعزام 
داشت‌و در نتیجه از سال .۱۳۴ این کاروارد 
مرحلة جدی خود شدو نخست با ایجاداداره 
زب بازرسی کارو با استخدام گروهی مهندس؛ 
بازرسی از کارخانجات را از جهت ایمنی‌آغاز 
کرد: 

* همانطو رکه میدانید کشور ما حدود پانزده 
سال است که قدم های سریعی درراه صنعتی‌شدن 
برمیدارد , بنظر شما آنچه برای پیشبرد این هدف 
ضروری تر از هرچیزدیگری است چیست ؟ 

* تجهیز نیروی انسانی کارآزسوده».,وبهمین 
جهت وزارت کاربا ایجاد مرا کز حرفه ای سمی 
کرده ومکند هر روزیشتر از روز پیش این نیروی 
انسانی را افزایش دهد . مسئله‌ای که در این 
مورد قابل توجه است این لست که برای ایجاد 
نیروی انسانی کارآزموده سرمایه‌گذاریهای 
چشمگیری می‌شود؛ ولی اگر این نیروها حنظ 
نشود و ضایعاتی بر آن وارد آید مسلما سرمایه 


ها نیز بهدر 


در جوارمرا ئز حرف ای به زکر تأمین سلامت 
وبهداشت لیروهای پبشت آدد: لیر ست, 


#ایمنی نیردها 

* اداره حفاظت و بهداشت کار فقط مسژولیت 
تأمین سلامت و بهداشت کارگران درواحد های 
صنعتی را بعهده دارد» یا در زمینه های دیگر هم 
فعالیت‌می کند؟ 

* طبق مقررات قانونی» وزارت کار حافظ نیروی 
انسانی شاحل درواحدهای صنعتی است» یعنی 
وظیفه دارد تدابیری بیندیش که نیروی انسانی 
شاغل درکاءخانجات در ایمنی بیشتری کار 
کنند . ولی از آنجائیکه سایر افراد که خارج از 
این محیط فعالیت م ی کنند نیروی انسانی 
مملکت محسوب می‌شوند وزارت کار اقداماتی 
برای پیشگیری از بروز بیما ری و حوادث مختلف 
درسایرواحدها نیز انجام میدهد» مثل ایمنی در 


خانه» ایمنی درمدارس» ایمنی در بیما رستان ها و 
غیره . 


* نجوه آموزش اداره حفاظت و بهداشت کار در 
واحد های صنعتی چگونه است ؟ 
* این اداره مر کزی بنام « ب رکز تحقیقات و 
تعلیمات » دارد که دو هدف عمده تحقیقات و 
تعلیمات را دنبال میکند 

درسورد تعلیمات برنامه‌های بسهار وسیعی 
درست داریم که یکی از این برناسه هاء ایجاد 
کلاس های کوتاسدت برای بهندسین و 
سرپرستان قسمتهای مختلف واحدهای صنعتی 
است باین ترتیب که آنها را به اینجا دعوت 
می کتیم . و زیر نظر کارشناسان داخلی وخارجی 
تعلیم مید هیه . 

طی چها رسال اخیر بیست وهشت دوره‌ازاین 

دلاس ها-داشته‌ايم و. وم نفر از آنها بهره 

گرفته‌اند . کلاسهای دیگری نیز برای کمکهای 


سم[ 


اولیه داریم له اثرخدای نا درده درسحیط کار 
حادثه‌ای برای کارگری رخ داد مسژولان 
بتوانند تا انتقال دادن مصدوم به واحد درمانی 
اتدامات اولیه را انجام د هند و براساس این فکره 
درطول ده‌سال و دوره کلاس کمکهای اولیه 
داشته‌ایم که در حدود .۸۰ نفر از کارگران 
کارخانه ها در این کلاسها.شر کت کرده‌اند 
بنظر من باید تمسام اناد 
با اصول کمک هی اولیه آشناشوند. 
ولی بتأسفانه درحال حاضر امکانات ما تا این حد 
سترده نیست که بتوانیم در این مورد اقدامی 
بکنیم, 
#این طور که پیداست این سالن ها که در 
این بر تزوجود دارد به کلیه نمونه های وسایل 
ایمنی مجهز هستند , آیا کا رگران ازاینجا بازدید 
ی کنند9 
له » ما آنها را در روه‌های مختلف به 
اینجا دعوت می کنیم و با نحوه کار این وسائل 
آئنا میسا زیم آنگاه کا رگرمتوجه میشود که باید 
خودش را نسبت به نوع کارش با چه وسائل 
ایمنی‌مجهز لند. 


بمضی از دارلران کارخانه هامیگویند: 
دا رفرما وسائل ایمنی را دراختیارآنها نمیگذ ارد. 
دراینبا رهچه بیگوئید؟ 

کس‌املا صحیح است . درتمام کارگا هها 
این دستورات صد درصد اجرا نمیشود » ولی در 


۱ 


۰ ۱ زب بر من یپ ی ۲ 7۳99۳ 


اینجا لازم است از بزرگترین مشکلی که داریم 
حرفی به میان ببا ید . بسیار پیش آمده که کار 
فرما این وسائل را دراختیار کارگرگذاشته » ولی 
کارگر بعلت بی‌اطلاعی یا بی‌توجهی نسبت به 
جال خودش ازآنها استفاده‌نمی کند. 


نما یشگاسمار 


عالیت های ادا ره حفاظت و بهد اشت کار 
فنط به تهران‌محدود می‌شود ؟ 

#نسه ما نما یشگاه ایمنی‌سیاری مجهز به تمام 
نمونه های وسائل ایمنی داثر کرده‌ايم که طبق 
پرنامه تنظیم شده به شهرستان‌ها میرود و با 
نمایش فیلم و سخنرانی » کارگران واحدهای 


بدیهی است که درمراحل اولیه استفاده از 
ین دستگا هها و وسائل » ناراحتی‌هائی بوجود 
می‌آورد ولی بعد ازمدنی که کارگر په محسنات 


آن پی برد » این ناراحتی ها برطرف میشود . 

چند روز قبل هنگام عبور از کنار یک 
کا رثاه ساختمانی با منظره‌ای روبرو شد م که 
ثارثری 
بدون استفاده از نقاب جوشکاری یا عینک ایمنی 


نتوانستم نسبت به آن بی‌تفاوت بمائم . 


مشغول جوشکاری بود. 


به او لفتم «بیماری در بیما رستان بستری 


است و احتیاج به پیوند چشم دارد و حاضر است 
بهر قیمتی که شده یک چشم از انسانی بخرد . 
توحاضری چشمت را بفروشی ؟ گفت : به قیمت 
یک میلیون تومان هم فروشنده نیستم . 


. ت و که به این قیمت حاضر به فروش 

چشمت نیستی چرا برایگان آنرا از دست میدهی؟ 

آگر یکی از اين براده‌ها به چشم تو بپرد مطملنا 

کورمیشوی » بنابراین چرا نقاب جوشکاریت را 

ارت 

نمی‌زنی 2 ۳ 
بعد از این گفتگوی کوتاه آن کارگر قانع 


شد وبلافاصله عینکش را به چش مگذاشت . 


۷ آمارچشمگیر 


ازآغازفعالیت این سازمان درصد سوانح 


۰ تاچه حد کاهش پیدا کرده‌است؟ 


درسه سال اخیسریین پنج الی هشت درصد 


کساهش یسافته که ایسن رقم درمقایسه , 


بساسایر کشورها رقسم چشم گیری است, 


+ خوب و بد 
* کارفرمایانبموسسه حفاظتو بهداشت کار 
همکاری م ی کنند؟ ۱ 


* کارفرا های فهمیده بله. حتی بامامکاتبه 
دا زندود رخواست پوسترودستورالعمل‌بی کنند. 
ولی اژ آنجائیکه درهر طبته ای خوب‌وید وجود 
دارد » در این طبقه هم هستند کارفرباهائی که 
پعلت‌عدم آشنائی کامل بامدیریت‌برای‌ما 
تولید اشکال می کنند. یندم هست در بازسی 


که از و درودکری داشتم 
به کارفرما گفتم وضع کارخانه شما ازنظرایمنی 
و حفاظت بسیار بداست.گفت : اختیار دارید 
آقای بهندس بگر ندیدید روی پنجره‌ها » 
نرده‌های آهنی نصب کردیم.من در ورودی 
کارخانه راسه تفل‌ميزنم | گفتم : من از نظر 
حفظ اموال شما نمی‌گويم. گواینکه اگرحفاظت 
کارا رعایت کنی ؛ اموالت نیزمحفوظمی‌شود. 
یکی دیگر از بازرسان نیز که برای بازرسی‌به 
کا رخانه‌ای رفته‌ و متوجه خولن تازه در پای 
یکی از ماشین ها شده بود » پرسیده بود :«اين 
حادثه که به‌ین اطلاع داده‌اید ساعت هفت 
صبح اتفاق افتادهو حالا ساعت دوازده است. 
هنوزاین خونها را پا ک نکرده‌اید»؟ 

در جواب شگفته بودند «قبل از آمدن شما 
گوسفند پای این‌ماشین قربانی کردیم» چون 
در طول یک هفته دو حادثه داشته است؛ 
خواستیم نحوست حوادث را ازآن دور کنیم» 

این است روحیه بعضی از کارفرباها... 
همین شخص اگر بجای این‌قربانی کردن یک 
حفاظ پنجاه‌توبانی به‌ماشین نصی‌می کرد 
بکلی نحوست از بین‌میرفت. بهرحال تفهیم‌این 
مسائل از مشکلات ماست که البته باآموزش 
صحیح برطرف می‌شود. 

خوشیختانه خدمات این اداره رایگان‌است 
واین به رفم مشکلات بسیار کمکمی کند؟ 


* آمبولانس و بممه 
* چرا واحدهای صنعتی را وادارنمی کنید که 


مجهز به آمپولا نس شوند؟ 
* چون واحدهای صنعتی کارگرانشان را بیمه 


کرده‌اند. وآنها ( کارفرماها) به بیمفاجتماعی< 


سهمیه می‌پردازند. بنابراین اگر حادثه‌ای روی 
دهد » فوو به بیمه خبرمید هندو آگرقاد رنباشند 
مصدوم را حمل کنند » از نزدیکترین دربانگاه 
بیمه اجتماعی آمبولانس تقاضامی کنند . 
کارخانه هائی‌هم که دور از شهر هستندبابیمه 
قراردادی برای ایجاد یک‌واحد درمانی درسحل 
دا رند که کمک‌های اولیه را انجام دهد. 
# بنظرشما کارخانه‌ها نمی‌توانند یککواحد 
درمانی کوچک درمحل ایجاد کنند؟ 
* به نکته بسیار خویی اشاره کردید . آئین 
نامه‌ای توسط شورای عالی حفاظت و بهداشت 
تدوین شده که ماده و آن مي‌گوید : (( کارگاه 
هامکلفند دز صورت امکان یک واحد درسانی 
بعنوان کمکهای اولیه ایجاد کنند )) ابا در 
موقع پیاده کردن این ماده چون «درصورت 
امکان» نوشته‌شده با مشکل روبرو شده‌ایم . 
بعضی‌ها می‌گویند که ایجاد یک اتاق با 
تجهیزات کامل اشکالی ندارد ؛ ولی پرداخت 
حقوق د کترامکان پذیرنیست. 

ما در سه‌نوبت کار سی کنيم » بنابراین 
به سه پزشک احتیاج داریم . چگونه می‌توائیم 
آن‌راتأمین کنیم ؟ ! و بهمن‌خاطر ایجاد 
کلاسهای کمکهای اولیه را ضروری تشخیص 
دادیم . 


# بهداشت کارگران 

* چه فعالیت هائی در مورد بهداشت کارگران 
انجام داده‌اید؟ 

* آئین نامه‌های مختلفی دراین باره تدوین 
شده که کر طرح همه آنها دراین کفتکو امکان 
پذیر نیست » دوسه نکته ضروری آن‌را اجمالا 


" تمطیل کارگاه 


توضیح میدهم 
نظر پزشکی معاینه می کنند که صلاحیت او 
برای انجام کاری که بمهده یگیرد» تأیید 
شود . دیگرمعاینات ادواری است که عرسه‌یاه 
یا شش باه و یا حدا کثرسالی یکبار از کارگران 
شاغل بعمل می‌اید و در نتیحه آن اگر ضروری 
باشد که کارگر تغییر شغل بدهد و به شغخل 
مناسب‌تری بپردازد» بلافاصله اقدام خواهد 
فد 


. در بدو استخدام کارگر را از 


* ممکن است در بارُ بیماری‌های حرفه‌ای 
توضیحاتی بد هد ؟ 
* بیماری‌های حرفه‌ای بسیار هستند که برای 
مثال چندنوع آن راشرح مید هیم , 

تارترهانی که درسالن های آلوده ازنظر 
هوا کار می کنند تبعدازمدتی‌به بیماری‌ریوی 
دچارمی‌شوند , البتهاین بیماری سل نیست وی 
باعث ناراحتی ریه می‌شود . به‌اين معنی ثه 
مانم انبساط و انقباض ریه می‌شود و بعدازمدتی 
تبدیل به برونشیت و تنکی‌نفس مبگردد و 
در خلال آن بیماری‌های دیگری نیز بوجود 
میاید . دیگر بهماری سیلی کوز» است 
کسانیکه با سنگ سیلیس سرو کاردارند» مثل 
کا رگران بلورسازی » لعاب‌سازی » شیشه‌سازی» 
گردوغبار سیلمس از مجرای تنفسی داخل ریه 
می‌شود و ناراحتی ایجاد میکند . بارها شده 
به کارگری برخورد کرده‌ايم که در حدود 
. ,گرم سنگ سیلیس داخل ریه داشته است 
الیه این بسا ری واگیرندارد. 

بیماری‌های ناشی از سسمومیت سرب‌هم 
همست که خوشبختانه درمعالجه آنها پیشرفت 
های چشمگیری حس‌اصسل شده است . 
#وایت کر تحینات 


* در باره م رکز تحقیقات که فکر مي‌کنم در 
رأس برنامه های شما باشد توضیحی نمید هید؟ 

* برای جلوگیری از بمماربهای حرفه‌ای 
ب رکز تحقیقاتی ایجاد کرده‌ايم که با وسائل 
اندازهگیری و سنجش خود شرائط محیط کاررا 
در کارگاه‌ها از نظر نور هواء موادیکه کارا 
آن را مصرف می کند» مورد بررسی فرار می‌د هد 
حتی در بعضی مواقع ناگزووکونه برداری 
کنیم و وقتی اين سسنجش را بعمل آوردیم 
نکر واو سا و ار این چاره‌جوئی بهنتیجه 
نرسید کارگاه را تعطیل می کنیم, خوشبهتانه 
طبق قوانین پیش بینی شده در طول مدت 
کارگر دستمزد خود را از 
کارفرما دریافت میکند. 

+ در ورد خبازی‌ها که دیک‌های 
بخار خطرنا کی داشتند و منجر به بروز حوادفی 
می‌شد چه اقدامی کردید؟ 

* پا کوششي که برای رفع اين نقص 
بعیل _ آورديم موفقی شدیم نمونة يکه 
«وان تیلا تور» بی‌خطر را طرح ریزی کنوم. 
این طرح در ابران ساخته شد و در حال حافر 
تمام نانوائی‌ها بجای آن دیک بخار خطرنالك 
به‌وان تی‌لا تورمجهز هستند. : 

* همکاری‌سه جانبه 


* چه توصیه‌ای برای بهره‌گیری بهتر از 
الدابات اداره حفظت و بهداشت کار برای 
کارگر وکارفرما دارید؟ 
* قمسام الدابات اين موسه زیانی 
به‌نتیجه_می‌رسد که همکاری سه جانبه‌ای 
بین کارگر و کارفرما و اداره حفاظت و بهداشت 
کار برقرارباشد, 
ما بعنوان مشاور و راهنماء قوانن و 
آئین نامه هائی را که در اختهار داویم؛ متذ کر 
شیر کاوفرما مولف به‌اجرای آن‌ها است 
وکایی نید مکف است از آن وسائل بدنعو 
احسن استفاده کند, 


دراین شماره بیخوا هیم در باره سرخ 


واقم بیماری شایعی که در همه نقاط وحو 


باشما کارثران عز یز صحبت تنیم, 


سرخک گا هی مواقم افراد بزرگ 
سازد ولی بطور عملی بعلت ۱ 
بیماری بین کود نان شایم ب 


شناخته شده است, 


دربا ره شدت شیوع بیما ری سرخک باید کف 


این بیماري بحدی زود شایع میشود که واقعا 
اعجاب آور است باین ترتیب که اگر در یک 
منطقه عده کودکان بر اثر تولد یادر اثر 
بهاجرت زباد شود و نتیجتاً افراد غیر مصون در 
برابراین بیماری نیز به حد بحرانی( ۵ع تا » 7.۵ ) 
برسد بفوریت همه‌گیری سرخکك پیشر, می‌آید. 

در عین حال باید دانست که نوزاد در 
صورنبکه سا درقبلا مبتلا به سرخک شده‌باشدطی 
ششی باه اول تولد در برابر این بیماری بطورقطع 
مصون است ودر نتيجه به آن مبتلا نمیشود زیرا 
راه‌جفت به جنین منتقل مي‌شود . 


بصونبت 


بهرصورت پایدنانید کرد که بیماری 
سرخک بشیارمسری است وبهآسانی ازنخصی 
سبتلا به فرد سالم انتقال مییابد, ترشحات بینی 
و تماس جسمی بن کود کان نیز وسیله سرج 


انتقال بیماری بشمارمیرود, 
نشانه های بیماری 


علائم اولیه بیماری سرخک درست شبیه 
مربا خوردگی است. تب» ترشحات زیادآبکی‌از 
بینی؛ سرفه های خشک و کوتاه وقرمزی چشمها 
علائمی است که بین سرباخوردگی و سرخک 
مشترك است ولی در مورد سرخک ۶ ۲تاع 
ساعت پس از ظا هرشدن این نشانه ها آکرد هان 
بیمار را باز کنیم در برابر دندان‌های آسیای 
بالا در سطح داخلی گونه دانه های سفیدی را 
بشاهده تیکیم که اطراف آنرا هاله‌ای قرمز 
رنگ فرا گرفته است‌این دانه‌ها را در اصطلاح 
علمی لکه(تاش) کوپلیک ( [ز0م16 ) 
بینایند که در واقع از نشانه های پر ارزش 
تشخیص زود رس بیماری است و در این سرحله 
بیماری بسیارسسری (وآکیر) است, 


برحله بعدی 


سه یا چهار روز پس از مشاهده لکه های 


"کوپلیک, این لکه هاناپدید میشوند و بعوض 
لکه های قرمز رنگ تیره‌ای روی پوست بیمار 
طا هر میگردد. اين لکه های قرمز رنگ ابتدادر 
پشت کوش و حد فاصل موی سر و پیشانی پدید 
می‌آیند و سپس درمدت کوتا هی حتی طی چند 
ساعت این لکه‌ها(بئورات) بتمام سطح بدن 
توسعه پیدا میکند و معمولا درجه تب بیمار نیز 
در این حال بالا میرود. ناگفته نمانه که این 
لکه های قرمز رنگ درحالیکه توسعه پیدا میکند 
بسرعت به‌یکدیگر متصل نیز میشوند و 
لکه های بزرگتری را که علامت خاص سرخکك 
است» تشکیل ید هند, همچنین این لکه‌ها در 
صورت بیمار میتلا به سرخک بیشتسسر از 
سار نقاط بسدن او مشا هسسده بيشود 

بعد از آنکه این لکه ها کابلا ظاهر شد 
رنگ آنها بتد ریج تیره‌ترمی‌شود و بالاخره برنگ 
قهوه‌ای کمرنگ دربیآید و پس از طی این 
مراحل پوسته اندازی ظریفی آغاز می‌شود که 
آنگاه بعد از ناپدید شدن تدریجی لکه‌ها ؛ تب 
بیمار نیز فرو کش می کند و احساس بهبودی 
دروجود اوحاصل می‌شود . 

در مورد تشخیص بسماری سرخک 
همانطور که گفته شد نخست باید به دانه - 
های کوپلک در سطح داخلی دهان روی 
کونه ها و همچنین وفم چشم بیمار ( که شبید 
افرادی است که تازه گریه کرده‌اند) توجه 
کرد و اين نشانه ها بخصوص لکه های 
کوپلیک به تشخیص سرخک کمک فراوانی 
میکند , همچنین باید دقت کرد که تب ناشی از 
سرخک زیادتر از تب بیماری سربا خوروشی 
است و علاوه بر اين بیمار مبتلا به سرخک از 
نور گریزان است و حتی ممکن است که از نور 
زیاد بترسد که این نکات هم علائم دیگسری 
درمورد تشخیص بیماری میشوند بحساب آید . 


درمان 


سرخک یک بیماری ویروسی است و باید 
توجه داشت که هنوز علم بزشتکی برای 
درمان بیماری های وبروسی نتوانسته اقدام 
بژثری بعمل آورد و یا راه قطعی دربان آنما 
را بیابد , بنابراین درمورد سرخک مانند بسباری 
دیگر از بیماری های ویروسی درمان فقدا 
به از بين بردن علائم بیماری خاتمه مییابد نه 
برطرف کردن علت آن, ضمناً د رمورد بمسما وان 
ببتلا به سرخکک باید توجه داشت که اطاق 
محل استراحت بیمار را بهتر است تاریک کرد 
چون همانطور که کفته شد این بیماران از 
نورمیترسند و گربزان هستند , 
پیشگبری 

برای پیشگیری از بروز بمماری نخست باید 
بیمارمبتلا به سرخک را کاملا از دیگران جدا 
کرد وحتی پس ازآنکه کودك مبتلا به سرخک 
بهبود یافت تا ۶, روز بعد هم او را به مان 
کود کان سالم نفرستاد , راه دیگر پیشگیری از 


بروز این بیماری استفاده از وا کسن فد سرخکك 
است , 

بر اساس آما رموجود دوسال اخیر در ابران 
بیش از دومیلیون و چهارصد هزاروا کسیناسیون 
سرخک روی اطفال سستعد صورت گرفته است 
وا کسن فد بمماری سرخک بطور کلی بر روی 
کود کان ببش از یکسال تنها یکک بار تزربق 
میشود و همین یکبارهم کافی است, 

برای باد آوری لازم به شرح این مسئله 
نیز هست که و کسن فد سرخک درواقع حاوی 
وبروس زنده فعیف شده سرخک است که پس 
از تزریق در بدن طفل بیماری خفیفی بوجود 
می‌آورد و در عوض برای همه عمر بدن را در 
برابو هجوم بیماری مصونیت می‌بخشد , در 
ینجا سعکن است سئوال شود چرا کود کان 
کمتر از بکسال واکسینه نمیشوند ؟ در 
پاسخ باید بادآوری کنیم که طفل بعد از 
بدنیا آمدن » تا ء ماه اول تبخاطر اینکه ماد رش 
قبلا به سرخکک مبتلا شده یاازوا کسن آن در 
کود کی استفاده کرده در برابر بماری 
مصونیت قطعي دارد و اين مصونیت همانطور 
که قبلا هم گفته شد از راه جفت ب هکودك 
بنتقل بیشود و علاوه بر اين مضونیت مورد 
بحث تا یکسالگی نیز در بدن طفل معمولا 
ادابه مومابد, 

در مورد تزریق وا کسن ضد سرخک باید 
به موارد بنع استعمال آن نیز توجه دقیق کرد 
چرا که تزریی آن دردوران حاملگی و با به 


کسانیکه مبتلا به بیماریهای قلبی و با ربوی 
هستند و حتی در جربان سرماخورد کی ساده نیز 


یکلی سدع است و اکر بدون توجه به این 
نکات از آن استفاده شود عوارض ناگواری 
بدنبال خوا هد داشت. 


عوارضص 

بیزان بروز عوارض سرخک در اثر ترا کم 
جمعیت ضعف و عدم براقبت های لازم از بیمار 
افزایش می‌یابد , معمولا ادامه با عود تب » 
نشانه شروع عوارض است که باید دقت 
فراوان داشت و فوراً بیمار را تحت سراقبت های 
شدید پزشکی قرار داد . مهمترین عوارض 
بیماری سرخکك یکی کری گوش و يا سنگین 
شدن کوش است و دیگری ناراحتي های ربوی 
و قلبی است که گاهی سبب مرگ بیمار نیز 
بيشود . 


سرخجه 

«سرخجه» یک بیماری مسری است که‌در 
همه نتاط جهان دیده شده است‌و ممکن است 
بشکل همه‌گیر درآید » ابا بسرعت سرخک 
سرایث نم یگند. اوائل بهار حدا کثروفور 
سرخجه است لهاز راه ننفس‌و یادر اثر تعاس 
شخصی افراد منتقل می‌شود.و اغلب نوجوانال» 
بالغین و جوانان را مبتلامی‌سازد.(بعکس 
سرخک که بیشترکود کان کم‌سال را گرفتار 
می کند) سرخجه بیماری نیک‌خیمی است که 


| وان 


ن ۰ ۱ ان 12 ۳ 7 ۱ 


بیش از سه‌روز طول نمی کشدو بیمار روبه 
بهبودی مي‌رودو تابحال موردی از این‌بیماری 
دیده نشده که بمرگ بیمار منتهی‌شود. اهمیت 
سرخجه در پزشکی ۰ گرنتاری زنان حامله بسه 
سرخجه‌و اثرات سوء آن در جنین‌می‌باشد که 
در سالهای اخیرمورد نوجه‌فراوان قرار گرفته 
است » بویژه‌اگرابتلا به سرخجه در سهباه‌اول 
حاملگی باشد که در این‌مورد سقط درمانی 
جنین ضروری است‌و از نظرپزشک قانونی‌عمل 
سقط جنین بلامانم است. 

آگرحاملگی ادامه ی بدوستط درمانی‌صورت 
نگیرد جنین ازراه جفت عفونی می‌شود ومیتوان 
عامل مولد سرخجه را که ویروس می‌باشددر 

» مدفوع » ملتحمه » مغز استخوان‌و بایه 
مفزی ونخاعی کود کد و ۳ 
جسد بست آورد. 

در حدود کود کانیکه از 
مادران مبتلا شده به‌سرخجه در سه‌باهه‌اول 
حایلگی متولد شده‌اند درطی سال اول‌عمر 
علائمی دارند که بآسانی شناخته می‌شوند. 
این آثار شامل ضایعات قلبی (با زبودن‌دریچه 
بسن دعلیز و بطن ) ضایعات 
چشمی ( آب مسروارید ) و کم بودن 
وزن نوزاد به هنگام تولد است. 

بعضی خانواده‌ها دختران خود را تشویق 
میکنند که قبل از ازدواج به طریقی‌خود رابه 
پیماری سرخجه مبتلا سازند تا بعد از ازدواح 
و هنکام بارداری نسبت به بیماری سرخجه 
مصون باشند و ازعوارض آن در امان . و شاید 
بتوان گفت این عمل با آنچه در بالا وصف شد 
خیلی منطقی به نظرمی زسد . 
بیماری با علائم خفیف و زمان کوتاه 

بیماری سرخک همانطور که اشاره شد 
گاهی از نظر بیماران ناشناخته باقی می‌ماند و از 
آن ‏ باسانی‌میگذرندودرشکل شدیدترآن که 
معمولا پیش ازسه روزطول نمی کشد با کلود رد 
خفیف و زکام ساده شروع ميشود و نیز لکه‌های 
قرمز کمرنگی که پوست را رنگین نمی کند ( با 
فشار انگشت بر روی آن بی رنگ میشود ) در 
بدن مشا هده میشود , از مشخصات این لکه‌ها 
کوتاهی ندت و اپایداری آنست. ابتدا در 
صورت و لرددن و سپس به‌سرعت‌بردیکراعضای 
بدن گسترش‌می‌یا بدوگا هی مق رن‌با محوشدن در 
جائی» درجای دیگرظاهرمی‌شود . در همن 
هنگام اگرد هان بیما ررا باز کنیم | غلب د رقسمت 
خلفی ( عقب ) کام لکه‌های سرخ پررنگ 
دیده میشود که از نشانه های بیمازی سرخجه 
است» له البته هميشه هم یافت نمی شود. 


پیشگیری 


به علت ارات سوء سرخجچه 
در جنین زنسان حساس له ؛ بهتر است 


۰ تا ۱۵ 


برای جلوگیری از اثرات غم‌انگیز سرخجه در 
بچه‌های متولد نشده زنان حامله غیر مصون 
(آنسته اززنان که تا کنون سرخجه نگرفته اند 
و یا از وا کسن ضد سرخجه استفاده نکرده‌اند) 


بقیه د رصفحه سر با زکند ۰ 
وی مانب اانت یی که موی ی دود او یش شیر لش ان 


ت 


۱ 


علائم اولمه یسما ریهایاری‌وضا یعات د یگررا میتوان‌د ربدو 


و۱۳ 


سل 


تولد نوزادیشا هده کرد, 


بی‌گمان یکی ازوظانف مهم سادران و پرستاران 
توحه کاسل به وفع حسمانی نوزاد و بتلو رکلی 
شناسا ی‌نوزادسالماست . چرا که هنگامیکه 
نوزاد بد نيامیا یدسمکن است‌معایب‌ونا رسائیهای 
جسمی داشته باشد و باید در همان روزهای اول 
در رفع آن کوشیدزیرا درغیراینصورت این 
معایب برای تمام عمر در بدن او باقی می‌بانند. 
زایمان در بیمارستان یا تحت‌نظر مامای ورزیده 
درمنزل حداقل این مزیت را دارد که علائم 
اولیه بیماری‌های ارئی نوزاد را آشکار و راءه 
درمان را روشن و از بروز بسیاری از بیماربهای 
ارثی جلوگیری می کند. 
نوزاد سالم بافریاد بخصوسی که به فریاد 
شعف معروف است بدنیا می‌آیداین فریاد بخاطر 
آنست که نوزاد ترشحاتی را که جلو تنفسش را 
گرفته بخارج پرتاب کند و مجرای تنفس را 


نوزادانی که به هنگام تولد فریسادی . 
ندارند و با فریاد شدید و گوشخراش ‏ 
می کشند بایدمورد توجه قرارگیرند. 5 

معمولا نوزادانی که درمجرای تنفس‌آنهر 
بعایبی وجود دارد فریاد کوش خراش بی کشند 
واز دهان نوزادان نارس و با نوزاداز که 
بخونریزیهای داخل مغزی دچارشده‌اندصدائی ‏ 
بگوش نمی‌رسد. 1 

درهرحال باید بجرای تنفسی نوزاد را : 
بطریقی نمیز کرد و آگرسشا هده شد تنفس‌عادی ۱ 
نیست معلوم میشود که نوزاد ناقص است. 3 

نوزاد سالم پوستی کشیده.و صاف برنگگ " 

روشن صورتی با چربیهای زبرپوسم داردو - 
رود یرس 2۳ 1 
نوزادان نارس بعمولا به هنگام تولد 


پوستی بی‌رنگ دارند و چربمهای زیرپوستشان 
بقیه‌د رصنحه ۸۳ 
اب ۹ 


زیر نظر : گوئل کهن 


* فنرسوپاپ نقش سهمی دارد. 


چرخ لنگر چیست * 


همانطور که درشماوه گذشته خواندیم؛ 
بیل بادامک مستقیماً به زیر سوپاپ فشار وارد 
نمی کند؛ بلکه « زیر سوپاپی» موجود بن سمل 
بادایک و ساق سوپاپ» مسئولیت هماهنگی 
این فشاررا به‌عهده‌دارد. ._ _ 

اين زیر سوپایی‌ها اکثراً در دو نوع 
«صاف, و کروی یا گلوله‌ای ساخته می‌شوند. 
از آنجا که طول این زیر سوپایی‌ها باید متغیر 
و وابسته بسحل کاربردیشان باسد» یک 
پیچ و بهره درسر آن تعبیه شده است. همچنین 
ن سوپاپ و زیر سوپاپی؛ فاصله‌ای را در نظر 
مرکرا. این ند هب هنن بیج و 
بهره تنظیم می‌شود. چگونگی این فاصله 
وابسته به‌جنس سوپاپ و درجه حرارت و 
طول آن است بهمین جهت. بعمولا فاصله 
سوپاپ دود؛ بیشتر ازسوپاپ ورودی است ! 


چرخ سنگین و مقاومی که به‌انتهای 
بیل لنگ بسته می‌شود چرخ طمار و چرخ 
لنگر یا فلایویل می‌نامند, اين چرخ هدفهای 
زیررا درسیستم اتومبیل دنبال‌می کند: 

, -- یکنواخت نمودن و هماهنگ کردن 
دورموتور, ۲ 

۲ - برای به‌راه انداختن موتور که البته 
در اینجا نکته بهم وضعیت ابتدایی موتور 
مورد توجه است. 

م - برای انتقال حر کت و قدرت از سوتور 


صفحه ۲۲ 


حداگانهو 


به‌چرخها که ازسطح خارجی آن استفاده‌می‌شود. 
#قنرسوپاپ 


فنر سوپاپ پس از باز شدن سوپاپ, آن 
را به‌جای خود برمی‌گرد اند. اين فنرهاء حلقه ای 
بوده. ازسیمهای فولادی ویژه فنرساخته می‌شوند. 
البته در بعضی موتورها. برای هر سوپاپ 
یک فنر قرار می‌دهند" و در گروهی دیکر از 
دو یا سه فنر استفاده می‌شود که در اینجا هر 
یک درد رون دیگری‌جای می‌گیرند. 
۷ بر بر 
در این بخش به‌شناخت چکونگی کارو 
ستگاههای جدا از هم و مستقل 
مونوراتومبیل می‌پرد ازیم. 
۱ - دستگاه‌سوخت رسانی_ 
این دستگاه که برای ذخیره 
تصفیه و مخلوط ساختن سوخت با مقدار معنی 
هوا ساخته شده» نبض قدرت موتوری را در 
اختیار دارد و در دو کروه حدآگانسه 


نوع سیستم د. 
نوع 


کود 
گردن. 


نقسیم بی‌شود : 
الف -- سیستم تزریقی یا ان کسیون 
( که بیشتر در موتورهای دیزلی مورد نوجه 
است). 
ب - سیستم کاربراتوری ( که در 
موتورهای بنزینی استفاده‌می‌شود). 


+ ستگاه سوخت رساني موتورهای د یزلو 


ای ی فتاه #بوکست زا داز 


پایان زسان تسرا کم بسوسیله سوخت پاش 
به‌داخل سیلندر می پاشد. این سیستم باید 
دا رای ویژگیهای زیر باشد. 
باید با توجه به‌نیاز موتور مقدار 
معینی سوخت را در سیلندر تزریق کند. 
به‌عبارت دیخر مقدار سوخت ثزریق شده در 
هر سیکل باید عمکام با «بار» موتور ثابت بوده 
و از سوی دیگر بتدارسوختی که در هرسیلندر 
تزریق می‌شود با هم برابرباشد. 
-سوخت را به‌میزانی که لازم است 


۳ باده سوختنی را در زبان صحیح و 


1 کت 


رم بزریق 


- سوخت را در تمام فضای احتراق 
پخشن وگسترده دنو 


۵--سوخت را ۱ 
از زماد وع ن که 
ر ساد شروع و پایان تزریق 


دقیقادنباله روم یکند. 


۶ 


جالب در اینجا ورود و تزریق 


سوخت توسط هوای فشرد درپاره‌ای موتورهای 
قدیمی است ده به واسطه معایب متعدد آن از 


دورخارج شده است. 


سه روش زیر کارمی کنده 
الفسسیستم پمپ انفرادی 


در این نوع دستگاه تزویق, برای هر 


7 
سیلندر» یک پمپ جدالانه 


نه عمل تزریق را انجام 


(شکل , را بینید) 


+ برای ایجاد 
سوخت فشرده و زیر فشار یک پمپ ساده تعبیه 
شده که البته همراه با یک بخش تعیین کننده 
مسیزان سوخت هر سیلندر مورد استفاده قرا 
گرفته است (شکل ( راببینید). 
جسسیستم تقسیم کننده 

۱ بستم یک پمپ ساده و یک 


تقسیم کننده سوخت بکار رفته است که اوای 
برای تعیین مقدار سوخت تزریق و فشار آن 
و دوبی برای میزان بندی مقدار سوخت 
بیلندرها ساخته شده است. (شکل ۳ را ببینید), 

«ادابه دارد» 


جع کازکسران 


تازه های علم وصنعت 
پا این دستگاه بیتوان محل ورود 
هوا و با آب به داخل قایق را کنترل 
کرد ! 
با آنکه قیمت این دستگاه حدود 
.م۲ دلار است » اما عملیانی که 
برای اطمینان 


کارتران دریا چندین برابر ارزش 


انجام بی‌د هد 


دارد ! 


* گوشی دستگاه مزبور بسیار قوی و 
حساس است ! 


دستگاه صوتی تعیین کنند؛ بحل ترشح ؛ 
یک نام‌بزرگ برای یک وسیلة کوچک است 
که‌ش ر کت «بوتلایف» آن را ساخته است, 
این‌وسیله شگرف‌می‌تواند محل ترشح آب با 
رطوبت را که حتی به انداز؛ سریکث سنجاق باشد 
نشان هگذ اری‌ومشخص کند, 


دستگاه تکمیلی‌آن نیز نامل وسیله تعیین 
کنندة ترشح ویک ژنرانور صدابی‌است که 


ازدوفسمت کوشی ونقویت کننده تشکیل شده است 
وبا صدای خود ناخدای‌فاینی ویا کشنی را از 
محل نفوذ آب باخبرمی کند, 


#آیامی ارزد 
آبا / ,و ب دلار برای خریدن چنین وسیله ای 


که فقط درگوش شما وزوزمی کند. زیاد است 


نا خدایان‌گویند: 

آگراین وسیله قایق شمارا از خطرغرق‌شدن 
حفظسی کند؛ نه, اگراین دستگاه نگذارد. آب 
همه‌شب روی:بانک» قایی شما بچکد: نه و 
هیچنین اگر نگذارد بادیاباران از درزهای 
مخفی ره تریلره‌شماوارد شود. نه‌وسرانجام 
آگرنشان دهد که‌گاز از کهای‌سخزن‌سوخت 
تراوش می کند: نه , 


مسأله « ایزوله , کردن ساختمانها دربرابر 
رطوبت همانقدر موردتوجه استادان و کار 
شناسان ساختمانی لست که‌موضوع چکونگی 
۳ جلوگیری از نفوذ بی‌رویه رما و صدا 

| همیت می‌نماید ۱ 

اینروزها انجام عملیاتگوناگون ساختمانی 
درکارخانه ها, به عنوان یکی از براحل اولیه 
در پیشگیری از ورود سروصدا موردتوجه قرار 
گرفته و برای ماشین ها و دستگا ههای محختلف 
در سالنهای بزرك نیز پوشش هائی ابداع شده 
که عامل مژثری درکاهش ناسامانی‌های 
عصبی ناشی ازسروصدا بشما رآ بد. 
درجه بندی صدا درساختمانها 


همچنانکه در بحث « سر و صدا » در شماره 

دوم خواندید » ناهمآهنگسی ها و ناراحتیهای, 
«صدا» بتعدد است وبنا براین آگربرای درجه‌بندی 
میهمانسرا ها و هنل هاء ستاره تعیین میکنند برای 
ساختمانهای مسکونی هم باید اين روش بکار 


رود و درسورد « بی‌سروصدا » بودن آنها» درجه- 
بندی و ویژگیهانی را تین و مشخصکند . 
مثلا در فرانسه از چهارسال پیش ساختمانهای 
بزرگ مسکونی را برحسب بی‌سروصدا بودن 
طبقه بندی کرده و نوعی‌امتیاز برحسب بی‌سرو 
صدا بودن آنها فائل شده‌اند . این تقسیم‌بندی 
که براساس معیار و بقیاس های مخصوصی 
صورت میگیرد دارای سه درجه اس ت که بوسیله 
« ستاره » مشخص میشود . بعنی ساختمانهای 
یک ستاره؛ دوستا ره وسه ستاره, 

بی‌سروصدا کردن کایل ‏ یک ساختمان 
امروز یک مسأله تزئینی و لوکس بنففر میرسد 


چون برای صاحبان ساختمانهاگران تمام میشود 
ولی د رمحیط پرسروصد ای شهرها ومناطق شلوغ 


و پررفت‌وآمد و صنعتی و زندکی در دنمای پر 
تشنی امروز امری لازم و حتی اجتتاب‌ناپذیر 
#_بستقل ومجزا بودن بخش زندگی 

«روزانه وشبانه» : 


برای اینکه ساختمانهای مسکونی رابتوان 
خوب بی‌صدا کرد و یا لااقل برای اینکه بی‌صدا 
کردن محلهای مسکونی بهتر رعایت شود باید 
موالب بود که قسمت پذیرائی و ناهارخوری 
و بطورکلی قسمتی که باصطلاح. قسمت 
« روزانه » نامیده بیشود از قسمت آستراحت و 
خواب که اصطلاحاً قسمت « شبانه » نامیده 
ميشود مجزا و مستفل باشد , برای مراعات این 
ابر ضخامت دیوارهای داخلی که بعمولا از 
چند سانتیمتر متجاوز نیست و مصالح آنها که با 
درنظرگراتن ابر بی‌صدا کردن فراهم نشده؛ 
کافی نمیباشد . بهرحال این دیوارها باید با 
مصمالح سنکین بانند آجرومصمالح ت کمبي خاص 
ساخته شوند و یا آگر درساختن آنها باصطلاح از 
بصالح سبکه استفاده ميشود حداقل باید پدنه 
آنها دارای رو کشی از موادیکه سروصدا را در 
خود جذب میکنند باشد , 


* لوله کشی‌های داخلی : 

در لوله کشي‌های داخل ساختمانها نیز 
باید توجه داشت که فاصله بین لوله و حلقه 
اتصال ازمواد کاوچوئی باشد . (شکل , /و 
همچنین بجز لوله‌های شوفاژ لوله های دیگر 
نبا بد از اتافهای خواب بگذرند. 
# دیوارها - 


دبوارها ی که طبقات مختلف را ازهم جدا 


میسازند باید بانداز هکافی بهن و سنگین و 
فخیم پاشند آگر اين دیوارها از بتون ساخته 
میشوند باید حداقل دارای ج , سانتممتر فمخامت 
باشند و آکر با آجر پرساخته میشوند ضخامتشان 
بابد حداقل ۲ :سانتیمتر باشد چون هرقدر این 
دبوارها فخیمتر باشند کمتر درمعرض ارتعاش 
قرار میگیرند و بنابراین بيشتر و بهتر از صدا 
جلوگیری میکنند . 

هنگامیکه دیوارهای فاصل از بتون قالی 
۵ , سانتیمتری و یک فضای خالی بعرض سه 
سانتسترونم که از بشم شيشه پرشده پاشد و نیز 
یک پوشش سه سانتیمترونیمی ارگچ تشکمل 
شده باشند در این مورد نتیجه مطلوبی باست 
خوا هد داد . (شکل ۴را بمنید ), 
* ویژگی رنگك فرش اناقها 

برای کف انافق ها بهضر است موزانیکک- 
های ء, تا . ۲ سانتممتری را بکارگرفت 
و با بهتر از آن ازکف‌پوشهای سیمانی یک 
تخته ای بزرگ استفاده کرد ولي باید بین آنها و 
دیوارها فاصله کمی را در ناظرگرفت و سپس بر 
روی آنها موکت با فرش انداخت (شکل م) 
# لوله کشی برای بیرون اند اختن زبالهوآشفال + 

این لوله کشی‌ها باید از محفظه‌های 
جذب کننده‌صدا بگذرند , همچنین باید درنظر 
داشت لوله ومعبر زباله طبقاتی که درمقابل و در 
قربنه همدیگ هستند یکی نباشد , 


#فسمت‌ها ووسائل مشترك : 
در ساختمانهای مسکونی چند طبقه باید 
آسمت‌ها و وسائل مشترك را بی‌صدا کرد مانند 
صدا شوند و مجهز ه 
از بهم‌خوردن درو 


آسانسورها که باید 
دستکا ههای بازدارنده 


۴ ضخامت دیوار » عامل اساسی 
جلولیری از ورود سر و صدا به 
بماهاست . 


ایجاد سروصدا جلوکیری مکند» باشند, 

آسمتهای « شبانه » که بآنها اشاره رت با ید 
از این قسمتهای مشترلك» مجزاباشند میتوان در 
ساختمان‌ها محلهائی راکه برای استفاده‌های 
بختلف ( انبار و غیره ) در نفرگرفته مشود 
بصورت حدفاصل و واسطه بین این فسمتهای 
مشترك ( آسانسون پلکان ) و قسمت « شبانه » 
فرارداد. 


*موقعیت ساختمان : 


خود ساختمان‌ها باید تاحد امکان ازمنایع 
سروصدا مانند خیابانهای شلوغ » مسیر رامآهن» 
هواپیما وغیره دورباشند , 

از پخش سروصدای خیابانهائی که شلوغ 
هستند و دارای رفت‌وآمد های سنگمن‌موتوری 
میباشند میتوان با یکه ردیف وگاهی هم با دو 
سسه ردیف درخت جلوگیری بعمل آورد . 


# پنجره‌ها : 
برای بی‌سروصدا کردن ساختمانها درناحیه 


پنجره‌ها پاید پنجره های دو شیشه‌ای ساخ تکه 
فاصله بین این دو شيشه در حدود ن , سانتممتر 


باشد, (شکل ۴ ), 
# پشت بام و سقف ها : 

پشت‌بامهائی که دارای یک پوشش آجر 
سفالی و با اسفالت باشند دروا باندازه کافي 
ازسروصدا جلوگیری نمی کنند بنآبراین پشت‌بام 
و سقف ساختمانها بایدباندازهکالی ضخیم بوده 
و دارای پوششی از مواد و بصالح جذب کننده 
وعایق صدا باشند , 


«ادامه‌دارد» 


در این بازار لمیابی » کتابهای فنسیو 
قکنیکی. . پس از عرضه نسبتاً زیاد کتابهای 
ویژه انویلو سیسنم آن , رادیوو تلویزیون 
پدیدههای پرطرفداری است که «سرنویس 
بیشترسطالب‌صنعتی . قرار بی‌گیرندو در این‌چند 
سال ناشران بسیاری را به انتشار کتب راد بویی 
يا تلویزیونی واداشته اند! 

البته تعمیرو چگونگی عیب جویی وسالم- 
سازی دستگاهی ۰ پشنوانه فروش اینگونه 
کتابهاست که همراه شرحو بررسی بکانیزءو 
روندمداری سیستم بورد نظر ؛ بصورت نکته ها 
و یی جوبی عبوب مشخصی دنبال شده است, 

همچنانکه در دو بررسی گذشته. پیرابون 
دو کتاب کف کی فد :ماه دم در انتشار 
کتابهاو این‌نوع مطالب دنباله روی ازتشریح 
شکلیو نقشه‌ای است که آشنایی ملف بعنوآن 
نکته اساسی در موفقیت آموزش صنعتی از این 
طربق سورد تا کید کارشناسان‌ومهندسان است, 

«تلوبزیون وتعمیر آن» عنوان کتایی است 
از بهندس «اوغازی مقدم. که خوشبختانه 
بگونه‌ای رسا و کامل به تحلیل تلویزبون و 
پنیاد های ابتدا یی و انتهایی شبکه های‌تصویری 
اختصاص یافته است, این کتاب که ثمراسالها 
تجربه‌و بژوهش بولف بشمارمی‌آید , ازآنجهت 
که بوسیله فردی بتخصصو صاحب نظر در 


تلو بر یون وتعه 


زبینه مباحث ندرج در آن نوشنه شده .بی‌تواند 
سفید و سا زنده باشد, 

بهندس بقدم باتوجه به‌دید شایستهو 
ژرفی که از سبانی انتشارانی کتب تکنیکی‌در 
در ذهن دارد ؛ درابتدای بقدمه کتاب خود 
می نویسد : 

«,,,سلم_ است که کتابهای فنیو علمی 
به روانیو سادگی کتابهای داستانی یاحکابات 
و امثله نبوده , خوانندگان در مطالعه اینگونه 
کتابها بایستی دقضو شکیبابی بیشتری داشته 
باشند, 

شرط اساسی فهم بطالب فنیو علمی در 
اینست که بطلب را از ابتدا بادقتو علافه 
خاص شروع نموده ؛ قبل از درک کامل یک 
مطلب ؛ مطلعه مطلب دیگری را شروع نکنید, 
در خواندنو آموختن بطالب علمی‌وفنی .خیال 
پردازی را کنار بگذاریدو بعدازدر ک هرمطلب 
سع ی کنید که آن را به‌برحله عمل گذاشتهو 
پاسخ سژالاتی‌را که در خیال خود پرورانیده اید 
بستقیماً از نتيجه اعمالیکه انجام بی‌دهد 
پدست آورید.... 

در این کتاب هیچگونه فرسول بامطلب 
پیچیده‌ای که سب‌انحراب فکری شما کردد 
وجود ندارد ؛ زبرا کتاب روان‌وساده است.., 

کتاب «تلویزبونو تعمیرآن. در پنج فصل 
جداگانه به بررسی سیستم تلویزنونو چگونگی 


۲٩ صفحه‎ 


تعمیر این دستگاه پرداخته و با نقشه های‌نعد دی 
که همراه مطالبو بخشهای گوناگون آیده : 
بیزان برداشت را فزونترو ناحدودی آسان‌ساخته 
۱ 


درفصل نخست تلویزیون‌و اساس شبکه ای 
آن بورد بحث قرار کرفته که البته اکر مولف‌به 
سرعت از تعریفو نشریح «فرستنده نمی‌گذشت 
شاید دربافتها بیشنر و دفیق‌ترمی‌شد, 

,., کار اساسی یک فرستنده تلویزبون ؛ 

تهبه تصاویر روشن‌و واضح » و فرستادن آنها 
سبت رده سم برای آین منطو لازم است 
دسنگاهی وجود داشته باشد که بکمک آن 
تصاویر بوردنظر تهیه‌و سپس با سرعت زیاد 
به اسواج رادبوبی تبد بل شده وجهت پخش به 
فرستنده داده شود ,.. 

مولف پس از بحث پیرابون کیفیت ارسال 
تصویروچگونگی کار دوربن های تلویزیون به 
تشریم کار در ایستگاه تلویزبون می‌پردازد و 
سالن نمایش ؛ اتافی کنترل , کنترل مجدد , 
اناق پخش فیلم واناق ضبط را به خواننده 
می‌شناساند : 

.,, برای اینکه برنامه های تلویزبونی در 

هنگام پخش با اشکال کمتری روبرو شوند : 
قبلا پا دقّت بیشتری آنها را بوسیله دستگاه ضبط 
تصوبر ویدواو ۲9۳6 ۷۱۵60 روی‌نوارهای 
نظیر نوا رضبط صوت ضبط نموده و درموفم مناسب 
پخش بی کندء 

دستگاه بط تصویر . دسنکاه سبتا 
پیچیده‌ای بوده وبه همین علت نبز دستگاه در 
اسنود بوجای معینی برای خود دارد . بهمترین 
وپیچیده نرین فسمت دسنگاه ضبط نصویر؛ دستگاه 
همزبان کننده آنست که « سین کرونویزر 
نابیده می شود , .۰۰ 

بهندس بقدم در ادابه بحث پیرامون 
سیستم فرستنده . چکونگی نبدیل تصوير به موج 
و علل سیاه شدن فیلمهای عکاسی دربرابرنوررا 
بررسی کرده پس از شرح پیرامون لامپ های 
گرناکون دورسن تلسویسزیونی 
سسوح: و اف رکانس. را بسه گونه‌ای 


ساده و در خور فهسیم که هم برای کارگر 
و سهضدس نیز سی نوانسه مورد استفاده 
قرار برد برروی کاغد اورده است : 

۰ س از اپنکه تصویر وصوت به موج 
نبدیل شدندد رچندطبقه نفویت کننده. تقویت 
شده سپس هر کدام از آنها روی موج حامل‌سوار 
شده وپس از تقویت.بجدا از آنتن فرستنده 
پخش می‌شوند , بنابراین موجی که از آنتن 
فرسننده پخش بی‌شود عبارت از موح حاملی 
است که امواج صوت ونصویر را همراهدارد, 

بثلا بوح حامل فرستنده تلویزبون ملی 
ایران در کانال ب من مه تا ۵ب میلیون 
سیکل است وموج صوت وتصویر روی این موج 
سوار شده ومنتشر می‌گردند , فاصله بن ۱۸۸ تا 
۵ میلیون سیکل را که مساوی ب بیلیون 
سیکل می‌شود ؛ با ندموح مي‌نامند, 

بانه موج در تلویزبون کشورهای مختلف 
فرفی دارد » بطور مثال حد باند موج در سیستم 
تلویزیونی انگلستان ه میلیون سیکل و در 
فرانسه ء , میلیون‌سیکل است, 

دانستن حدود باند موح در تصویر صحیح 
گیرنده‌ای تلویزبون بسیار بثر است ! زبرا اه 
اتفای بی‌افند که تصویر در گیرنده‌های 
تلویزبون وجود دارد وصوت آن قطم می‌شود ؛ 
این عیب بمکن است بعلت آن باشد که گیرنده 
فاد ر نیست تمام باند موج را از خود عبور د هد , 
درنتیجه قسمتی از باند موج که تصویر نیز جزء 
آنست: حذف شده وعیبی بصورت لوق ظاهر 
بی‌گردد , بالعکس سمکن است صوت وجود 
داشته باشد ولی تصوبر کاملا واضح نباشد ؛ 
عیب این نیز ممکن است بعلت عبور نکردن 
کاسل باند سوج ازمدارهایگیرنده باشد ,, ,۰ 

فصل دوم کتاب « تلویزبون ونعمسر 
آن . به بررسی گیرنده نلویزیونی اختصاص 
بافته ودر, ,صفحه بورد کنکاش‌قرار گرفته 
وبا نقشه ها و تصاویر حدالانه اش به خوانند , 
اطلاعات فراوانی سید هد , 


: ۱ + 
پم م۸ 
در این فصل بجز پاره‌ای نارسائیهای 
بربوط 0 یز بندی بطالب وریز بودن 
ی صول کار سیستم تلویزیون وانواع 
و دستگاه گیرنده تقویت 
کننده‌ها وبدارهای نسبتاً مشکل مورد بررسی 
قرارگرفته است. 
نکته جالب در اینجا . نکیه بر نارسائیها و 
بعایب بتعدد وقسمتهای مختلف ؛ است که 
بلف کونیده نا راهحلها و روشهایی را عرضه 
کند , 
به عنوان‌نمونه درصفحه و ء » کتاب « تلویزبون 
و تعمیر آن » اثر خرابی دبود های بدارن),"۸.,۳ 
در تصویر بررسی شده است : 
۲ در خرابی یکی از دبودها ؛ يا دو دیودی 
که در بدار ر).]یم بکار فته‌اند دروفم کار 
سیستم افقی کاملا بثر بوده و اغلب آوقات 
سیب از کارافتادن کال سست سیستم افقی بیگردد, 
وقتی ملاحطه میکنید ۳ کنترل کننده‌های 
سیستم افقی فادر به تنظیم ف رکانس اوسیلاتور 
نبوده و نمی‌توانند از جهش تصویر در جهت 
4 و تثبیت آن_در روی صفحه تلویزبون 
ی‌نمایند» سمکن است عیبی‌در بدا)۸,]7 
موجود باشد , درچنین حالنی مهمترس عناصری 
که‌با یستید رسدارر),*],/سوردآ زمایش ‏ قرار 
نسد؛ دبود ها هتند , دیسود ها 
را بسهمولت بمتوانید بسسویلسه 
یک« اهم بتسر» سالسم بسه ترئیب زير 
آزمایش نموده و سالم بودن آنها را تشخیص 
د هید , برای اینکا ربصورت زیرعمل نمائید : 


۱-لبرنده را خاموش کنید , 

+ - یک بر دیودها را که بیخواهید 
آزبا یش کنید ازمد ارفطع کنید , 

۳- بوسیله | هم متر از د طرف ا هم د یودرا 
اندا زه بگیرید , بایستی از یکطرف بقاوست د بود 
در حدود , ,, کیلوتا . .م کیلواهم باشد, 
ولی از طرف دیگر بقاوست آن بین . , ۶ اهم نا 
, ,و اهم است , در صورتیکه مقاوست دیوداز 
هر دو طرف یکی باشد د یود انصال کردهو خراب 
شده با یستی آن را با یک د بود سالم عوض کنید , 

م - در صورتیکه فکر می کنید دیود اول 
سالم است ؛ د یود دوم را به همان طریفی آزما یش 
کنید , با یستی هردود بود --مشخصات واحدی 
داشته باشند , درصورتمکه مشخصات د بود دوم 
با دیود اول تطبیق نمی کند باز هم دیود سالم 
نیست و بایستی آن را عوض نمائید... 

صفعات , وم تا , ,ی کتاب به شناخت 
ناهماهنگیهای تصویری و صوتی و تنظیم و 
ترتیب بدارها و دستگا ههای مربوط اختصاص 
یافته , در این بخش تصاویر بیشتر و شکلها 
آموزنده تر وگویاتر بوده » مولف کوشيده است نا 
با تکیه برشرح تصویری و پله ای موضوع رازسانر 
جلوه د هد و برداشت را افزون سا زد تا اشکالی 
که میتوان سورد استثنا قرار داد ؛ تغیبر ناگهانی 
نثراین فصل بافصل پیشین است که آگرواژه هاو 
جمله های‌ساده‌تری به کارگرفته بيشد بهتر بود. 

در فصل سوم این کتاب شرح مفصلی 
می‌خوانیم پیرامون عیب ها و نیازهای تعمیراتی 
سیستم تلوبزیون که البته با نگرش کامل 
نویسنده به اندرون تکنیکی دستگاه به تحلیل 
آسده و روشهای سالم سازی بسه گونه ای 

« سیستماتیک » در اختیار علاقمندان قرا رگرفته 
است, 

چرا که « مهندس بقدم »در ابتدا برای 
توضیح بجتوای هرنا هما هنگی ؛سه بخش جالب 
را در نظ رگرفته : شرح عیب ؛ علت عیب و رفع 
عیب , 


می کنیم تصویرمنفی می‌شود : 
علت عیب : لامپ نصوير خراب است , 
رفع عیب ۰ ولتاژ فیلمان لامپ نصویر را 
طبی آنچه که فبلا شرح داده‌ايم با بکار بردن 
ترانسفی دوز جداکانه زیاد کنید نا عمب رفع 
شود یا اینکه لاسپ تصویر را عوض کنید ,,," 
پا انمام فصل پنجم ؛ بطالب تشریحی 
کتاب پایان می پذیرد , درآخرین بخش کتاب 
بدارهای‌چاپی ( پیش ساخته ) نظیربدارن),] و 
تقویت کننده های اوپراسیونال و مقاوست‌های 
ترانزیستوری به اجمال به بحث کشیده شده‌اند, 
یکی ا زکارهای جالب نویسنده: اختصاص 
دادن سوالات نمونه و سود بار در انتهای چهار 
فصل نخست کناب است که بینواند آموزش 
خواننده را فزونی بخشد , 


باتوجه به اینکه جدولها و نقنه های کتاب؛ 
درببزان آشنائی و آبادگی علاقمندان اینگونه 
تتابها سهم بسماری دارد . آکر جدولها و آبار 
بورد نباز | کثر کارگران و تکنیسینهای‌راد بو 
تلویزیون ( بانند ترانزیستورها و معادل آنها 
نیز در کتاب گنجانیده می‌شد , محتوای کناب 
کامل تر بی‌نمود . که البته وجود فهرست در 
ابتدای کتاب نیز ۰ خود می‌توانست سبب 
سادگی یافتن عنوانها شود ! 

بهرحال بهندس بقدم کوشیده است کتابی 
عرضه کند کامل وشامل که دراین راه نسبتا 
بوفتی هم بوده و این شاید بخاطر تجربه کافی او 
آزرشته مربوط است, 


صفحه ۲۷ 


زن دگینامه جان اشتینرکک 


روزی که « جان اشتمنیک نویسنده 
آمریکا ئی چکی به مبلغ دومملیون و نیم روبل 
مسکو بابت حق الترجمه داستان هایش دریافت 
کرد » از روزهای بهم زندکی او به شمارمیرود : 
چرا که او درهمان لحظه به گذشته می‌اند يشید 
قالب کارکر روززدی می‌دید 
نامینی برای آینده‌اش 
نداشت و هرئز جرات اندیشیدن به فردا را 
نمی یافت ,... چرا که فردا ۰ که فردای کرایه 
خانه ؛ کوشت و نان و سبزی بود 
این فسردا هميشه او را از کابوسهای 
ومشتنا کی آکبه سی کرد , گر 
چه ان ثارلر نهی‌دست روزبزد بسافر فردایی 
روشن و معجزه گر بود و به سوی آبنده پیشر 
بیرفت که صورتی افسانه‌ای و غیر ممکن را 
داشت , در واقع زندگی جان اشتینبک تنها 
صورت یک بعجزه را دارد ؛ زیرا بالا رفتن از 
نردبام شهرت و رسیدن به روت و افتحار کار 
ساده‌ای نیست و هر کسی نمیتواند این راه را با 
سرعت خائقی رمان « موشها و آدمها » طی کند. 
و او به اصطلاح یک شبه راه صد ساله را پموده 
است , « جان | رنست اشتینبک » درتاریخ بیست 
و هفتم فوریه سال هزار و نهصد و دو ؛ در دره 
سالیناس کالیفرنیا به دنیا آمد , پدرش کشاورز 
پر کاری از اهالی مونتراری بود وماد رش که 
نژادی اب لندی داشت » به معلمی بشغول بود , 
اجداد بادری او از ایرلند به آبریکا مهاجرت 
کرده بودند و اين مسئله بعدها در یکی از 
ربا نهای بزرك او به نام «شرق بهشت ؛ په شدت 
تجلی کرد,جان‌ازابتدای کود کی کارد رسزرعه 
را از پدر آموخت و با آنکه به مد رسه بی‌رفت 
روزی چند ساعت از وقت خود را به کارهای 
بشکل مزرعه میگذراندو به این ترتیبود که 
خشونت و پرکاری و بردباری با خون او 
در آسیخته شد , او تمام دوران کود کی و 
نوجوانی خود را در کارهای مخت بدنی گذراند ؛ 
سرانجام در دانشکاه استانفورد نام نویسی 
رد , در این زسان احتیاج او به 
بول شدیسدنسر شده بود , به همین سب 
هم از كارگري مزرعه ؛ به بنایی روی آورد . او 
روزها یش را به ساختن عمارات بیگذراند و 
شبها یش را نیز صرف رفتن به دانشکده میکرد .و 
به این نرئیب بیشتر از چند ساعت به خواب 
نمیرفت و پیوسته خسته و خواب آلود منمود ء 
اما از آن جائی که طبیعت اورا برای رسالست 
بزرگ تری آباده میکرد » صبر و تحمل فراوانی 
هم به او داده بود ؛ آن چنان که بیشتر اوقات 
بیش از یک وعده در شبانه روز غذا نمیخورد و 
بیش از چند ساعت نمیخوابید ؛ ابا از پای‌دو- 
نمی آمد , او بعد ازمدتی از شغل بنايي به تغل 


نیاو رده بودند , میزان دستمزدشان ظالمانه و 
کار کردنشان از آن ظالمانه تر بود و از طسرف 
قانون هم آنطور که با بد وشا ید حمایت نمیشدند 
و زندگی دردنا کی‌رامیگذراندند, بخصوصاً که 
بیکا ری بعد از جنگ هم برشدت زندگی می‌افزود 
و رورکار آنان را تلخ و تلخ تر بیکرد و به ایسن 
ترنبب بود که اشتینبک بر برای ادابه تحصیل و 
فرار از مرگ به علت گرسنگي از کاری به کار 
دیگر پناه میبرد و زندگی کارگری‌را درشکل های 
مختلف آن تجربه بیکرد , او سدنی هم به‌عملگی 
ساختمان اشتغال داشت و سرانجام از کارخانه 
سارد ین سازی که بعد ها در رسان بعروف «خوشه 
های خشم » تصویر زنده‌ای از آن‌را ارائه داد ؛ 
به کار پرداخت , زندگی درد آلود کارگران 
کسارخانه -- ظلم ها و دل سختی‌های زه 
فرمایان و اصطکال میان این دو جبهه - از 
صعنه هابی بود که از برابر چشمان تیز بین آن 

کارگر جوان میگذشت و روح و فکر اورا از نقوش 
مختلفی آ کنده میکرد , این ن دوره از زندگانی 
مردی که امروزعنوان پر افتخا ر نویسنده بزرگ 
آمریکا را دارد ؛ دوره‌ای مشحون از تجریسات 
ارزند و رنکارنکه است و با جرأت بیتوان گفت 

ار دوره کارگری از دوران زندگی جان - 
اشتینیک . حذف بیشه ؛ نویسنده‌ای به بزرگی‌او 
هرگز به وجود نمی‌آند : چرا که زمینه های رما 
های‌بعروف «اشتینیکمانند, بوشها و آدبها 

خوشه های خشم ,و تورتبلافلات از زندگی 
و سبط قاری کته ده است و این 
رمسینه ها نیز حاصل با زتاب تسجربیات آن 
زبان نوسنده است . 

نویسنده‌ای که در حقیقت یک پهلوان 
است و در نبرد توانفرسای زندکی با آزمون‌های 
فراوانی روبروشده است . 
این برد پهلوان بانند؛و جان‌سخت در 


همان زبانی که در کارخانه ساردین باروز- 
مزدی ۸ بیگذراند ۰ متوجه شعله های 
نبوغ خود شد , و مدت کوتا هی بعد از آن‌زمان 
بود که اولمن داستان کوتاه خود را با نام 
« یک فنجان طلا ۰ نوشت , در آن زبان 
بیستو هفتسال نجربه کرد » و دنما دبده بودو 
بیرفت تا تراوشات روحی و فکری خود راسان 
چشمه‌ای جاری سازد , او در داستان « یک 
فنجان طلا . آنچنان زندگی « مورگان » دزد 
دریائی را نشان داد که به بوفقیتی چشمگیر 
دست بافت و بدنبال موفقیت ابن اثر ا زکارگری 
در کارخانه ساردین‌سازی » به کار در اداره 
روزنامه "و روزنامه نگاری روی آورد و سرانجام 
با نوشتن ربان های مراتع بهشت » به خدای 
نا شناخته و تورتیلافلات عنوان نویسنده 
بعروف را بدست آورده و از اولین پله نردبام 
به آخرین پله رسید , 
نبوغ جان‌اشتینبک » در نگاه کردن» 
شنیدن » حس کردن و لمس زندگانی توده 
بردم و بخصوص کارگران نهفته است , او 
جزئیات کار را در نویسندگی به فراموشی 
نمی‌سبارد و در مکالمات داستان هایش 
نیز زندگی قاری را به حداعلی توصیف 
بیکند . بکی از شا هکارهای او « بوشها و 
آدمها . نام دارد ,و این داستان » داستا 
انسانهانی است که با خیال و تصور زندگی 
بیکنند و خود را به همان خیالاتو تصورات 
دلخوش میدارند . او در اين کتاب آینه دار 
زندگی کارگران بزارع آمریکایی است و 
رویاهای خشونت آلود آين دسته ازمردم رااکه 
مولود نا کامی ها : بحروبیت ها و سرخوردا 
های ایشان است , با ذوقی ماهرانه به رشته 
تحریر میکشاند , فهرمان رسال معروف تورتیلد 
فلات نیز انسان بی پول و بیکاری است که 


ناگهان بر اثر معجزه‌ای صاحب خانه نود , 
هنکامی که بعد از انتشار این کتاب و اقبال 
شدید آن از طرف بردم خانه اشتیبک ۰ بورد 
هجوم خبرنگاران فرار گرفت . او در یک 
بصاحبه مطبوعاتی به همه آنا گفت : 

- از گدشته حرفی نميزنم ؛ ولی به تسا 
این آزادی را بیدهم که هرچه را میخواهید 
در باره من بنویسید , چون حقیقت اینست که 
شهرت و ,وفقیت من آنچنان ناگهانی و برق‌آسا 


بوده است که دبگر نمیتوانم واقعمت رااز 
حقیقت تشخیص بد هم , 

زندکانی جان اشتینبک ۰ سلو از حوادث 
رنگارنگ است , او در سال ۳ به عنوان 
خبرنگارجنگی به شمال افربقا و ایتالما سفر کرد 
و اولین کسی بود که در جریان جنگ دوم به 
به کاپری‌وا(شد . «حان‌اشتینبک» در رمان 
بزرگ دیگر خود ۰« خوشه های خشم ۰ ؛ که به 
نظر صا حبنظران شا هکار او بحسوب بیشود ؛ 
با دهقانان بسواد و بی فرهنگ و آوادگانی 
که نمیتوانند بين خود و زمین تفاوتی بگذارند : 
همراه بیشود , اززندگانی کشاورزانی که از 
خستگی و بی حاصلی زسین ها میگریزند و 


نأگزبر دست به مهاجرت میزنند نا په بینواییس- 


های نازه‌ای دچار شوند سخن بیگوید , او 
مسب دنها در میان این دسته از مردم زندلی 
ترده و اضطراب ها و سید ها و نااسیدی‌های 
آنان را لمس کرده و به اين حقیقت آگاهی 
دارد که بینوایی های این دسته ازبردم بولود 
اسهربانی و خشکسالی زمین نیست : بلکه مولود 
افکا رو تخیلات خود آنهاست, 


اشتینبکث در رمان دیگر خود , کوچه های 
سارد ین ای هی ۱ ۳ 


نلخ دوران کارگری خود استفاده بمکند. 


چون « کوچه های ساردین » در واقم همان 
کارخانه‌سارد ین سازی است که روزگاری در 
آن بزدوری بیکرده است , نویسنده در این 
رمان جایش را بانقاش معجزه‌گري عوض بیکند 
که_برای بیان تصویری یک بحیط خن 
کارگری به جعبه رنگگ نقاشی بتوسل بیشود 
و از رنگهای بهره فراوان بیگیرد , او در سال 
, ۴ به مکزیکو رفت تا دربراسم فیلمبرداری 
از بکی دیگر از ربان هابش به نام « دره 
فراموش شده » ش ر کت کند , یک سال بعدهم 
داستان « دربای کورتز » را نوشت ,ابا دوران 
شاهکارنویسی او هنوز پایان نگرفته بود . 
چرا که به سال ٩۴۲‏ , رسان معروف د بگر خود ؛ 
رابه نام « باه طلوع بیکند » به رشته تحریر 
کشاند , از داستانهای « اشتینیک » پهلوان 
بعجزه ساز اين قرن که در سنین پیری جایزه 
نوبل ادبیات را هم به دست آورد ؛ فیلم های 
مختلفی نیز ساخته شده است . حال آنکه زندگی 
او خود افسانه‌ای شیرین تر از افسانه‌های 
بخلوق اوست , او مردی است که در دنیای 
کناورزی و کارگری ظهور کرد و پیوسته 
برای خلفی دنیابی بهتر جنگید و اکرچه حالا 
دیگر نزدیکك به هشت سال از مرگ جسماني 
او بیگذرد ؛ ابا قالب معنوی او پیوسته بحفوظ 
خواهد بود . 


۲٩ صنحه‎ 


یز لرد « رناخیز کار تراب 
درباره بهداشت و ایسنی بحیط کار 


افراد ثیر کت کننده دومم زگرد 

سبائل بهداشت بحیط کار 

وسائل ایمنی 

3 کتر روحبخش , د کترداروساز- متخصص 
بهداشت و بهدانت غذائی 

#د کترعلیخانی : استاد دانشکده علم وصنعت 
بتخصص بهدانت بعیط کار 

بهنداس قها ری- مهندس صنایع غذائی 

* د کتر صدری - متخصص بهداشت بواد 
غذائی و سردخانه ها 

* بهندس کشکولی - استاد دانشکده انستیتو 
نکنولوژی 

حسامی - بدیر کل روابط کار وزارت کارو 
ابوراجتماعی 

آشتی -- فوق لیسانس اقتصاد و کارشناس 
نیروی انسانی 

* کسائی -- نماینده کارگران کارخانجات 

پافتکا ره چیت‌تهران 


شر لت کننده دراین نشست ضمن بررسی هریک 


زسطا لب عنوان‌شده: نطرات خود را بیان دنند, 
««د کتر علیخانی؛ 


ود لفت؛ بس 


مطالبی که دراین زمینه 
طانبی راین 


صفحه ۰ ۳ 


نی رن 


و 


بزرگ کسائی 
توانائیش را بعنوان؛تنها سرمایه» به پهته 
بازار کار می‌برد و بااین نیرو نه تنها به اقتصاد 
کشور خدمت می کند, بلکه با تلاش شبانه 
روزی خود, درگردش هرچه بیشتر چرخ صنایع 
کشور سهیم است. و هم این که می‌تواند 
زندکی خودش را با رفاه بیشتر بنحو بطلوبتر 
بگرداندواحساس تأمین کند. 


نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این اسب 


۳ 


نه درواتم را رازي طی شده تا جایعه این 


» و حفاظت از توان و تند 


آنان حزء وظا 


است که جامعه بعهده 
واگربخوا عيم ازنظر- اقتصاد ثار-اینبوضوء 
را بررسی لنیم» بیشترما ازاین دریچه می‌توانیم 


مطلیی را مه تدای فا لو عال با توعد یه 


ثردشی که چرخ اقتصاد یک مملکت دارد و یا با 


هدف و انکیزه‌ای که مدیران یا کارفرما یال 


عقیب بی کنند - می‌توانيم بگوئیم؛ که آنها 


خواهان این عستند که تولید ثارخانه افزایس 


را ترلد کند 


زینه ها جلوگیری 


ابا در بعنای آخر هر هزینه‌ای که برای 
واحد های تولیدی و صنعتی از این قبیل ایجاد 
شود. بردوش «اقتصاد سلی» سنگینی خوا هد 
کرد -- درواقع از «د راید ملی کاسته میشود» 
زیرا « تولید ملی» کم خوا هد شد. این دلایل مارا 
بطور کلی بتوجه اهمیتی می کند که اير 
بهداشت و حفاظت در بجدوده کارخانجات و 
برا تس ز تولمدی سی‌تواند داشته 
بائسد. من دراین سورد از اسر 
عدفهالی له باید این شست در امر بهداشت و 
حفالت دائسته پاشد , په پنچ سرفصل نقسیم 
می دنم , یعنی مدفهائی که « بهداشت کاره 
تعتیب بی کند -- با هدفهائی که حفاظت و 
ایمنی بحیط کارباید داشته باشد. 

در برحلة نخست باید کوشش نمود ده 
توائالی و تندرستی کارگران را در بالاترین حد 
بمکن حفالت کرد . البته ثنها به حفانلت و 

1 


بلکه به پیش برد آن 


تندرستی نباید ر 


نیز باید لمک‌نمود 


مونتاژ -- میفث - تاری- انافه کاری- 
سترخصی, الم انه و فیس را برربی 
کتيم که هر کدام از آنها شرایط مخصوصی 
دارد. 
ولی از همه بهمتر که من آنرا هدفی بزرگ 
بیدانم ؛ انستِ که‌با کارگری را انتخاب کنیم 
که توان و استعدادش بتناسب با کاری باشد 
که انجام مید هد » پا به زبان دیگر کاری را برای 
کارگر انتخاب کنیم که مناسب با استنداد 
« تن و روان » او باشد ,وسعی نمائیم که آن کار 


ورد نظر برای] کا رگ رحفظ شود , 

بسثله دیکری که باز در این ژمینه مطرح 
بیشود ؛ تطبینی « کارگر با کار » است که به 
وسایلی بانند آموزش -- تمرین -- کسب تجربه‌و 
بهارت‌باید انجام داد و به معنای دیگره تطبیق 
ابزار تولید با کارگر است ۰- یعنی ماشین را با 
کارگروفق بد هیم , 

در اینجا گفته‌ای را نقل سی تنم : 
می‌گویند تارلران دشورهای 
مغرب زمین کم کارند یا به زبانی تببل هستند.. 
از تمام نیروی خودشان استفاده ثمی کنند , ؛ 
در بیان این مطلب یکی از اساتمد غربی میکوید: 


ر‌ 


۰ باید بررسی کرد و دید که آیا این کارگر 
است ئه بقصر بیباشد با ابزار تولیدی ده با 
ساخته ایم, ,» 

اگر چنین است با با بد خصوصیات خودمان 


ون 
زا از نظر فرهنگی -- جسمانی و روانی بررمی 


پنجا به یک نمونه اشاره بیکنم . شور 
لره » به « سوئد »سفارش عواپیما داد ؛ وقتی 
هواپیما به « کره » رسید » بنوجه شدند که نه 
دست خلبان به فرمان هواپیما میرسد و نه پای او 
دیگر ابزارها ۱ 5 [ 
به دیحر ابزارهای مدایت لننده ,..در واقع 
باشین وارد شده با خصوصبات « تنی و روانی » 
نیروی انساني آن منطقه تطبیق نداشت. 

سئله یکرت که در این زمینه یتوان 
ان ک ست که سازمان بهداشت 


کارکسران | 


۱ 


داشته باشند تاچنانچه درضن کاربرای کارگری 
حادثه‌ای پیش آمد بتوانند بلافاصله آنرا در 
حداقل مدت تحت درمان قرارد هند » تا حادثه 
کوچک نتواند خدای نا کرده باعث از کار 
افتادگی کارکری شود » همانگونه که آفای 
د کتر « عليخاني » گفتند تتها سرمایه کارگر 
نبروی کار اوست . چنانچه حادثه‌ای برایش 
پیش آید» اورژانس بینهایت برایش مهم است. 
زیرا مس ازرسیدن کارگرحادثه دیده‌به پزشکك» 
حداقل باچند روز اسراحت ومسداوا 
مج .دا تبدیل به همان کارترسالم»,بشود . 


ر چگونه ساخته و پرداخته 
شده وچه عواملی روی آن تأثیر د ارد و این عوامل 
را نا چه حد بیتوان دثرلون درد ؛ زیرا الر 


بعنوان بثال در چند سال قبل نکشت دست 
کارگر تراشکا ری دچار حادثه شد , چنانچه او را 
فوراً به پزشکک میرساندند ؛ شاید با یک عمل 
خبلی ساده از تبدیل شدن یک کارگر فعال 4 


قانون حفاظتی وجود نداشته باشد ». لسی 


| موف نمی‌داند ؛ دره 


ی یک کارگر ناقص جلوگیری بیشد , اینجا است 
که بیخواهم پيشنهاد کنم ؛ هر کارخانه‌ای 
البته بسته به نوع کارش ؛ یک اورژانس آماده 
درتمام ساعات 


دا رگران خود رامسئولبداند..یا اگرما 


رمدیریت ثارگاه‌ها ایجاد علافه ویا به 


بعنی دیگری که در روانشناسی بکار میرود رداشته باشد , 
ایچاد « انگیزش » نمائيم که البته چین 
کوششهائی دنبال نميشود , 

باید دید اپن سازبان را برای چه نوخ 
لارخانه‌ ای بيخواهيم تغییر دهیم .. بعنولل 
مثال تارخانه شیمیائی بدون شک سازان 
بهداشتی و حفاثلنی‌اش شکل دیگر و لیفیت 
دپکر خواهد داشث نا دارخانه‌ای که مواد 


نذا ئی تولبد می دند و یا ماثبن آلات سنکین و 
با ثالا های مصر 
اینها بنظر بو 


ربا ره‌آنها جه در 


تلو هم «جلوانیه 
این حلسدو 
آینده بحث و نبا دل نظر نما يم 
«د کترروحبخش 

۱ 


آی « 
له آفای د د 


آقای بهندس 


آیا هم | کنون با برای کارخانه هائی له 


در سیر جاده کرج و با دماوند هسشد ؛ 


سازمانی داریم که آفر حادثه‌ای اتفاق افتاد ؛ 


کارگرویا کارگران را به نزدیک‌ترین درسانگاد 
برسانند ؟ ,,, 
دیگر اینکه آیا ب کارخانه ها نکر 


زد که حدانل یک 


و یا ندبیری اتخاد 
ثارثر را 


۵ رداشته باشند و با فردی را آموزش داده‌اند 
خوا هش بیکنم ؛ آقای بهندس « 


ده بتواند بداوای اولیه با کمکهای اولیه را 
انجام د هد ؛ نا اگر کارگری‌شکستگی پیدا لرد» 
ن شکستگی استخوان تبدیل به شکستگی باز 
نشود , ؟ و يا رگهای بدنش را پاره نکند ؟ .۰ . 
زیرا وقتی استخوانی بشکند ؛ بمکن لت ولد 
تیز آن‌حتی عضله ای را پاره کند.. ازاینجا است 


بطالبی بغرمایند, 
« بهندس قهاری- 


ه رکا رخانه ای واجب وضروری است . 

# آقای حسامی ۰ - همانطور کد 
استحضار دارید ۰ قانون کارما یکی از قوانین 
جوان مملکت است . شروع آن ازسال م ۲ و 
رکه آز سل پدوت لت 
احتیاجات زمان مطالعاتی روی آن شده و سواد و 
تغییرانی در این فاصله زمانی پیدا لرده . .-در 
همین قانون جوا درماده« بع » پیش ببنی شده 
است که کارگاهها بایستی از لحاظ بهداشت 
کارو ایمنی محیط کاردارای تأسیساتی باشند 
و به موجب آئینامه‌ای که ازطرف وزارت کار 
تهیه شمده و خوشب‌ختانه اين آنین نامه درشورای 


که با توحه به 


اجنماعی و نما یند لان وزارت لت ۲ 
صنایع و معادن - بهداری و دانشکده نتی تهرال 
تهبه شده و همه دنون بوسبله سازمان « بارسی 
که دروزارت ثارو ابوراد ماعی بهمین 
بنظور بوجود آبده ؛ اهم وظایش رسیدلی 
بهم نا چنانجه کاراعم 
قبیل امور لوتاهی کندو باعث صدمه و 
کارگران شود ؛ یا منجر به نقص عضو و از 


له وزارت رفاد : 
به.ورارب رلاه 


ایور است ؛ 


علاوه بر این 


افتادگی شود ؛ 
اسور اجتماعی چببن کارئرانی را معالجه 


بینماید » پلکه به موجب قوانین مترقی‌ای‌که اخبرا 
به تصویبب رسیده سازمان توانبخشی نشور 
عم نظارت مستقیم بر اینگونه مسائل ر 
نا چنانچه اگر کارگری خدای نکرده ؛ 
حادثه نبروی دار خود را از دست داد » او ر 
برای کار دیگری آباده کنند » 
بأبورین وزارت کار و امور اجتماعی » ثار 
فرما یا متخلف نحت تعقیب قرار بگیرند و 
چنانچه این گونه حوادث شدید باشد کارگاه را 


تمطیل خواهند کرد. 


س ؛ درنظر گرفته شده که 


در بورد او 
چند ارناه 


شاه و نزدیک بهم چنبین 
تأسیسا نی داشته باشند , 

وابا نکته ای که اشاره په آن ضروری است : 
این است که بین بهداشت کار و درسان باید 
تفاوت قائل شویم ؛ زیرا این دو از یکد یگر جدا 
هستند ؛ وظیفه مسژولین « بهد اشت کار» همان 


و پیشگیری خطر است . آنها بررسی می کنند تا 
چگونه د رصد خطررا پائین بیاورند. 

بعنوان مثال در آئینامه آمده است : 
کاههانی که دارای آلات و ادوات متحرلد - 
تسه و نقاله هستند : حتما باید وسایل حفاا 
دقیقی مانند سپر و غیره داشته باشنند و آگر احیانا 
این وسایل ایمنی وجود نداشت و کارگری 
صدمه دید » بدون شک کارفرما تحت تعقیب 
قانونی‌قرارمیگیرد . 

در این زمینه در تارگاههالی "که با مواد 
سمی‌ و گازسرو کاردارند» حتما با یستی ازباسکدد 
های بخصوص استفاده کنند - که این امر هم 


کار 


مطلب دیگری‌رآکه باید عرض کنم ‏ هم 
برای کارگا ها و هم برای وزارت کارو امور 
اجتماعی بسیار مورد | همیت است این است که 
متخصص دره طب کار متأسفانه بقدر کافی 
نداریم تا بنوانیم کارگاهها را ملزم کنيم که 
حتمأ چنین وچنان کنند , 

در مورد اورژانس » خوشبح‌نه در جهت 
رفاه دا رگران -- وزارت رفاه و سا یر دستگا ها ی 
که در ابور کارثری خدمت مي لنند » همه 


یک وحه‌اشتراك د 


ارند » آمبولانس و احیانا 
بحلی برای لمکهای اولمه اختصاص داده‌اند . 


حتی در بعضی از این کارگاهها از پزشگیار » 


بخاطر نیازی که د 


بهبار و تکنیسین استفاده ميشود . 
دیکر این هه بابرنابه‌هانی که 
اقدام است تغییراتی که 
تروهی از متخصصین 
بشغول مطالعه در قانون « بهداشت کار » 


ردست 
وبا توجه به قانو کا 


در آن داده خوا هد شد » 


برنامه ای پیاده شود تا هر لحظه آمادگی آنرا 


7 کارکسران: 


ده وجود یک پزشک يا پرستارو یا مدد کاردر 


طور که آقای بهندس « قهاری » گفتند مطالعه ال 


صفحه ۳۱ 


هنگامیکه بملت مسموییت باموادشیمیانی 
گازا کسید د وکرین وکازهای سمی دیگر و با 
غرق‌شدن» _ برق‌گراتگی وحوادث مشابه 
نفس بندمی‌آید» باید تنفس مصنوعی دادزیرا 
در چنین شرايطي خطرا زکارافتادن قلب نمز 
وجوددارد. بعمولا وقتی عمل تنفس لعع 
بی‌شود؛ قلب تامدتی بکار خودادابه مید هد 
وچنانچه بتوان درابن‌یدت هوای بحتوی 
اکسیژن را فوراً داخل ربه های شخ ص آسیب 
دیده کرد بمکن‌است از خطربرگه تجات 
یابدء 

تنفس بصنوعی راباید اقلا چم ساعت 
ادابه‌داد تامجداً آثار حیات نما یا نگردد, 
در تنفس‌بصنوعی دوعمل بایدپشت سرهم 
انجام شود یکی بهم فشردن سینه تاهوای 
داخل ریه‌ها خارج شود ودیگر رها کردن 
ناگهاني آن تاقفسه سینه فراخ گرد دووهوا 
به داخل ریه فرورود. 


قبل ازشروع تنفس مصنوعی؛ سینه شخص 
آسیب دیده را برهنه میکنند سپس او را به پشت 
خوابانده. پتو یاالبسه او را تا کرده زیرتنه اش 
میگذارند تاقفسه سینه قدری بالابياید. اکر 
دندان عاریه‌ای دردهان آسیب‌دیده هست 
بیرون آورده زبانش را با پارچه ایگرفته خارج از 
دهان نگه میدارند وسررا ییک طرف خم‌بیکنند, 

ضناً هنگام شروع تنضر, مصنوعي باید 
بدنبال پزشک فرستاد ویاوسایل حملآسیب 
دیده را به بیما رستان فرا هم کرد, 

درعمل تنفس مصنوعی حداقل دو نفر باید 


صفحه ۳۲ 


بهم کمک کنند. یکی فک را بجلو کشیده: زبان 
را از دهان بیرون نگه دارد و دیگری حرکات 
تنفس مصنوعی را انجام دهد. تعداد حرکات 
تنفس مصنوعی برابر با تعداد تنفس درحال 
عادی یعنی ء , تام , باردر یک دقیقه است. 


تنفسر مصنوعی را به چه طریقه هایی انج‌ام 


بچند طریقی که یک طریقه خیلی متداول و 
رضایت‌بخش آن» تنفس بصنوعی با حر کت دو 
دست است. کمک کننده بالای سر شخص 
آسیب دیده زانومیزند و با دستهای خود ساعد 
های او را در حدود آرنج میگیرد و آنها را از دو 
طرف بسمت بالا میبرد تا قفسه سینه فراخ شود و 
هوا داخل ریه کردد و از همان سسیر مجدداً 
پائین می‌آورد و روی دنده‌ها می‌گذارد و سپس 
قفسه سینه را بهم می‌فشارد تا هوای ریه بیرون 
رانده‌شود و این دوح رکت را یکی 
تکراربیکند. 

تنفس بصنوعي با حر کت یکلست در 
صورتی است که یکظرف جدارسینه مجروح شده 
باشد. دراین حال کمک کننده شخصی آسیب 
دیده را بیک پهلومی خواباند و یکدست او را زیر 

می‌گذارد و دست دیگر را که آزاد است در 
دست خود بیگیرد وح رکات قبلی را منتهی بایک 
دست نکرارمیکند 


ار زخم مانع نباشد بهتراست آسیب د عده را 


بطرف راست بخوابانند تاطرف چپ سینه بالا 
قرا رگیرد و همزمان باح ر کات دست وفشار بجدار 
سینه ماساژ قلب نیز داده‌شود, 

د رتنفس مصنوعی برای کسانیکه نتوان‌آنها را 
روی پشت خواباند باید شخص آسمب‌دیده‌را 
روی شکم خواباند وا طرینی فشازدادن دنده‌ها 
ازبشت که به‌طریق زیبرانجام بیشود عمل 
کرد, 

کمک کننده بعداز خواباندن بیمار بعروی 
شکم؛ در دو طرف او زانو و دو دست خود را 
پسسسسه چپ و راست ستون مهره‌ای روی 
دنده‌گذارده قفسه‌سینه را محکم بهم می‌فشارد. 
سپس ناکهان دستها را رها میکند تافشار برطرف 
شده سینه فراخ گردد. این طربقی تنفس‌مصنوعی 
را برای غرق‌شدگان در آب. پنج‌دقیقه بکار 
میبرند تاهم تنفس مصنوعی داده شودوهمآب 
داخل نایوریه ها خارج شود. 

هرگاه بااین نوع تنفس غریق بعد ازاین 
بت نفس نکشید؛ یداز طریق استفاده از دو 
دست آسیب دید ه کمک كگرفت, 

همچنین میتوان‌بافشاردادن دنده‌ها از جلو 


ورها کردن ناکهانی آن‌ها به تنص‌بصنو 
کمک کرد. 
تنفس‌مصنوعیکود کا 

یکه نوع تفس مصنوعی که در مورد 
کو دکان سیار موثر است تنفس مصنوعی 
بوسیله دبیدن هوا بد هان‌است, در این‌حالت 
کمک کننده کودك را به‌پشت می‌خواباند 
وفک بائین او را بادودست بجلو رانده وباد هان 
خود د هان وبینی کودك را در برمیگیرد و به 
آرامی در آن‌ها میدم که البته دبیدن هواحدود 
بیست با رد ردقیقه باید انجام شود 


هم 


ی 


درآمریکا پیمانکا ران ازناهما هنگی 
نقشه های زمینی با موقعبت لوله های 
کاز گله دارند ! 

درم اکتبر سال ۹۲ ب در شهسسر 
« لیکث سیتی » در ایالات متحده انفجار لوله گاز 
دریک فروشگاه کوچک شش نفررا کشت. 

این حادثه در اثر برخورد بولدوزر به محل 
اتصال دو قسمت لوله بوجود آمد, 

درم بارس ٩۷۲‏ یک انفجار دو 
خانه را درشهر« آناندال » با خاك یکسان کردو 
باعث مرگ یک مادرو دو فرزندش‌شد , این 
انفجار در محلی‌که چندی قبل در آنجا عملیات 
ساختمانی کرده بودند در لوله اصلی گاز بوجود 
آید, 
- درو ۲ ژانویه ۳ بو ب درشهره کوپوت 
بورگ واقم درا بالات متحده انفجار لوله گساز 
ساختمانی را که شش خانواده در آن سکونت 
داشتند زیرو رو کرد و پنج کشته و ء , مجروح 
به جای گذاشت ,. این حادثه در اثر ی دقصی 
راننده‌ای که در نزدیکی لوله کاز مشغول حفر 
زمین بود بوقوع پیوست, 

آفای جوزف » سی ۰ کالدول رئیس « اداره 
حفاظت ازلوله ها » در این با رهمی‌گوید : ما فقط 
می‌توانيم کار مأمورین حفاظت از لوله هرا 
کنترل کنیم و بی دقتی این مأموران غالبا 


مه 


سبب بروز اینگونه حوادث نمیشود بلکه ایسن 
بقاطعه کاران هستند که حوادث ناگوارسشابه 
را بوجودمی آورند. 
شکوه پیمانکاران 

پیمانکاران نیز شکایت می کنند که جای 
لوله های گاز بد رستی مشخص نشده اسست و 
نقشه هائی هم که محل لوله های گازرا نشان 
می‌دهند دقیق نیستند, 

با اینحال چند شر کت ساختمانی بسرای 
کاهش اینگونه حوادث با هم شروع به 
همکاری کرده‌اند, برای‌ثال درشهر«د یترویت» 
یک کارفرمای ساختمانی مي‌تواند درعرض ۲۴ 
ساعت ازمحل تمام لوله های زبرزسینی کس‌ازه 
آب . برقی ؛ تلفن و فاضلاب بنطقه حفار ی با 
گرفتن یک شماره تلفن آگاه شود . 

درسال ۲ب تقریبا , ,. بع مرتبسه 
توسط این‌شماره تلفن راهنمائی‌های لازم بسه 
عم لآمده است.بااینحال هم . ٩.‏ , حادثه‌ای 
که لوله های از و دیگر لوله ها د رطول سال 
4۲ در آمریکا بوجود آورده‌اند در اثر دقیق 
نبودن جای لوله ها در نقنه يا بی توجهسی 
پیمانکا وان روی داده است , گفته میشود که‌اکر 
این شماره تلفن برای راهنمانی درمورد مدا 
کردن بحل دقیق لوله ها نبود ۰ . . .۵ حادثه 
دیگر نیز اتفاق می‌افتاد . بهر جهت برنامه‌ای 


.تسه 


ص 


ی ی ات 


م۸ 


۱۹ 


6 4 


از : منابع خارجی 
برگردان ۰ فریدون مجیدی 


بانند آنچه در دیترویت صورت گرفته درسایر 
ا بالات متحده‌مثل هوستون » کلیولند ؛ راچسترو 
نیو بورلك نیز بمرحله اجرا درآمد است. 
خورندگی لوله ها , عامل د یگر انفجار 


حفاری تنها عامل انفجار لوله های کاز 
نیست بلکه بد کارگذاشتن وسایل هم یکی از 
عوامل مهم بروز اینگونه حوادث است مثلا در 
شهر« لامبرویل » سه سال پیش براثر نفوذ کازاز 
شکاف لوله اصلی گاز رسانی یک ردیف خانه 
ویران‌شدو هشت کشته بجایگذاشت, 
در حال حاضر اغلب وسائل کاز رسانسی 
کهنه شده‌اند از جمله در آمریکا متج‌اوز از 
۰ کیلوتر لوله گاز که ازفولاد ريخته 
شده‌اند بیشتر از م ب سال ازعمرشان می‌گسذرد 
همچنین صدها هزار کیلوستر شبکه لوله‌های 
فولادی کاز رسانی که برای انتقال کاز طبیعی از 
بعادن به مرا کز مصرف درد هه های , ۶ و .۵ 
( حدود ی ۲ تا وم سال پیش ) در زیر زمین قرار 
گرفته اند ازطرف ایستگا ههای تولید الکتریسیته 
علیه خوردکی محافظت نمیشوند زيرا حفاظت 
لوله‌ها از خوردگی توسط جربان الکتریسیته از 
د هه , و به بعد معمول شده است , 
نیروهای خارجی نیز باعث شکستسسن 
لوله های ضعیف و بروز حوادث ناگوار میشوند . 
در اننجاری که در یک مدرسه در شهر اتلانتا 
رخ داد ود رنتيجه عده زیادی تلف شدند » پس 
از بر رسی محل انفجارمعلوم شد که خالك ها در 
زیر لوله جا بجا شده است, شا ید این جریان بر اثر 
ترافیک سنگین در آن خیابان بوجود آیده باشد 
بهر جهت در نتیجه این جا بجائی خالك ها . در 
محل خمیدگی لوله اصلی یکی از تصال ها 
بازشده وگازآ زآنجا به مرون درز کرده و بس از 
آنکه وارد فضای مدرسه شده آنش گرفته است و 
بدنبال آ نگازد رون لوله هم منفجرشده است . 


از: حسین سالکی 
جنبه اقتتصادی 

از جنبه های مختلف سازما نهای تعاونی که 
پگذ ریم شر کت تعاونی بخصوص کهدرآن بول 
وسربا به بجربان بیافتد و براثرآن نیاز های‌بادی 
افنراد مطرح و کار هائی نظسر خرید و روش 
صورت بیگیرد تعریف همکا ری و تعاون نیزشکل 
وسیعتری بخود گرفته حساس و لنی ميشود و از 
همین رو بی پرده با بد گفت تعاون وهمکاری 
صورت کسب و کار بخود بیگیرد و بفرم یک 
موسبه اقتصادی با هد انتفاع جمعی ظاهر 
میشود, 

یک بسسه کسب و کار چه با نقعطه ننظر 
انتفاع فردی با جمعی در هرحال باید بسر بسک 
مه بواط ای رف انواز رد درقین 
این صورت نمي‌تواند منالور موسسین خود را 
برآورده سازد» لذا در هر دو صورت موضوع 

| مد بربت و کارآئی آن‌جلب توجه بیکند. 

بک موه اقتصادی انتفاعی را صاحبان 
سربا به اداره میکنند وبا با پرداخت حقوق هاو 
دستمزد های زباد از وجود سدبر با سدبران 
تحصیل کرده و تجربه اندوخته در امور سالی و 
بازرگانی برای توسعه و رونت تاسیسات خسود 
استفاده میکنند , صاحبان سوسسات با زرگانی 
فاد رند با صرف هزبنه های زباد ازانواع ماشین- 
های حسابگر و کامپیوتر استفاده کنند » اسا 
شر کت تعاونی مصبرف که با سرما به کمی کار 
خود راشروع میکند آیا میتواند بسا پسرداخت 
دستمزد های زیاد حسابداران مجرب و درس - 
خوانده را بخدمت گیرد با اقدام بخرید ماشینهای 
حسا بگ رکرال قیمت نما بد ؟ طب پاسخ با ین‌سوال 
خفی است, 

یک فروشگاه تعاونی مصرف که تصداد 
زیادی کالا ازمواد غذائی کرفته تا پبسوشا کک 
و اسباب منزل ؛ ازتره بارتا خشک باروغمره وغیره 
را تهیه وعرفه بیکند آیبا جبز یک مسژیسه 
اقتصادی با فعالیت های افتصادی است ؟ آبا 
باین ترتیب مشود بدبربت مالی و بازرگانی 
آذرا بدست کسی که سررشته‌ای ازاینگونه کارد 
ها ندا رد سپرد ٩‏ 

پا ملاحطه شرح لوق برای اداره صحیح و 
موفقیت‌آمیز یک شر کت تعاونی مصرف بوجود 
افرادی بشرح زیر احتیاج است : 

, - اعضاه هیات مدبره آن باید کسانی 
پاشند که بمسایل اجتماعی و روابط انسانی‌آشنا 
باشند ؛ درمیان کارگران مقبولیت عامه داشته و 
درخور اعتماد انتخاب کنندگان خود باشند ؛ 
بامور حقوقی ش رکت تعاونی وارد و با حدافل 
نسبت بان بیگانه نباشند ؛ قانون و مقسررات و 
اساسنامه ش رکتهای تعاونی را بخوبی بطالعه 
کرده تا در تعریف و تلسیر آن ها برای اعضاء 
ش رکت دچاراشکالی نشوند و ب وکالت ازجانب 
اعضا چنانچه دعوائی ازطرف شرکت و با از 
سوی اشتخاص حقیقی و حقوقی د بگرعلیه شرکت 
درسراجع قانونی مطرح شود قادر بدفاع و احقاق 
حقوق ش رکت تعاونی پاشندد, 

ب - در اسورسالی و بازرگانی بصیرت و 
مهارت داشته و بتوانند اپنگونه امور را دردرجه 
اول خود انجام داده‌و با در صورت استخد ام مد بر 
عاسل بتوانند کاروی را از روی اطلاع کاسل 


تحت کنترل خود گیرند. 

م - بهرحال امور تجاری و مالی شش رکت 
تعاونی چه توسط هیات مد بره با مد برعامل اداره 
شود بی‌شک ابن افراد باید ازمیان کارگسران 
عضو همان ش رکت برکز بده شوند زیرا کارگران 
عضو ش رکت تعاونی امکان دارد دخسالت 
اشخاص خارجی را در اسور بربوط بخود مسورد 
ترد بد فرارد هند , 

۶- برا یکردش صعیح کار یک ش رکت 
تعاونی مصرف بجز هیات مد یره و مد برعسامسل 
بازرس با بازرسان نیزطبق قانون و اساسناسه 
ش رکت وظا یفی برعهده دا رند, 

رئمس بسا سوول حخسابتداری - 
حسابدا ران - دفترداران- انبا ردار- کا رکنان 
انب ر- فروشندکان از جمله عناصرفنی یک 
سوه کسپ و کار بخصوص در اور 
ش رکتهای تعاونی مصرف بشمارمیروند که هر 
یک باید در کار خود از تخصص ویژه‌ای 
برخوردارباشند , 

- عده زیادی از شر کت‌های تعاونی 
مصرف کارگری تا به حال کوشیده‌اند از 
حسابداران و دفترداران کارخانه‌ای که در 
آن کارمیکنند استفاده کنند . 

- نعداد زیادی از سر کتهای تعاونی 
مصرف کارگری خدمات مذ کور را چه بطور 
مجانی وچه درقبال پرداخت پول ا زکارفرمابان 
و خدبه اداری‌ومالی آنها گرفته اند. 

بهرحال علاوه بر امورم کوراینکه کالای 
مورد مصرفی کارگران عضو ه رکدام با توجه 
بکمیت و کیفیت لازم از کجا ؛ چه وقت ؛ چسه- 
مقدار؛ با چه فمست خر بده شود و با چه وسیله حمل 
وبا توجه بنوع آن در کدام انبارو بچه ترتمی 
نگهدا ری و چگونه درفروشگاه عرضه شده و باچه 
روش و تدیبری اعّم از نقد با نسیه بمشتربان عضو 
عرضه گردد » ه رکدام در حد خود مسئله ابست 
که کارگران پیش از تشکیل و بنا درجریان 
تشکیل ش رکت تعاونی باید طي برنابه های 
آموزشی متعدد ومکرر بیکا یک آنها آشنا شوند و 
برای هربک از مشاغل گفته شده تعدادی افراد 
را ازممان خود انتخاب و آنها را تعت آموزش‌قرار 
دهنل تا درجریانفعالیت وتوسعه‌شر کت‌تعاونی 
خود دچارمشکل نشده و نأگزیردست 
این با آن دستگاه د راز نکنند وبرای اداره امسور 
زنددکی خود که ش رکت تعساونی فرم سازمان 
یافته ای از این امور است "خود در حالی که 
مجهز بهفن ودانش اقتصاد تماونی هستند در 
راء‌تمدن و تعالی مادی ومعنوی کام بردارند , 

در سیاری از سالک ش رکتهای تعاونی 
تشکمل کردیده و در حال حاضر نمز سرگرم کارو 
کوششند اما بعضی از این ش رکتهای تعاونی از 
سه فعف عمده رنح میبرند که گربدقت توجه شود 
بیتوان بطریق صحیح ناتوانیها را از میان برد. 


نمازسوی 


ناتوانیهای بورد نظر را مشود در امور مالی- 
رهبری با مدبیت و استعداد و کفابت خلاصه 
کرد و ناوقتی که این موانع ازسر راه برداشته 
نشوند ؛ توسعه این ش رکتهای تعاونی غیرسمکن 
است ضمنا بدوموضوع نیز با ید اشاوه کرد که‌این 
ضعف‌ها در درجه اول بسیب کوتاهی عمراین 
شرکتها است» زبرا از مدت ظهور آنها بدت 
زیادی نمیگذ رد ومانع با موانع بعدی را باید در 
عدم هباهنگی وهمدلی اعضاء جستجو کرد و 
علت آنرا شناخت همانگونه که گفته ایم بدلابل 
بذکور آنها ننوانسته اند خودرا بسازند و بر سر 
پای خودبایستنداز جمله عواسل ناتوانی و کم 
رشدی‌شر کتهای تعاونی مذ کورنا بساسانیهای 
اقتصادی و اجتماعی است که بحیط زندکی و 
فعالیت اینگونه ش رکتهای تعاونی را احاطه کرده 
است, 
ابا نباید ازیاد برد که کوشش طبقه کارگر 
در اسرتعاون درابتدای پیدائی خود توانست در 
همان ناسامانیهای اقتصادی و اجتماعی رشد 
ونمو یابند , اگر قبول کنیم که سندیکاها و 
اتعادبه های کارگری کشورما براثر تحولات 
صنعتی دوازده سال اخیسر پیدا آدند 
پس این انتظار هم ببهموده نخواهد 
سود که در بطن سازمانسسهای 
کارگری ش رکتهای تعاونی نیز نیز عرض وجود 
کنند, زبرا ش رکتهای تعاونی و اتجادبه‌های 
کارکری هر دو وسایلی‌برای رسیدن بیک هدف 
که همانا راه اتتصادی واجتماعی طبقه کارگر 
بوده‌وباشد, 
انکاءبخود و قبول مسژلیت فردی وسئترك 
از اصول مسلم هر اجتماعی بویژه یک جاسعه 
صنعتی وتوبعه بافته است یکی ارگردانندگان 
ستدیکائی و شرکتهای تعاونی, دونیضت 
سندیکانی و تعاونی را خواهران دو فلوی هم 
خوانده و وجودشان را بطور فعال در کنار هم 
مکمل یکدیگر دانسته است زیرا هریک از این 
دو در کنارهم میتوانند برای رفاه طبقه کارگر 
کامهای مثری بردارند بشرط آنکه شرکت 
تعاونی د رجهت بهترشدن وفع اقتصادی وسندیکا 
در راه رشد اجتماعسی و صنفی کارگران 
کوشش کنند. 
براثرتلاش و کوشش پرثمر ایندو 
جایعه صنعتی مغرب ژبین قوام 
و رونق یافت, 
منطوراین استکه آگرو کار ههای کشود 
با اعم از موجودبا تازه تأسسس هنوز ش رکت 
تعاونی تأسیس نگردیده باید نسبت بتأمیس‌آن 
اقدام نمود و این کار در درجه اول از وظایف 
سندیکائی ه رکار گاه‌است که باید بدان عمل 
کند. بسما ری | زسند یکا هما یکارگری‌ما ممکن 
است تصور کنند که خدست باعضاء فقط میتواند 
در چارچوب فعالیتهای صنفی بحدود بماند» 
روی همین انگیزه نمایندگان آنها در انتظار 


میمانند تا آگر کارفرسائی حقی از حقوقی اعضاه 
سندیکا را ضایع کرد برای دفاع واستیفای آن 
الدام کنند درحالیکه بکه سندیگای ورزیه و 
تجربه میکوشد از طرین افزایش قدرت خرید 
دستمزد کارگران بنیه مالی آنه را تقویت کندو 
کارگران را از آسیب های افتصادی واسطه ها 
پدورنگهدارد, 


در حال حاضر همانقدر که گرایش به 
سا زمانهای سنه یکائی با علاقه زباد کارگران 
روبرو بیشود کشش بسوی همکاری وتعاون 
برای رفع مشکلات اقتصادی نیز درخور توجه 
/ 


در پاره‌ای از نقاط کشور زمینه های مالی‌و 
انسانی تعاونی اگر خملي زباد نباشد کم هم 
نمست وامکان های چشم ثمری برای دست یالتن 
بمیدانهای وسیع تر فعالیت فراهم آمده است , 

ش رکتهای تعاونی ولعالیتهای جمعی 
اقتصادی برای کارگراد شریف شهرستان بزد 
مطلب تازه‌ای نیست زیرا درتعدادی ازواحد های 
صنعتی این شهرستان تشکیل شر کتهای تعاونی 
لااقل دارای پیش از پانزده سال سابقه است , 
مطابق برآوردی که شده است هم | کنون‌تعداد 
م۱ شرکت تعاونی مصرف کارگری دراین شهر 
مشغول لعالمت هستند ۰ دراین شرکنها 
ششهزار نفر از کارگران عضویت داشته وجیع 
سربایه درگردش آنها به چهل ملیون ربال بالغ 
میشود که امیداور کننده است وقاد رند نتایج 
ثمربخشی داشته باشند ,با توجه به چنین 
امیدواری بطور مثال آکر مسئولان ش رکت‌های 
این شهرستان بدانند هر جنسی را از کجا و کیو | 
چه مقداروبرای چه مدتی با چه سبلغ باچه کیفیت 
خریداری وبا چه وسیده مناسبی بمحل انحادیه 
تعاونی مصرف حمل نمابند بنحوی که اعضاء 
ش رکتهای تعاونی عضو اتحاد به در کم و کیف 
کالاهائیکه توسط مدیران وعاملین اتحادیه 
تهمه میشود کمال رضابت را داشته باشند ؛ 
نتایجی بسیارنیکوخوا هند رات . 

احساس مسوولیت » دلسوزی وقضد خدمت 
بهتر وپیشتر بنفم اعضاء جزئی از خصال ذاتی 
شان بوده وتربیت تعاونی داشته وازاین بابت 
درك فیض ولنت می نما یند, 


اینگونه اتحادیه‌های تعاونی متوانند 
بتدریج خدمات غیر اقتصادی که بیشتر دارای 
جنبه های فرهنگی واجتماعی بیباشد برای 
کارگران عضو شرکتهای تعاونی مصرف 
وابسته باتحاد به تدا رک وانجاء دهنو. 

ی الجمله یکث سیستم حسابداریو 
دفتر داری وبطور کلی بدیربت اموربالی که 
هیچگونه تردید وابرادی درآن وجود نداشته 
باشد برای پیشرفت ابور مالی وبازرگان 
اتحادیه تعاونی مورد نظر تدا رکث دیده وم 
همان سمستم را دریکایکك ش رکتهای عضو 
اتحادیه پماده کرده و ملاک عمل آن‌ها قرار 
دهند تا اتحادیه بتواند بنعوی سهل‌وآسان 
آسور مالی هربکث ازنس رکتهای عضو اتجادیه 
را کنترل نموده تا هیچ گونه ابهام ویبچیدکی 
پد ید نماوردء / 


این بحث ادامه دارد 


درپی گزارش خبرنگار مجله رستاخیز 
کارگران که برای صحبت وگفتگو با کارگران 
سازمان آب تهران به این بحل رفته بود و 


کارگران اين سازمان در بعضی بوارد اظهار 
نارسائی‌هائی بیکردند ۰ هفته گذشته جلسه 
میرگردی باحضور نمایندگان کارگران 

نماینده کارفربا ونمایندگان وزارت رفاه و 
وزارت کارو امور اجتماعی درمحل اداره مجله 
تشکیل گردید » در آغاز این جلسه نماینده 
مجله رستاخیز کارگران با تشکر از حضور کلیه 
شرکت کنندگان در این میزکرد اظهار داشت 
همانطوریکه بیدانید هدف از تشکیل ای نگونه 
بیزگردها » بررسی مسائل کارگری واحیانا 
مشکلاتی است که در بعضی قسمتها برای 
کارگران بوجود بياید .که سلمً انطرح 
کردن آنها وبا توجه به مقررات وفانون کار و 
حسن نیتی که کارفرمایان ومقابات دستکاب 


صفحه ۳۰ 


های دولتی نسبت به بهبود هرچه بیشتر وفح 
کارگران دارند این گونه سسائل قابل حل و 
فصل است . در آغاز از نمایندگان کارگران 
تقاضا کرديم سائل خود را مطرح کنند » تا 
نمایندگان کارفرما ونمایندگان دولت به این 
پرسش ها ود رخواستها پاسخ گویند, 

شرکت کنندگان در اين ميزگرد عبارت 
بودند از: 
محمد حسین حید ری‌عدل-- نا ینده کارگران 
یداته‌طریق پور -- دبیر سندیکای کارگران 
سازبان آب 
رضامیرزائی- رئیس هیشت مد یره‌سندیکا 
آبوالفضل ریاضی-عضو هیت‌مد بره‌سندیکا 
یعقوب تمموری غرب-- خزانه د ارسند یکا 
محمد اسماعیل لری -- رئیس شورای داوری 
سندیکا 
علی‌رحممی- با زرس سندیکا 


فتح انتهعشقی- نماینده کا رفرما 
د کتر مرتضی‌روحانی -- سدیرکل 
دفتر پاسخگوئی‌سا زمان تأمین خدمات درسانی 
د کتر رضا افشار- مدی ر کل خدمات پزشکی 
سازمان خدمات درمانی 
حبیب لته حسامی -- بدیر کل روابط کارو 
نما ینده وزارت کارو اموراجتماعی 

در آغاز آقای محمدحسین حیدری‌عدل 
نماینده کارگران طي سخنانی با تشکر از دعوت 
مجله رستاخیز کارگران وتشکیل این جلسه 
اظهار داشت از زمان طلوع سلطنت پرافتخار 
دودمان پهلوی وبه ویزه بعد از انقلاب ششم 
بهمن ۰ کشورما با سرعتی شگرف مداوج ترقی و 
کمال را یکی پس از دیگری پسود و بر کلیه 
آثار شوم عقب باندگی نقطه پایان نهاد و این 
سرعت بحدی است که در مقایسه با ادوار 


گذشته تاریخ ایران ۰ نمیتوان نمونه‌ای برآد 
نصور کرد. 

آقای حید ری اضافه کرد : ما به | همیت‌مقامی که 
در پرتو انقلاب شاه و سلت بدست آورده‌ابم 
آگا هیم و به پیشگاه رهبر انقلاب سباس داریم و 
بیدانیم که درقبال برخورداری از این بواهب 
باید ح‌شنامی کنیم و در طریق صنعتی شدن 
کشور که به تعبیری دیگر راه رسیدن به تمدن 
بزرگ است از هیچ مجاهدتی درخ نورزیم , و 
این ابر بدون شک اعتقاد تمام کارگران ایران 
است , اما درقبال این بجاهدات » کارفرمایان 
نیز وظایف متقا بلی دارند , آنها نیز باید با ایجاد 
یک رفاه واقعی برای کارگران سهم خود را در 
اين زستا خیز بزرگ ملی ایفا کنند. 


کارگران‌میشود 


نماینده کارگران در این جا به تحولات 
جشمگیر سملکت و درنتیجه بهبود وفع کارگران 
اشاره کرد وگفت : با اجرای طبقه بندی بشاغل 
کارگران ۰ اين قشر زحمت کش به حقوق 
بسیاری دست وب نت 
دارد که با همه کوچکی گاه ممکنست ابجاد 
دلسردی کند, 
رستاخیر کارگران در این هنگام پرسید 
ممکن است این نارسائیها را بازگ وکنید ؟ 
آقای حید ری د رجواب اظها رداشت : تغذ یه 
گروه بزرگی ا زک رگران مشکلي است که همچنان 
لاینعل بانده است . کارگران سازمان آب 
بنطقه ای از این جهت در وضع کاملا متفاوتی 
هستند ؛ بعنی گروهی از آنان که در اداره 
بر کزی هستند و د رتصفیه خانه وانبارها خدست 
بي کنند » می‌توانند ازسالن نا هار خوری که در 
بر کز سازمان داثر است استفاده کنند و دسته 
دیگر از آنها که درشبکه ها ؛ نصب انشعاب و 
قسمت اجرائیبشغولند » بعلت پرا کندگی در 
نفاط مختلف شهر ؛ بهیچوجه چنین امکاناتی را 
ندارند و فقط ۲ , ریال بابت کمک پول ناهار به 
آنها پرداخت می‌شود , البته این مبلغ با توجه به 
برخهای سابقی درگذشته می‌توانست برای یک 
وعده آبگوشت کافی باشد ؛ ولی بعلوسست که 


وت 


در شرابط کنونی کمک چندان مزثری مست, 

رستاخیز کارگران : 
دو دسته چقد راست 

- دسته اول بابت یک وعده غذای کرم با 
چائی فقط ء ربال میپردازند و دسته دوم فقط ۱۲ 
ریال پول نها رد ریافت میدارند. 

آقای حیدری سپس به بسأله شب کاری 


نفاوت پول نا هاراین 


اشاره کرد و گفت : مسأله دیگر شب کاری 
کارگرانی است که پس از خاتمه کار روزانه 
باز هم په ادامه کار دعوت می‌شوند و در هر 
شرایطی که باشند بدون توجه به اختلاف سطح 
حقوقشان بطور یکسان فقط سی‌توسان با بت شب- 
کاری دریافت ی کنند که از این مبلغ مالیات 
نیز كسربي‌شود . وبا توجه باینکه درقآنون کار 


برای هر ندش ساعت اضافه کاری یک روز 
دستمزد منطورميشود و برای‌با زاد آن ازمقررات 
ویژه‌ای که وجود دارد استفاده میشود ؛ در اینجا 
لزوم رعابت مقررات از طرف کارفربا احساس 
مي‌شود, 
نماینده کارگران در اين خصوص تا کید 
کرد که رعایت ضابطه و بعیار قانونی هميشه 
موجب دلگربی کارگران‌ميشود؛ چه آنکه‌مادر 
گفته ها یمان هموارهبفانون استنا دمیکنیم و هرگز 
توقع بیجائی نداریم در ضمن ورد دیگری که 
لازم میدانم در اینجا پادآوری کنم » این است 
که با تا سال ۵۲ سرویس نداشتیم و از آن‌سال 
تا کنون سرویس ما دایر شده است در بعضی 


لسیتها منظم نیست یک روز اتوبوس می‌آید 
و بک‌روز تعطیل می‌شود و اين بی‌ناطمی گاه 
باعث بیشود که کارگران تا آخرین دلیقه 
سمکن به انتظار آبدن اتوبوس می‌بانند و 
سپس باوسیله دیگری به محل کارخود میروند 
و هنگابی که به محل کار رسیدند » طبعا 
بشبول بقررات غیت هم خواهند شد , 
در ضمن بعضی از قسمتهای سازمان آب مانند 
« ساژشهر » و شبکه شمال ( شبکه دو ) 
اصولا سرویس ندارد , 

آقای حیدری در پابان سخنان خود به 
بسئله بسکن اشاره کرد و گفت : اکر این 
بسئله حبل_ بشود دیگر شکلی نداریم . 

در پاسخ این خواستها , آفای فتح انته 


عشقی که بمنوان نماینده کارفربا در این 
میزکرد شرکت داشت گفت : من ترجیح 
میدهم که خود را کارگر بشناسم ؛ بخصوص 
که در این عصر درخشان رستاخیز کارگر 
بقامی بس‌والاوارجمند در جامعه ابران پدست 
آورده است نماپنده کارفرسا سپس به پاست 
سئوالات مطرح شده پرداخت و گفت ۰ و 
تغذیه کارگرانی که بصورت پراکنده در 
نقاط مختلف شهر کار م ی کنند » باید بگویم 
بعلت اینکه این کارگران بصورت پراکنده 
کار م ی کنند » امکان تأسیس سالن غذاخوری 
وجود ندارد » اکر شما راحلی بنظرتان‌میرسد » 
ارائه کنمد مطمئن باشید که کارفرما اقدام 
خواهد کرد . 

در ورد ایجاد مسکن برای کارگران 
سازبان آب که شما بطرح کردید لازم است 
به استحضار برسانم که سازمان قراردادی با 
متصدبان شهرك دولت آباد منعقد ساخته که 
بمنظور کمک به کارگران و تامین سکن 
آنان تعدادی از ساختمانهای دولنی را درقبال 
پرداخت و ب تا . هزار تومان پیش قسط 
خربداری کند و بقیه را ازمحلاخذ وامازبانک 
رفاه کارگران بمهده خود متقاضیان قرار دهد . 
پدنبال اين تصمیم , ۲, دستگاه ساختمان 
خریداری و تحویل تعدادی از کارگران شد ودر 
بورد آن گروه از دوستان کارگر که تاکنون 
بواقی به تامین مسکن نشده‌اند » بتدریج و با 
استفاده از امکانات سازمان اقدام خوا هدشد , 
آجرای‌ضواط تانون کار 


نمابنده کارفرسا در خصوص شب کاری 
کارگران اظهارداشت که سازمان از ضواط 
وزارت کار و ابور اجتماعی عدول نخوا هد 
کرد و اکر بنابه کلته شما خلالی در این مورد 
دیده شود » مسئولیت شما که نماینده کارگران 
ستید ابجاب بیکند که ضمن تماس با 
بقامات مسئول این مسئله را مطرح کنید و 
با استفاده از ضوابط قانونی حقوق کارگران 
شب کار را طبق مفررات مطالبه نمائید . 
پس از پاسخگسوئسی نماینده کارفرما 

بسه پریش هسای ‏ ماش ده 
کا رگران؛ آقای عبد انته طریق پور دبیر سندیکای 
کارگران سازسان آب به پوشالد کارگران اشاره 
کرد و گفت: تعدادی از کارگران اجباراً و 
اقتضای طبع کارشان در بحوطه باز کار 
بیکنند و ازآن جمله کارگران شب کار هستند 
که بهر یک از آنها یک پالتوی باراني داده 
میشود که این پالتوهاگاه علت نفوذ پذیری‌شان 
بقیه د رصفحه ٩٩‏ 


صفحه ۳۷ 


۰ 


تسه 
جون‌مون 


کارگران عزیز » همانطوریکه در آغاز انتش رمجله«رستاخی زکارگران » هدک از انتشار این 
نشریه اختصاصی برای‌شما با زگوگرد ید گردانندگان‌واعضای هیئت تحربریه‌مجله سعی براین دا رند 
که آهرچه بیشتر با شما کارگران عزیز تماس و ارتباط برقرارسا زند و با شما دوستان خوب بیشترو 
بهتر آشنا شوند , درپی این هدف ؛ با توجه به آنکه شما کارگران شریف درطول مدت ی که ازآغاز 
انتشا رمجله تان گذشته است ؛ آنا رگوناگونی را برای‌ما ارسال داشتید تا درمجلة خودتان منعکس 
شود از این شماره دو صفحه را به چاپ این آثار اختصاص داده‌ايم ؛ کرچه هم صفحات مجله 
متعلفی به شما خوا هران و برادران شریف کارگر است ؛ وبه انعکاس نظرات؛ خواسته ها و عقاید 
شما اختصاص دارد , با این دو صفحه را « صفحهٌ خودمون » نام داده‌ايم » زیرا همانطو رکه 
گفتیم هم صفحات متعلق به شماست وشما نیز از خود ما هستید . برای اینکه شما خوا هران و 
برادران شریفکارگ رکه همکاران صدیق با هستید با روش و امکانات با دراین قسمت ازمجله 
آثنا شوید » لازم میدانیم در این فرصت بطور خلاصه نوع مطالبی را که می‌خواهیم برای چاپ 
دراین دو صفحه برایمان بفرستید مشخص کنیم » که عبا رتند ازء 


,- داستانها وحوادث زندگیکارگری. 
ج- نقاشی ها و کارهای ذوقی هنری. 
م- لطیفه ها* 


شعر( شعرهائ ی که خود سروده‌اید ؛ یا از کارگران شعرگو بخاطر دارید )ء 
۵- عکسهای عروسی با جشن تولد بچه های‌شما . 
عکس های دسته‌جمعی که د رکارگا هها و واحدهای تولیدی می‌گيرید. 


نوری‌د رتاریکی 

در اين ستون شما هميشه خاطره‌ها ی‌را 
بیخوانید که ضمن کار و بهنگام برخوردهای 
مشکل فنی وکارگری درست درلحطات حساس 
که فکربمکرد ید کاری از دستتان‌ساخته نیست» 
با یک اپتکا رجالب وبا با یک پیش آمدوتصادف 
خوش هنگام ؛ بر مشکلات فایق آمده‌اید , ضمتا 
بدنیست بدانید که لازم نیست آن خاطره حتمً 
بربوط به خودتان باشد از قول دیگران هم 


بیتوانید نقل کنید ؛ البته بشرطیکه تکراری و 
یز 
۵ 
مت وی 
چند سال پیش » در بندر شاه تعمی رگساه 
کوچکی داشتم , یک روز یک د هقان ت رکمن به 


کارگاهم آمد و ازین خواست که به مزرعه او 
درم , کیلومتری بند ربروم و موتور زمینی پمپ 
اورا که سوپاپش شکسته است تعمیر کنم . آن 
دهقان من سوپاپ شکسته‌راخودش با زکرده و 
با خود آورده بود. وسا یل و ابزارلازم رابرداشتم 
ودهفان ت رکمن مرا دراتومبیل جیپ خود نشاند 
و سر راه ازمغا زه ابزار فروشی یک سوپاپ نوهم 


خریدیم و بطرف محل مزرعه او رهسپارشدیم , 
هنوزسه چها رکیلومتر به مزوعه بانده بود که 
اتومبیل جیپ ما د ریک حفره باطلاقی فرو رئت . 
موقعیت اتومبیل طوری :؛د که با بجبور* یم 
اتومبیل را در همانجا رها کنیم و بقیه راهرا 

پیاده برویم , بهر ترتیب بود به محل موعود و 
بالای سر موتور پمپ رسیدیم ؛ سوپاپ نورا آب 
بندی کردم و سرجایش کارگذاشتم و پس از 
انجام تعمیرات لازم » د یگرموتوررا روشن کردم 
ولی, یکمرتبه متوجه شدم که موتور بطسرز 
خظونا کی صدا میکند . مجدداً بساطم‌را پهن 
کردم و به بازدید کردن قطعات مختلف‌وتور 
پرداختم و بالاخره فهمیدم که یکی از 
باطاقانهای متحرلك آن‌سوخته و نزد یک است که 
کار دست صاحبش بد هد . حالا ما مانده بودیم 
معطل نه یاطاق ید کی داشتیم و نه وسیله بی 
که به شهر برگردیم و از همه بد تر اینکه این 
موتورآگر تا آنروزعصر درست نمیشد و به‌آبباری 
نمی پرداخت » خسارت زیادی به مزرعه د هقانان 
تر کمن وارد می‌ساخت , مدتی با باطاقان‌سوخته 
وررفتم و هرحقه ای که بنظرم میرسید سوا ر کردم 
دیدم خبر ! نقص کار یک نقص حساس است و 
باسر هم بندی کردن نمیشود سرما یه یک هقان 
را باد فنا داد و موتور چند هزار تومانی اش را 


خراب کرد. همینطور در فکر نقشه بودم و 


" نوبیدانه سیکار میکشيدم که یکدفعه « عسراز 


قلی » پسر خردسال دهقان ترکمن با کیف و 
کتاب مد رسه ا زگرد راه رسید , عراز قلی همانطور 
که با پدرش به گفت وگومشغول بود ؛ من یکک 
مرتبه چشمم به قابلمه و به ليوان آلومینیوسی او 
افتادلابد دیده‌اید که‌اغلب بچه های‌بدارس 
و بخصوص بچه‌های روستانی » چون بل 
مزرعه و آباد یشان با مد رسه نسبتاً دور است » 
ناهارو غذای ظهر خود را با قابلمه رویسی و با 
آلومینیوبی بمدرسه بیبرند , عراز قلی بل 
قابلمه‌اش یک لیوان هم داشت ؛ از همان 
لیوانهائی که مثل آنتن راد بو توی هم سیرود ؛ 
کوتاه میشود و با ازهم بازمشود و بزرگمیشود 


با دییٌآن لیوان و مخصوصاً لاب صاف و . 


یکنواخت داخل و خارح آن انگار یک مرتبه 
یک خروش غیبی توی گوشم گفت که , بالا؛ 
بلند ش و آن لموان‌را بردارو از آن یاطاقان درست 
کن ! 

بسرعت بلند شدم و همین کاررا هم کردم 
لیوان‌را از کمر با ارهبریدم و ازگشاد ترین قسمت 
دهانه آن دو نیم دایره» درست باندازه و قالسب 
همان یاطاقانی که بیخواستم در آوردم و در 
«شاتون » جا گذاشتم . با یک آب بندی بختصر: 
لیوان عراز قلی یاطاقانی از آب در آمد که 
انگار صد سال است آنرا برای این کار ساختسه 
بودند, 

نشان به آن نشانی که موتوربا لموان عراز 

قلی تا مدتها بعد و تا آن روز که پدرش بجدداً 

به شهر آمد و یاطاقان نو خرید و برایش عوض 
کردم » مثل ساعت کارمیکرد و به آیب ری‌مز رعه 
مشغول بود, 

آخرین مرحله ترفی 

اولین روزی که بعنوان کارگر در یکث 
کارخانه خصوصی مشغول کارشدم کارفربای 


وبعنوان نصیحت بمن گفت ۰ 
-پسر جون» من هم روز اول مثل نو یک 
کارگر ساده بودم» آکر بیخوا هی در کارخانه 
موف بشی وبه جائی برسی» باید آنقدر پشت کار 
داشته باشی که بتوانی چند سال متوالی» روزی 
هشت ساعت تمام وبعد از هشت ساعت روزی 
سه چهار ساعت هم اضافه کار بکنی تابرسی به 
جائی که من رسیده‌ام وبتونی ت 
حرف کار فرما به اینجا که رسید» مکثی 
کرد وبه فکر فرو رفت وچون دیدم دنباله حرفش 
را ناتمام گذاشته. کنجکاوانه ازش پرسیدم: 
خب؛ نفرمود ین بتونم که چی؟ 
کارفرما با مهربانی لبخندی زد وگفت: 
- که بتوني روزی ۶ ساعت تمام اینطرف 
آنطرف بدوی تا به حساب و کتابت برسی, 
فرستنده: ج- الف 
کارگر کارخانه روغن کشی 
کارنمک وکردن 
قاضی( خطاب به‌د زد )-ازسرقتی که کردی 
بعلوم است دزد کهنه کاری هستی! دزد: 
اختیار دارین قربان, به جون شما اين اولین 
مرتبه ای بود که من دزدی‌میکردم. 
-آکرمرتبه اولیت بود» پس چطورتوانستی 
ازدیوار راست بالا بری؟ 
-اختیار دارید قربان؛ کارنیکو کردن‌از 
پ رکردن است ! 
فرستنده اززشت: حسن‌ضیاء زاده کا رگ رکونی‌بافی 


نتیجه گیری‌منطفی 


پسر- پد رجان با از خاك بوجود آمده‌ايم ؟ 
پدر -آره‌جونم. 
پسر-- پس حنما سماه‌پوست‌ها از خا که ذغال 
بوجود آمده‌اند ! 
فرستنده از همد ان : محمد رضا رازانی تراشکار 


خطای باصره 


کارخانه ضمن سر کشی به امو رز کارخانه» وقتی مشتری -- کارسون مثل اینکه یک « پرسس ۰ 
به کنارمن رسید؛ آهسته مرا به گوشه ای کشید غذای شما کمتر از از یک پرس غذای سابسقی 


شده, 
کار - خیر قربان همان « پرس » سابق است» 
منتها چون‌سالن رستوران‌ما بزرگترا زسابق شده؛ 
غذا کم پنظر میرسد ! 

تهران-- عبدانته قناد زاده- کارگرسیمانکار 


زن وشوهرصرفه جو 

هنگام ظهر ؛ یک زوح سالمند که‌معلوم بود 
زنو شوهر هستند» وارد رستوران ماشدند ودر 
کوثه‌ای نشستند. مطابق معمول محترمانه 
بطرفشان رفتم وپرسیدم « چه‌میل دارید؟ » هردو 
چنوکباب خواستند. چل وکباب‌ها را آوردم و 
روی سیزشان چیدم. پیربرد بلافاصله مشغول 
خوردن شد» ولی بیرزن بدون اينکه دست‌به 
غذای خود بزند» همانطور نشسته بودوبه قیا فه 
شوهر خود نگاه بیکرد. تراعت تن وبه این 
فکر افتادم که نکند ازغذای ماخوشش نمامده. 
باادب واحترام جلو رفتم وپرسیدم «بعذرت 
میخوا هم خانوم» چی‌شده» چرامیل نمیفرمانید؟ 
نکنه ازغذایما بدتان آمده !» 

پیرزن با خونسردی‌نگا هی بصورتم انداخت 
وکنت: 

- نه‌جونم» منتظرم او ( اشار کرد بسه 
طرف شوهرش) غذاشو تمام کنه‌و دندانهایش 
را بده بمن. آخربا دوتائی‌مان یکث دست‌دندان 
مصنوعی ۱۳ نوشته: رمضانعلی خلیل پور 

کارگر رستوران 


با باء با باء اون‌بیچا رهرو 

برای تعمیر سیم برق به جاده اتوبان رفته 
بودم. هنوز از تیر چراغ بالا نرفته بودم که 
اتومبیلی در نزدیکی من توقف کرد وافراد 
خانواده‌ای که‌سرنشین آن اتومبیل بودند» 
پیاده شدند. من بدون توجه به اطراف یواش 
بواش شروع کردم به بالا خزیدن وهنوز به 


" افتاد که چشمهایش را بهم 


کمر کش تیر چراغ بر نرسیده بودم که یک 
اتوببیل سواری با سرعت سرسام آوری از دور 
پیدا شد وهمچه که‌چند متر از کنارماگذشتو 
نگذشت. از جاده منحرف شد ود رحالمکه چیزی 
نمانده بود به داخل کودال کنا رجاده‌سقوط کند» 
ایستاد. من در همان بالا خشکم زد وافراد 
خانواده آن اتومبیل اولی هم که‌درمحل سابق 
خود پرسه میزدند» با وحشت ودلهره؛ هاج‌وواج 
مانده وبه آن صحنه وسرعت وحادثه خیرهومهوت 
مانده بودند که بناگاه صدای دلنشین کود کانه 
پسر بچه‌ای از افراد خانواده اتوبیل اولی بلند 
شد که در حالمکه با انگشت کوچکش مرا به 
پد رش نشان میداد؛ فرباد زنا نگفت: 
-باها » باباء اون بیچاره رویبین . اون آقا هه 
ازترسش ا زکجا دا میره بالا! 
از کشن 


خاطره‌ای از: عباس حسن پور. 
برق 
چشمانآدم‌غیرنی 
اتوبوسی پرازمسافر بود که چند تاخانم پیر 
وجوان سوارشدند وچون جانبود. همگی دروسط 
اتوبوس ایستادند. 
در این موقع شاگرد راننده چشمش بمردی 
گذاشته وبخواب 
رفته بود. برای اینکه از ایستکا هش جا نماند» 
شاگرد راننده صدا زد تابیدارش کند؛ ولی بسافر 
اعتراض کنان گفت: 
-آقا-من نخوابیده بودم. 
-ولی‌شما چشمها یتان را بسته بودید. 
- آخر بن‌یبادی آداب هستم ونمیتوانم 
پینم که خانمها توی اتوبوس سرپا ایستاده 
باشند ومن روی صندلی نشسته باشم. 
خاطره‌ای از: 
عباسعلی--ط-- کارگرش رکت‌واحد 


آقای حمزه موسوی کارگر کارخانه«نبد» "دوستان هیأت تحربریه‌شددونا ازآنها را که بدك 
قزوین که بعلوم است ذوق وشوقی در کار ننستند چاپ ميکنيم بامیداینکه دیگر دوستان 
کاریکاتور دارند برای با چندین کاریکاتوربا کار گر که در این زمینه هنری دارند صفحه 


شرح آنها فرستاده‌اند که کلی باعث خنده خودون رافراموش نکنند. 


درعالم نامزدبا زی درد نیای‌د یوانگان 


دیوانه اولی: آگه ازاینجا بپرم پائین بمن چه‌میدی؟ 
دیوانه دومی: یک بسته کمک های اولمه ! 


سرد عزیزم این بچه کمه‌دنبال خودت آوردی؟ 
دختر-محافظ کاراته بازمنه که ازمس توهم بخوبی 
پرمیاد ! 


مسئله‌آسان 


آموزگار ء تخم‌سرغ داریم میخواهیم بمن ۳4 مها ۷ رز میبریم و بین هر 
هفت نفر پخش کنیم چه میکنیم ؟ 
شاگرد خیلی آسونه» ک وکودرست میکنیم؛ هل کومشر ال کارخانه نساجی‌شا هی 


بررسی و نجزیه وتحلیل قانون کار 

درشماره قبل » درمورد قرارداد کار ؛ که 
ان عامل ارتباط بین -کا رگر و کارفرما » وسیله 
ال و آغاز بکار کارگر در کارگاه عمل 
ند و نقش بسیار سهمی در ارتباط دو عامل 
اروسربا یه دارد سخن گفتیم و زمیته هائی ازآن 
را سورد بررسی قراردادیم ,و انوا قرارداد کار 
جنبه های حقوقی آن وشکل قرارداد کار را خاطر 
نشان ساختیم » اینک به بحث در مورد دیگر 
ابسائل مربوط به اين موضوع گفگو خواهیم 
داشت , بحث قرا رداد کار ازآين نقطه نربیشتر 
په درازا کشید که قرارداد کار درقانون کار 
مسأله ایست بسیا رمهم و اینکک دنباله بحث: 


-موضوع قرارد اد کار 


بطوریکه در سطورقبل بیان داشتیم در هر 
قراردادی که منعقد یگردد موضوع آن باید 
بشخص باشد ؛ در مورد قارداد کر نز این 
واقعیت صدق بینماید , پدین بعنی که یک 
سلسله بسائلی در رابطه بین کارگر و_کارفرما 
وجود دارد کهابا ید درقرارداد مشخص کردد. 

این مسائل که عبارتند از: تعهد کارگر؛ 
و تعهد کارفرما : تعهد کارگرعبارتست ازانجام 
کاری معین و لذا پاید نوع کار؛ شرائط آن و 
بدت کار و محل کار در قرارداد کار کابلا 
مشخص باشد. 

تعهد کارفرما نیز عبارتست از پرداخت 
مزدی درقبال کارانجام یافته . 

الف ۰ کار کارگر. در ورد کا رکارگر 
بطوریکه بیان شد این مسائل خود نمائی سیکند 
که باید درقرار داد کارازآنذ کری‌بمیان‌آید. 


پسد دید چسته بوانصتی ار 
راه انجام وظیفه وجود دا رد ؛ با به عبرت دیگر 
راه انجام وظیفه وجود دارد ؛ با 4 عبارت دیگر 
هائی که وظیفه وجدانی‌را مخلوب میکند : 
چیزها ی هستند ؟ منفعت طلبی - هوی و 
تک ی ی 
این اشخاصی که دارای عزم وا راده قوی هستند؛ 
ید منفعت طلبی‌را از تعرض صفاتی که گفته 
مصون بدا رند : زیرا هرانسانی نفع طلب است 
پا ید باشد, ولی این نفم طلبی باب آندازه داشته 
اشد تا باطمع توأم نشود , زیرا درصورت اول با 

ت ضعیف خنشی شده و شخص را بی ثمرسیکند, 


د که نتیجه اش تجاوز از حدود اجتماعی و 
ت درازی به حقوق حقه دیگرا ن میگردد , 
ید دانست که با نميتوانيم کوشش فسردرا 
ای منافع شخصی بکلی مردود بشناسیم ۰ زیرا 
ن مطلب اولین انگیزه کوشش و کار بوده و 
ءولی این غریزه نممباایست نابحدود باشد؛ 


نعیهد ,کار کر نعهد کار فرد: 


-نوع کار بدون تردید کارگرازهمان 
ابتدای کار باید به چگونگی و نوع کاری که 
باید انجام دهد آشنائی داشته بائد و بداند چه 
کاری باید انجام د هد , 

این کار از دو نظر واجد اهمیت است : 
اولا از نقطه نظر تخصص و بهارت کارگر » زیرا 
اگر کارگر برای کاری که جهت وی در نظر 
گرفته شده است تخصص ومهارت نداشته باشد؛ 
بدون تسردیسد نمیتواند آنرا به انجام 
رساند و لذا ماد دراشدای ابر بداند 
چه کاری را باید انجام دهد, البته در گذشته: 
بهنگابی که تخصص و بهارت کارگران 
مانند اسروز از اهمیت زیادی بر خوردار نبود و 
تکنولوژی اینسان پیشرفت و گسترش نداشت: 
استخدام یکث کارگر ساده؛ بویزه بطورشفاهی 
خیلی ساده انجام می‌یافت و کارگر هم: در 
نقطه‌ای از کارگاه مشغول بکار میشد. ولی 
امروز وضع چنین نیست, زیرا هر کاری نیاز به 


من جح 


بلکه باید با یک سلسله لبود اخلاقی مهارگردد و 
به تجاوز بعدود دیگران نیانجامد , در سیا ری از 
موارد پیش مي‌آید که انجام وظیفد حتی بسر 
خلاف منافم شخصی است و در اینجا قدرت 
اخلاقی و ایمان باید باندزهای قوی باشد که 
شخص ؛ انجام وظیفه را بر منفعت شخهی‌ترجیح 
دهد و از آن منفعت صرفنظر کند . « رجا 
لوبوك , که بنام « لرد آو بوری» معروف کرد بد و 
از سیاسیون و زیست شناسان بعسروف 
انگلستان است بیگوید ۰ « برای بدست آوردن 
سعادت شخصی و اجتماعی : غیر از وظیفده ؛ 
دستوراخلاقی دیگری وجود ندارد. » 
« وورجورت ؛ شاعر انگلیسی بیگوید : 
« اشخاص با فضیلت با کمال خاطرجه‌عی 


تخصص معینی دا رد و لذا باید کارگر از ابتدای 
امر پداند که چه کاری به او وآگذار بیشود 
تعبین نوع کار از نقطه نظر دیگر نیز واجد 
اهمیت است و آن اثری است که در صورت 
تغییر کار کارگر ممکن است بجای گذارد. 
پدین معنی؛ هنگامی که در قرار داد مشخص 
کردید کارکر به چه کاری‌اشتغال خواهد 
ورزید؛ این توضیح اثر حقوقی خوا هد داشت و هر 
گاه کار فربا در صدد تغیی رکار برآید مسلماً 
قرار داد کار را نقض کرده است. توضیح این 
مطلب آنکه. در گذشته هنگامی که کارگر 
ساده‌ای بکار اسعال میورزید» چون نوع کار 
مشخص نبود. درفلما میتوانست کار او را 
تغیبر دهد و کار در را بکار دیگری گمارد و 
حدا کثر در برابر اعبراض کارگر؛ حقوقی بعدی 
وی نیز مشابه حنوق قبلی‌اش تعیین میشد؛ 
ولی درعمل بشا هده کردید که برخی از کار- 
فرمابان کار کارگر را نه به لحاظ ضرورت امر 
ونیاز کارگاه : بلکه بلحاظ مصالح شخصی و 
بدون رعایت نظر و رضایت کارگر تغییر 
بی‌دهند و بسویژه اس روز که 
اصل تخصص و بهارت حکوست بیکند تعویض 
و تغییر نوع کار کارگر سمکن است هم از لحاظ 
حیثیت و پرستیژ کارگر و هم بنافع و بصالح 
کارگاه چندان منطقی نباشد از نظر مسائلی که 
بیان کردید ؛ اگر نوع کار کارگر در قرارداد 
کار مشخص باشد تغییر آن کارو بردن کارگر 
برس رکار دیگر باید با رضایت کارگر انجام‌شود 
زیرا نوع کار یکی از اجزای سهم قرار داد کار 
است و هرگاه این عنصر و جزء تغییر یبد ؛ قرارداد 


۰ 


به دعوتگاه وظیفه بیشتابند و بعد این وظیفه 
است که آنان‌را به تمام کردن و انجام مسر 
خدمتی مأموربیکند , آنها هستند که از تحمل 
سختی‌ها نمی هراسند و با نابلایمات رو بسرو 
می‌شوند وحکم وظیفه وا اجرامی کنند, : 


مبارزه میان وظیفه و خواستهای باطنی 
انسان در هر روزو هرساعت وجود خارجی 
دارد و این نیز سب رزه ایست که از بدو تولسد 
انسان تا زمان مرگ کریبا نگیر او است, 

آنها که دزدی نمیکنند » دروغ نمیگویند ؛ 
رشوه خوار نیستند ؛ طمع در مال مردم ندارند و 
خلاصه از خصوصیات نیک بهره مند هستند ؛ 
مردبانی هستند که وظیفه‌را بر خواستهای 
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هرت دمن دای 


نیز تغییر بافته تاقی میشود یعنی دیگرآن قرارداد 
قبلی نمست و قرارداد دیگری است و لذا باید 
کارکر با اين فرارداد موافقت نمابد ؛ حالاگر 
کیفیت کار و مزد و شرابط دیگر کار جدید 
مشابه کارقبلی هم باشد و کارگر موافقت‌نما پد 
کار ادابه خواهد یافت ولی هرگاه کارگر با 
اشتغال در کار جدید موافقت ننماید و کارفربا 
الزاما از وی بخواهد که در کار جدیدبکار 
اشتغال ورزد : این امر درحکم فسخ قرارداد کار 
آزطرک کارفرما تلقی بیگردد . 

البته‌نکته ای که دراین زسینه | همیت زیادی 
دارد اینکه‌سمکن است‌ضرورت کارگاه‌از جنبه 
های بختلف چنین امری را ایجاب کند ؛ بدون 
تردید تشخیص در این زمینه که آیا چنین 
ضرورتی وجود داشته است با مراجم صلاحیتدار 
حل اختلاف بیباشد و براجع مد کور در این 
زمینه نظر خود را اعلام خوا هند داشت, 

محل کار محل کار نیز از جمله 
بسائلی است که باید در قرارداد کار بدا 
اشاره شود . زیرا هرگونه تغیبری از لحاظ معل 
کار ممکن است آثار حقوقی بدنبال داشته باشد 
و بوجب فسخ یک طرفه قرار داد شود , بدین 
بعنی هنگایی که در قرار داد کارمحل کار 
در شهر بعینی پیش بینی گردیده است » هرگاه 
کارفرما بخوا هد کارگر خود را ازآن شهر بشهر 
دیگربنتقل سازد ممکن است با مخالفت کارگر 
بواجه کرد واین مسأله نیز همانطو رکه دربود 
موضوع قرارداد کار ونوع کار بیان گردید ؛ 
سمکن است بزیان کارگرتمام شود ولذا در این 
زنینه با دوسسأله‌مواجه هستیم ‏ 

اولا هرگاه در قرارداد کار محل کار 
مشخص‌ومعین باشد کارفرساحق تغیبربعل کار 


نفسانی ترجیح داده اند ؛ يا بعبارت دیگر با 
شرافت زندگی میکنند » ولو اينکه این زندگی 
خیلی بشکل و کوچک باشد , آنها هستنه که 
با وجدان راحت شبها سر بر بسترمیگذارنسد و 
صبح ها سر بلند » با افت‌خا رو غرور بی پایان سر از 
بستر بر مید ارند و کار نیک روزانه خودرا دنبال 

هیچ شرف نفس ؛ علو همت و ثبات عزم 
بالاتر از این نیست که انسان درسوقع نتناسب 

حتی زندگی را فد ای وظیفه کند. 

« پل وربر» میگوید : « من شخصاً چندین 
باردرجنگ ها وحشت‌برگرا با تمام کراهت و 
زشتی احساس کردم سیا هی برگ اطراف مرا فرا 
کرفته بود و قعرفنا در پیش چشمم د هان کشوده 
بود ؛ اما در آن وقت بوظیفه ام بیاند یشیدم و با 
کمال قدرت جنگیدم , نه جنگیدم برای زنده 
باندن ؛ بلکه چنگیدم بخاطر وظیفه‌ای که بسر 
جهد دامتم : 

وظیفه را بیتوان به سه نوع قسمت کرد ۰ 
اول وظایف شخصی - دوم وتظایف اجتماعسی 
سوم وظایف لی ومیهنی, تا کنون هیچ د انشمند 
و فملسوفی نتوانسته است تمام انواع وظایف را 
جزء جزء از هم جداسا زد و برآن شرحی بنویسد , 
همینقدر با ید گفته شود که درمیانوظایسسف 
اخلاقی ۰ اختلاف بسیار است و سا مختاريم هر 
کدام‌را که برا ی خود لازم تشخیص میدهیم ؛ 
انتخاب کنیم , شا هد مثالی می آوزيم و این 
بقاله راختم میکنیم 

شما کارگران عزب‌ممدانید که هنوزهم در 


بوچج 7+ : 


راند ردو هرگاه‌بدون‌رضایت کا رگربحلکاروی 
را تغییر د هد این امر بعنوان اسخ یکطرفه قرارداد 
کار از طرف کار فربا تلقی میشود و کارگر 
بیتواند بمراجع صلاحیتد ارمراجعه نماید, 

انیا در برابر نظر بذ کور ضرورت‌های 
بیشمار دیگری وجود دارد که آن نظر را 
بتزلزل میسازد . بدین بعنی که نظر فوق 
بهنگامی صادفی و منطقی بود که یک واحد 
صنعتی با بازرگانی درمحل تشکیل میگردید و 
دارای‌شعبه‌ای درمحل دیگری نبود ولذا کارگر 
درآن محل استخدام ميشد و بکا راشتغال داشت, 
ولی امروزبا توجه به‌گسترش و توسعه واحدهای 
صنعتی و بویژه تشکیل شعب‌و واحدهای 
بختلف هرواحد صنعتی در شهرستانها اين ابر 
بشکل بک واقعیت و یک بسا له خودنمائی 
میکند : بدین بعنی کارفرسا شاید روزی تشخیصر 
د هدکه وجودکا رگری‌که دراین بحل کاربیکرده 
است ؛ برای سدتی د رشعبه دیگر این واحد صنعتی 
لازم و ضروری است و درصدد انتقال وی بدان 
شهرستان برآید .مثلا بانکهای خعبوصی که هم 
| کنون درتهران وشهرستا نها نعب زیادی‌دارند 
و هرروز نیز بر تعداد این شعب افزوده ممشود؛ 
آیا میتوان گفت که بانکها حق ندارند که محل 
کار کار کنان خود را تغییرد هند ؟ مسلمأچنین 
نیست ؛ زرا اقتصاد کشورب‌ارو 
بسه سرش است و ضسرورت‌دارد 
این کسترش ایجاب بیکند که چنن امکانی 
به کا رفربا یان داده‌شود. 

ولی مسألة سومی نیز دراین زمینه خودنمائی 
میکند و آن ثبات وفع زندکی کارگر و خانواده 
اوست؛ آگر کارفرما درهرزسان بتواند کارگری را 
ازشهری به‌شهر دیگر منتقل سازد یک‌رشته 


بیان ملل سبیحی برسوم است که مبلفیین 
مذ هبی برای اشاعه آئین به نقاط دورافتاده 
عالم مسافرت میکنند , اين مسافران که بانند 
یک مسسهمان ن‌اخوانده زن و فرزنسد 
و زندگی خود را رها کرده» و بسقل بآفریقاسفر 
می کنند؛آیا بعقیده شما انجام وظیفه بیکنند... 
آنها به این امید دور که یک قبیله وحشی را 
مسیحی کنند خانه و کاشانه را رها میکنند, و 
را هی یکث سر نوشت نامعلوم میگردند و نام اين 
کاررا درعالم مسیحیت وظیفه دینی میگذارند؛ 
درحالیکه علاوه براینکه نتیجه کارآنها نامعلوم 
است» خانواده خود را بی‌سر پرست گذاشته» 
چه بسا آنان را به تنگدستی و فقر و فاقه دچار 
ساخته‌اند. آیا مقیده شما نگهداری از خانواده 
مسیعی شده واچب‌تر است» یا اينکه مسیحی 
کردن احتمالی یک قببله و یا چند فرد از افراد 
یک قبیله, در حالت عادی مسلما رفاه خانواده 
تحت تکفل وظیفه اولیه است تا اقدام به یک 
ابر احتمالی و ثوابی که بعلوم نیست از آن راه 
«نصیب مبلغ خواهد شد يا نه, به همین 
دلیل ؛ علما آبده‌اند و وجدان را عابل تشخیص 
دهنده نیک از بد قرار داده‌اند. حال باید دید 
وجدان چیست, 
وجدان کار 

این جمله , ب رکب از دو کلمه «وجدان» 


و «کار: است و ترکیب آن دو نمابانگر کار 
متعارفی است که در وظیفة هر فرد دراجتماع 


مسائلی از لحاظ خانوادگی برای کارگر برفز 
بیکند -- مسْلة تحصیل فرزندان و با احیانا 
زن‌وی و از سوی دیگر مسائلی از قببل گرانی 
قمبت‌ها ووفع اقتصادی کار وفع آب‌وهوا ق... 
همگی میتواند مطرح کردد . بدینسان‌ساله‌از 
این نقطه نظر نیز واجد | همیت است, 
برای پاسخ‌گفتن بدین‌مسائل وبویژه 
باتوجه بضرورت‌های‌ناشی از رشد اقتصادی 
خاطرنشان میسازد که حل مسأله بدین‌طریق 
امکان‌پذیر خواهد بود که در قرارداد کار 
این بسأله صراحتاگنجانده شود و هنگام ی که 
محل کا رتعیین‌بیگردد, ضمن‌طبقه بندی‌د رهمان 
قرارداد » امکان نقل‌وانتقالکارگر به شعب 
و یا واحدهای مربوطه نیز گنجانده شود و انجام 
چنین ابری سبب بیگردد که تکلیف کار از 
همان ابندا روشن کردد و چون کارگر خود از 
ابندا قرارداد را ابضا می‌کند لذا با هرگونه 
تصمیم واحد صنعتی‌خود داثر به منتقل‌ساختن 
پشهرستان دیگر با شعبه دیگر بخالفتی نخوا هد 
کرد چون این چنین قیدی در قرارداد بهیچوجه 
بخالف و مباین با مقررات قانون کار نیست و 
ازسوی دیگر چون طرفین موافقت‌خودرا باآن 
ابراز داشته اند» قابل اجرا و لازم‌الاجرا میباشد. 
۳ بدت کار - بدت کار یکی‌ازجمله 
سائلی است که همواره مورد توجه کارگران 
و سازمانهای صنعتی و حرفه‌ای آنها بوده است 
و برای کاهش مدت کار طی‌قرون متمادی 
مبارزاتی از طرف کارگران بعمل آمده است و 
بهمین لحاظ: در قراردادهای کار بعمولا بدت 
کار کابلا بشخص بیگردد زیرا مد تکار 
بهیچوجه نباید از میزانی که در قانون کار 
بعین‌گردیده است بیشترباشد چه در ماده و۳ 
قانون کار چنین پیش بینی کردیده است که 
درقرارداد کار نباید مزایائی کمتر از آنچه که 
در قانون کار برای کارگران: پیش بینی گردیده 
است» درنظر گرفته شود و باده , , قانون کار 


گذاشته شده است و حاصل همین وظایف که 
بشکل کار نمود میکند» بصورت کار دسته 
جممی و اجتماعی جلوگر میگردد که اکر با 
همان الگوی مستتر در کلمه کارمتعارک برابری 
کند. حاصلش اجتماع برفه خوا هد بود. پس 
شکی باقی نممماند که زیر بای یک اجتماع مرفه 
«وجدان کار» فرد فرد آن اجتماع میباشدء این 
سئله مهم نیست که فرد در چه شغلی و چه 
مقامی؛ چه کار انجام دهد, بهم آنست کاری 
که انجام مید هند» مطابقت با وظیفه وجدانی 
فرد داشته باشد, 

و ابا بسئله وجدان, بدتها است که 
بیگویند باید وجدان کار بوجود آورد تا کارها 
سر سرعت بعین انجام پذیرد. من 
نمیدانم آنها که اين جمله را بکار میبرند برای 
وجدان چه مفهومی قائل هستند. چگونه ممتوان 
فهمید یک دزد حرفه‌ای و یا یک قاتل بالفطره 
شب با وجدان آسوده بخواب نمیرود و اصولا 
وجدان برای او چه شکلی بخود گرفته است. 
بعضی ها میگویند این بی‌وجدانی است: درحالی 
که وجدان هم مثل سایر خاقیات فطری است, 
هبانطوریکه هر بیننده‌ای حس بینائی دارد» 
انجام د هنده هر کاری نیز نمیتواند وجدان کار 
نداشته باشد» منتهی باید دید معیارهای فکری 
وسازنده این وجدان چه بوده که درمقام انجام 


چنین مقررداشته است که‌ساعات کار کارگران 
در کارگاهها جز درموارد مذ کور دراین قانون 
نباید ازم ساعت درشبا نه روزو ,۶ ساعت درهفته 
تجاوز کند , مقصود ازساع تکارمدتی است که 
کارگر بمنظور انجام کار دراختیار کارفربا 
بیباشد بدین ترتمب ضرورت ایجاب‌سیکند که 
بدت کار در قرارداد کارمعین گردد » تا مدت 
کار پیش بینی شده در قرارداد بیشتر از مدت 
بقرردرقانون کارنباشد, 
دیگرمسائل مربوط به شرانط کار 

یک رشته مسائل دیگری وجود دارد که 
باید در قرارداد کار مورد توجه قرارگیرد و از 
جمله میتوان مسأله مزد را مورد توجه قرار داد : 
زیرا مزد نیز یکی ازعناصر اصلی رابطه بن کارگر 
و کارفرماست چنانکه هم در تعریف کارگر و هم 
قرارداد کار- مسأله مزد عنوان گردیده است: 
زیرا دربرابر کاری که کارگر انجام می‌د هد 
بزد دریافت بیدارد و لذاباید میزان مزدی که 
بکارگر پرداخت میشود از حداقل بزد قانونی 

کمتر نباشد زیرا بموچ مقررات بوجود کار 

نباید از حداقل پیش بینی‌شده کمترنباشد 

بساله دیگری که‌درنورد بزد باید در 
باید در قرار داد پیش‌بینی گردد ؛ موعد 
پرداخت مزد و چگونگی آن بیباشد که درقانون 
مقرراتی دراین زمینه پیش بینی گردیده است , 

آنچه بیان گردید یک رشته مسائلی است 
که باید ضرورتاً در قرارداد کار پیش بینی شود 
و هرگاه در قرارداد یک‌یاچند موضوع ازسائل 
یادشده فوق وجود نداشته باند لسزو]ً 


باید مقررات قانون کار مورد توجه قرارگیردو 
بمرحله اجرا نهاده شود 
۵ -آثارحقوقی‌قرا رد اد کار 

بعمولا هنگام ی که عقدیا قراردادی‌بنعقد 
بیگردد آثاری نسبت‌به دوطرف عقدوقرارداد 


کاری ناشایست در نهایت آسایش و تعادل 
است. پس تا اینجا میتوان چنین نتیجه گرفت 
که وجدان یک قدرت یکسان و یک اندازه 
لیتری نیست که دروجود همه مردم بشکل یک 
حاکم عادل حکویت کند و کلیه زشتی‌ها و 
پلیدی‌ه را اززیبا نی و پا کی‌ها تمیزد هد. 

هیچ یک ازمکاتب وجدان را مئل شنوائی 
و بینانی یک حس سستقل و عمل مشخص 
نمیشناسند؛ بلکه هر یک از این مکاتب برای 
وجدان ترکمی قائل هستند که اجزا" آن 
متفاوت است, پس وجدان هم ممتواند متعادل 
و غیرمتعادل باشد, بنابر این استدلال؛ ناچاریم 
عامل رشد و ورائت را تحت بر رسی قرار دهیم, 
ورائت را از دیدگاه صفات برکب توارث و 
خصوصیات روانی و بدنی- هوش-- محیط 
صفات کسپیاز والدین- بحیط روانی- محیط 
اجتماعی-و بعد با در نظ رگرفتن درصد بدست 
آمده؛ رشد بعدی را کلا از نظر رشد بدنی- رشد 
عاطفی-- رشد عقلانی- و رشد اجتماعی تجزیه 
وتحلیل کنیم, 
صفات‌ب رکب 


چرا یکی در فعالیت‌های جمعی ش رکت 


میکند و دیگری ازآن گریزان است وگوشه انزوا. 


را می‌پسندد ؟ 


داردوآثاری نیز نسبت‌به اطرافیان آن خواهد. 
داشت یعنی‌افرادالفی هم وجود دارند که‌از 
آنا رحقوقی اين‌قرا رد اد برخورد ارمیگردند. 
ومادر سطور زیر به‌آثار قرارداد کاراشاره 
بیکنیم : 

الف : آثار قرارداد.کار نسبت‌به طرفین 
قرارداد,عمولا قرارداد کار هنگامی بن‌دونفر 
منعقد بیگردد » هرگاه بخالف صریح قانو کارا 
نباشد برای طرفین‌قرارداد لازم الرعایه است. 
زیرا هم‌درقانون کاروهم درقانون‌مدنی‌بدین 
امراشا رهشده است ولذا ۰ 

اولا قرارداد کار نمیتواند مخالف قانون 
کار باشد. انیا طرفین‌قراردادملزم به رعایت 
مقررات‌و شرائط, موجود در آن‌می‌باشندزیرا 
هریک از طرفین امضاء کننده کار ملزم‌به 
رعایت تعهداتی اس ت که درقرارداد پیش بینی 
گردیده است. چنانکه مثلا تعهد کارگرعبا رتست 
از اينکه بدت ,رساعت از وقت خودرادر روز 
صرف انجام کار برای کارفرما بنماید » واین کار 
با یدمولد باشد وکاری‌باش د که درقرا ردادبدان 
اشاره شده است.ضمناً کا رگر باید در حفظوسائل 
کار وبواد اولیه‌و... کارفرما بکوشدوسی 
نماید که از این نقطه‌نظر زیانی به کارفرماوارد 
نشود. از سوی دیگ رکارفرما نیز بایدتعهداتی 
را بانجام رساند ؛ این تعهدات عبارتند ازاینکه 
کار در همان محلی‌باشد که در قرارداد پیش 
بینی گرد یده ,لوا زمو ابزار کار دردسترس کارکر 
قرار داده شودو مزدمقرر نیز بموقع وبطور ی که 
در قرارداد پیش‌بینی کردیده آست‌به کارگر 
پرداخت شود ضمناً اصول مربوط به‌ایمنی » 
بهداشت کارو رفاه کارگران را برطبق‌بقررات 
رعایت نماید زیرا باید این نکته‌را مورد توجه 
قرارد هد که کارگر مانند دیگر ابزارکارنست» 
بلکه انسانی است باتمام نیازهاو احتیاجات 
بادی‌ومعنویش. 


چرا فردی با دیگران خوب سازش و زندگی 
میکند و دیگری از زندگی جمعی و حتی افراد 
آن بیزاراست؟ 

چرا بعضی خود ساخته هستند و از عقلو 
هوش خود الهام بیگیرند ولی بعضی دیکر 
پیرو وتابم دیگران هستند؟ 

آیا بعفیده شساورائت عاسل تمامی این 
پد یده ها است ؟ 

چرا یکی از کارکردن با دیگران لنت 
نو ولی دیگری تکرو و طالب کارستقل 
است ؟ 


چرا فردی ترقی خواه است ؛ ولی دیکری| 

قانع است؟ 

چرا یکی‌طالب کمک‌بدیگران است؛ ولی 

د یگری درصدد وقابت وسخالفت با دیگران است 

چرا فردی آرامش طلب و صلحجو است؛ 

ولی دیگری ستیزه جووما جرا جواست؟ 

چرا عده‌ای به عقاید و آراءدیگران احترام 

میگذ ارند؛ ولی دسته دیگر قدرت تحمل نفلریات 

دیگران را ندارند؟ 

چرا جمعی ازمردم در تمام کارها تابع عقل 

وخرد هستند» ولی جماعتی دیگر تابع‌عادت و 
تمایلات شخص ٩‏ 
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٩۰‏ رصد کارگران‌گوا هینامه 


پایان کلاس‌ببارزه‌بابیسوادی 


رستا خی ز کارگران 


می پرسدکا رفربا پاسخ بید هد بو .۰ 


مختصری دربارهمسئول سازمان سیلوتهران 
مهندس « مصطفی‌نیلی » درسال ٩۷‏ ۱۲ 


در تهران متولد شد و تحصیلات ابتدائی و 
متوسطه خودرا در تهران به پایان رسانید . 
پس از آن به دانشکده فنی دانشگاه تهران‌رفت 
ودررشته مکانیک ازآن دا نشکده‌فا رغ التحصیل 
هم | کنون بدت مسی‌سال است که در 
کارخانجات سیلو تهران درپستهای مختلف 
انحام وظیفه بینماید » و سالهااست مسئولیث 
این واحد کارگری را بعهده دارد . 
0 فیح کوتاه 
در اين گفت‌وشنود » چون‌آفای . مهندس 
نیلی به مرخصی نسبتاًطولانی وفته بود »این 
نشست با معاون مالی و اداری ایشان » آقای 
4 امپروره 
« نورانی » درسال بو ۲ , در تهران متولد 
شده تحصیلات خودرا تماما در نهران به‌پایان 
رسانیده , 


محمد نورا نی » انجام گرفت 


., خدباتث دولتی 
وزارت دارائی شروع و به ترنیب‌در سازمال 
دخانیات ایران -- دانشکده‌صنعتی - دانشکده 
بازرگانی انجام وظیفه نموده و در سال 
به بقاومت اداری ومالی سا 
منصوب گردید , 

اشارهای کوتاه به کارخانجات«سیلوتهران» 
دبرفز 

در گذشته‌ای نه چندان دور تأمین گندم 

که یکی از ضروری ترین مایحتاج مردم ایرانه 


۱۳۵۰ 
زمان « سیلونهران » 


را در امور اداری از 


ی ای تهران توت راز که بای 


بمیاری ار شهرهای بزرگ و کوچکث ایرا 


ی ر بعضم مواقع غیر قابل حل 
, هنور خاطره خشکس! لیها و پس از آن 
قحطی ها و بدنبالش ی مرگ ۳ گروه‌گروه هموطنان 


را » در سالهای پیش از ۳.۰ آنانکه 
ی 2 


پشت سر دداشتهاند » ازیادنبرده‌اند , 


در آنزمان اه 


ثری از وسایل مدرن آبیاریو 
دشاورزی مکانیزه نبود », خصوما مکانهای 
1 


بهداشتی » جهت انبار نمودن غله و چه سا 


تحطی ؛ باهها اد امه می‌یافت . برای رفم 
۱ گ حیاتی بود که درسال ۱۳۱۳ 
ه شا کبمر بنیانگذار ایران‌نو - اولمر 


نانک ثارخانه «سیلونهران » بزمین زده شد ؛ 
نا با ایجاد انبارهای مطمئن و بهداشتی بتوان 
غله مصرفی بردم تهران را 
اندوخته داشت و یا احیاناً اگر 
مناطفی اپران دچار کمبود 
ا این انبار بعنی « سیلوتهران » تغذیه شود . 
درسال ٩‏ ,۳ بدست 


د بهره‌برداری از سپلوتهران 


نا حلود یکسال 
منطه ای ۱ 
گندم گردید ؛ 


توانای ۵ سو ارامي 


۳ 


*-- ۱« آقای نورانی » ., نخستین‌سئوال 
خود را از تشکیلات این سازسان آغاز میکنم : 
لذا مختصری درباره گذشته و حال سیلوی تهران 
«سیلونهران» در سال 
رضاشاه کبیر 


شالوده 
۱۳۲ 
ريخته شد و درسال ۳۱۹٩‏ بهره‌برداری ازاین 
واحد آغا زگردید .., در آنزمان نهران . 
هزار جمعیت داشت .. بموازات تأسیس این 
کا رخانه , یک کازخانه تبدیل گندم به آردهم 
احداث گرد ید که برای بصرف یکسال مردم 
تهران آنروز کافی بود ... اما امروز با توسعه 
زوزانزون نهران و جمعیت آن که به مرز 
چها رمپلیون نزدیک میشود , این 
باوجود توسعه و گسترش » ظرفیت تأمین و 
نگهداری یکسال گندم این جمعیت را ندارد ؟ 
-- : کرچه پنابه گفته شما -- از سال 
1۲۱ تا اسروزاین کارخانه توسعه وگسترش 
پیدا کرده » برای آینده چه طرحی در دست 
اقدام دارید ٩‏ 
« نورانی برای توسعه و لسترش 
ی و 
در تهران و دیگری 
دست اقدام لت و در نظر است 
دردیگرشهرستا نهای را هم از تهران؛ 
کا رخانجات سیلو احداث شود . در گذشته 
تعداد سپلوهای کشور بحدود به سه با چهار 
دستگاه بود که درشهرستانهای تهران »تبریز ؛ 
اصفهان و مشهد فعالیت داشتند » آما خوشبختانه 


هما کنون در بیشتر نقاط تشور این واحدهای 


دا رخانه 


صد هزارننی « سیلو » » یکی 


ی هستند , 
: بطوری که اطلاع دارید ؛ 
کزارشگران ربتاخیز کارگران بل از هر 
گفت‌وشنود با کارفربا به واحدهای تولیدی 
و صنعتی مورد نظر رفته و با کارگران در باره 
مسائل کارگری؛ بهد اشت و حفاظت محیط کار 
دربان -- تغذیه - مسکن و دیکر مسائلی 
که به کارگران بربوط بیشود به گت 
می‌نشینند , در باره سازمان « سیلو » هم 
کوارشکران با با کارگران این واحد تماس 
کرفته اند ؛ خوشبختانه تنها به یکی دو سئله 


کرچکه برخورد کرده‌اند که من در اینجا به 


دستگاه د 
, اما چکونه وبه‌چه ترنیب 
هم | کنوت تعدادی از کارمندان‌با درین واحد 


۹ ی وفع ۱ 
سازمانی مسکن کرده‌اند. 


.. اسروز چگونه مینوان به او گفت که 


خانه سازسانی را تخلیه کند ؟ توضبح آنکه 
سی نا چهل. کارثر 
بیشتر نداشته باشد که از 
استفاده نمی کنند » 
خانه شخصی هستند. _ 
ابا یک مژده بزرگ به کارگران« سیلو 
نهران » میدهم وآن اینکه خانه‌های سازبانی 
این واحد که از قرار ماهی وم تومان په 
کارگران اجاره داده‌شده بود ؛ با کمکهای 
بیدریغ آفای د کتر حسین علیزاده بعاون وزارت 
بازیالی بر اما هه بان گر پهای 
دراختبا ر کا رگران قراز 
# ست :ال در تعاسی که با ای دکتر 
علیزاده گرفته شد ,ایشان گفتند : با ارزیای 
بانک رهنی وشرابط بسیارساده این خانه‌ها رادر 
اختما, کارگران می‌گذاريم , فقتی از ابشان 
زمان این وآگذاری را سئوال کردم ؛ مژدمد اد ند 
که شب عید این عمل انجام میگیرد تا کارگران 
«سیلو تهران » دوعید داشته باشند," 
: نکته‌ی دیگرمسئله باداش بود.آنپا گله 


شاید این واحد در حدود 
خانه سازمانی 


5 از آنها دا اه 
به عده‌یی ار ابها دارای 


داشتند که سهم بیشتر پاداش شامل کارمندال 
میشود نه کارگران ؛ نظرشما چیست,؟ 
« نورانی » خود شما بی‌دانید که پاداش‌یا 


پرداخت هر گونه مزایا ؛ بطور کلی طبق قوانین 
مملکت رابطه‌ای دارد وبر اساس آن به کارگرو 
کا رمند پاداش یا هرگنه مزایا تعلق می‌گیرد , 
ابا درسورد پاداش کارگران ازسال ۱۳۵۲ 
به بعد باز با کمکهای آقای د کتر علیزاد 
سالانه دواه حقوق ابث « 
بعنوان یاداش به کلیه کارگران د اده‌میشو 
در سال حا 
پرد اخت شده, 
- : درمورد بهداشت محیط کار وبهداری؛ 
کرچه کارگران خوشبختانه ازاین بابت رضابت 


هر ششماه یک 


ری هم پاداش ششماهه اول 


خاطر داشتند وگفتند هیچگونه نگرانی نداریم» 
با وجود اين در اینمورد کمی بیشتر توفیح 
بد هید, 


نورافیر سخوثبختانه همانگونه که 
مبکارانع ثفنه‌اند جای هیچ گونه نگرانی 
نیست . دراینجا روزانه مقداری شیر به کارگران 


- : در زمینه های رفاهی کارگران از قبیل 
سالن ناهار خوری سرویسس وتفریحات سالم 
چه اقداماتیانجام گرفته است 


کمک های آقای مهن 


درمورد اباب وذ هاب ؛ د راینجا سرویهاء 
دائمی وجود دارد که کارگران را سرو 
دارفا 


در مر لز سیلو یک باشگاه ور 


رِ زشی داریم؛ 
جوان در فرصتهای مناسب 
به پرورش ونقویت بدن خود می 
اس - چه اهامای درباه اویش 
وچگونه مهارت لازم را به کارگران بید هید ٩‏ 
«نورانی» : از اولبن روزی که به ابر 
شا هنشاه آریامهر » مبارزه با ببسوادی‌در کشور 
عزیزما شکل گرفت ؛ « سیلوی تهران » کلاس 
میارزه | بسوادی د دایر کرد که هم اکنون 
بیش از .وم از کاگران ما گواهینامه پایان 
این ی 
واما درباره مهارت اندوزی کارگرانو 
اين که کشوربا بیش از هر چیز به کارگران 
ماه اتیاج درد »لام است بگویم در اینجا 
کارگران هنگام کار مهارت کسب می کنند 


که در واقع ا کثر آنها از بهارت مورد نظر 


که البته کارگران 


برخوردا رند, 
#- : سیلوی تهران » از نیروی انسان ی کارگران 
زن هم استفاده‌م ی کند, 

«نووانی » - این سا زمان از نیروی‌انسانی 


زن برخوردراست ؛ اما البته نه بصورت کارگر, 
#-.: درزمینه رفا هی کارگران مطلب دیگری 
بخاطرتان نمیرسید ؟ 
« نورانی ۰ سخیر و,. شما تمام پرسس 
لردید . تنها شر کت تعاونی وصندوق تعاونی 
میماند » که ما نبروی انس.نی ووسایل ولوازمو 
۹ ‌ اختیار کا رگران‌قرارد اده‌ایم , 
: اين گفتو شنود را با این پرسش پایان 
بیدهم_ وآن نقش فعاله اين سازمان است که 
بطورخلاصه بیان کنید , 
«نورانی» - نقش فعاله این سازمان بطور 

خللاصه تأمین وذ خیره گندم مورد د احتیاج استال 


مر کزی واستتانهای شمالی وچند فرمانداری کل 
است » که گندم مورد لزوم را به دوصورت تهیه 
ممکند » یکی محصول داخلی ودیگر از طریق 
واردات . اینجا 
داریم که این 


#سمتشکرم 


.. البته در کارخانه آردهم 


برای تهران است 


کا رخانه فقط 


صفحه 4۳ 


ترجمه ۰ د کترقاسم قاضی 


طرز رفتاری که طفل در سالهای اول رشد 
از لحاظ روانشناسی دارد » اغلب عاطفیو مربوط 
به رابطه او با اطرافمانش میباشد . درما ههای 
اول زندگی این احتیاجات توسط مادر یا کسی 
که ممتواند جای اورا بگیرد : ارضاء میشوند , 
به احتمال بسیار تجربه هائی که طفل خردسال 
دراین دور از خانواده بممل می آورد ؛ مبنای 
رفتار او در زندگی است . آکر طفل از بحبست 
خانوادگی مجروم گردد ؛ امکان دارد که 
تأثیرات نا گوار این محرومیت‌را درآینده احساس 
کند ,چنانکه گوئی تأثیرات این محرومیت در 
وجودش باقی بیماند و بعلت اینکه نتوانسته 
است خودرا بصورت اطمینان بخشی م رکسسز 
توجه خانواده قرار دهد ؛ جرأت انجام کاری‌را 
نداشته و نست بمحبت کردن و بحبت دیدن 
بی علاقه بنظرآمده ؛ و از لحاظ ذهنی درموقعیتی 
قرار نمی کیرد که قادر باشد بنحو کال 
استعداد های خود را بکار اندازد , در ابتدا تنها 
ارتباط کودل با جهان خارج ازطربق س‌ادر 
میباشد ؛ ولی اين رابطه محدود با مادر؛ تنها 
بدت کمی دوام می‌یابد و بعد کودك جزء جح 
خانوادگی بشمار بیرود . پس از آن کودلك با 
آنکه به طریق پیش در پی بحبت است » رفته 
رفته محبت خانوادگی‌را متوجه عده بیشنضری 
میکند , دراین مرحله کود لد تنها متوجه آن 
نیست که چگونه مردم با او رفتا رمیکنند ؛ بلکه 
توجه او معطوف باین است که چطور ماد رو 
پدرش و برادران و خواهرانش با یکدیگسر 
رفتا رمی‌نما بند و این موضوع است که اثرش در 
ذهن طفل با بان . کیفیت بحیسط 
خانوادگی » کت زار هدر 
آنجا میشود با اعمالی که انجام گیرد مهم است؛ 
بلکه پیشتر از جهت نفوذی که خانواده بطور 
غیر مستقیم روی ذ هن طفل دارد ؛ واجدا همیت 
است . در این بیان کودلك به توجه و پشتبانی 
احتیاج خاصي دارد تا به استقلالی که بوردنماز 
اوست نابل آبد . لازم است که طفل فعال و 
پرجنبش باشد » هرچند که بدون احساس امنیت 
نمي‌تواند چندان پیشرفتی دراین جنب و جوش 
داشته باشد , 

تقریباً از دوسالگی ببعد کودلك علاقمند 
مي‌شود که ازمادرش دور بماند » چه او درمدت 
بدیدی که با مادربوده , اطمینان یافته است که 
د رصورت‌موا جه شدن با نالا یمات‌بیتوا ند بآسانی 
ممادر و خانواده اش پنا هنده شود , بتدریج که 


صفحه 44 


نیرو های تا زه درطفل رو به رشد میگدارد ؛ تجربه 
طفل بکا رمیافتد و زیاد میشود . بطوریکه تدریجاً 
از خزیدن » بسمرحله بالا رفتن و پریدن و از 
حرکات لغزان و نا مطملن عضلات 
دوره کود کی . رفته رنته به حرکات نسبتاً 
شایسته کود کان بسن ترمیرسد . او از ایسن 
نیروهای خود که درحال رشد هستند ؛ دنت 
بیبرد و مشتای است که آنهارا بکار بمندازد و 
تمرین دهد . آگر طفل خوشبختی باشد ؛ محلی 
برای جنب و جوئن و گردشل و اسباب و وسانل 
کوناگون برای بازی کردن در اختیار خوا هد 
گرفت. 

پدر ومادر خوب و آگّاه تدریجاً که 
کود کشان علانم استقلال واتکاء بخضودرا 
نشان بید هد » کنترل‌را تخفیف بید هند . در 
تمام دوره کود کی و دوره بلوغ » والدیسن و 
آسوزگاران فهمیده پیوسته و با گمال انتخضار 
سربلندی قلمرووهای تا زهای‌را بخاطر استقلال 
شخصی طفل بوی تسلیم بی کند . اطفالیکه 
بانها اجازه داده نشده است یا تشویق نشده‌اند 
تا به‌استقلالی که میخواهند برسند » ممکن 
است بی عاطفه ؛ کمرو وخونسرد باربمایند ؛ با 
پعلت احساس اینکه نمیتوانند چیزی‌را بدون 
کشمکش و مخالفت بدست آورند ؛ بسطور 
زننده‌ای ستیزه جو میگردند , همینطو رکود کی 
که خیلی لوس بار آمده و هرکز زندگی مستقلی 
باو داده نشده است » امکان دارد که درستین 
بعد به تنبلی با حتی به تمارض پناه برد تا بروی 
ترسی که درمورد قبول واقع نشدن نزد دیگران 
دارد سربوش بگذارد . کودلك از خردسالسی 
روابط شخصی خود را با دیگران آزما یش بمکند , 
او از خود رفتارو ح رکات گوناگونی بروز مید هد 
تا بیند که چه رخ بید هد , ح رکات و نمازی که 
بزرگسالان مثلا آنْرا نا فرمانی مینامند » اغلب 
خالی ازبنظورو هدف بوده و بطور کلی هنگابیکه 
طفل بزرگت میشود و خودرا از حیث توانانی که 
دارد و نیز ازلحاظ روابطی که بادیگران دارد 
راضی بی با بد ؛ از بین میرود , تنها درسستین ۶ و 
ع سالگی است که اطفال با همد بگر بشدت‌بازی 
بیکنند و هر چند خیلی از اطفال علاقه دارند که 


فقط در بازیها شرکت داشته باشند » بعه‌ذا 
علاقه شد یدی بد سرو وفع و فعالیتهای‌یکدیگر 
نشان مید هند و حتی سمکن است یک یا دو نفر از 
همبا زیهارا بعنوان رقم صمی انتخاب کنند , 
پاره‌ای از کود کان جز بطوراتفاقی و برای‌بدت 
کم » قابلیت همکاری در بازی‌را ندارند » با این 
وجود ایشان به همبازی و کسب تجربه از آنها 
احتیاج دارند ؛ درغیر این صورت » یعنی اگر آنها 
از معاشرت با همبازی محروم گردند ؛ از لحاظ 
عواطف دچار صدمات و عقب افتادگی هانسی 
خوا هند شد , 

بعضی ازطرق زندگی کردن با دیگران؛ 
خیلی زود آموخته میشود ؛ بثلا برای اطضال 
خردسال مشکل است که از اسپاب بازی سورد 


نظر دیگر کود کان بطور دسته جمعی استفاده 
کرده و آنرا بطور جمعی در اختیار داشته و در 
بازی با آن شریک باشند و نیز دشوار اسست 
بفهمند که سکن است از یک چیز که مسورد 
علاقه فرد فرد اعضاء یک کروه است همکسی 
بتوانند لذت ببرند, اما آگر یک بزرگ سال‌فهمیده 
پا ملایمت درباجرا دخالت کند و بآنها نشان 
دهد که چگونهمیوننوبت گرفت و ازشینی 
مورد نظر استفاده کرد ؛ اطفال آنرا بسرعت یاد 
بیگیرند و نیز می آموزند که بخاطر اینکه عده 
پیشتری از چیزی استفاده کنند ؛ ناگزیر پاسد 
ازآن چیز کمتر بهره گرفت . این نوع تجربه که 
اغلب در بازی حاصل بیشود ۰ یکی از 
ريشه های تصورات بعدی با از عدالت ۱ 


روزنامه 


ماج 


شاهنشاه آریامهر : 


شاهشاه آریامهر براي باز دید از یک 
سانور نطابی در اصفهان و تأسیسات ذوب آهن 
کربان به این منطقه عزیمت فرمود ند. 

شاهنشاه آریامهر پس از باز دید از سانور 
نظلامی در اصفهان به کربان تشریف فربا شدند, 

شاهنشاه آریامهر در نخستین برحله بازد 
دیدشان به کارخانه ذغال شوئی زرند تشریف 
فربا شدنه و از جانب وزیر صنایم ومعادن ومد یر 
عامل شرکت بلی ذوب آهن ایران ورد 
استقبال قرارگرفتند. 

مدیر عامل نت مق قوب او ايران 
ضمن عرض خوش آبد بعرض رسانید امروز 
بزرگترین آرزوی بعدن کاران غیور ایرانی که 
در تقاط بختلف کشور برای تأمین مواد اولیه 
بجتمم بزرگ صنعتی آریامهر که بادگار دوران 
شکوهمند سلطنت آن شهربار بزرگ بمباشد 
برآورده شده است, وبعرض رساند: 

تا این تاریخ جمعاً مقدار یک میلیون وصدو 
هفتاد هزار تن ذغال سنگ بکارخانه ذوب‌آهن 
آریامهرحمل شده است, 

عملیات ساختمانی بزرگترین بعدن این 
ناحیه با ظرفیت یککسیلمون تن د رسال وهمچنین 
کارهای ساخنمانی شهر جدیدی که برای 
کار کنان این ناحیه ساخته میشود آغا زشده است 

شا هنشاه درحالیکه کا رکنان بعدن ذغال 
سنگ کرمان و کارشناسان خارجی‌طرح استخراح 
ذغال منگ با کف زدنهای پرشور بقدم 
بعطلم‌له راگرامی_بیداشتند بسالن نمایشگاه 
کارخانه ذغال شوئی زرند نشریف فربا شدند 
در این جا مدیر عامل ش کت بلی ذوب‌آهن 
ابران د رباره بوقعیت بعادن ذغال سنگ کربان 
و چگونگی استخراجح ذغال وانتقال آن به 
کارخانه ذوب‌آهن مطالبی بعرض رسانید, 
کارخانه ذغالشولی زرند 

ساختمان دارخانه دغالشونی زرند ارسال 
گذشته کارخودرا آغاز کرده و برای سال آینده 
مورد بهره بردا ری قرارخوا هد گرفت, 

پس از بهره برداری از اين کارخانه‌سنکک 
ذغال استخراجی از معادن کربان به این 
کارخانه حمل ميشود وپس ازشستشوو تصفیه 
بواد خارجی از آن‌گرفنه شده وذغال خالص 
آباده حمل به کارخانه ذوب آهن آریامیر در 
اصفهان خوا هد شد, 

ذغال سنگ استخراجی از معادن باب‌نیزو 
و بابدانا فعلاروزانه درحدود یک هزارتن است 
و در آغاز بهره برداری کارخانه ذغالشوئی 
ظرفیت آن م معلیون تن سنت ذغال است که این 
بقدار اجهار مملیون تن قابل توسعه خواهد بود, 

در پایان این گزارش شاهنشاه فرمودند 
بمکنیت فغال ۳ در سالهای آینده 
نقش یار بهمسی پیدا کند , زرا 
نا کنون ذغال سنگ چنانچه باید شناخته نشده 


نم #وران: 


چا ؟ 1 ۱ 


ذغال سنگک ممکنست در اهایآیندهنقش 


بکار سازند گی 


است و در آینده بمکنست یک نیع انرژی فوقی- 
العاده مجسوب شود, 
مات تبون رقف 


شاهشاه آربامهر در دومین روز افاست در 
استان کربان از تأسیسات بعادن سس سرچشمه 
در .ء, کیلوستری کربان دیدن کردند. 

به هنگام تشریف فرمائی شا هنشاه آریامهر 
به تأسیسات مس سرچشمه بقدمشان از جانب 
نسمابندکان کارکضان وکارگران 
ش رکست بهساسسی سصادن مس 
سرچشمه بورد استقبال قرارگرفت, 

شا هنشاه از کارگران درمورد وضع زندگیو 
کارشان سئوال فربودند. نمابنده کارکنان 
و کارگران پعرض رسانید که با تأسمس ش رکت 
تعاونی برای تأمین بواد مورد نیاز کا رکنان و 

کارگرانی که در این منطقه کار بیکنند و با 
ایجاد تأمیسات رثا هی از جمله بدرسه د ربا نگاه 
و سابر تأسیسات رفاه ی‌کا رکنان و کارگران 
تأمین شده است, وفقط بسئله کنبود سکن 
وجود دارد. 
شاهنشاه دستور فربودند که برحله گسترش 
شهرلك بحل سکونت کار کنان شر کت سهابی 
بعادن بس سر چشمه_ کربان سرعت انجام 
برد, 

بعرض رسید که ایجاد یک شهر کامل 
براي زندگانی و , هزار نفر از کارکنان و 
کارگران و اعضاي خانواده‌های آنها با 
تأسیسات شهری در دست افدام است. 

سپس بدیر عابل شرکت سهامی معادن 
سس سر چشمه درگزارشی معروض داشت از 
شروع عملیات در این منطقه تا کنون که حدود 
سه سل میگذرد بیلیونها تن خالك و سنگ جا بجا 
کردیده وماشین آلات بواد و وسائل بهیاری 


کارخانه ذغالشونی زرند از سال آینده 
مورد بهره‌برداری قرار میگیرد 

9 شه رک محل سکونت کار کنان وکا رگران 

شرکت سهامی معادن مس سرچشمه با 

کنجایش ۵ ۱ هزارنفر در دست ساختمان 


۵ از شروع عملیات معادن مس سرچشمه 
تا کنون در حدود ۲ ۱ هزار نفر شبانه‌روز 
مشغول بودند 


بکارگرفته شده و در حدود ۲ , هزار نفر شبانه 
روز بکار سازندکی و ساختمان منابع و تأمیسات 
عظیمی که در مرحله ایجاد میباشد بشغول 
بمباشندسفارشهای لازم برای خرید کارخانه‌ها 
و تجهمزات داده شده که بقاد برزیادی به بحل 


رسیده و بقیه در جربان است؛ و این تلاشها برای 
بهره برداری هر چه زودتر بعادن سر چشمه 
همچنان ادابه دارد, 


بدیرعامل شرکت بهابی بعادن مس 
سرچشمه بعرض رسا ند عملیات د رسنطقه ای بوسعت 
پانصد کیلو بتر برع انجام بیشود و عابل 
استخراج معدن به ظرلیت بتجاوز از یکصد هزار 
ك بعدن و بواد اضافی در روز ایجاد 
کارخانه های سنگگ شکنی سنگگ خورد کنی و 
واحد های وا بسته برای تبد بل سنگگ بعدن مس 
به مواد بر عبار به ظرلست چهل هزار تن در روز 
فعالیت دارند, و اضافه کرد ایجاد کارخانه های 
ذوب سنکهای پر عبارو نهیه سس نا خالص و 
واحدهای کسکن وابسته به آن به ظرفیت 
چهار صد نن در روز و ایجاد کارخانه‌های 
تصفیه الکترونیکی مس برای تهمه مس خالص 
و ربخته کری برای تأمین بواد اولیه صنایم 
بنعده فرعی مس از جمله برنابه‌های دیگر 
ش ر کت سهامي بعادن سس سرچشیه است, 
شاهنتاه آربابهر پس از استماع گزارش 
بدیر عاسل ش ر کت از قست‌هاي کار که 
تهیرات و میا کردن یس و فیوی ازمزکز 
ذوب و آسیای کارخانه دیدن کردند و سپس 
بمحل معدن اصلی سس سر چشمه تشریف فرب 
شدند که معدن سس سرچشمه تا پنجاه سال 
آبنده قابل بهره برداری باشد این محدن یکی از 
غنی ترین معادن مس دنیاست که ذخیره‌ای 
معادل ۳۰ بیلیون تن سنگ معدنی به عیار 
۲ در صد تا عمفی دویست متر است و پیش 


بینی مشود نا عمفی پانصد بتر ذخیره‌ای بعادل 
نهصد بیلیون تن سنگ معد نی داشنه باشد 

برای رفاه بیشتر کار کنان معادن مس 
سر چشمه درم کیلو متری جنوب بعدن و ۶۴ 
کیلومتری رفسنجان شه کی در دست ساختمان 
است که در اردیبهشت ی کار آن آغازشده, 
در این بجموعه شهری تعداد , ,و ۲ واحد 
بسکونی ساخته بیشود که ,,ب واحد آن به 
انمام رسیده و مورد استفاده قرار گرفته است و 
اسکلت , ع ٩‏ ۱ وا حد د یگرنمزساخته شده است 

در م رکز این شهر مجتمع شهری شامل 
پاشگاه کار کنان با ۶ هزار متر مربع زير بنا و 
باشگاه کارگران با ع هزارمتر بریع زير بنا و یک 
عنل , ,, تختخوابی یک بممارستان ۱۳۰ 
تختخوابی و یک استاد یوم ورزئی ء هزار نفری 
سوپر بار کت رستوران ساخته بیشود و یک 
شبکه تلفن سه هزار شماره‌ای و ساختمانهای 
دوایر دولتی و ء , دستگاه ساختمان آموزشی 
شامل بدرسه » کود کستان , دبیرستان ساخته 
بیشود, 
شر کت سهامی زراعي باغین 

نا هنشاء آربامهر پس ازبا زد ید ازتأسیسات 
بعادن مس سرچشمه کربان ازش رکت سهامی 
زراعی باغین وافع در ۲۶ کیلومتری کبک 
بازدد فربودند به هنگام تشریف فرباشسسی 
شا هنشاه آریامهر به ش رکت سهامی زراعی‌باغین 
وزیر تسعاون و ابورروستاها : کش‌ورزان: 
کارگران و زنان عضوشر کتهای تعاونی روستائی 
7 خانواد ای آنان‌بقدم شاهنشاه آریامهر را 
گرابی داشتند, شا هنشاه آریامهر دراینجا ازوفع 
زندگی و درآمد اعضای ش رکت تعاونی روستائی 
سئوالاتی فرمودند , بعرض رسید از زمان نشکییل 
ش رکت های سهابی زراعی وضع زند 
کشاورزان عضو شرکت سهابي زراعی بسیار 
خوب شده است, 

سپس وزبر تعاون و امور روستا ها گزارش 
فعا یت های ش رکت‌سهامی زراعی باغین کربان 
را بعرض رس ند , آنگاه شا هنشاه آریابهر دفتسسر 
ش رکت‌را توشیج فرمودند و از نقشه هس و 
مارا اي در شابن رو هت 
آریامهر در این بازد ید از کارگاه فالی با اه 
فرهنگگ روستائی , بهد کودل ؛ نما 
بردم شناسی وشر هي زرافی ین ین 
فربودند وگ نگاه بخش کاو زازي زرا ندز 
آموزش حرفه‌ای روستائی این ش رکت‌را مورد 
پازد به قراردادند, 

شر کت سهامی زراعي باغین کربان ازسال 
بعس با عضوبت رب سهامدارو از پم 
پیوستن م فریه درمعدو ده‌ای به بساحت و هزار 
ورب هکتار زمی مزروعی کار خودراآغا زکرد, 
در این شرکت سالانه , ۲4 هکتار زییسن 
بزروعی زیر کشت گندم جو ؛ بونچه ۰ ذرت : 
چغند رقند : خشخاش , وجالیز قرارمیگیرد, 


صفحه 4۵ 


#۹ 


اخبار حرنی 


آقای‌هویدا نخست‌وزیرودبیر کل حسزب اعلام کرد: 


سیستم دازرسی برای نظارت 


شد تا براجرای صحیح طرح های‌عمرانی د 


استانهای کشور نظارت داشته باشد.ا 


برنامه‌و بودجه تشکیل‌شودو 


باتوحه په پیشنهاد هاو اولویت ها 


قرار د هند. بلافاصله پسر 


وزارتخانه ها 
تأ کید کردند که برای اجرای هرچه‌صحیح تر 
کارها باید همکاری بیشتری بین‌معاونان 
پا رلمانی وزارتخانه ها با مجلسین و سازمانهای 
اجرا ئی بوجود آید, 


در کمیته بررسی بسائل کارگری حزب رستاخیز 


آقای هویدا نخست‌وزیرو دبی رکل حزب 
رستا خیزملت ایران در پایان جلسه‌بشت رک 


ملت ایران کذ 


موضوع آموزش اجتماعی 
کار گر ان بابد بمفهوم کلی و 
اساسی آن مود توحه قر از گیر د 


در بیستمین جلسه کمته بررسی مسائل 
کارگری حزب رستاخیز ملت ابران که با 
حضور اعضاء کممته تشکیل شد. بسائل 
مربوط به‌آموزش کارگران بورد بمحث و گفتکو 
قرارگرفت, 

دراین جلسه کفته شد: 

آبوزش کارگران از جمله بسائل بهمی 
است که باید با د بدی عمیقی و به نج وگسترده‌ای 
بهآن توجه کردد و با تهیه طرحهای جایع و 
اجرای هماهنگ آن؛ کابهای بوثری در راه 
تجربه اندوزی و آموزش حرفه‌ای و نیز بالا 
بردن دانش اجتماعی کارگران برد اشته شود. 

اکر ره پیشرفته ابروز ایران توجه 
کنیم و در نظر آوريم که اقتصاد کشور با با 
جه سرعتی درراه ترقی و پیشرفت گام برمید ارد؛ 
لزوم آموزش کارگران ابرانی بیشتر نمایان 
بیگردد و نمازی که اقتصاد و صنعت ابران 

به کارگران آزموده و آموزش دیده دارد 

بیشتر احساس بیشود. 

البته آموزش کارگران باید از دو جهت 
بورد توجه قرار گیرد. جهت اول آموزش 


صفحه 1" 


حرفه ایست, در ابن باره پیش از آنکه دولت 
وظیفه ای داشته باشد» صاحبان کارخانه‌ها و 
کار فربایان بولف هستند که برای بالا رفتن 
کارائی کارگران و در نتیجه افزایش بحصول 
کارخانه. به‌آموزش کارگران توجه کنند 
۶ ترنمی انخاذ نمایند که با تشکیل کلاسهای 
آموزش حرفه ای که البته باید در ساعات کار 
تشکیل شود سطح اطلاعات فنی و تجربیات 
حرفه ای کارگران را هماهنگ با پیشرفتهای 
صنعتی بالا برند و کارگران را با زمینه های 
بختلف و در حال پیشرفت صنعت آشنا نمایند, 
البته در کنار این آموزش , باید آموزش تبدیل 
حرفه را نیز مورد توجه قرار داد تا بمرور که در 
یک واحد کارگری و با تولیدی» صنعت 
جد بدی جانشین صنعت قدیم میشود. کارگران 
آشنا ی کافی به‌صنعت تازه پیدا کرده باشند, 

دکتر بسعود همایونی مسئول کته 
بررسی مسائل کارگری که در اين جلسه 
زمینه‌های مختلف آموزش کارگران را مورد 
بررسی قرارمیداد افزود: 

جهت دوم آموزش اجتماعی کارگران 


طر حهای عمرانی | بحاد میشود 


هیاتهای رئیسه بجلسین‌در موردتصمیمات 
این جلسه اطلاعاتی در اختیار خبرنگاران‌قرار 
داد, 


جیپ بررسی مسائل آموزش سياسي حزب 
باشر کت اعضاء کمیته آموزش سیاسی و گروهی 
ازصا حبنظظران مسایل حزیی وسیاسی » به ریاست 
فریدون‌بهدوی قائم‌بقام دییرکل و وزیر 
بازرگانی تشکیل شد. 

ور ان له تیباتان 
کلاسهای سیاسی حزیی تدریس شود مورد 


که باید دز 


استب, موضوع آموزش اجتماعی کارگران باید 
بیهوم کلي و اساسی آن مورد توجه قرارکیرد 
و کلاسها و دوره‌های آموزثی بختلفی برای 
این بنظورترتیب د ادهشود وکلیه کا رگران بمرور 
در این کلاسها شرکت داده شوند و طی آن 
مسائل مختلف کارگری» اقتصاد کار اصول 
سازمانهای کارگری» قوانین کار؛ بهره‌وری 
کار و بسیاری نکات دیگر حتی مسائل مربوط 
به‌امور مالی؛ اداری و مدیریت برای آنان 
تشریج و آموزش داده شود تا کارگران بدانند 
دارای چه حقوقي هستند» چه وائفی را باید 
انجام د هند وچه تکالیفی برعهده دارند, 

سپس ویژگی‌های دیکر طرح آموزش 
کارگران مورد گفتکو و تبادل نظر قرا رگرفت 
و کمیته ضمن تأکید برلزوم توجه بیشتر 


مسائل آموزش‌سیاسی 
در حسرب بررسی شد 


آقایان فیاء‌الدین شادمان وزیر مشاورو 


فتح اله سعادت بعاون‌پارلمانی وزارت اطلاعات 


د رکنا رآقای هویدا د یده ممشوند, 


گفتکوفرارثرفت وحاضران پرستهاو پیشنهاد هانی 
بطرح کردند. 

آموزش مسائل سیاسی حزب رستاخیز ملت 
ایران ازچندی پیش در حزب آغازشد و با توجه 
به اهمیتی که آموزش اینگونه مسائل دربر 
دا رد تصمیم گرفته شد ندوین جزوه های آموزشی 
بانظرصاحب نظران حزب تهیه شود . 


به‌ابر آموزش _ کارگران» پيشنهاد کرد: 
دور های کوتاه بدتی برای آموزش اجتماعی 
کارگران تشکیل شود و ابتدا کارگران‌واحد های 
دولتی و سپس کارگران دیگر واحدهای 
صنعتی کشور؛ در گروههای چند نفری دراین 
دوره‌ها شرکت داده شوند تا بمرور کلیه 
کارگران ابراني تحت پوشش آموزش اجتماعی 
قرارگیرند. 

در پایان جلسه پيشنهاد شد با انعکاس 
درمجله وستاخیز کارگران, به کلمه کارگران 
اعلام شود هر کونه نظر» پيشنهاد و با طرحی 
که دارند به کمیته بررسی مسائل کارگری 
حزب ارسال نمایند تا مورد بررسی و اقدام 
قرارگیرد, 


اخبار <جو و 


ح 


قانم‌مقام دبیر کل حزب رستا خیزد رجمع د انشجویان 


مددردت وارداتی قادل استفان هکسورمانیست 


شر کت وسیع دانشجویان در اسر سبارزه‌باگرانفروشی‌بسیا رسودمند بود. 
۹ دارگران پیش نویس اساسنامه سازبان کارگران را بررسی میکنند . 


و فائم بقام 


قای بهدوی وریر باررط 


های نکنولوژی اصیل مل 


یچ ۱ ی اداره خواهند 
درد ولی درعمل دیدیم هوش و آمادگی که در 
افراد و مهندسان ایرانی وجود دارد به ما احازه 
داد که بطور سریع صنعت کشورمان را توسعه 
دهیم نا جائیکه امروز مشاهده ميکنيم مملکت 
ما بصورت یک کشورصنعتی در آمده است و این 
در نتیجه سربایه لداری و تاسیس صنایع زیر 
پنائی است که با را باین حد مطلوب رسانده 
است . آقای بهدوی در ادامه سخنان خود به 
نیروی انسانی اشاره کرد و گفت درشروع کار 
فرض بود برای ترمیم کمود مدیر ازمدیرخارجی 
استفاده کنیم ولی عملا نتیجه گرفتيم که 
مدیریت وارداتی بدرد کشور با نمیخورد و 
باید از مدیریت ایرانی و ملی استفاده کرد در 


نتیجه قرارداد ما برای استفاده ازمدیران خارجی 


دو یا سه سال بعد لو شد و قرار شد از 

بتخصصان خارجی بعنوا کارشناس موقت 

استفاده شود : روی این اصل تکنولوژی اصیل 

ملی در بملکت ایجاد شد و با توحه به هم 
۱ 


لِ 
تکنولوژی اصبل ملی است شه نقش 
اصلی و سازن‌ده دانشگاهها و دانشکده‌های 
شور بشخص بمی‌شود . قائنم مقام 


۲ 1 
دبیر کل حزب رستاخیز ملت ایران در اینجا به 


بر کت وسیع و فعالانه دانشجویان تشور در 
ابر مبارژه 5 گرانفروشی پرداخت و افزود در 
ششماه گذشته بشار کت وسیم مردم و حدود 
پیج هزار دانشجو در ار سار با لرانفروشی 
نتابج درخشانی داشته است اکر امروز ارقام را 
نگاه ثنیم مي‌بينيم که از آغاز سال جارک 

تالنون نه تنها تورم نداشته‌ایم بلکه تورم گام 
نیز متوقف شده است در صورتیکه اوایل سال 
صحبت از تورسی حدود وم در صدبود ولی در 
اجرای فرمان مطاع شا هنشاه آریاسهر و همکاری 
شما د انشجویان در پایان آذرماه م۲7 ور 
نسبت به اسفندماه سال گذشته زیر صفر هستیم 
ولی‌سعی د اریم با همکا ری فنی و نظا رت دوا 
آخر سال جم نورم ما از صفر بالاتر نید 


مرن 


اشد پس می‌بینم وقتی مسئله‌ای 


آقای بهدوی سبس به توسعه اقتصادی و 


اجتماعی ایران اشاره کرد و گفت ۰ باید 


بن عدالت اجتماعی و رشد سریع اقتصاد 
۱ آ 


باشد ایجاد اين تعادل آسان نیست تعبین قمت 


قالم مقام دبیر لل حزب رستاخیزملت 
ایرالسپس درمورد تشکمل سا زمان دانشجویان 
سراسر تشورصحبت کرد وگفت بهیچوجه برای 
ایجاد چنین سازمانی طرحی تهیه نشده است ولی 
پیش نویس آن تهیه شده و دراختیا رد انشجویان 
قرار گرفته که ازنظر توسعه بحث وگفت وشنود و 
نتیجه گبری سریع بفید است در این پیش نویس 
نظر دانشجویان آورده شده است ولی ظرف دو تا 
سه ماه باید نظریات ئلیه دانشجویان واستادان 


کانونهای حزیی کار 


طی دو هفته اخیر صدها نفر از کارگران 
ایرانی در نقاط مختلف کشور» کانونهای حزلی 
جدیدی تشکیل دادند, استقبال کارگران برای 
تشکیل کانونهای حزبی کارگری و شرکت 
کسترده آنان در این کانونها ؛ نشانه علاقمندی 
کارگران به شرکت هرچه بیشتر در فعالیتهای 
حزبی :سیاسی و اجتماعی و تشکیل نیرو های‌ملی 


است, 


کارگران صنایم دربائی ايران در بوشهر در 
یک کرد هممآئی باشکوه اولین کانون‌حزبی خود 
را تشکیل دادند. 


کارگران کارخانه ها و واحدهای کارگری 
شهرستان یزد با تشکیل اجتماعات بتعدد و 
کرد هم آئی ؛ فعالیت کسترده‌ای برای تشکیل 
کانونهای‌حزبی کارگری آغا زکرده‌اند. 

بر اساس گزارش سازبان کارگران یزد ؛ 
تا کنون م , کانون حزیبی درواحد های تولیدی 
هراتی » دوخشان ؛ یزد باف » جنوب » شمس ؛ 
باهباف ؛ افشار , اقبال و ثیر شرکت برق 
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باگرانفروشی را بسا رئمر بخش خواند. 


گرفته شود هدف این است که امورو دارهای 
مربوط به دانشجویان را به خود دانشجویان 
واگذار کنیم وشما باید جلساتی در زمینه طرح 
مسفله مذ کورداشته باشید و خودتان آنرا اصلاح 
وخطوط طرح را روشن سا زید این طرح و اساسنایه 
رابه کلیه دانشگاهها و دانشکده ها و 
بوسسات آموزش عالی فرستاده‌ايم و این کار را 


3 0 
تران در شهرستانها 
بنطقه ای شهرداری یزد تشکیل شد و فعالیت 
سایر گسروههای_کارکری برای تشکیل 
کانونهای‌متعدد حزیی ادامه دارد. 

+« نیشا بور 


کارگران کارخانه قند نیشابور گرد هم 
آبدند و یک کانون حزبی کارگری تشکیل 
دادند. دراین کرد هم آئی که درمحل کارخانه 
ترتیب یافت نمایندگان کارکران طی سخنانی 
هدفهای حزیی و نقش مشا رکت طبقات مختلف 
بسردم و تخصوصاً کارگران را در پیشبرد 
برنامه های سازنده ملی تشریح کردنه , سپس 
در میان ابراز احساسات شدید کارگران نسبت 
به رهبر خردمند ملت ايران » تشکیل اولین 
کانون حزبی کارگران کارخانه قند نیشابور 
اعلام شد, 


کشور تشکیل شد , 


سازماندهی و 
گرفت. 


۳3 ‌ِ‌ ۳3 
فعالیتهای‌حزب د رسراسر کشورا رزشیا بی‌شد 
جلسه مسئولان حزب دز م رکز به منظظور بروسی و فعالیت‌های حزب در سراسر 
دراين جلسه که امیرعباس هویدا نخست‌وزیرو فریدون بهدوی وزیر بازرگانی و 


قائم‌مقام دب رکل حضور داشتند طرحهای سازمانهای صنفی و همچنین برنامه های 
کسترش تشکیلات حزب در شهرستانها مورد بحث 9 بررسی قرار خوا هد 


بند ریج ادامه خوا هیم داد . 

آقای بهدوی اضافه کرد که پیش نویس 
اساسنامه سازبان کارگران تهمه شده‌است و در 
اردیبهشت ماه سال آینده قرار است کنگره 
کارگران تشکیل و نسبت به این پیش نویس 
نظر خواهی شود . همین برنامه را بسرای 
دانش آموزان نمز درنظرداریم اجرا کنیم. 


کلا سآموزنشی برای 


کارگرانگرگان 


منظور آشنائی کارگران منطقسه 
کرکان با قوانین کار یکث کلاس آموزشی 
درادازه کارو اموراجتماعیکرگان تشکیل 
بت : 

در این کلاس که بمدت یک هفته 
ادابه داشت کارشناسان وزارت کارو امور 
اجتماعی کارگرانرا با قوانین کارگری -- 
مدت کار- تعطیلات و سرخصی‌ ها - 
قانون سهیم شدن کارگران -سندیکاو 
مزابای آنآشنا کردند. 


صفحه ۷ 


مات سا 


سازمان کار گران 


رئمس سا زا نکارگرانآبادا نگفت: 


دارد, 


رئیس‌سازمان کارگران آبادان درگفتگوئی 
اخبرتگا خی کارگرن موعیت تکیت 
کارگری‌شهرصنعتی آبادانرا تشریح کرد. 

دراین گفت وشنود که درسازمان کارگران 
ایران انجام شد » آقای محمد ایلدورم رئیسس 
سازمان کارگران آبادان و رئیس سندیک‌ای 
کارگران خباز این شهرستان گفت : از سال 
۳۵ بنوان کارگر نانوا کار خودم‌را آغاز 
کردم و ازسال ۳۲ , با علاقه درباره‌سائل 
کارگری بفعالیت پرداختم و ازسال ۳۴۶ , نیز 
تا کنون برای‌مدت و دوره بعنوان دبیرسندیکای 
خباز انتخاب شده‌ام و مشغول انجام وظیفه 


هستم . 
ساله‌سندیکای کارگرک 


آقای ایلدورم براین خصوص اظها رداشت 
درسال ۱۳۶۴ پنچ سندیکای کارگران صنعت 
نفت و یک سندیکای کارگران خباز دروزارت 
کارو امور اجتماعی به ثبت رسیده است و بدین 
تسرتیب کار رسمی سندیکاهای کارگری 
شهرستان آبادان ازاین سال آغا زشد و پس ازاین 
تاریخ کا رگران‌سایرواحدهای تولیدی وصنعتی 
به تشکیل سندیکامبادرت کردند. 

در حال حاضر شهرستان آبادان دارای ٩‏ , 
سندیکای کارگری وه نماینده کارگا هی‌سباشد 
که و سندیکای آن مربوط به کار کران صنعت 
نفت ویک سندیکا متعاتی به کارگران پنروشیمی 
وبقیه آن به سا برگروههای کارگری تعل د ارند. 
ضمنا باتشویق و ارشادی که از طرف مقاسات 
بسئول بعمل بی‌آید م هزار کارگر سایسسر 
واحدهای کارگری در آبنده‌ای نزدیک دارای 
سندیکا خوا هندشد, 


تعداد کارگران‌عضو 


رئیس سا زمان کارگران آبادان دراین سورد 
گفت درحال حاضرحدود/ . , هزارنفر کارگران 
صنعت نفت و .۰۰ هزار نفر کارگران صنوف 
دیگربه عضویت‌سندیکا های کارگری پذیرفته 
شده‌اند, 

از طرفی کارگران کروه‌های دیگر کسه 
هنوزموفی به تشکیل سندیکا نشده اند رقمی در 
حدود / م هزار نفر میباشند که از آل جملبة 
میتوان کارگران کارگا ههای پیمان کساری 
شر کت‌شیگل--وهتل کاروانسرا وچا پخانه ها 
رانام برد . 

بعضی از کروههای کارگوی نامبرده تا 
کنو به تشکیل هیات موسس اقدام کرده‌اند. 
و متعاقب فعالیتهای انجام شده بزودی هه 
کا رگران این شهرستان صاحب سندیکا خوا هند 


, سندیکای کارگری و ٩‏ نماینده کارگاهی در آبادان فعالیت 


, م هزار کارگر درسندیکا های کارگری آبادان عضویت دارند 


کارگران صنعت نفت 


رئیس سازبان کارگران آبادان به خبرنگار 
رستاخیز کا رگران گفت : 

کارگران صنعت نفت که یکی ازقدرتهای 
بزرگ کارگری و گرد انندگان عظیم چرخهای 
اقتصادی کشور هستند و طی جلساتی که با 
شر کت نمایندگان سندیکاهای صنعت نفت در 
سازمان کا رگران آبادان تشکیل میشود درمورد 
خواسته‌ها و دیگر مسائل مربوط به کارگران 
تبادل نظرو همفکری لا زم صورت میگیرد . 
سندیکای کا رگران خباز 


آقای ایلدورم در این مورد گنت : درطول 
مدت و دوره که باسمت دبیرسندیکای کارگری 
این گروه انجام وظیفه‌ميکنم با همکاری مسئولان 
وسایر همکاران اقدامات زیادی برای کارگران 
نانوا صورت گرفته » از جمله تهیه و انعقاد قرارداد 
دستجمعی برای کارگران ذینفع را باید نام برد 
که طی این‌قرار داد ها میزال ساعت کار 
کا رگران استاندارد شده » حقوق عائله مندی » 
بیمه کارگران و همچنین حقوق اضافه کاری و 
جمعه کاری و نیز تسهیلات درمانی و پزشکی 
کا رگران خباز تأمین شده است . 
در حال حاضر این کارگران ازبیمه‌های 
دربانی » تعطبلات رسمی و تعطبلات جمصه و 
مرخصی سالیانه بمیزان / ۲ , روزوسایر مزایای 
کارگری استفاده‌میکنند. 
آقای ایلدورم اضافه کرد ۰ ضابطه و حد 
نصابی برای ارزشیابی خدمات این گروه از 
کارگران درنظ رگرفته شده » بطوریکه با رعایت 
حد متوسط کار علاوه برمیزان حقوقی که هر 
کارگر برای مقدار بعینی پخت ان دریافست 
میکند در مقابل پخت بیشتر دستمزد اضانه 
د ریافت مجدارد . 


خدبات رفا هٍ 

رئیس سازمان کارگران آبادان گفت ؛ نا 
کنون در زسینه تامین امکاناث پزشکی ودرمانی 
ایجاد مسکن و نهبه وام مسکن ؛ و همچنین 
ایسجاد شر کستهای تعاونی و فراهم آوردن 
تسهیلات برای سایر نیا زمندیهای کارگران 
آبا د ان اقدامات پیگیری بعمل آمده است‌وطرحها 
وبرنابه ها ی‌دیگری برای‌آینده‌درنظر گرننه 
۳۷.۱۵ امیدوارم باامشاو لت سسعالاته 


نمایندگان کارگرانو کوشش‌مقامات مسئول 
به همه این خواستها جامه عمل بپوشانیم. 


سسکن‌ووام مسکن کارگران 


رئیس سازمان کارگران آبادان به‌سمکن 
کارگران اشاره کردو گفت : کارگران صنعت 
نفت از امکانانی که شر کت ملی‌نفت‌ایران 
دراختیارآنان میگذارد » برخوردار هستندوبرای 
آن عده از کارگران دیگر که فاقد سمکن 
هستند فعالیت ميکنيم و اميدواريم با بذل توحه 
و مساعی مقامات وزارت مسکن‌و شهرسازی » 
بان رفاه کا رگرانو سایر مقابات مسئول کلیه 
کارگران واجدشرایط همپای کارگران سایر 
شهرستانها موفق به تأمین مسکن برای خود 
شوند. 

رئیس سازمان کا رگران اضافه کرددرحال 
حاضر غیر از کارگرانیکه با کمک وام بانک 
رفاه کا رگران صاحب خانه شده‌اند تعدادی از 
کارگران وجود دارند که‌علاقمند هستند از 
تسهیلات ایجاد ممکن‌وخانه سازی برخوردار 
شوند. 1 

ضناً با ید یادآورشوم که علاوه‌برامکانات 
ساده _ دزبافت وام میزان بهره اینگونه وام‌ها 
نسبت به‌وام بانک دیگر اچیز بوده‌و مسلماً 
کارتران ازوجود چنین تسهیلاتی رای هستند. 
مسئله درمان 

رئیس سازمان کارگران‌آبادان در زمینه 
پزشک و درمان برای کارگران این‌شهرستان 
گفت با توجهی که از طرف مقامات مربوطه بعمل 
می‌آید کمبود های گذشته در این زسینه برطرف 
شده‌و گرچه بازهم مشکلات‌و نواقصی درامر 
دراو وضم این خدمات مشهود است ؛ اما باید 
اذعان کرد که کوشش مقامات مسئولد رانی 


کشور برای کارگران تا کنون چشمگیربوده 
انخه 


وی افزود تا کنون در حدودء , نفرپزشک 
هندی په‌آبادان اعزام شده‌اندو در حال حاضر 
در درمانگا ههای شماره , و ۲ کارگرانو 
بیمارستال و ۲شهریور به مداوای ببساران 
اشتغال دارند. ولی لازم به یادآوری‌است له 
| کنون مشکل کمبود آمبولانس دردربانگاه 
هتای کارکری اخنانش نود »ابا رای 
کارگران بیمه‌شده در بیمارستان ۵+شهریور 
تسهیلات بیشتری فرا هم آمده است. ۰ 

رئیس سازمان کارگران آبادان گفت : 
نکته مهمی که باید مورد توجه‌قرار گیرد اینکه 
تعداد زیادی از بیماران بیمه‌شده نقاطاطراف 
به بیما رستان ه ۲شههریور آباد ان‌سرا جعه مکنند 
که اين باعث کثرت بیمار در این بیمارستال 
میشود. | کنون بمنظور افزایش ظرفیت بیمارت 
پدیری این بیمارستان چنلساختمان در دست 
احداث است » اما باتوجه به رقم مراجعین لزوم 
توسعه گنجایش این بیمارستان هرچه بیشتر 
احساس ميشود. بیمارستال و ۲شهریور دارای 
.وم تختخواب‌و شابل بخشهای ود نان 
زنان - جراحی - گوش‌و حلق‌ویینی بخش 
آورژانس میباشد, 


وی افزود اخیرا اتدامانی صورت گرفته‌و 
کارگران بیمار میتوانند از بیما رستان خصوصی 
آرین نیز استفاده کنند, 

رئمس سازبان_ کارگران توفیح داد که 
البته کارگران صنعت‌نفت از کلینیک‌ها و 
بیمارستا نهای ویژه حداگانه ای استفادسیکنند 
له مجهز به بخش های مختاف دربانی‌سباشد, 
اعزام بیماران‌و سرخصی های استعلاجی 

آقای ایلدروم در این‌مورد به خبرنگار 
رستاخبز کارگران گفت : علاوه بر اقداماتی که 
نا کنون برای درمان کارگران این شهرستان 
انجام شده» تسهیلا نی برای اعزام پبما ران‌د رنظر 
گرفته شده است. 


وی افزود : چنانچه امکان معالجه بیماری 
در مرا کز, درمانی این‌شهرستان‌وجود نداشته 
3 پزشکان معالج به تهران‌یا 


دراین چنین مواقعی نحوه ثار بدین ترتیب 
است که طی‌تماس نماینده کارگران ومسئولان 
سازبان کارگران با بیمار وپزشکان معالج‌وی 
پس از تشخیصو تأیید هیأت پزشکی‌وبعداز 
انجام یک تشریفات کوناه فوری مقدسات کار 
تهیه‌و بادر نظرگرفتن ضوابط تعیین شده بیمار 
برابر معالجات وسیعتر بلافاصله به تهران‌اعزام 
بیشود براساس این ضوابط کلیه هزینه‌های 
معالجه‌و رفت‌و برگشت بیمارو در صورت لزوم 
همراه وی تأمین ميشود. ضناً بیماران اعزامی 
درطول معالجه از مرخصی استعلاجی همراه 
باحقوق استفاده‌میکنند. 


ش ر کتهای تعاونی 

رئیس سازمان کارگران آبادان در اینمورد 
انلها ر داشت : به استثنای شر کتهای تعاونی 
کارگران صنعت‌نفت » در این شهرستان‌تاً کنون 
چهار شر لت تعاونی‌مصرفو هشت‌شر دت 
تعاونی اعتبارو مشر کت تعاونی مسکن 
کارگری تشکیل شدهو غیر ازشر کتهای‌تعاونی 
مسکن که هنوز نتبجه مطلوب از آن بدست 
نيامده » سایر شر کتهای تعاونی فعالیتهای 
ارزنده‌ای دارند, 


شورای‌سازش 

رئیس سازمان کارگران آبادان‌در مورد 
حل اختلاف کارگرانو مراجع رسیدکیگفت: 
در گذشته مسائل‌و مشکلات کارگری رابدون 
وجود شوراهای سا زش و به‌طریق کدخدامنشی 
حل‌و فصل‌بيکرديم ؛ اماا کنون بااقدابات 
سندیکا های کارگریو مقامات مسئول وزارت 
کارو اسور اجتماعی تمام واحدهای کارگری 
دارای شوراهای سازش هستندو در جلساتی 
که مرتباً تشکیل‌میشود » مسائل کارکریو 
کا رفرمائی صمیمانه مورد حل‌و فصل قرار 
لبرد. 


| کاقسران | 


آقای بحمدایلد روم رئمس سازما نکارگران آبادان 


سوادآموزی 


7 داد 
این حصومي توح داد 


که یکی از اقدابات مهمی که ازطریفی 
سندیکاهای کارگری و سازمال کارگران 


کا رگراپن صنوف مختلف باسا زمال 


کران‌و همچنین تشکیل جلسات هفنگی 


کران آبادان » 


نتیجه مطلوب بست آمده از این کلاسها » 
بنحو چشمگیری مشخص‌شده است‌و بعنوان 


نمونه باید یادآور شوم که سندیکای کارگران 
خباز نا کنون موفق شدسه کلاس پیکاربا 


درحال حاضر حدود /. ۳۵ , نفر کا 


کلاسهای سوادآموزی و عده ز 


تلاسهای را هنما ی تحصیلی بفرا گیریمشغولند 
و رقم ش رکت کنندگان سالهای گذشته‌نیز در 
همین حد بوده است, 


رئیس سازمان کارگران آبادان در پایان 
این گفتگو به‌مجله رستاخیز کارگران » اشاره 


کردو ضمن بیان مراتب خرسندی کارگران 


ضمناً بااجرای برنامه‌های‌وسیع آموزئی 
برای کارگران صنعت‌نفت به کلیه کارگران 
علاقمند این‌صنعت امکان داده میشودتا از 


تسهبلات آموزش زبان‌فارسیو خارجی و 
آموزشهای حرفه‌ای‌و فنی در کلیه رشته های 
صلعتی استفاده کنندبطوریکه کارگران با 


استعداد شایسته تامرحله‌پایا تحصبلات 
دانشگاهی چه در داخل وبا خارج از تشور 
میتوانند برخوردارشوند. 

تشکیل جلسات 


این شهرستان از انتشار مجله رستاخیز کارگران 
اظهار داشت.این مجله را دریافت داشته ایم‌و 
الر چه‌تا کنون نتوانسته‌ايم بطورشایدو باید 
این مجله را به همه کارگران معرفیو بین آنها 
توزع کنیم » اس طبنی اظها ر نظر عده‌ای از 
کارثران که موفق به دریافتو مطالعه‌این 
مجله شده‌اند » بااطمینان اذعان میکنم که 


محتوای این نشریه کارگری میتواندموجبات 
جلب رضایت‌و تأمین خواستهای کارگران‌فعال 
این کشوررافراهمسازد. 


رئمس‌سازمان کارگران آبادال گفت : 
علاوه برفعالیتهای سندیکاهای مختلف‌وارتباط 


سودویژه کارگران کارخا نجاتآجرماشینی تعمین شد. 


سود سهیم شدن کارگران کارخانجات 
آجرماشینی برای‌سال ۵ ۵ تعیین شد. ‏ _ 

بر اساس_ پیمان دسته‌جمعی‌ای که بن 
سندیکا های کارگران کارخانجات آجر ماشینی 
و کارفرمایان این صنعت بنعقد شد ۰ سود 
بهیم شدن کارگران اين صنعت به شرح زیر 
تعیینگردید ! 

آجر نمره و /۵ هر هزارعدد , ۵ ریال. 


سهیم شد‌ند, 


هزاونف رکا رگرازمزایای 


تاپایان آذرماه‌گذشته ,عم هزارکارگر در سود کارگاههای تولیدی وصنعتی 


وزارت کار وامور اجتماعی اعلام کرد که تاپایان آذرماه ۳۵۶ , تعداد کل 
پسمانهای منعقده بن کارگران ‏ وکارفرمانا ن کارگاههای صنعتي وتولیدی در مورد 
سهيم‌شدنکارگران د رسود این‌کارگاهها به . ٩۵‏ پیمان رسیده استکه‌برطبق آن . ۳ 
شدن بهرسن دکردیده‌اند. 


آجرتیفه ای هر هزارعدد و ب ریال, 

آجرسقفی هر هزارعدد ۰ ۲ ریال. 

برا برضوابط » دستورات مربوطه وطبق پیمان 
منعقده تخمین حداقل ریالی این پیمان  ,‏ هزار 
ربال‌ویا , و روزدستمزد درسال‌بیباشد, 

کارشناسان وساسوران اداره کل سهیم- 
شدن کارگران وزارت کار واسور اجتماعی 
براجرای این پیمان نظارت مینماید , 


کارگران‌سا زمانآب نهران صاحب خانه‌شد ند 


کروهی ازکارگران سازمان آب‌منطنه‌ای تهران صاحب‌خانه شدند, این خانه‌ها 
که درسه نقطه تهران‌ساخته شده‌با کمک سا زسان آب تهران‌وبا همکاری‌ش رکت‌تعاونی 
مسکنکارگران وبخش خصوصی دراختیار کارگران‌سا زمان آب منطقه ای‌تهران‌گذشته 
شده است تعداد خانه های‌بذ کور+۲۷ واحد مماش که ۲۰۳ دستگاه آن در 
کوی دولت‌آباد-و , دستگاه درقاسم‌آبادشاهی وحه دستگاه درکوی موسی‌آباد 
احداث شده وسازمان آب تهران مبلغ ۵ میلیون ریال برای ساختمان اين خانه‌ها 
سربایهگذار یکرده ولوله کشی آبآنرا رأساً انجام داده است. 

علاوه برو با ۳ دستگاه مذ کو رکه در اختیا ر کا رگران سا زسان آب قرارگرفته ساختمان 
. . , دستگاه خانه دیگر نیز باپیمانکار به امضاء رسید وقرار است از اوائل سال آینده 


و ی شود. 
ضمناً سهم‌هریک از گارگران سازمان آب تهران درشرکت تعاونی مسکن ۱ج 
هزارریال‌میباشد, 


مترنواراستاندارد ممبرد. 


| کبر تقوی یکی از کار گران با استعدا کشور 
ماست با ذوق سرشاری که دارد علاوه بر احراز 
موفقیث های چشمگیری در زمینه کارهای نی 
و حرفه ای خویش ؛ توالسته است مبتکر و سا زنده 
بیش از + , نوع دستگاه مختلف باشد, 

رستاخیز "کار گران که یکی از هدفهایش 
معرفی هوش و استعداد خلاقه کارگران نمونه 
این مملکت است» این بار در شرح مختصری 
چگونگي کار بی وگرافی و نبز انواع اختراعات 
این کارگررا معرفی می کند. 
زندگي | کبرتقوی 


* علی اکبر تقوی در سال م ۱۳۲ در تهران 
بدنیا آمد از زمان کود کی فردی با استعداد و 
زحمت کش بود. وی شدیدا علاقه داشت 
با قدرت و اتکا" شخصی زندگی خود را اداره کند 
و به اصطلاح روی پای خود بایستد» بهمن 
دلیل ازسن برسالگی کارگری راآغا ز کرد و پس 
ازسالها کاردررشته های مختلف درسال . ۱۳۶ 
کار خود را در کارخانه ایران اسیونال دنبال 
کرد. وی در حال حاضر متاهل و دارای سه 
فرزند می‌باشد , 
شروع کار 

تقوی نخستین کارخود را درسن ,بسالگی 

در یکی از گارآژهای تهران بنام «خوزستان» 

شروع کردومدت , سال با علاقه بکارد رحرفه 

جوشکاری آهنگری-. برق-و تریلی سازی کار 

کرد و در این مدت موفق شد مهارت زیادی 

کند و مورد توجه کار فرمایان قرار 

گیزد. سپس بمذت ۲سال د رکارگاه نگون سازی 
نوربکار با اینگونه وسایل پرداخت, 


آموزش وتحصیلات 


آکبر تقوی در باره زندگی گذشته اش 
میگوید: از کود کی عهده دارتأمین زندکی خود 
وخانواده‌ام بودم» ازاین روفرصتی برای تحصیل 
پیدا نکردم اما همه وقت با نهایت علاقمندی 
مترصد موقعیتی بودم تا بتوانم با سواد شوم 
زمانی که برای ادامه کاروارد این کارخانه 
شدم ضمن فراغت از کارهای روزانه در 
کلاسهای پیکار با بیسوادی شرکت کردم و 
موفق شدم ششم ابتدائی را به پایال برسانم و 
اکنون منتظر موقعیتی هستم که بتوانم 
تحصیلاتم را ادابه دهم. 

وی اضافه کرد که تا کنون دریک کلاس 
آموزشی برای کارگران بر گزبده در رشته 
سرپرستی‌که در محل کارخانه و زیر نظر وزارت 
کار تشکیل شد شر کت کرده‌ام و دوره‌سه با هه 
سر پرستي را گذرانده‌ام و درحال حاضرسرپرستی 
+ 7 کار گررا بمهده‌دارم. 
اختراعات | کبرتقوی 

آقای تقوی یکی از هزاران کارگر باستعداد 
کشورمان است و برای اینکه بدانيم این کارگر 
چه ساخته است با آقای مهندس نامور رئیس 
کارگاه صندلی سازی ایران ناسیونال به گفنتگو 


صنحه ۵۰ 


۳ 


دستگاه برش نوار یکی ازسا خته های این کارگرد رساعت. ۱۶۰۰ 


#* این کارگر نخستین‌شغل خود را ازسن ,بسالگی‌آغا زکرد. 


نشستیم و نظر ایشان را د 
اختراعات تقوی جویاشویم, 

مهندس نامور گفت: | تبر نقوی پس از 
مدت کوتاهی کار در قست کار گاه صندلی 
سای توانست ادا 


ر مورد نجوه دار و 


۱ قسمت پرس وجوش ومشمم 
ر مهن دار شود؛ و در ضن انجام این وظیقه 
موف شد ابتکارات زیادی را جهت تسهیل و 
یش کارها عرضه کند؛ که آخرین آنها یک 
دستگاه برش نوارهای مشع می‌باشد که تلا 
توسط دست و به کمک یک خط کش بلند 

گزن (تیفک برش) انجام ميشد. این دستگاه 
علاوه بر سرعت عمل و دقت و صحت "کار آن 
میتواند نوارهای دور صندلی اتومبیل را بطور 
استا ندارد و یکنواخت برش د هد. 

سرعت برش نوار مشمم نوسط این دستگاه 
بالغ بر ,6/۰۰ متر در هر ساعت میباشد در 
حالیکه حدا کثر میزان نواری که توسط دست و 
بوسیله یک کارگر بریده ميشد , , ي متر بود به 
عبارت دیگر میتوان گفت که این دستگاه کار 
/ نفر کارگر را انجام میدهد و نوارهای 
مشخصی را به سه قطع م وو وم سانتیمترمی برد. 

آقای بهندس ناسور افزود ‏ کبر تقوی این 
کارگر با استعداد اختراعاث دیگری نیز انجام 
داده است که ازجمله آنها: 

,- میز کنترل جهت استاندارد و میزان 
کردن اندازه و محل قرار دادن صندلیهای 
انواع اتوبوسهای ب , م و ,۳ 

۴ ساختن بته های دو پره‌ای حهت 
استفاده در درود گری با امتیاز برتر بر مته های 
فابریک (مته‌های قبلی هر . » روز مستهلک 
ميشود؛ اما این مته حداقل م ماه کارسی کند) 

م- قالبهای ساخت سپرهای وانت. این 
نوع قالبها تقریاً مشا به خارجی ندارد و د 
از وارد کردن اینگونه قالبها از خارج بی‌نیاز 
هستیم. 

م- ساختن قالب برای خم کردن 
مفتولهای پشت صندلیهای اتوبوس (قبلا حم 
کردن این مفتولها با دست انجام ميشد, ) 

ه--ساختن «در» حفاظت برای دستگاه بر 
فشار قوی پرس که از کشور خارج وارد 
میشود, این وسیله بمنظور ایمنی و جلوگیری از 
هر گونه خطر برقی گرفتگی و آنش سوزی است و 
درحقیقت کارتکمیلی برای دستگا هی است که 
ازخارج وارد میشود. 

عس‌ساختن قالب ما رلد 


ببس ساختن قالب متحرلك برای سوراخ 
تردن درهای پیکان 
م- ساختن دستگاهی جهت جا زدن 
کلافهای‌صندلی 
۱ 


4 -ساختن قالب آفتا بگیره ای اتوبوس 
, ,- ساختن سه قالب متحرله برای» 
پایه های صندلی که قبلا بصورت ورقه و با 
کمک چکش انجام میشد, 
۱ - ساختن قالب‌های مربوط به جوش 
مشمع صندلیهای پیکان» این قالبها را د رگذشته 
از خارج وارد ميشد. با اين امتیاز که در هزینه 


از ۱۲ نوع وسیله کارساخته است 


اکبر تقوی درکنار دستگاه برش که خوداختراع کردهاست, 


نهیه وساخت تقلیل بسیارحاصل شده و نیز کار 
گسترده‌تری را انجام مید هد. 

۲ دستگاه چسب زنی فبیر درهای 
پیکان که قبلا با غلنک انجام ميشد, 


برنامه آبنده‌ویشکلات| قبلر 

علی | کبر نقوی کارگری که با کوشش و 
بهره گیری از استعداد خود موفقبت چشمگیر 
بدست آورده در مورد برنامه‌های آینده خود 
میگوید: درحال حاضر ایده‌های فراوانی دارم 
از جمله ساختن ماشین برش فیر «در» اتومبیل 
پیکان است که امتیاز آن بر دستگاه مشابه 
خارجی این است که تیغه اره‌های این دستگاه 
بیشترو درنتیجه وسعت کارآن نیز وسیم ترخوا هد 


بود, 


* نقوی اضافه کرد برای پیاده کردن 
طرحهای خود در ژ با مشکلات مالی و فلی 
روبرو بودم ولی ۱ کنون با امکائاتی که از طرف 
کارخانه در اختیارم قرار گرفته با آسودکی 


مبتوانم طرحهای خود را ییاده کنم و بمورد اجرا 


در آورم, 
انگیزه ونشویی 


علی | کبر تقوی در این مورد میگوید:. 
انگیزه من از ساخت این تونه وسایل علاوه بر 
ذوق و علاقه ذانی تشویقوترغیبی است که از 
طرف مسئولان کارخانه صورت میگیرد و دراین 
میان سندیکای کارگران این کارخانه نیز در 
مورد تهیه وسایل اولیه مورد نیاز و ایجاد 
نسهیلات لازم موثر بوده است‌و علاوه بر آن 
همه وقت بورد حمایت و توجه بودم و از تقدیر 


نفدی و کنبیکارخانه بر خورد ارشده‌ام, 


اوقات پیکا ری‌وخانواده 

نقوی میخوید در حال حاضر بیشتر اوقات 
فراغتم را د رکنار همسر وسه‌فرزندم‌میگذرانم. 

تقوی دارای سه‌فرزند دختر بنامهای‌مریم 
(وساله) مینا (مساله) ومیترا(, ساله) است. 
وخوشترین ساعات زندگیش را در محیط 
کارگاه وسپس در بحیط خانواده می‌داند. 
وی از همسرش رافیاست ومی‌گوید هميشه 
درکار سازندگی من‌هسرم . بمنوان کیک 
زندگی موربوده است. 


وی همچنین می‌کوید متاسفانه نعلا 
برای انجام کارهای هنری وورزشی وبویژه 
مطالعه واد امه تحصیل وقتی‌ندارم وامیدوارم 
بتوانم چنس سوقعیتها ئیرا بدست آورم, 

نقوی در پاسخ خبرنگار مامی‌افزاید. 
بزرگترین هدفم تأمین سعادت وآسایش فرزندانم 
میباشد. بخصوص باتوجه په‌آنکه به‌فرمان 
شاهنشاه آریامهر تحصیل برای همه‌فرزندان 
کشور تا بانجا که بخواهند وقادر بائند 
مجا نیست, نصمیم د ارم ناحد امکانبرای اد ابه 
تحصیل آنها را تشویق کنم»رنج‌من اینستکه 
نتوانسته ام در دوران کود کی تحصیل کنم و 
وقتی‌فاد رنیستم‌با کا رشناسان فنی‌خارجی در رد 
مسائل حرفه‌ای علعی صحبت کنم درد کم 
«وادی را درك میکنم. 


رستاخیز کارگران: 

ضمن آرزوی توفیی بیشتر برای آقای اکبر 
نقوی موفقبت و کابمابی سای رکارگران عزیز 
کشورمان را آرزو دارد وازکارگران‌شریف 
بیخواهيم ضمن تماس باهیأت‌تحربریه مجله 
799 مبتکر وبااستعدادشان را بما معرفی 


خبرهای کار گری شهر ستان 
د رجلسه هفتگی‌سا زمان کارگران اصفهان وکرمان: 
کمبود های درمانی کار گران 
مورد بررسی قرار گرفت 


*اصفهان 

جلسه هفتگی هیات مدیره‌سا زمان کارگران 
اصفهان با حضورمدیر منطقه سا زسا تامین 
خدمات درسانی استان و گروهی ازدیبران سندیکا 
های کارگری استان نشکیل شد. 

دراين جلسه مشکلات درمانی کارگران از 
جمله کمبود کادر پزشکی و تخت بیمارستانی و 
نارسانی هائی که در کار کشیک درمانگاهها 
مشاهده میشود سطرح شد و چند تن از اعضساء 
هیأت رئیسه سازمان لزوم تجهیز و گسترش واحد 
های در, نی سا زمان به موازات اجرای قانسون 
نامین اجتماعی درباره کارگران و پيشه‌وران و 
همچنین » لزوم ایجاد بانک خون درس رکسز 
پزشکی رضا پهلوی را یاد آورشد ند. 

سپس رئیس منطقه سازمان تامین خدسات 
درمانی اصفهان ضمن تشریح برنامه های رفاهی 
کارگران اظها رداشت : معلکت ما درحال‌حاضر 
تحت رهبری های خردمندانه شا هنشاهآریامهر 
درسمیر یک تحول بزرگ قرا رگرفته و بسرعت در 
راه پیشرفت و ترقی گام برمیدارد , وظیضه ملی 
هرایرانی وطن پرست و شا هدوست است که در 
دوران شکوهمند انقلاب و عصر سازنده رستاخیز 
در راه اعتلای کشور عزیزمان از دل وجمان 
بکوشد . بدیهی است کارگران و دهقانان که 
بیش از همه از سواهب انقلاب شاه وملت 
برخورد ارشده اند باید سهم بیشتری در کوشش 
دسته جمعی ملت ایران داشته باشند, 


تاسیسات رفاهی کارگرا 


سپس از درمانگا ههای شمار؛ .کک تأمین 


دند, 


مرا کر آموزس حرفه‌ای در 


نمایندگانکارگران‌استان‌فارس ازتأسیسات 
کارگری‌مشهد دید نکردند. 

میو پنج نفر ازنمایندگان کارگران . دبیران سندیکا های کاوگری استان فاوس از 

ان استان خراسان دیدن ک دندء 

این کارگران پس ازورود به مشهد به زیر : حرم حضرت رضا علیه السلام رتند و 

ن اجتماهی و شماره ب م رکز خدمات پزث 

بیمارستان ششم بهمن » زاثر سرای کارگران و آموزشگاه حرفه ای کارگران مشهد دیدن 


وی سیس به اقدابات و برنامه هانی که 
منظور رفاه کارگسران و نامین درسان آنان در 
دست اجرا است اشاره کرد واظهارابپدواری 
لرد با اجرای‌طرح نازه نامین درسا نی مشکلات و 
ارسانی هائی که در کار درمان کارگران 
ما هده‌میشود » حل شود , 
کربان 
نارسائی های امور درسان کارگران‌استان 
کرمان ازجمله مسائلی‌بود که درجلسه هفتگی 
هیأت مدیره‌سا زمان کارگران سورد بحث قسرار 
فت : 
دراین جلسه گفته شد بیمارستان م ‏ اسفند 
کرسان فاقد رئیس است و با اینکسه پزشکك 
قراردادی شهرستان بم و چشم پزشک درمانگاه 
کرمان استعفا داده‌اند » ولی هنوزجا نشینی برای 
آنان د رنظ رگرفته نشده است. 
دراین جلسه هم‌چنین مشکلات کارگران 
معادن ذغال سنکک مورد بررسی قرار گرفت ویکی 
از نمایندگان کارگران یادآورشد سازسان ذوب 
آهن » اموردرمانی کارگران معادن ذغالرارأماً 
برعهده گرفته ولی این اسربا توجه به قانون جدید 
خدسات درسانی صحیح نیست , وی افسزود 
کارگران معادن ذغال سن ازسسئولیی وزارت 
رفاه تقاضا دارند ترتمی اتخاذ شود که آنان نیز 
مانند سایر کارگران» زیر پوشش بیمه درسانی 
جدید قرار گیرند نا بتوانند از مزایای تسامین 
خدمات د رسانی و ازجمله سراجصه به پزشک 
آزاد برخورد ارشوند. 


اردبیلو.زیر اب تاسیس میشود 


اداره کل آموزش و حرله‌ای وزارت کارو 
اسور اجتماعی دو بر کز آموزش حرفه‌ای در 
اردبیل و زیر آب ایجاد خوا هد کرد, 

برکز آموزش حرفه‌ای اردبیل در زمینی 
بساحت , ۵ هزارمترسریع که زیر بنای آن هزار 
مترمرع میب شد ساخته خوا هد شد. 

دراین مرکزسالانه . وم کارآموزدرسه 
دوره که هر دوره آن چهار ماه میباشد زبرنطر 
مریمان آموزش حرفه ای دررشته های ماشین - 
آلات کشاورزی- الکترونیک عمومی - الکترو 
بکانیک-مکانیک سوتور- تسراشکاری- 
جوشکاری برقی و کاز- لوله کشی ساختسان - 
بتونآرمه وسفت کاری آموزش فنی می بینند . 


| طکران 


م رکز آموزش حرفهای زبرآب نمزدرزمینی 
به مساحت و و هزارمترسریع احداث ميشود , 

زیر بنای این م رکز , . جع مترمریع میباشد 
و درهر دوره چهارما هه , ۲, کارگر؛ دررشته- 
های استتخراج- آتشبار- تعمیر وسائل الکتریکی 
معدن - داربست معدن-مکانیک موتور- سفت- 
کاری-جوشکاری برق وکاز- تعمیر پسپ کمپر. 
سور و تاسیسات روشنائی تحت تعلیم قسرار 
میگیرند, 5 
ظرلیت پذپرش سالانه این م رکز بسرای 
تربیت کارگر و کارآموز نمز , ۳۶ نفرمیباشد و 
کلیه کارآموزان ب‌لور شبانه‌روزی با هسزینه 
وزارت کارو امور اجتماعی آموزش حرفه‌ای و 
فنی خوا هید دید, 


دو م رکز تعلیمات حر فه‌ای در 
خرمآباد وسبز وار تاسیس‌میشود 


اداره کل آمورش حرفه‌ای وزارت کارو 
اسور اجتماعی دومر کز تعلیمات حرفه‌ای برای 
آموزش فنی کارگران در خرم آبادو سبزوار 
ناسیس خواهد کرد 

این دومر کز که هزینه آن حدود هفتصد 
میلیون ریال مي‌باشد بمنظور افزایش سطح 
آموزش فنی کارگران احداث خوا هد شد »زین 
مرکز تعیلمات حرفه‌ای خرم‌آباد را وزارت 
کشاورزی ومنا بع طبیعی در اختیا روزارت کارو 
امور اجتماعی قرار داده است ومساحت‌آن .و 
هزارمترسریع می‌باشد. _ 

زیر بنای این مرکز حدود چهارهزار 
مترسریع است که سالانه حدود ۳۲ کارگر 
را دررشته های : کارگاه الکترونیک عمومی-- 
برق وفشار قوی - تعمیرات وسائل خانگی-- 


الکترومکانیکک - جوشکاری -تراشکاری- 
ماشین ابزار-‌سوهانکاری لوله کشی‌ساختمان 
وشوفاژ تحت تعلیم قرارخوا هد داد. 
درم رکز آموزش حرفه‌ای سبزوار که زمین 
آن نیز بمساحت ,و هزار مترمریع از طرف 
وزارت تعاون وامور روستا ها واگذآر شده‌است 
کارگران دررشته‌های ماشین آلات کشاورزی- 
لوله کشی ساختمان - الکترونیکك عمومی - 
الکترومکانیک -- تاسیسات روشنائی -تعمیر 
وسائل خانگی -جوشکاری برق وکاز شوفاژ 
باشینهای ابزار واتومکانیک آموزش می‌بینند. 
زیر بنای اين م رکز حدود ۰ ۵مترسرج 
می‌باشد . کلیه مخارج تحصیلی کارگران در 
مدت آموزش بعهده وزارت کارواموراجتماعی 
می‌باشد, 


بیست و سومین جلسه سازمان 
کار گر ان استان ساحلی 


بند رعباس 

در بیست و سومین جلسه سازمان کارگران 
ستاحي که باعفوزرلسی اداره کل کار 
و امور اجتماعی استان ساحلی و دبیر سازمان 
کارگران و نمایندگان کارگان » دبیران و 
رسای سندیکا های کارگری استان تشکمل شد 
سئولان کمیته های بختلف بسه این شرح 
انتخاب شدند: 

,- آقایان غلام صالعی و مسلم بیگدلی 
مسئول کمیته روابطسازسان تامین اجتماعی 

- آفایان محمد ابراندوست و منصور 
شکوپور سئول_کمیته طبقه بندی مشاضل 
کارگران د رکارگاهها, 

۳-آفایان اقبال میرد اودی و ارسلان عطانی 

سول کمیته سهیم کسسردن کارگران در 


کارگا هها. 

م - آقایان عوضعلی بحرینی و محمد 
مسئول کمیته شورای‌سازش , ض 

و - آقابان بجسسمد علی فهندژ سعدی و 
محمود اوجی بسئول کمیته صندو کارآموزی, 

م - آقابان مجسسمد حیدری و علی 
درویش زاده سئول کمیته سواد آموزی, 

ب - آقابان بحید جلیل یخچالی و بحمد 
مقس کمیته سندیکا ها, 

- آقایان نجات روستائی و حسین را 
بر کميته ماکان سین ۷ 

۰ - آقایان امان‌اله بهسسرابی و غلام 
آراب‌اش مسئول کمیته کانونهای کارگری 
حزب رستا خیز ملت ایران, 

۰ , - آقای رن خوشی مسئول کمیته 
تبلیغات و انتشارات, 


کلاس آموزش مسائل عمومیکاروتأمین اجتماعی د رکرج 


برنامه آموزش مسائل عمومی کارو تأمین 
اجتماعی برای نمایندگان کارگران و اعضای 
هیات مد یره سندیکا های کارگری منطقا شمال 
استان م رکزی د رکرج بایان یافت, 

دراین دوره که بىدت , , ردزادامه داشت 
کارشناسان بوسسه کارو تأمین اجستماصی 
مسائل مختلف مربوط به کار و سندیکانسی‌را 
برای‌ش رکت کننهکان تشریح کردند, 

در مراسم اختتام این دوره رئیس سازمان 
کارگران کرج ضمن تشکر از استادان وش رکت 


کارخانه پشم وپنبه تقوی د رکاشان تعطیل‌شد. 
کارخانه پشم و پنبه تقوی د رکاشان بعلت عدم رعایت بقررات حفاظت و ایمنی و 
بهد اشت تعطیل شد, ادارهبازرسی‌وزارت کاروامورا جتماعی بخبرنگاررستاخیز کارگران 
کفت چون کارخانه پشم و پنبه تقوی در کاشان با وجود اخطارهای مکررقانونسی 
مقررات حفاظت و بهداشت کار را رعایت نکرده بود و ادامه کاراين کارخانه برای 
کارگران خطرات جانی در برداشت » بهمپن جهت وسیله مقامات قضانی ؛ این کارخانه 
تعطیل شد وتا رفع نقالص حفاظتی همچنان تعطیل خوا هد بود , 


کنندگان لزوم اینگونه کلاسهارا یاد آورشد . 


در این مراسم گفته شد ساخستمان سازان 
کارگران شعبه شهرستان کرج بزودی احداث 


خوا هد شد و درپابان رئیس موسسه کارو تأمین 
اجتماعی با اشاره پاهمیت این نوع کلاسها باد 
آور شد در دوران انقلاب شاه و سلت برهبری 
شاهنشاه آریاسهر تمام کارگران باید با قوانسن 
حرله و روشهسای جدید آشنا شوند» تا بتوانند هر 
چه بیشتر درراه وظیفه ای که بمهده دارند کوشا 
باشند, 


صفحه ۵۱ 


#ساعت ۳۰/ ۲ --گفتار کارگری 

۳ رویداد های خبری کارگران ( برنامه‌های خبری روز توسط گروه 
تحقینی راد بو تلویز بون سلی ابران نهیه ميشود ) . 

۷ کارگران نمونه کشور, 

#۷ برناسه آقای آگاه و آفای مجتبی ( سیر وسفر در کشور) دراین برناسه به 
شناسا نی چهره های شهرستا نها می پردازیم . 

# رویداد های خبری 


دوشنبه . ۲بهمن‌باه 

#ساعت ۳۰ ۱۳ - لفتار دوناه, 

ن رویداد های خبری 

# ترانه‌های ایرانی, 

» دنیای پر ماجرای بلند آوازگان ( معرفی کارگران برجسته 
کشور) 

» گزارش راد بونی ( سیروسیاحتی جغرافیائی درگوشه و کار 
کشور) 

# 


رویداد های خبری کارگران, 


سه‌شبنبه , ۲ بهمن‌باه 

ساعت ۲۳ یام مفید 

#۷ رویداد های خبری 

# گزارش بهداشتی-دراین برامه سمانل ومسکلات بهدانتی 
کارگران در زمینه های مختلف بویژه درمورد بهداشت محیط کارمطرح میشود. 

#- دانستنی ها وشنیدنیها ( این برنامه اطلاعات عمومی لازمرابه کارگران عزیز 
می‌دهد ) 

#شا هنامه خوانی--( توسط بیرزا حلامعلی خان حقیفت ) 

#رویداد های‌خبری 


چها رشنبه ۲ ۲ بهمن‌باه 


۱/۳۰ پیام به کارگران 


استان خراسان یکی از قطبهای 


#ساعت ۵/ ,-اجرای ترانه توسط صفر رستم پور . ۱ 
فیلم-- (موضوع این فیلم بحث در با ره وسایل پیشگیری از آتش‌سوزی ونحوه استفاده 
ازاین وسایل می‌باشد) . ۳ 

* انعکاس فعا لیتهای سندیکای کا رگران کارخانجات ویتانا درگفتگوئی باآقای رضا 
گود رزی د ببراین‌سندیکا « ِ 

نرانه ( این ترانه توسط‌گروه هنرجویان مر ک زآموزش هنری کا رگرال اجرا میشود) , 
اطلاعانم درباره حفاظ های وسانل حمل ؛ لقل . 


سه‌شنبه , ۲ بهمن‌باه 


#ساعت ۳۵/ع ,-سیستم جرقه درا تومل , 

نقش تعاونی‌ها دراجرای اصل سبزد هم انقلاب. 

( دراین زمینه بامدیر کل امورشر کتهای تعاونی وزارت کاروامور اجتماعی‌گفتگونی 
تهیه شده لنت): 

* در پایان برنامه امروز درباره کمربندهای حفاظتی اطلاعاتی در اختبار کارگسران 
عزیزگذارده خوا هد شد. 


یکشنبه ء ۲ بهمن‌باه 


#ساعت ۲/۵ ۱-اجرای ترانه توسط حسین رضائی‌نژاد کارگرنقاش ساختمان , 

* گفتگو باسژلان سندیکای کارگران کا رخانجات رادیو الکتریک ايران در بازه 
نع لبتهای‌سندیکا, 

بحث علمی د ربا ره‌سیلندرها و چکونگی با ز کردن‌آنها. 
سه‌شنبه پر ۲ بهمن‌داه 

<ساعت ۶/۳۵ ,- اجرای نرانه بوسط خانم زهرا ممتازوبه همراهی گروه ثر هسخر- 
جویان‌مر ک زآموزش هنری کارگران, 

* گزارش از نمایشگاه نور درمحل مر کز تحقیقات وتعلیمات حفاظت وبهداشت کار 
( درمورد انواع نورها). 

فعالیتهای سندیکائی-- (گفتگو باآفای حسینی‌راد دبیرسندیکای کارگران پسارس 
الکتریکک) . 

بحث علمی-- دربارهشمع انومپیل--انواع شمع» وموارد مختلف, 

#آهنگ شاد توسط هنرجویان سر کز آموزش هنری کارگران , 


تولید .۳۲ هزارسترسریع حرارنی» پروانه 
ره و رو سوزن دوخت سا 
مرسایه 


خر فا اری ه میلیون‌ریال وتولمد روزانه 
شنبه ی ۲بهمن ۰ هزار عدد موزن» یک کارخانه کنسرو 
#ساعت ,۲/۲ ۱ -گزارش خبری کارگران کمپوت‌سازی: پروانه تأیس یک کارخانه 
» پیامدوستانهبرای کارگران. ساخت‌لوازم پلاستیک وبلامین به‌ظرفیت 
* گزارش راد یونی ( آنچه که به کارگران تعلقی دارد ) تولیدسالانه , . , تن» انواع لوازم پلاستیکی؛ 
‌» دانستنی ها وشنید ها ( یک برنامه محلی برای کارگسران) وهمچنین_ پروانه‌ایجاد بت کارمانه صندلی 
ت گزارش ورزش یکارگران وپارکت‌سازی ( کف‌پوش چوبی ) باتولید 


رویداد های خبری سالانه .ج , هزار دست صندلی و , وم هزار 


مترمریع پارکت از سوی وزارت صنایع ومعادن 


صفحه ۵۲ 


همین مقام افزود: باتوجه بسنایع غنی 
آب, برنی»گازوهمچنین نیروی انسانی این استان» 
دراینده طرحهای صنعتی عظیمی از جمله یک 
ذوبآهن‌کازی دراین منطقه ایجاد خوا هدشد, 

در حال حافر بزرگترین طرح نساجی 
کشور نیز بامشارکت ش رکت کانه‌بوی‌ژابن 
در دست‌اجراست. میزان‌سرمایه‌گذاری دراین 
استان م میلیارد ریال اعلام شده و پس از 
بهره‌برد اری سالا نه ۳ میلیون مترمریع پارچه نخی 
والیاف مصنوعی تولید خوا هد کرد, 

سهابداران این کارخانه بانک توسعه 
صنعتیٍ ومعدنی. بخش خصوصی وشرکت 
کانه بوی ژاپن هستند. 

ش رکتژاپنی نعهد کرده اس ت که پس از. 
بهره‌برداری از این کارخانه» سالانه مقادیر 
قابل‌ملاحظه‌ای ازتولیدات آنرا به‌خارج 
صاد رکند, 


# رویداد های خبری مریم ب 4 ۵ 
۱ 1 ازوا گزارش رادیوئی- ( این رپرتاژ توسط گزارشگر راد بو ابران ی زمی‌سو 
زَْ زوا حد های صنعتی وت فه فد فد لت 
زسعل یکی زوا زوین است) پراساس_برنامه‌های وسیعی که‌در دست . صادرشدهاست. 
۳ و بزودی 2 به یکی‌از 
مسطقتی | ۱ بهای ‏ هم‌صنعتی کشور تبدیل میشود. 
پنجشنبه م ۲ بهمن داه بکستابلن.پایدزارت صنایم وبعادن 
و ۲/۳ اس را هنمائیهای‌سفید ضمن اعلام اين خبر به‌تشریح برنامه‌های 
» رویداد ها و تازه‌های خبری در دستاجرا درایناستان پرداخت وگفت اخترا 
۳ نمایشنامه رادیوئی ( این برنامه که بصورت نمابشناسسه پروانه تأسیس یک کارخانه رادباتورسازی 
اطلا عانی-- تاربخی اجرا میشود, به معرفی مشا هیر بران زسین اختصاص دارد | باسرمایه‌گذاری . . ,بیلیون ریال وبه‌ظرلیت 
» رویداد های خبری 


نم قوصوان: 


1 
سس" ی 


د رکمیته حفاطت کارخانه ار جگفته شد. 


سرپرستان قسمتها باید مسانل 
ایمنیی وحفاظتی دا به کار گران 


آموزش دهند 
بدنبال برنامه تشکیل دمیته های حفاظتی 
در کارگاهها و واحدهای تولیدی کميتةً 
حفاظت و ایمنی کارخانه ارج درباه گذشته 
تشکیل شد. 
دراین جلسه ضمن بررسی و ارائه پیشنهاد 
های حفاظتی گفته شد همه‌باه اسامی کارگرانی 
که دچار حادثه شده‌اند همراه با علت‌آن‌جهت 
سرپرستان مربوطه ارسال شود و همچنین به 
سرپرستان قسمتها تذ کر داده شود که یکی از 
وظایف آنها توجه و آموزش مسائل ایمنی و 
حفاظتی به کارگران است . دراین جلسه 
هبچنین پيشنهاد شد که کیسولهای آتش 
نشاني مرتباً مورد بازدید قرار کیرد زیرا دیده 
شده که بعضی از کپسولها بدون‌اينکه مورد 
استفاده قرارگرفته باشد خالی شده است ,- 
همچنین قرار شد هرچه بیشتر فیلمهای 


۲ ب کارگاه در ربا یجان‌شرقی تعطیل‌شد 


آموزشی حفاظنی برای کارگران نمایش داده 
شود تا آنان بااین‌گونه مسائل بیشتر آشناشوند 
و پیشنهاد شد که در کوتاه‌ترین مدت جعبه‌های 
خالی و پوشالها از اطراف انبارها جمم‌آوری 
شود و درنقاطی که شیلنگ آب نصب شدهاست 
اشبائی قرار نگیرد تا بتوان درصورت لزوم سورد 
استفاده قرار گیرند 

ضمنا دراین‌واحد تولیدی برای آنکه 
کارگران و مسولان کارخانه بنحو مطلوبی 
از باشینها استفاده و نگاهداری کنند یک 
هیأت داوری متشکل از مسئولان فنی کارخانه 
تعیین‌شد ندتا کارکارگران و سرپرستانی را که با 
دقت انجام‌وظیفه و اصول حفاظتی را رعایت 
بیکنند ارزیابی کنند به کارگرانی که این 
هیأت داوری انتخاب کند جایزه‌ای نیز تعلق 
خوا هد گرفت. 


آتش سوزی در یک کار خانه 
حان کار گری دا گرفت 


در حادثه آتش سوزی بزرگی که در یک 
کارخانه کارتن سازی درخیاوا فرح آباد خزانه 
روی داد . متأسفانه سه تن از کارگران این 
کارخانه در محاصره دود و آتش قرار گرفتندو 
به حال اغماء درآمدند که بلافاصله بسه 
بیما رستان انتقال بافتند ؛ ولی معالجات در مورد 
یکی ازآنها موثرواقع نشد و جان خود را ازدست 
داد, ۱ 

هفته گذشته به سأمهران آتش نشانی اطلا 
رسید که کارخانه کارتن سازی کنجی 1 
در خیا بان فرحآباد خزانه » و , متری کاخ 
جوانان ؛ دچار حریتی شده است , با دریافت این 
اطلاع باموران به بل حریق رفتند و سرکرم 
مبارزه با آنش شدند. 

مأموران سپس سه تن از کارگران کارخانه 
را به نامهای علی » قنبر علی ؛ و کرمعلی را که 
در بحامره دود و آنش قسرار گسراته 
بسودند از بیان شعلسه ای 
آتش نجات دادند و به بیمارستان رساندند ؛ 


ولي یک نفر از کارگران_بنام قنبرعل‌در 


کلاس‌آموزش حفاظتی برایکارگران برق 


بمما رستان جان سپرد , 

علت حریقی در اثر واژگون شدن چراغی 
که کارگران برای گرم کردن خود در کارخانه 
گذاشته بودند روی داد , 

در این صفحه با تا کنون بارها خبر این 
کونه حوادث را نوشتیم , هدف با درمنعکس 
کردن این خبر ها تنهاآگاهی کارگران عزیزرا 
علت حادثه است , همانطور که در خبرمشخص 
شده علت حریق واژگون شدن چراغی بود که 
که کارگران برای گرم شدن روشن کرده بودند 
که با بستی بشدت از ان کار پرهیز کنند زیرا 
این عمل نه تنها باعث خسارات مالی و زان 
به اقتصاد کشور است » بلکه جان کارگران 
عزیز را نیز د رمخاطره قرارمید هد » به امید اینکه 
کارگران عزیز هميشه اصول ایمنی‌را رعابت 
کنند و هیچگاه با انجام کارهای غیر اصولی 
موجب بروز خطر نشوند و تا کید بیکنیم‌برای 
گرم شدن درمحل کارگاه ازچراغهای نفت سوز 
استفاده نکنید , تا شا هد این چنین حوادشسی 
نباشیم. 


۲ کارگاه درآذربایجان شرقی ملت رعایت نکردن اصول حفانتی احتمال وجود خطر 
برای‌جان کارگران تعطیل شد, 

وزارت کارو آمور اجتماعی اعلام داشت ضمن باز رس از کارگا ههای آذربایجان 
شرقی چون ۲۲ کارگاه مولد بخارء ساختمانی» نجاری» آتاق سازی ماشین و معدن. 
بقررات حفاظت و بهداشت را رعابت ننموده و ادامه کاراين کارگاهها برای کارگران 
شاغل احتمال خطرات جانی در بر داشت لذا برابر مقررات قانون کار ازمقامات قضائی 
تقاضای تعطیل کارگاهها بعمل آمد, کارگاههای مذ کور تا رئم خطرات احتمالی و 
تطبینی کار خود بامقررات حفاظت و بهداشت همچنان تعطیل خوا هندبود. 


واحد ها ی‌نساجی استان رکزی | زنظرحفاظتی 
بررسی‌میشوند 

برای اجرای توصیه های حفاظت فنی و بهد اشت کارو اجرای‌مقررات قانون کارو 
تأسیسات رفا هی کارگران کلیه کا رخانجات نساجی استان م رکزی باززس خوا هد شد. 

به این مناطور م , نفر از بازرسان نی وزارت کارو اموراجتماعی در گروههای دو 
نفری از هفته آینده کلیه کارخانجات نساجی استان س رکز ی‌را مورد بر وسی قرارخوا هند 
داد وچنانچه واحد های سورد بازرسی ازنظر حفاظت فنی و بهداشت دارای نواقص فسی‌و 
حفاظتی باشند و با اینکه بقررات‌قانون کاردرآنها اجرا نشده باشد بلافاصله کارفرس از 


منطقه ای‌تهران 

کارگران برقی سنطقه‌ای تهران برای آشنائی با توصیه های حفاظتی و ایمنی و همچنین 
جلوگیری ازخطرات وعوارض ناشی از کارتعت آموزش فا کرت 

در این کلاس که باهمکاری م رکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار 
ترتیب بات ضمن تشریح توصیه های حفاطتی با نمایش فیلم و اسلاید کارگران با 
جلوگیری ازخطرات کاربا « برق » آشنا شدند. 

بر کز تحقیقات و تعلممات حفاظلت و بهداشت کاردراجرای برنامه های حفاظتی خود 
با کلیه امکانات خود برای افزایش سطح مهارتایی کاگرن کوشای میکند ابید 
است با انجام چنین برنامه هائی بتوان روحیه ایمنی‌را در کارگران تقوبت و از بروزحوادث 
پنحوبحسوسی پیشگیری نمود , م رکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهدشت کار در 
سالهای اخیر تعداد کثیری فیلمهای خارجیرا که در رشته های مختاف صنعتی تهیه 
کردیده است بمنطور آموزش کارگران بزبان فارس دوبله کردء و همچنین تعدادی لیلم 
نیز درداخل کشور تهیه کرده است که د رکلاسهای آموزشی برای کارگران نمایش 
دادهمیشود, 


طریق مقامات قضائی تحت تعقیب قرا رخوا هد گرفت . 


دانشآموزان کرج ازم رکزنمونه نساج یکارآموز ی کرج 
دیدن کردند 


م رکز نمونه نساجی کار ماش کیور که 
ازمرا کز کار آموزی صندوق کارآموزیوآبسته 
به وزارت کار وامور اجتماعی است هفتهگذشته 
مورد بازدید گروهی از دانش آموزان دور 
را هنمائی تحصیلی یکی از مدارس کرج قرار 
گرفت, 

در این دیدار دانش آموزان از #سمتهای 
مختلف و کارگاههای مرکز شامل کارگاه 


نساجی- کار گاه تراشکاری- کار گاه برق 
ساختمان و اتومبیل- کار کل لوله کشی و 
تاسیسات کارگاه روستا صنعتگر و همچنین 
کلاسهای آموزشی کتابخانه و باشگاه ورزشی 
بازدید کردند, 

هم اکنون یکصدو هشتادکار آموز بطور 
شبانه روزی در اين مرکز سر کرم کار آموزی 
در رشته های مذ کور میباشند که از اين تعداد 
. ه نفر روستائیان از طریی شرکتهای تعاونی 
روستائي و ش رکتهای سهامی زراعی معرلی و 
سرکرم آموزش علمی وعملی هستند. 


کار گاههای فاقد وسانل ایمنی و حفاظتی 


تعطیل خواهد شد 


۷ مدرسه عالی‌بهد اش ت کارتأسیس‌ميشود. 


درصورت عدم وجود وسائل ایمنی‌وحفاظت 
در کسارگاهها کارفرما سئول مرگ کارگر 
خوا هد بود وگروههای ضربت با زرسان وزارت کار 
واموراجتماعی کا رگا ههای‌فاقد ایمنی و حفاظطنی 
را تعطیل خواهند کرد . 
کارفرمایانی که وسایل حناظد در 
کارگا ههای خود تعبیه نکنند چنانچه کارگری 
بر اثر نداشتن این وسائل کشته شود » مسئول 
خواهند بود و بجرم قتل غیرعمد تحت تعقیسب 
قانونی قرارخواهند گرفت. 
وه ضربت بازرسان وزارت کارو اسور 
اجتماعی درماه‌جا ری ضمن بازدید از کا رگا ههای 
مختلف يب , کارگاه خطرنالك را بعلت نداشتن 


وسائل ایمنی وحفاظتی تعطیل کردند. 

کارفرمایان کارگامهائی که از طرف 
گروه ضربت با زرسی وزارت کارو امور اجتماعی 
1 ميشوند موظفند مادامي که تارگاه 
آنها تعطیل است حقوق کارگران خود را 
بپردازند , 

از سوی دیکر اعلام شد که مرسه عالی 
بهداشت کاربزودی فعالیت خودرا آغازخوا هد 
"کرد این مدرسه کارشناس ایمنی معدن--ایمتی 
ساختمان و ایمنی برق تربیت خواهد کرد » طرح 
این موسسه آموزشی ازطرف وزارت کارو امور 
اجتماعی سال گذشته تهیه شد و به تصویب 
مسئولین آموزشی کشوررسیده است. 


صنحه ۵۳ 


و لقع بوردنبار: پرسکاز 

مس تعداد : و منفر 

جنس مرد 

۲ سس احدا کروبسال 

۵ - تجربه : یکسال 

و تحصیلات : خواندن و نوشتن 
پسشرایط دیگر: معافیت يا خا تمه خدست 
مسیعل خیبات: تهران 

4 -حدالل حوق: با توافقی 

م و-یزایای‌شغل:- 

۱ -آخرین مهلت براجعه: ۵۲/۱۱/۱۵ 


آهنگر 


, - تخصص مورد نیاز: درب وپنجرمساز 
۲- تعداد : ۶ ۲نفر 

تاش مود 

مسب : حدا کثرنسال 

-تجربه : مطرح ئیست 

- تحصیلات : خواندن ونوشتن 

شرابط دیگر: معافیت يا خاتمه خدست 
۸ ول خادت :ورن 

و --حداقل حقوق : با توافق 

م و-مزایای‌شغل : وسیله رفت‌وآمدنا ها رارزان 
۱ --آخرین مهلت براجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ 


, - تخصص مورد نیاز: ورتکاریخچال 
۲ تعلاد : و نفر 

جر مزد 

من : حدا کثرن مسال 

و -تجربه : افی 

تحصیالات : خواندن و نوشتن 
شرا بط دیگر: معافیت یا خانمه خدست 
سمل خفست. تهران 

و -حداقل حقوق : باتوافق 

ء -مزایای‌شغل : بیمه . سرویس . نا هار 
۱ -آخرین مهلت مراجعه : ۵ ۵۳/۱۱/۱ 


صفحه ۵4 
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- تخصص مورد نماز: پیستوله ار 

۲ تعداد : و نفر 

ی 9رد 

سر ام کثر و۳ سال 

۵ تجربه : کافی 

و -تحهبیلات : خواندن و نوشتن 
پسشرایط دیگر: معافیت یا خاتمه خدمت 
سمل صافت : تهران 

و --حداقل حقوق : با توافق 

ء و--بزایای شغل : بیمه . سرویس 

۱ , -آخرین مهلت مراجعه : ۵ ۱/۱ 2۴/۱ 


نجار 


, - تطصیص مورد نماز: نج رفرنهیسار 
م-تعداد : و نفر 

ی 

عسسن : حدا کثر وم سال 

و -تجربه : افی 

ت- ت : خواندن و نوشتن 

يس شرابط دیگر: معافیت يا خائمه خدست 
سل مس هرن 

و -حداقل حقوق : با تواقق 

و سمزاپایشغل : سه ,سرویس . 

ب و -آخرین سهلت براجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ 


لوله کش 


- تخصص مورد نیاز: لوله کی آب‌ساختمان 


تعداد ۰ م نفر 
م۳ - جنس : مرد 
6 روت ۳۵ سا 

-تجربه : تافی 

تحصیلات : خواندن و نوشتن 
پسشوابط دیگر: مایت یامه خدمت 
ری 

و -حداقل حقوق . با توافق 

. و -بزایای‌شغل : بیمه , سرویس , نا هار 
, ,-آخرین مهلت براجعه : ۵۴/۱۱/۱۵ 


ء- تحصیلات : خواندل و نوشد 
--شرایط دیگر: معافیث یا خانمه خدست 
رن 

--حداقل حقوق : با توانق 


۰ و-مزایای‌شغل : یمه .نا هار. یاب وذ هاب 


۱ -آخرین بهلت مراجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ 


, - تخضص بوردنیاز: فالب‌سارقنل 
م--تعداد : ۶ نفر 

و راد 

سس : حدا کثرم سال 

۵ -نجربه : کافی 

ء-- تحصیلات : خواندن و نوشتن 

شرایط دیگر:معافبت یا خانمه خدست 
مسبعل خلمت : تهران 

و -حداقل حقوق :با تواقق 

. و-مزایای‌شغل : بیمه , سرویس . 
,خرن مهلت مراجعه : ۵۲/۱۱/۱۵ 


صافکار 


-- تخصص بوردنیاز: صانکارماشین 

ج- تعداد : ء نفر 

ما ی سرد 

سین : حدا کثرن۳سال 

۵ - تجره : داشته باشد 

تحصیلات : خواندن ونوشتن 

شرا بط دیگر: معافیت یا خاتمه خدست 
پرسسبحل حامت : بهران 

-حداقل حقوق : با توانق 

. ,-مزایایشغل : بیمه , سرویس 
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, - تخصص مورد نماز: تراشکاردرجه , 
۲ تعداد : و نفر 


ما نسوس 
1 خدمت : تهران 
و --حدافل حقوق : با توانق 


۹ حدافل حقوق : بانوانق 
, ۱ -مزابای‌شغل : بیمه , نا هار, سرویس 
مراجعه : و ۵۴/۱۱/۱ 


-شرایط دیگر: معافیت یا خانمه خدست 
م-بحل خلمت : تهران 

و -حداقل حقوق :با توانق 

. و -مزایای‌شغل : بیمه. ایب وذ هاب 
۱ ۱ آخرین بهلت تراجعه :ورزر / ۵۲ 


ریخته گر 


و تحصیلات : خواندن و نوشتن 
,شرا بط د یگر: معافیت يا خا نمه خدست 


حون یت هراد 
4 --حداقل حقوفق : با توافنق 
۰ ۱ -بزاهایشغل : بیسه . سرویس . 
۱ ,-آخرین مهلت مراجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ 


و تحصیلات : خواندن ونوشتن 

شرا یط دیگر: معافیت یا خانمه خدست 
لح رورا 

و -حداقل حقوق : با تواقق 

, و-بزایای‌شغل : بیمه . سرویش . 
-آخرین مهلت مراجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ 


کازسران | 


- تخصص بورد مار: برندارمو ز 


ی خمین هیدان 
ی 

سسن : شرو ۳ سال , -آهنگر: م نفر ان 

مت کی ۳۳ ا کار 2 
ار شم ۳ عفر ۳--برقکار: و نفر 

ب شرا بط دیگر: معافیت یا خاتمه خدمت - کارگرپا رکینگ : م نفر م-ماشین ویس فارسی : ثفز 
مر-بحل خلمت : تهران ۵- کارگر پمپ پنزین : , ۱ نفر 

و --حداقل حقوق : با توافق 


۵ -حساپدار: ۲ نفر 


۷۹ زا 
۰ -مزایای‌شغل : بممه اردبیل س متایقای 
۱ -آخرین مهلت براجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ و -حداقل حقوق : با تواتق 
- پرستاو: ۳ نفر 
(-نجار: و نفر 
م - نطافتچی ارم 7 


۰ مزاپای شم + بیمه ,ناهار 
باطری‌ساز ۱ -آخرین مهلت مراجعه: / ۵۶/۱۰ نجار: ون اد ند 
| و الآ 
توح نیازء استاد کارباطر> 5 : - برقکار: ۳ 
پ#- :۵ 0۳ ۱۳5۳ 0 


۳ تراشکاو: و نفر 


که رب ع- پسته بند زن : ی ۱ نغر 
۱۳۹ ۲ -آشپز و کمک : ۲ نفر 
م-تجربه : کافی بند رعباس 7 

7 ی 1 : ۱ 
2 ۳۳ سین : حدا کثر . ۶ سال , -قلاویز کاردرجه یکک : . , نفر هو 
وتیل فواک 7 به: کانی ۲ -جوشکار: و نفر توح 
-معل خدمت: نهران و - تجربه : کافی تاکز و کر 

ِ ایب ۳ - تکنمسین‌نابل وکنترل اتو, 4 ۳ 

- هد :با توا ء - تحصیللات : خواندن و نوئتن ی 2 - نظافتچی : ۲ ۱ نفر 
ای -شرایط د یگر : معافیت با خانمه خدمت تیم ی اش 
۱ ,-آخرین مهلت براجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ -بحل خدیت : تهران 2 ...یلم 

و --حداقل حقوق : با توانق نبرا ور ویس 
بونتا ژ کار -مزایای‌شغل : پیمه س_ ار انامه 
۱ ۱ -آخرین سهلت براجعه : ۵۴/۱۱/۵ ۱ -دوزنده ۰ ۴ نفر 


پ نظافتچی : ۴ , نفر 
حِ ۱ نم ۲ 
۱ -- تخصص بورد نماز: مونناز کاراسکلت‌فلری 7 سرویسکارآبگرمکن : م نثر 


1 و فروشن م۳ خیاط : ۲ نفر 
تعد اد ۰ شنل ۰ 3 
یب ۶ -راننده پابه ,شخصی : م نفر 

۳سجضص «مرد , - تخصص بورد نیاز: وارد به امورفروشند لی 

سم : حدا کثرم سال ۲ تعداد : . ۲ نفر شهد ۱ - نعمی رکاریخچال : ۳ نفر 

۵ نج ره : مطرح نبست م۳ جنس : مرد و ژن ۲ تعمی رکارماشین : ۲ نفر 

۶ تحصیلات : شم ابتدالی 


سس : حدا کثر نم سال , -فالب‌ساز: ۴ نفر 


۱ 4 ۰ ۳ -سفیدگر: ۲ نفر 
بس‌شرابط دیگر: معافیت یا خاتمه خدبت وستجربه : کافی تفلاز: ز تفر کارگرساده زن: ۵ , نفر 
سمل خدست: تهران - تحصیلات : خواندن و نوشتن تعمی رکاررادبو: م نفر ع-بیکانیک : م نفر 
و -حداقل حقوقق: با توافق ._ شرا بط دیگر: معافبت یا خاتمه خدمت م- برقکا رفشا رقوی : , نفر ء- کمکه‌آشپز: م , نفر 
. و -مزایای‌شغل : بیمه , رفت‌وآمد , نا ها ر, برای‌مرد ات بآ بدارچی زن : ۳ نفر 
۱ ۱ آخرین مهلت براجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ -محل خدمت : نهران زنجان 
) -- حداقل حقوق : با توافق اهواز 
ماشین نویس ۰ ۱-مزایای‌شغل : بیمه , سرویس . -انباردار: , نثر ِ 
۱ -آخرین بهلت براجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ ی ۱ هل 
۱ ی ۳- راننده پایه ‏ همگانی : م نفر ج-سرویسکاراجاق‌گاز: ۲ , نفر 
سل دنما ز:ماشین نویس فارسیو ان وشن > ۰ 270 
2 ۳ ل نی وش کر نقشه کش : ه نفر -صندوقدار: . , نفر 
و سس ۵-ممکانیک : ی نفر -فروشنده زن : . ۱ نغر 
تا کثرنسال ۲- تعداد : ۵ ۷ نفر ء- کارگرماده: ۰ نفر و -رانندم پایه دوشخصی : ج نفر 
۵-تجرهه : کافی ۳ جنس : مرد تفای : » نفر محاقو تفر 
1 -سسن ؛ حدا کثرن۳سال 
۳ 4 
۵ تجربه : مطرح نیست ۲ : 
مق علوت زان ء- تحصیلات : خواندن و نوشتن تویسر کان 
4 - حداقل حقوق :با توافقی با دش رت ام یرت و سمنشی : ۷ نفر 
۰ ,-مزایای‌شغل : پیمه بویت ایا ج--خیاط مرد و نفر 
۱ ۱ -آخرین مهلت براجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ م۳ - پسته بنله : ی , نفر -کارگرچا پخانه . , نفر 
۴- کارگرساده: , نفر ۰ ۰ ۳ 
۵-فوطی‌ساز: ۶ : نفر ان 
بسته بند ۴ ره 5 نفر 
۶ پرسکار: ن نفر رت 


۱ 7- تخصص بورد نیاز: بستدبندلوازم آرایش 


-ماشین نویس لاتین زن م نفر 
تعداد ۰ . ۲ نفر 


آخرین مهلت:۱/ ۵۴/۱۱ 


۳ جنس : زن 

سب د خدا کهر وم تال :برد تیان . 1۳9۳ ۳۹ ت- 
ی تخر ۲۱۳۵/۵ علاقه‌سندان‌وواجدین‌شرا بطمیتوانند همه روزهتامهلت 
تحصیلات : خوأندن و نوشتن 5 


۳ 


لصف بو ی هایذ ود وهی 
تل عت ‏ توران پشرانط دپگر- معافیت یا خاتمه خدمت شص ستان دا رات‌نیر ذ 
۳ و شهرستانها به‌مرا ک زکا ربا بی‌ویاادا رات‌نیروی‌انسانی 


تاو -حداقل حقوق : با توافق مراجعه‌نما یند 
۱ و آخرین بهلت مراجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ سبوایای‌فقل :یمد 1 
,-آخرین بهلت براجعه : ۵ ۵۴/۱۱/۱ 


| ارات ی 


تا بابان بر نامه عمرآنی بت 
اعسزام می‌شوند 


۴«سومی نگروه | زمربیان برای‌طی یکد و رهآموزش به مرک زآموزش 
بین المللی‌تورین اعزام شدند 

۴ با استفاده | زتجربیات مربیا ن‌آموزش د یده‌د رتوربن حدود یکصدو 

بیست هزارسربی د رکشورتربیت‌می‌شود 


همگام باپیشرفت تکنولوژی معاصر و 
بمنظور آشنائی با پدیده‌های حدیدعلم و 


صنعت ازطرف‌وزارت کارواموراحتماعی یکث 
1 


لروه مب نفری‌مر لب ازبرییال برئزیده 


وزارتخانه ها 


وسازمانهای وابسته به‌دولت 


تمیتوان نسبت به‌آن بی‌تفاوت‌ماند و بازچون 
درعصر با بعد مسافت ها از میال‌رفته و کشورها 
پابرقراری روابط اقتصادی» فرهنگی وسباسی 
همچون افراد کنا ریکدیگر 
هستندلذا بمنظور رآگاهی از روش ونوعء آموزش ؛ 
ابارع از رویداد های صنعتی جهان واستفاده 


خانواده‌ای در 


درای نگروه 
برگزیده سا زمان زنان نیز دیده ميشود به کشورد 


کا رآژنوده که این بار 
های جهان که‌دارای مرا کز آموزش حرفه‌ای 
بین ال هستند اعزام. میشوند 


تابدین 


وسیله از اخرین پیشرفتهالی که نصیب دنیای 
صنصت شده آثا هی يا پند و با بکار 


شیوه‌های جدیدآموزشی راهر 


حرای 
برنامه‌های عمرانی وتعلیم مارتران صنایع 
وترییت‌مربیان کارازموده در داخل مملکت 

هموارسازند. 
۱ 9تون وک 


حرفه ای بین‌المللی تورین 
ایتالیا اعزام و ای ن‌گروه که سومینگروه اعزامی 


مورصجا راک ی باق وی 


بین المللی تورین 


ربی نمونه در جهال 


ده هفته ای به بر کز 


که یکی از مرا 


میباشد اعزاء شدند. 


آسوزش 


ورشس, بنامللی تهرین, ایتالیا 
با استفاده از مجربترین استادان فنی وآموزشی 
و دارشتاسان برحسته حرفه‌ای پیشرفته ترین 


روشهای تعلیم وتریبت را در دوره‌های فشرده 


و کوتاسدت به‌مربیاه آموزش میدهدوآنان 
ابر 


را برای تربیت مری ی آما ده میسازد, 
ثمللی کار در این 
۱ اتترات ۲ 2 
مهمی دارد زیرا اجرای این برنامه برای آموزش 
مربیان وآشنانی آان باپدیده‌های جدیدعلم 


دفتر بینا 


وصنعت یاوزارت کارواموراجتماعی همکا ربهای 
را بعمل آورده است. 
قبل از اعزام اين تروه که 


در دو دسته ,مر 


6*٩ صفحه‎ 


۰ 


درچارچوب نجهب و نسانی 


و ری نفری صورت لرفث یک حلسه وجیه‌ی 


در دفتروزیر کا روامور اجتماعی تشیل‌شد, 


دراین حلسه که باحضور آقای فریدون اصری 


استادان باتجربه ومهندسین ثارازمود‌سربیان 


اعزامی کشور مارا با پیشرفته ترین پد یده های 


بعاون نیروی انسانی‌وزارت کارواموراجتماعی- 


مدیرعامل صندوق کارآموزی ومدیر کل‌اداره ‏ علم‌ونکنولوژی که‌دوره‌های آن فشرده و 


کوتاه است‌آشناخواهند کرد, 

معاون نیروی انسانی وزارت کاروامور 
اجتماعی افزود چون هدف نربیت‌مربی وآشنائی 
آنان بافنون وروشهای جدیدنعليم مربی‌میباشد 
برنامه‌ای که‌د است بنظر میرسد 
ن‌گروه و بازگشت آنان 


کل آموزش حرفه ای وزارت کار واموراجتماعی 
وشر کت کلیه مربمان و کارآموزان اعزامی 
معاون نبروی‌انسانی 
اه ۳ 

وزارت کا رواموراجتماعی ضمن نشریح مسی, 


ّ 1 
به تورین صورت لرفت؛ 


قتصادی ونیاز به تربیت ونجهیز نبروی‌انسانی و دست‌اجرا 
تشورگفت: در اجرای اوامرشاهنشاه 


وق کنفرانس توجیهی‌طرح‌سوا رو وراد ر‌ 
اصنهان 


تخستین اجان کنفزاننشن توح پیکار بابیسوادی که بفرمان شا هنشاهآ ریامهر 
سوادآموزی کارگران در اصنهان کارتود در 
۱ بزرگ نصیب وزارت کاروامور اجتماعی‌شده 
تا امرسهم ملیو انسانی بیسوادی را درسطوح 
بختلف کارگری ريشه کن سازدو به‌دلیل 
اهمیت این‌وظیفه وزارت کارازمدتها قبل اجرای 

برنامه‌های وسیعی را آغاز کرده است‌و براین 
اساس و بمنظلور تسریع درامر پیکار با ببسواد 

کار رگران بغیرا زمعلما ان متخصص وبا هر ازوحود 
کارگران باسوادنیزبرای تدریس د رکلاسهای 
سوادآموزی کارگران استفاده‌ميشود. 


جامعه‌ما آغاز شده یادآور شد این افتخار 


پایان داد در بن کنفرانس معاوناموراجتماعی 
۲ قائم‌مقام دبیر کل کمیته‌ملی 

از مقامهای محلیو 
ببش از یکصدتن از مدیران کل‌و رژسای 
ادارات کشورشر کت دا 


در نخستین اجلاس قرانی توجیهی 
بر سو سوادآموزی کارگران که در سالن‌باشگاه 
کارگران استان اصفهان تشکیل‌شدسعاون 
اسور اجتماعی وزارت کار بااشاره به جهادملی 


۸۰ مربی‌به تودین 


بنود نا بایان برنامه‌عمرانی 


پنجم دا ا رت یار پا 


مربی 
آموزش این عده ..م, نفری برای فعالمت 
آماده شوند, 

وی سپس لفت : مربیانی لها کنون اعزام 
موی زر ر و 
موراجتماعی: 


لزید ان وزارتخانه های کار و 
آموزش وپرورش-- یرو 
دشاورزی ومنا بم‌طبیعی--تعاون وامورروستا ها 
ساربان سترش "ونوسازی سا زمان‌شا هنشا هی 

خدباتاجتماعی وسا زمان زنال هستند. 

آفای ناصری در پایان برای کلیه مربیان 
آرزوی موفقیت نمودوگفت امیدوارم که ابر 
دوره را با موفقیت طی نموده وبادستی پربه وطن 
بازگردید وبرای تربیث مربی در کشورآمادگی 
کامل داشته باشید, 

توت رن 


برببال اعزامی به‌مر کز 


آموزش حرفه‌ای بین‌المللی تورین ایتالیا 


دررشته‌های:سمعی وبصری الکترونیکل 
الکترومکانیک - فلز کاری -- فر زکاری- 
انومکانیکک- ساختمان -کا رشناس برنامه ریزی 
آموزشی ومدیریث به‌مدت ۱۰ 
روز) آموزش‌های لازم را زیر نظر کارشناسان 
واستادان ایتالیائی فراخوا هن دگرفت. 


هفته ( هفتاد 


معاون وزارت کارگفت دنفرانس توجیهی 
۳ دآموزی کارثران بمدیران کل و رژسای 
۵ مور اجتماعی و کارشناسان‌سواد 
زیو را هنمایان تعلهماتی در نقاط بختلف 
کشور امکان مبدهدتا با تشریح مشکلاتو 
بررسی‌نحوهپراً کندگی کارگران در کارگا ههای 
تولیدی‌وصنعتی کشورو بموا زات‌آن ارائه رامحل 
در برنامه ریزی‌طرح وسیع‌مبارزه با بیسوادی 
کارگران باسایر مسژولان همفکریوهمکاری 
بیشترونزد یکترد اشته باشند.معاون وزارت کار 
افْروددرجامعه متمدن امروزماسوادآموزی 
به کارگران کشورما امکان خواهد داد تا با 
افزایش‌سطح معلومات حرفه ای‌وتخصمی‌و 
بهارت خویش کمیتو کیفیت‌تولیدات کشور 
را هرچه بٍ بیشتر افزا یش دهند. 


#قسوان 


رات کاروا 


اکبر آقای با یک خاصیت ذاتی‌دارد ؛ هرا 
چیز را بیخوا هد خودش تجربه کندروی پای 
خودش ایستاده و سادکیش را حفظ کرده» 
هر موضوع جالبی» برایش خوشحالکنندهاست 
اصلا ‏ کبر آقا دربد ردنبال خوشحالی میگردد؛ 
اینبار اکبر آقا بجای نشستن جلوی تلویزبون, 
برای تماشای مسابقه فوتبال راهی امجدیه 
میشود؛ حذ بث مف دارد. 


اکبر آقا نفس زنان دوید طرف داور باو 
براقی شد و درحالیکه از عصبانیت می‌لرزید رعد 
آسافریاد کرد. 
چرا حفی کشی میکنی ؛ توپ اوت شد ؛ 
مکه ندیدی ازسگلست رد شد » چرا درست نگاه 
نکردی همین شماها هستین که ورزشکار رارو 
دلسردمی کنین . 
اوسی بهدی داورسسابقه , باشک مگنده‌اش 
د رحالیکه بدیگران نگاه می کرد دو تا ده تومانی 
چاله شدهرا کوبید روی زین وگفت 
چیه با باء خمال کردی‌میدون امجد بهس 
کلام خدا که عوض نشده » تازه مس چه میدونم 
اوت و موت چیه ! بمن گفتین هر وقت توپ از 
لای سگلست و آچار چرخ گذشت به درج 4 
تیم زننده بالا رفته , حالا آله از خط آچارجسرخ 
چرخ بیرون رفته بمن چه , , بارو بگووقسست 
نا ها ریمونوچه جوری هد رمید هیم ۱ 
اکبر آقا و دوستانش تا اامدن او نو بسر 
کردونن رفته بود » اکبرآقا از زورعصبانیت با 
کفش کتانی اش کوبید بهآچار که انگشت 
بزرگ پا یش درد گرفت و بعد فریاد کرد . 
- ای بر دم هرچی داورحقی کشه لعنت. .. 
بازی بهم خورد ؛ بچه ها متفرق شدند ؛ 
کبر آقا رفت روی یک شاسی اتوبیل نشست : 
وغرغ رکرد. 
-مسخره‌ش رو در آوردن » اینهمه تیم توی 
دنیا دارن بازی می کنن ؛ ابنهمه آدم مثل پله؛ 
بیکن باثر» مولر ؛ کلانی ؛ سهراب ؛ همایسون 
بهزادی و صد هزارتای دیگه تو زسین ها مدل 
من توپ میزنن » آگر یه داور بخواد حق مسارو 
بخوره که فوتبال جهانی محکوم به فناس » باید 
یه کاری کرد ؛ لحظاتی بعد کارشروع شد و 
اکبرآقا آنقدر گرفتار مسایل موتوری شد که 
فوتبال روفراموش کرد. 
۷ 
طرف‌های عصر | کبر آقا یک جعبه یک 
کیلوئی نان خامه‌ای گرفت و رفت خانه ؛ 
خواهر بزرگ با بچه‌اش آنده بودند و خانه 
شلوغ بود ؛ جعع جمع بود ؛ انارهای دانه کرده‌و 
نان خامه ای را وسط اتاق گذاشته بودند و حرف 
بود و حرف که که دوتا خواهر زاده‌ها با یک 
توب پلاستمکی د رگوشه‌ای شروع کردن بسه 
فوتبال بازی » صدای فربه‌های پا به توپ 
پلاستیکی » حالت نشئه آوری به اکبر آقا داده 
بود ؛ شوهر خوا هرش به بچه ها داد زد که 
بروند بیرون پازی کنن ؛ اکبرآقابلند شد رفست 
طرف بچه ها وکفت : 
- آوه بچه‌ها . بیرون هم جا بمشتره » هم 
راحت. تر بیتونین شوت کنین بعد همراه بچه‌ها 
به حیاط رفت » اول گوشه‌ای ایستاد ؛ خواهر- 
زاده ها با حرارت بازی می کردند و اکبر آقا 
مرتباً فول میگرفت ؛ و بعد به بهانه اینکسه 
میخوا هد طرز توپ زدن‌را به آنها یاد بد هدشرو: 
کرد بسسازی کسسودن ؛ | 
گنوی فسراسوش کرده بود که 
سن او با بچه ها چقدر تفاوت داره ؛ حت ی گاهی جر 
هم میزد؛چراغ های حیاط روشن‌بود وا کبرآقا 


. سروصدالی راه انداخته بود که درهمین وفت| ۲ 


یک شوت محکم ازطرف او اعلام شد و تسوپ 1 
سفیر کشان رفت طرف اتاق که با شيشه بزرک 
در بسته رو برو شد و تا آمد بخود بجنبد شيشه را 
خرد کرد و افتاد وسط کاسه بزرکک انارهای دانه 
شده‌و یکبا رصد ها دانه اناربهوا رفت. 
اکبرآقا تاسرش را بالا کرد ؛ دید » سادا 
خوا هر و شوهر خوا هر و دائی‌جان‌پشت پنجره 
برو بر پاو خیره شده‌اند؛ بچه ها زدند زیر خنده 
اکبر آقا هم برای اینکه از تک و تونمفته زد زیر . 
خنده وقتی رفت داخسل اتاق همه داشتد 
دانه های انار و خرده شیشه هارا از روی زمین 
جمع مي کردند ؛ بعد مادر | کبر آقا سرش را بلند 


کم 


کرد وکفت 

-بادر؛ به اره بگیر ؛ پا ها تواره کن » واته 
خجالت دا ره, 

اکبرآقا هم نشست به دانه انارجمع کردن 
وزیرلب گفتء: 

تمرین هم نميشه کرد ؛ معلوم نمست چه | 
جوری با بد قهرسان فوتبال تربیت کرد . ۴1 


فرش 

روزهای بعد | کبر آقا باز با برو بچه همای 
"نعمیرگاه تمرین فوتبال کرد تا اینکه اوس‌مهدی 
اورا کناری کشید وگفتء: 

- ببین اکبر آقا جان » اینطوری که نميشه 
هرز بار بیبای » اول باید خوب بازی‌رو تماشا 
کنی تا بعد لم کار دستت بماد » 

| کبرآقا رفت توی نکر وگفت : 

بابامن هرچی مسابقه س تموشامیکنم . 

--کجا تومیدون بسابقه , ۱ 

-چرا میدون » خدا تلویزیونو برای چسی 
داده» مي‌نشینم پاش ؛ پا هام وومیندازم روی‌هم 
تخمه وآجیل ميشکنم ومسابقه رو تموشا میکنم , 

اوس سهدی زد زیر ناه ,,, ۱ 

--د همینه دیگه » باید بری تومیدون »بین 
بردم بنشینی » دست بزني » هورا بکشی درضمن 
بازی هارو خوب تموشا کنی » از تلویزبون که | 
آدم چیزی یاد نمیگیره افردا مسابقه‌س » بسرو 
تموشا ببین چه حالی داره, 

۴ 
اکبر آقا حدود بازده ؛ دوا زده ظهر راءافتاد 
طرف امجدیه » بین جمعیت کم شده بود ؛ رات 
جلو یکیشه که تازه بهش گفتن بلیط تموم شلدء 
کبرآقا عصبانی و ناراحت پایش‌را کوبید 
زمین که در همین وقت سه چهار نفر دوره‌اشس 

کردند. 

- بلیط آقا ؛ بلیط میخوای » بلیط ؟ , 

اکبر آقا با چشم های از حدقه در آمسده به 
فروشندگان بترم بلیط نگاه کرد وخنده‌اشس 
گرفت؛ بعد کفت یه ده تومنی, 

یکی شا نگفت ی تومن . 

نه بابا ده تومنی , 

همون ده توسنی سی تومن , 

| کبرآقاعصبانی‌شد ؛ 

-- یعنی چی ؛ روی بلط نوشته مد ربال» 
شیا ی سسد زیسسسال بسمخواین ؛ 

بلیط فروش خند ید ء 

-خوب حق ما چی بيشه » 

--یعنی حق شما دو بر بر امجد بهس , 

طرف خندید و اکبر آقا ناراحت خواست 
برگردد پای تلویزیون بنشیند که یکدفعه یادش 
افتاد با ید با هرسشکلی بجنگد تا یک فوتبالمست 
خوب بشود ؛سه تا اسکناس ده تومانی بسه 
بلیط فروش داد و یک بلیط ده تومانی گرفت و با 
عصبانیت با خبره‌شد که پول را جیبش گذاشت 
و رفت طرف خریداران دیگر .... اکبر آقا با 
بلیطی که در دست داشت از میان جمعیت 

بقیه د رصفحه ٩۸٩‏ 
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مد پریت‌صحیح |زسربا یه جد انیست 


پیشگیری از سوانح هستند که بدون‌شک 
این دگرگونی در جهت رفاه کارگران است . 
« ۵ کتر روهبخش » - خیلی متشکریم 
زآقای«حسامی » ., البته مطالب بسیار امیدوار 
ننده بود . وی ناچارم نکته‌ ای را بگویم - تا 
آنجا که خودم اطلاع دارم و به دلیل تخصص 
حرفه‌ام که با مقداري از اين کارخانه‌ها 
رو کار دارم بسیاری از آتها حتی فاقد یک 
جعبه کمکهای اولیه هستند 
رخانه ها واحدهای بزرگ تولیدی‌نیستند . 
حتی انفاق افتاده کارگری که با موادشیمیالی 
خیلی خطرنال سرو کاردارد و» بخاطرسوختگی 
چک و در دسترس نبودن دارو و درمان 
ناراحتی های شدیدی را تحمل کرده ., گرچه 
اجریمه کردن ومجازات کارفرسا بهرحال: 


.. البته این 


کسائی » حه قبلا باید تشکر کنم از 
رستاخیز کارگران , که در این 
زشنود ها » کارگران هم می‌توانند درکنار 
استادان دانشگاه ؛ دکترها و مهندسین بنشمنند 
مسائل خود را مطرح کنند , اين کمال 
/مسرت و شادسانی برای جامعه کارگران ایران 
است , در این نشست‌ها کارگران هم آموزش 
پینند و هم مسائل خود را درمیان مي‌گذارند 
سار سودبند است. 1 
در ورد حفاظت محبط کار بطوری که 
احسیامی » اشاره کردند » قانون کار درباده 
زوم و مرج تا دید کرده که چنانچه کارگاهها 
اشین و با لوازمی را می‌خواهند سوار کنند 
اطلاع وزارت کار برسانند ؛ تا 


بته ای بعنوان کمیته حفاظت وجود دارد 
بتأسفانه گرچه در بعضو کارگاهها این 

یته تشکیل نشده » ولی بعضی از کارگاهها 
تشکیل داده‌اند که در آن پزشکگ : نماینده 
وفرما » نماینده کارگر و غیره شر کت دارند , 
و ابا در کارگاه با که حدود . .۲۵ نفر 

رم ی کنند البته این اشاره کوچک را بکنم 
بنظر من صنا یم نساجی در کشوربا دون 

ت بعد از نفت است , و اين صنعت باتوجه 
به اينکه لیروی انسانی قابل ملاحظه‌ای دارد 
اشث بحیط کار کمتربه 

توجه شده , در حالیکه کارگا مهای با پر 


با خودمان تدریجاً اين مشکل را حل 
شیم , یعنی کارفرما وقتی دید مثلا آگر کار 
فلج شود؛ مهره‌ای از مهره‌های کارگاه 
فلج شده»اقدام به حفاظت هرچه بیشترمحیط 

ر کرد . 
اما در مورد « اورژانس »۰ - باید عرض 


من عقیده دارم که وزارت رفاه برای هر 
اکارگاهی را" که بیش از. . . , نفر کارگردارد» 
پزشک دراختیا رش قرارد هد و همانطو رکه 
ای د کتر روحبخش فرمودند» چه بهتر که 
ند دا رخانه نزدیک بهم با همکاری خودترتیبی 
هند یه یکك پزشک و پزشکیار در اختیار 


صفحه 6۸ 


پقیه ازصفحه , ۳ 


داشته باشنه, ۷۹ 

و اما در اینجا یک سوال دارم» کارگری 
در کارخانه ما یک‌بندانگشتش را از دست داد» 
بخاطر اینموضوع و امتباز به او دادند و یا به 
زبانی ونمره‌گرفت و مزایای نقص‌عضو شامل 
او نشد . چنانچه جواب این سوال مرا بدهید» 
بسیا رسمنول میشوم , 

« حسامي » - در جواب دوس ت کا گرا 
ب‌تید بگویم برای آسیب دیدگی و ازدست 
دادن عضوی از اعضای بدن؛ آمده‌اند جدولی 
تهیه کرده‌اندو براساس همان جدول آگرمیزان 
از کارافتادگی کمتر از ده‌د رصد باشد» خسارتی 
به آسیب دیده پرد اخت نميشود , 

انگشتانل دست راست- چپ -- چشم راست 
وچپ وپا وبطورخلاصه تمام اعضای بدن شامل 
این جدول میشوند ... درمورد انگشت‌دستی] 
که آفای « کسائی » به آن اشاره کردند؛ قطعا 
طبق آن جدول میزان از کارانتسادگسی| 


آن بندانگشت کمتر از درصدی است که با 
به صاحب آن غرامت پرد اخت‌شود, 

«:د کتر روحبخش » -- آفای «آشم » کونا 
شما مطالبی دارید,؟ 

#«آشتی»- من در این نشست بسا 
دفت بسه مطالب دوستان تسوجسه 
داتم و یک سالسه نطر سرا جلب 
کرد وآن وجود سیاست اقتصادملید رداخل 
سیاست بستقل ملی است‌البته همانطورتکه 
آقای «حسامی» گفتند محیط ایده‌آل هزینه های 
فراوان دارد. ولی لااقل میتوال ه مکارفرما 
را آموزش دادو هم کارگر را- کارگر راآموزش 
داد که چگونه بهداشت‌محیط کارش را حفظ 
کند. کارفرما را آموزش داد بخاطر بهره‌بیشتر 
وسایل بهداشتیو ایمنی بحیط کارش رافراهم 
نند. 

۷« د کتر علیخانی»- با اجاه 
تسوفیصی داشتم در بساره سئدهای 
که آقایان «حساسی» و «آفتسی» 
عنوان کردند و آن هزرنه پیشگیری است. .با بد 
توجه کرد که یک مقدار از هزینه‌ها ؛ زائیده 
حوادئی است که درکارخانه بوجود میاید. 
وکارفربا با صرفب هزینه کمتری می‌تواند از 
پیش آمدن هزینه های سنگین تر جلوگیریکنند, 
بررسی‌هائی که تا کنون صورت گرفته » این 
نتیجه را بلست داده -- هزینه ای که صرف 
پیشگیری میشود » سمار کمتر از آنست که 
صرف حوادث ميشود, 

و اما از نظر اقتصاد ملی باید بقداری‌هم 
روی آموزش نکیه کنیم » مثلا آگر «انگیزش» 
کارفرما سود است » باآموزش می‌توانیم این 
« کاربرد انگیزش» را تغییر دهیم... بعئوان 
بثال اکر کارفرما دستکش به کارگر ندهدتا 
ورقه‌های فلزی دستش را نبرد » همین برید 
کوچک سمکن است بیما ربهای دیگری را همرا 
داشته باشدو چه بسا در اثر همین حادثه جزم 

کارگری دستئی را از دست بدهد ده این‌خود 
یک سلسله سخارجی‌برای مر نز تولیدیایجا 
می نند. در حالی نه در اول باصرف هزین 
بسیار کم می‌توانستند جلوی آن‌حادئه را بگیرد. 

#«د کترروحبهخش»- کامللا صحیح است, 
اين نکته‌ای که آفای د کتر «علیخانی» مطرح 
کردند » موضوعی بود که میخواستیم بعنوان 
آموزش بهداشت » بهکاوگرو يا کارفرما 
داده شود. بخصوص اکر کارگر به مسائل 
بهداشتی تا حدی آشنا باشد » کمک بزرا 
خواهد کرد به توان نیروی انسانیو ما 

بقیه د رصفحه و ع 


برای 


۵ شستشوی هد آشتی‌ظرو ف 
9 نرمی‌ولطافت دست 


خلاصه‌شما ره های‌فبل 


علي‌ابن البطالپ. این دست‌پرورده 

امامبر» در یفام خلافت بر منبر نول خدا 
نشست و نخستین خطابه خویش را ابراد 
فرمود و رجال وبزرکان مدینه از سخنان 
علی (ع) که سخن حقی و حقیفت بود؛ به 
حیرت آفتاد . 

علی (ع) » درنخستین باه خلافت خود 
عبداله‌این عباس را به اسیری شام برگزید 
که این سیاست با سیاست روز سازگار نبود؛ 
زیرا معاویه ین ابی‌سفمان پس از هیجدسال 
حکوست مستبدانه_برشام» سپاهی عفلیم 
اراهم آورده‌بود که برانداختن وی از 
حکویت آسان بنالرنمی‌آمد, 

علی (ع) که جز به راه حی و حقیفت 
راهی نرفت » سهل‌بن حنیف را برگزید و 
سهل از مدینه رهمپار دسشقی شد » لیکن 
سپاهیان معاوبه در اراضی «تبوک» راهبر 
سهل بستند وسهل بی‌آنکه از خود بقاومت 
نشان دهد؛ از تبوک به مدینه بازگشت , 


دراین هنگام » هلی (ع) را فرونشندن 
آتش فنتنه ای عفلیم که طلحه و زییر؛ دربصره 
بپا ساخته بودند» با هزارتن جنگاور روانه 
بصره‌شد و دراین هنگام مسلمانان کوله 
و هواداران خاندان نبوت که شمار آنان به. 
دوازده‌هزار تن مي‌رسید» پس از سرکونی 
نمروی ابویوسی اشعري امیر کوله » بسه 
لشکر امام پموستند و بزرکان قوم با پروردگار 
خود پیمان بستند که این فتنه و آشوب را 
فروبنشانند, 

علی‌مرتضی چون درهای صلح ودوستی 
را بسته‌دید» دربقابل سهاهیان پصبره که 
شمار آنان به می‌هزارتن می‌رسید» صف 
آراست و یک‌تنه به‌سوی سپاه دشمن شتافت 
وبا زیبرسخن کفت» زیر پای ازبیدان جنگ 
رکشيد وممان دوسپاه جنگی سخت د رگرات 
و سهاه کوله؛ در بورش سهمگین سپاه بصره 
را ازدم تیغ گذراند و زیر دوراز نبردگاه»در 
خانه مردی بنام «جرموز» کشته شد, 


روی بر تافتن زیبر از بیدان جنگ وکشته 
شدن وی » لشکر را با شکست سهمگینی روبرو 
ساخت و تکار نبردرا علی و یارانش پدست 
کرفتند و جنگ را به پابان بردند ء علی مرتضی » 
پس از پایان جنگ جنازه طلحه بن‌عبیدانته را » 
دورازمیدان نبرد » به خون آخشته یافت وبا خود 
ار ان ی 
تنها مانده‌ای »٩‏ 

علی 1 میدان نبرد را ترلگفت و 
طلحه‌ین‌عبیدانته را که پس از مرگ. زییر 
ارماندهی نیروی بصره را قبضه کرده بود » 
مردی را که از دیرباز به سربر خلالت چشم 
دوخته بود » در غربت خویش رها ساخت , 

در روز بستم باه جمادی‌الاولی سال 
می‌وششم هجرت , فتنه جمل پس از سه روز 
به پایان رسید و علی «ع» دروازه‌های بصره را 
کشود . 

پس از این نبرد و کشوده‌شدن بهره ؛ 
علی‌ین اپبطالب درطی پنجاه روز اقامت خویش 
در این شهر » بارها برمنبر خطابه نشست ‏ و با 
مردم بصره که از راه به بیراهه رفته بودند ؛ 
با آن بممان شکنان و آن لوم دردمد سخن ها 
کفت و آنان را از رویداد ها وماجراهای آینده 
که در کمین شان بود ؛ آگاه ساخت : 

« ای قوم فرییکار , ای قوم سست‌پممان » 
اي کسانی که درونیزشت و ههدی سبت و 
رأبی نا استوار دارید این با شما سن می‌گويم . 
ای مردم بعبره ‏ آب شهر شما ناگوار» بهمان شما 
دلتنک و بیمناك است و چون ازدپارتان رخت 
بربندد » واه رحمت‌الهی پوییده است . 

ای بردم بصره » پدانید که روزکاری 
سخت‌وهشتناك و پربخاطره فسراراء‌تان کمن 
کرده‌است » چنانکه انواج دربا اين شهر 
نفرین شده را فروگیرد و طفیآن آب » شهرتان را 
به کام کشد, 

روزگاری خواهد رسید که فتنه سياهان 
این شهر را به وبرانی برد و به ‏ دشتی‌هموار 
مبدل سارد , من اکنون نومی‌را می‌بينم که به 
این شهر نزدیکک می‌شوند و سقوط بصره را در 
بقابل لتنا این قوم به روشنی روز مي‌بمنم ء 
و بینم که آنان ؛ نه برکشته خویش ند و 
نه گیشده خویش را جستحو کنند , 

ای مردم بصبره ؛آگاهباشید که شهرنفرین 
شده‌تان فتبه ها خواهد دید , وفتنه ت رکان ؛ 
فتنه‌ای عفلیم باشد , آن قوم خونخوار » از 
کشته ها پشته‌ها سازند , بصره , وای برتو, » 

اد 

علي ن ابطالب ؛ فربان حکویت بصررا 
په نام عبدالته ابن‌عباس صاد ر کرد و پس آنگاه 
به هبراه مجاهدان کوفه » بصره را به عزم 

له ترك گفت و درشهر کوفه فرود آید و در 

بسبجد اعالم مقام گزید و برمنبر نشست , دراین 
هنگام , مسجد اعفلم کوله ازمهاجرو انصار؛ 
از بزرئان عرب سرشار بود , علی «ع» نخستین 
خطابه خویش را بدینگونه آقاز کرد : 

« دنما از با مي‌گربزد و آخرت شتابنال و 
ابان نا پذبر بما نزد یک بی‌شود ؛ لیکن آزمندان 
و آرزو برستان چنان پندارند که دنیا فناناپذیر 
است و برای آنان ساخته و پرداخته شده است 
از ابنروی » فراموش خواهند کرد که راه 
عمر » راه کوتاهی بیش نیست و فرابوش 
خواهند کرد که عالبت یک روز اين راء به 
پایان خوا هد رسید , 

در دین اسلام » شما ای مردم کوفه : 
به شرف و فضیلت برتری دارید و تا آن دم که 
از راه حقی و حقیقت به راه کفر و کمراهی 
نرفته اید » این برتری افتخار آمیزیارویاورتان 


خوا هد بود . من شما را به دفاع ازحتی وحقیفت 
فرا خواندم » بامن همراه و هم‌رای شدید .لمکن 
از دو آت وحشت و هراس بسیار داشته‌ام و 
آن دو آفت ۰ هوس پروری و آزمندی است » 
چرا که در بی‌هوس‌شدن و سردربی لذات و 
شهوات نهادن » آدبیزاده را از حفی پرستی و 
خداشناسی باز خوا هد داشست. 
سپاه کفر که به بیرا هه می‌رفت » سرنگون 
شد » زیرا که شایسته نبودند و پیش آمدند » 
سزاوار نبودند و برخاستند و از حد خویش 
گذشتند و بر خالك مذلت نشستند و به عذاب 
| پدی گرفتار آمدند, 
ای مردم کوله ؛ در بیان شما » مردمي را 
می‌شناسم که از من دامن کشيدند و ازکنار 
من کناره گرفتند , من امروز آنان را سرزنش 
همی خواهم کرد و ازشما نیز انتظار دارم که 
تازسانه سر زنش را بسر آنسان هسمی رود 
آورید تا راه خویش بشناسسد و از 
گنا هان خود توجه کنند, 


روز شانزدهم ماه رجب سال سیو ششم 
هجرت بود که علی بن‌اببطالب » حکام و 
فرمانداران کزیده خویش را به مقر حکومتشان 
روانه ساخت و حکام در مقر حکوست خود فرود 
آسدند » مگربالک‌بسن عسارثنطعی کسه 
فرمانداری نصیبین به وی تفویض شده بود , 
مالک چون به « رفه » رسید » ضحالك بن‌قیش 
قهری » که از سوی معاویه ین ابی‌سفمان بر 
«حران » و « قرمیسا » فرمان می‌راند » راه بر او 
بست و نبرد سختی درگرفت که در این نبرد » 
مالک پیرو زگشت و اين نبرد » جنگ صفین را 
نشان هگرفت, 

ار 

از آن هنگام که علی بن‌ابیطالب بعره 
را که در آتش کفر و بیدآدگری می‌سوخت ؛ 
بر ساحل آرامش رساند ؛ درممان بزرگان عرای 
اين نجوا بگوش می‌رسید که علی مرتهی 
برآن است که معاوبه بن ابی‌سفمان را از حکویت 
شام فرو الکند و اين نجوا چنان داين کشپدو 
پرلنین شد وروشنا بی ورونققکرفت که عاقبث 
به لشکری عفلیم مبدل کشت ؛ لشکری که از 
«نطیله» بسوی «شام » جریان یالت. 

وان هکم ملیین ابطالب ۴8 
به عزم « شام » از عراتی حرکت کرد به آين 
امید که حقی و حقیفت برجنگ چیره شود » 
تدبیر سیار پکار بست ؛ لیکن معاویه ؛ آن برد 
آلوده که مرادی جز سربر خلافت نداشت » از 
پموستن بر حقی و حقیفت روی بر تافت » زبرا بر 
مردمی حکوبت م ی کرد که از بیان اعراب 
باد به نشین برخاسته بودند » مردمی که جز 
امیر قبیله خود پیشوا و امامی نمی‌شناختند . 
اين لوم چنان در باطل بسر میبردند که تنها 
چشمو لوششان بدست و زبان معاویه دوخته 
شده بود, 

حکایت کنند که مردی از تبار کوفه ؛ 
درآن زمان که بیان شام و کوله صلح‌و صفا 
برقرار بود » سوار بر شتر به راه شام می‌وفت و 
چون به بازارشام رسید ؛ یکك مرد شامی راه بر او 
بست و لت : این «ناقه » از آن من است. این 
«ناقه» ( باده ) را در صحرا کم کرده ام ء » 
برد کولی ازشتر بیاده شد و ازدحام گرانی فراهم 
آند و معاویه را ازماجرا با خبر ساختند و معاویه 
در حضور تني چند از بزرگان شام » شتر را به 
مرد شامی سپرد ومردکوفی فرباد زد : 

« ای امیر : این مرد شامی شتر خود را در 
صحراکم کرده است . این شتر « ناله » (ماده) 

بقیه درصفعه* 


۵4٩ سصفحه‎ 


زیرنظر: علی‌طواف زاده 


غحذای‌آینده‌بشر ٍ 


هم 


د رکارگاه چوب بری 


دباغی 

به به ! عجب پالتو پوس تگرون قسیمنی ! 
شوهرتو چطوری مجبو رکردی این پالتو پوست 
به این گرونی روواست بخره؟ 
- خیلی ساده » گفتم آگر پالتو پوست واسم نخری 
پوستتومی کنم ! 


3 


۱ یاد داشتهای یک د یوانه ۱ 


* از وقتی زبانش مو در آورده بصرف نیخ در 

خانه اشان دو برا برش است ! 

# برای خود کشی خود را در افکارش سرق 

کرد ! 

# وقصی مغسزم سوت مس ی کشد ؛ کوشهايم را 
/ 


1 
ون واه دای توش کرد 
پاهایش را با خود بیرد ! 
* ماهی برای خود کشی با گربه لب حوضس 
دوست‌شد ! 


٩۰ صنحه‎ 


تشد 5 
میو‌موردعلاقه 
چه عجله‌ای داری » هنوز که زوده بری خونه . 


در یک گفتگوی دوستانه آقای د کتر رو به جناب 
عزرائیل کرد وگفت: 

- به عقیده شما من در کشتن آدیها با هرتسر 
هستم یا جنابعالی ؟ 

- عزرائیل از روی تأسف سری تکان داد و 


- هیچکدام ؛ جناب آقای بساز و بفروش از هر 
دوی‌ماما هرتره ! 


حرف کو رکورانه 


آقامگرشما مدعن نیستین که ,کور هستین 
۳ 

پس چرا دارین روزنامه می‌خونین ؟ 

-- خیال بد نکنید » دارم عکسهاشو تماشابیکنم ۱ 


رئمس دادگاه رو به متهم کرد وگفت : 

شا به یک سال زندان قابل خرید محکوم 
شده‌اید , آیا مدت زندان خود را خریداری‌میکند 
یانه ؟ 


بدول‌شرح 


برابری ۱ 


دردادگاه حمایت خانواده » قاضی ازخانمی 
که برای طلانی گرفتن از شوهرش پافشاری 
بی کرد؛ پرسید : 
- آخه چه بدی ازشوهرتون دیدین که 
می‌خواین ازش طلاقی بگیرین . 
-هیچی 1 
-- هیچی که نميشه باید دلیل فانع 
کننده‌ای داشنه باشین , 
چه دلیل ازاین قانم کننده‌تر که اون 
شبها زود می‌یاد خونه ۱! 
آخرین مدل 
زن--عزیزم برگردیم خونه ! 
برد -- واسه چی ؛ ما که همین الان برای 
گردش ازخونه اومدیم بیرون؟ ۱ 
زن- مگه نمی‌بینی مدلها درعرض این 


چند ساعت که نو خونه بودیم عوض شده! 


نه آقای رئیس .۰ 

حهرا 9 

چون قراره مادر زنم از امروز تو خونه سا 
زندگ ی کند ۱ 


دیوانه اول : واسه چ یکریه ی کنی ؟ 
دیوانه دوم ۰ آخه امروزآقای د کت گفت تواز 
هبه دیوونه‌های این تمما رستان عاقل تری ! 
انسان‌وحیوان 
پاسبان به بچه گم شده‌ای که هی هق گربه 
میکرد گفت: 
- خب ؛ بچه جون می‌خواستی دست باد رتو 
بگیری کهکم نشی ! 
-آخه دست‌بامانم بند بود ! 
--حتما پا کت میوه وسبزی دستش بوده؟ ۱ 

نه : ززجیرسگمونوگرفته بود که کم نشه ! 


عجب روز نحسی 


د ررستوران 
--آها یگارسون 
بله قربان 
- این بیفتکی که واسه من‌آوردی‌چقدر 
سفته : مثل سنگ می‌مونه | 
- سنگ کدومد فربان ۰ بیفتکهای مابا 
فولاد هم برابری‌می کند ! 
غدای‌د زه‌ببنی 
-آها یکارسون , گارسون 
بلهقربان؟ 
- پس کو اون غذائی رو که واسه‌ین 
آوردی ؟ 
- بثل اينکه فرابوش کردین عینک 
ذره بینی تون رو همراه بی رین , قربان! 
مردم‌آزاری 
همسایه اینوری : آهای چه خبر نصف 
شبی صدای راد بوتونو اپنقدر بلند کردین بگه 


نمی‌دونین مردم خواین ؟ ۱ 
همسایه اونوری ۰ این صدا بال 
تلویز بونمونه ۰ راد بورو نازه می‌خواهیم روشن 
نیم | ۰ 
۳ پیروزی 


- موف شدم ؛ پیروزشدم ! 
- چیه چته هوار میکشی ؛ بگه تا کسی 
پیدا کردی؟! 
- نه پابا تا کسی چیه ! 
--حتماصا حبخونه شدی ؟ ۱ 
- نه ازاین چیزها خیلی سهمتره » من‌موفق 
شدم توی بازار سیاه شکل وشمایل یه باهی 
سفید رو ببینم ! 


۳ 


وزوه و 


تمسق 


و 


مور ین 


هتفرن 
بزرگتزین مامل‌سکته‌قلبی 
ی ربی‌خون میباسشد ! 
متخهمی نآ لمانی پس از 
سالهابررسیازذرت‌طلانی 
روغنی ذرست نموده‌اندکه 
ن‌هیپج ای 
زین 
روفن‌استفاده میشود 
روغن ذرت‌طلانی‌مایزول 
مدذری تالم بحهم 
ونغذاهای سرخ‌کردنویختنی 


6 چیار) معشی 


مار ۸ 


تلف 


1 یکجار روترا 
وس توا که بویت دهاش ی ۱ 
: 4 ‌ ی وزینت با ا ی کوبت ۱ ن 
زین بعد کسی اله ,من ۳۹ پانگا هگرم و لوب 
له ۳ 3 0 وی زندگیآازمیکرد 
عنقچانه کذ ‏ [بادتوان و وه[ رزویت نکن * 
بستم (می و وس ندال وین حسرنم رزویت؛ 0 
۱ ییا رفت بجمن یه کندد » ٍِ یم 
۳ ۳ کهردرسینه بهان ازنوداد مت ۲ 3 
جا ی ۳9 / ِ دام ی اف زود یرود مهرمیکو ندم 
فان ی لو می؟ پس ازعمری من بو 
با ومد وزنگدستی به روی فلب 
۹ دیا ازودانم دربهرووفا | بازمیکردم 
این + 
۹ رد -اسدی 
۱ 3 
ی‌بی تو 


عشق اول‌وآخرثمرز 
سازوک ت ی 
بکجانتوطلیکری‌و یکبس ِ 

1 

۵ است 

محمد رفیمی 


صفحه 1۲ 


۱ 

ی 

لا ی سو ؛ ررند ین ۵ 

ز درد تسوام ندگیم خوشنودی : نسه 
بهیبودی ‏ ز 

مت در 


1 
آن روز که دوراز 
سه دور از تسود 
ره ماو جموسرچی: 
سن زودی» نه 


«طبیب اصفهانی» 


ی 
دید 
و ودیدم ای ند 
َ دای ر شم تاریکی 
اي 
-آبشارکیسوان: ی توبودن عن هستیم 
شعرشفا نگاو 1 جون غروب < 

مخمل سرخ لباز هت را «سوت» بو ب خسته‌ی پائیر 

9 مد "۵" کوربودن 
"#بودن ۱ 


تاست 


تنظیم از شمع 

با اینکه در نخستین وهله بنداشتم اسیر 
کابوسی وحشت‌بار شده‌ام ؛ لیکن هنگامی که 
دریافتم از دنیای خواب بدر آمده و در عالم 
بیداری گرفتار هراس انگیزترین صحنه‌های 
طبیعی هتم . یکباره بحقیقت عذاب‌آوری 
بی بردم و ناخودآگاه درحین ی که پدرو بادرم را 
به کمک می‌طلبیدم .فریاد زدم: 

-زلزله ‏ زلزله .بء 

دفیقا به خاطر ندارم که چندین‌بار این نام 
منحوس را بر زبان راندم ؛ لیکن همینقدرمی‌دانم 
درچشم بهمزدنی بسان پرکا هی از ايوان خانه 
به درون باغچة نسبتاً بزرگ حباط افتادم و 
بلافاصله از فرط وحشت بیهوش‌شدم. پس‌از 
چندی که بهوش آمدم ۰ خود » و دوخواهر 
کوچکترم را د رکنار انبوهی ازآواروگردوخا ک 
و ضجه و شیون اهالی روستا دیدم,کردو غبار 
ناشی از فروریختن خانه ها آنچنان غلیظ و درهم 
فشرده بود که من بسختی می‌توانستم تا یک 
متری خود را ببینم . خواهرهايم چونان 
جوجه هایی پرشکسته و بی پناه به آغوشم خزیده 
بودند و من در تهایت تعحب و تحیر و هراس 
می کوشیدم که در این جنگل محدود غبار از 
پدرو بادرم اثری‌بيابم. ابا هنگام ی که متوجه 
شدم با ایستادن در رک‌نقطه و فک رکردن به آنچه 
پیش آمده نمی‌توان سلجائی یافت و از آن ورطة 
هولنا کگریخت . دستی به‌گیسوهای ترم و 
لطیف. خواهرانم کشیدم‌وازشان‌خواستم‌در 
اش مارا کسریتر از آن جهنشم 
لعنتی بيابم, از این رو با شتاب از کوهخا کی که 
براثر فروریختن دیوارهای خانه ایجاد شده بود 
بالا رفتم و درسیان تاریکی معطلق و دیوار سیاه 
غبار به جستجوی پدرو بادرم پرداختم. صدای 
ضجه وگریه و نالة اهالی ده آنچنان بهم آمیخته 
و درهم بود که از فرط یکنواختی پس از دقایقی 
درخاطرم به سکوتی مطلقی مبدل شد, ساعتها در 
ژرفای آن هیا هوی یکنواخت یا به عبارتی سکوت 
مطلق به جستجو پرداختم و هنگامی احساس 
کردم تلاش بیهوده‌بی را آغا زکرده‌ام که یکی 
ازمردان کوچه درحینی که خوا هرانم رابهمراه 
داشت ؛ دست به زیر بازویم افکند وگفت: 

- برویم محمد ؛ برویم بیابان ؛ همه آنجا 


جمع شده‌اند, 
با لحنی سرشار از استفهام و وحشتگفتم : 
ننه و بابام کجان؟ 


بجای هر پاسخی دستی به پشتم زد ووادارم 
کرد که تندتر قدم بردارم, با اينکه بیش از نه 
سال ازسنم نمی‌گذشت ؛ معهذا هنگامی که به 
خارج از ده رسیدیم و حدود چهل یا پنجاه‌نفر از 
زنان و مردان و بچه های روستا را درحال شیون 
و زاری دیدم . آنا فهمیدم که از آنهمه همشهری 
سرزنده و پررجوشو خروش تنیا همین عده باقی 


٩۶ صفحه‎ 


مانده‌اند. اين استنباط واقعیت دیگری را در 
ذهنم بارورساخت که حتماً پدر و بادربا هم 
برده‌اند. روننایی پریده‌رنک صبحگاهي از 
لابلای‌کرد و غباری که می‌رفت با فرونشستن 
خود پرده‌یی بر خرابه ها و اجساد پرا کنده 
بزبرو روی تبه ها بکشد به سر و رویمان تابیده 
بود که فریاد چندتن از همسایگان آن واقعیت 
هولنا ک را تثبیت کرد و بدینسان قاجعه‌بی 
بی هیچ دلیل آغاز ند و د رکوتاه مدتی یکدنیا 
تباهی و سیه‌روزی به ارمغان آورد. زیرا همه 
یکصدا می‌گفتند که ای بچه‌ها هم بیکس و 
يتيم شدند ! خبر لزلة میسب بوئین زهرا بسرعت 
برق پهنة کشورو آنسوی درنا ها را دربرگرفت: 
نیروها وکروههای ابداد بسراغمان آمددتا 
پنجمین روز که شهریان به استمالت و دلجوئیمان 
آمدند. زنجیری از اتومبیل های رنگارنگ با 
موجی از انسانهای مرفه که بیاریمان برخاسته 
بودند ۰ اینجا و آنجا با بزرگمنشی ستایش - 
برانگیزی آباده پناه دادن به کود کان یتیم و 
درمانده شدند و کدخدا اطفال را از یکد یگر جدا 
می کرد : وداع من و خواهرانم مرگباوترین 
خاطرات را برایم باقی‌گذاشت, پس ازچندساعت 
من نیز بدنبال تردید ی کشنده و زجرآور دعوت 
خانواده‌بی را پذ برفتم و به عنوان فرزند ناخوانده 
بهمرا هشان رفتم, چرا که از بستگان و خویشانم 
حتی یک‌تن نیز باقی نمانده بود و شاید اگر پدرو 
بادرم با فدا کاری مارا به باغچة حیاط نیفکنده 
بودند . من و خوا هرانم نیز ازقید محنث زندگی 
رهایی‌می یافتیم, بهرحال خملی زودترازآنچه که 
مي‌پند! نتم به زندگی جدید خوگرفتم و توانسم 
زد ۶ مرد مسنی را که از نعمت داشتن فرزند 
بحرژم بودند . بمنزلة پدر و مادرم انگارم و 
بحبت‌هایشان را بجان‌ودل بیذیرم, ناپدريم 
چندماه پس از آن سانحه دردبار به روستایمان 
براجعه کرد وطی‌گرفتن تماس با بازباندگان 
توانست شناسنامة مرا که از اعماق آوار همراه 
با دیگر انائه خانه خارج شده بودهبدست آورد. 
بدین ترنبب برحل جدید زندکی من با رفتن به 
بدرسه آغاز ند وین سالهای بعد را با پشت‌سر- 
گذاشتن تمامی خاطراتگذشتهگذراندم. هرچه 
به سنین بالاتر می‌رفتم نقش چهرة پدر و مادرو 
خوا هرهايم را محوتر می‌دیدم. تا بدانجا که 
تقریبا همه‌چیز و همه کس را فراموش کردم. 
باوجود این برخی نکات که بر صفحذ حافظه‌ام 


آنری ابت نهاده بود ۰ همچنان در مخیله‌ام 
بائی ساند, باوجود این در پناهمحبت آن زن‌ومرد 
میربان و رئوق به تحصیلاتم ادابه دادم و 
سرانجام بوفق به‌گرفتن دیپلم شدم متأسفانه 
پا تمامی تلاشی که بکار بردم نتوانستم در 
آزسون همگانی دانشگاه پیروز شوم, از این رو 
ترجیح دادم به خدمت مقدس وظیفه بروم. 
پس آزگذراندن دوران تعلیمات‌نظامی به اصفهان 
منتقل شدم و به‌مجرد ورود به آن‌شهر در یکی‌از 
کوچه های فرعی خیابان صاریه اتاقی اجاره 
کردم و به ادایة خدست پرداختم. بیش از 
یکماه از اقامتم در آن محل گذشته بود که یک 
روز بمحض ورود به کوچه دختری را دیدم که 
کنار در خانة ما ایستاده است. با اينکه پشت 
بمن داتت . ابا ازکیسوان شرابی‌رنگش که 
ابشاروار به روی شانه هایش ربخته بود » و از 
قامت کشیده و متناسب اش احساس کردم 
که با ید دختر بسیار زیبا و دلپذ بری باشد, بااینکه 
تا آن‌لحظه هرگز وی را ندیده بودم باوجوداین 
نیرویی اشناخته وادارم کرد که سریع ترگام 
بردارم تا شاید پیش از رفتن‌وی از برابر منزلم 
بتوانم چهرهاش را بینم, خوشبختانه موقعی به 
کنارش رسیدم که هنوز به انتظار بازشدن 
ذرخانه ایستاده بود. پیش از آنکه من حرفی 
بزنم یا به قصد دیدن صورتش در جهتی که 
ایستاده بود قرارگیرم . او با ژستی بسیاردلنشین 
تابی به پیکرش داد و رودر رویم قرارگرفت. 
در یک‌آن دريافتم که وی بیش ازحدانتظار 
زیباست. بهمین علت توان چشم‌دوختن به 
نگا هش را از دست دادم و سرم را به زیر افکندم 
او با رفتاری که نشان می‌داد بارها جا چنین 
وضعی روبرو شده و بدفعات جوانان را دربقابل 
زیبایی حیره کنند؛ خویش به سردرگمی واداشته 
است خنده‌یی کرد وگفت: 

شمامال این خانه هستید ؟ 

من ناچارنگا هم را اززمین کشیدم و درحالی 
که بی کوشیدم ضن یافتن تساط کامل چنم 
ه چشمش بدوزم با صدابی که آشکارا می‌لرزید : 


بله » فرسایشی بود؟ 

این‌بار خنده اش را آشکارت رکرد و درحینی 
که خان چسبیده به منزل مرا نشان می‌داد :۰ 
گفت. 

-خا نف سا آنجاست, توپ بچه های‌سهما نمال 
توی حیاط شا افتاده : آبده ام ... 

از فرط دستپاچگی به بیان حرفش پریدم و 
- بله » آمدهاید توپ را بگیرید؟ 
- اما انگا رکسی خانه نیست, 
-بله؛ نتخیر بله‌سمکن است, ممکن است , 
امامن کلید دارم اجازه پد هید ... 

با سردرکمی و سرگردانی زسوا کننده‌بی 
دستهايم را به جیب هایم فرو بردم و بدنبال 
کلیدگشتم, درممان خنده استهزا آمیز او کلید را 
یافتم و بطرف در رفتم. پس‌ازکشودن قفل 
نیمدوری زدم و بطرف او برکشتم, وی ازحالت 
نگا هم به منظورم بی‌برد. از این رو با خونسردی 
تمام‌گفت: ۲ 

- نه »من بمنزلم می‌روم. لطفا شما توپ را 
از بالای د یوار مشت رک بمندازید توی خانه ماء 

بدون چون وچرا دستورش را اطاعت کردم 
و با شتاب داخل منزل شدم. هنوز چندگامی 
پیش نرفته بودم که یکباره صدای دلفریبش در 
کوشم پیچید: 

واست ی آقا ؛ خیلی متشکرم. 

" بنکه بهمین زودی‌گنگ و مات شده‌بودم 

نيم‌نگا هی برویش انداختم و بطرف حیاط دویدم. 
هبچنان که انتظار داشتم توپ موردنظراو را 
کنارحوض‌دیدم. پیش ازآنکه آن را اززمجن 
بردا رم صد ای بسته شدن‌د رخانه بگوشم خور د که 
مغلوم شد وی‌قبل ازرفتن به خانه خویش ترجیح 
داده درمتزل ما را بندد , پس از آنکه توپ را 
به خانه‌اش انداختم ۰ آراء‌آراه از پله‌های 
ساختمان بالا رفتم و بعداز دفیقه‌ای وارد اتاقم 
شدم, از پشت پنجره‌یی که به حباط باز می‌شد » 
خانة او را زیرنظر گرفتم, همانطو رکهگفته بود 


عده‌یی کود ک در حیاط سرکرم بازی بودند. 
بنکه همچنان به اومی‌اند بشیدم متحیر بودم که 
چطور طی این‌مدت حتی یکبار کسی را در حیاط 
آن خانه ندیده بودم. تعجبم در این بود که به 
چه‌علت هیجکا تهییج نشده بودم که از هویت 
سا کنان آن منزل سردر بماورم. نکته عجیب‌تر 
اینکه متوجه شدم برای نخستین بار درسی‌يابم 
که در کنار بنزل منهم خانه‌یی هست. آنهم 
خانه‌بی که پرورندة زیباترین و دلرباترین 
دختران جهان بود, زندگی من از آن‌روز رنگ 
دیگری بخودگرفت و همه‌چیز تازه شد, بهرجا 
که چشم می‌دوختم زیبایی می‌دبدم و امید, 
پنداشنی در یک لحظه تمامی کاستی‌های 
زندگيم را یافته‌ام, از آن ببعد همه اندیشه‌ام 
او بود و تمامی احساسم شناخت هرچه بیشثر ای 
درسرتاسر مدنی که بخانه می‌آمدم پشت‌شيشه 
پنجره می ایستادم و به حماط او چشم می‌دوختم. 
ین کنجکاوی و انتظار مداوم آنچنان ادابه 
بافت تا به پیشتر برنامه های اوو ساعات خروج و 
ورودش بی‌بردم, از آنجا که صبح ها پیش از 
طلوع خورشيد ببه سر کار سی‌رفتم ؛ هرگیز 
نمی‌توانستم وضعی پیش آورم که او را بینم, 
ابا تمام بعدازظهرم وقف او شده بود, ساعتها 
مقابل در خانه می‌ایستادم و تا او رابهنگام 
عبور ازبرا برسنزلم نمی‌د یدم پا از پا برنمی‌داشتم, 
چند بن‌ساه ازعمرم با نگاه‌گذشت تااینکه توانستم 
کار را بمرحله بی برسانم که سلام وعلیکی ممان 
با برفرار شود. حدود یکسال نیز بدین ترئیب 
لدشت تا سرانجام کارسان به لفت‌و گوی‌بخفیانه 
تشید, از این لحظه بعد همه‌چیز بروفقی‌براد 
بود حالا دیگر او را بخوبی شناخته بودم, ناش 
هللا ویگانه دختر خانواده بود. خودش م یگفت 
چندان علاقه‌ای به درس و تحصیل ندارد, 
باوجود این کلاس چها رم متوسطه رامي‌گذرانید, 
پدرش در بقام کارمندی بلندپایه به اصفهان 
بنتقل شده بود, منهم بجز وافعة زلزله و اززدست 
دادن پدروماد رم همه‌چیز را به اوگفتم , هرچند 
که قصد داشتم درصورت جدی شدن رابطة من 
و او آن نکات را نیز ازوی مخنی‌نگهدارم. دراین 
بیان پا کث‌ترین و مقدس ترین روابط عشق‌بان 
اغاز ند و سخن به ازدواج کشید. من هرگاه که 
با دلم تنها می‌شدم و وضع موجود را در پردةٌ 
خيالم می د یدم با قاطعیت نمام خود را خوشبخت- 
نرین جوان روزگار می‌انگاشتم زیرا صمیست 
بی‌ربای او اين اطمینان خلل‌ناپذیر را بسن 
بخسیده بود و وی هیچ چیز را ازسن پنهان 
نمی‌داشت, تنها نکته‌بی که‌که‌گاه توجه را 
به او جلب می کرد این‌بود که می‌دیدم او 
همواره دست چپ خودش را درجیب دارد, 
اوابل می‌پنداشتم که انگیز؛ این ژست نوعی 
عادت است., ابا کم کم دربافتم که شهلا در 
ادابة این کار اصرار و سماجت شگرفی نشان 
می‌دهد,_ زمان زیادی‌نگذشت که‌من در این 
ورد سخت کنچکاو شدم, نا اینکه یکروز حین 
عبور از کوچه‌بی خلوت درحالی که بازو به 
بازویش افکنده بودم یکبا ره شتاب زده و وحشیانه 
دسنش را از جییش بیرون کشیدم و در نهایت 
ببرحمی آن را بقابل چشمانمگرفتم, وا کنش و 
بقابل او خیلی زود وادارم کرد که خود را کنار 
بکشم . لمکن در همان لحظات کوتاه آنچه را که 
او نمی‌خواست کسی ببیند ؛ من دیدم, دست 
لیف اش از دو انگشت کوچک بی‌بهره بود. 
سن از دیدن آن منظره به‌شدت تکان‌خوردم, 
این تکان مطلقاً برای وجود نقص‌عضو نبود, 
بلکه جدین سبس‌سردگرگون کرد که خاطربي 
در ذهنم ژنده شد . خاطره‌یی که یکدنبا 
ابهام و سنوال بدنبال داشت. خاطره‌بی که 
جون من مسبب ایجادش بودم هرگز از یادم 
نرفته بود, با اینکه قهرو عتاب اوواداره می کرد 


بی هیچگفت‌وگو در بقام عذرخواهی برآیم » 
اما زنده‌شدن آن خاطر‌لعنتي آنچنان دگرگون 
و بستأصلم کرد که توان انجام ه رکاری را 
از دست دادم. زیرا تنها صحنه‌یی که دربرابر 
دیدگانم به صلا بت و عظمت کوهی خودنمایی 
می کرد دمت‌چپ خواه رکوچکترم بود که 
پس از آن رویداد جهنمی برای هميشه بهمین 
شکل درآمده بود, آنً به خاطر آوردم روزی‌را که 
خوا هریکساله ام کنار,د راتاق‌درحال ی که به رو 
به زسین خوابیده بود من بقصدسرگرم کردنش در 
اناق را باز و بسته می کردم و با بخفی کردن 
ستساوب خود در پشت‌در باعث تشدید 
کنجکاویش می‌شدم. تا اينکه یکباره صدای 
ضجهکوشخراشش فضا را پر کرد. من بهمجرد 
اینکه در اناق راگشودم تا به علت رفتار او 
پی بره ۰ ناگهان دست کوچک و ظریفش را 
غری در خون دیدم, مادرم بشنیدن صدای 
گریه او که هرلحظه شد یدتر و دلآ زارتر می‌شد 
شتابانه بسوی ما دوید و هنگامی که دوانگشت 
اویخته او را که ننها به پوستی متصل بود دید 

فریاد رعداسابی تشید و دختر ک را از زسر 
بلند درد و به سینه فشرد, زاند است بگویم که 
سیب نبودن وسایللازم در آن زبانهای دور 
بهبودی جای انکشتان‌قعع شده آن‌طفل بعصوم 


بقیه د رصفحه.٩‏ 


أ اطلاعیه ۱ 

۱ سبالغی که بابت آگهی و با بهای این مجله اعم از نقد وبا چک پرداخت بیگردد ؛ 

۱ فد بر ساب ۱۳0۶ بانک ملی ابران شعبه سپند در تهران وا ریز گردد و د رغیراینصورت أُ 
هر پرداختی ا زاین بابت انجام شود ارتباطی با این مجله ندارد . 


از هدررفتن سرمایه, در اینجا از آقای د کتر 
«صدری» که متخصص بهداشت 
خوا هش میکنم مطالیی عنوان بفرمایند. 

کترصدری»-- به دنبال‌مطالب‌آقای 
د لتر«علیخانی» درباره آموزش بهداشت‌محیط 
کاز» نکته بسیار مهمی را باید به کارفرمایان 
دارخسانه‌های مواد غذائی گوشرد کرد ؛ 
که بیش ازهرچیز به کارگران خود آموزش 
بهداشت محیط کار بدهند ؛ زیرا که هرآن‌ممکن 
است مواد غذائی با آلودگیهای میکربی - 


کارفرمایان يا اصلا دخالتی نمی کنند 4 یا 
خودشان ازآموزش بی‌بهره‌اند» با خدای‌نا کزده 
بخاطر صرفه‌جوئی بیشتر در هزینه ؛ وسایل 

بعنوان نمونه» در هر کارخانه تولیدی 
موادغذائی بایستی در همه‌حال در کنار 
دستشولی» صابون موادضدعفونی کننده و 
دستمال کاغذی وجود داشته باشد تا کارگران 
با دستهای آلوده به مواد غذائی دست نزنند و 
آثرا آلوده نکنند . اغلب دیده شده که کارگران 
با دستهای آلوده و اخنهای چر کین به تهیه 
مواد غذائی می‌پردازنده درحالی که بایستی 
دستکش» روپوش تمیز و همچنین کلاه 
مخصوصی داشته باشند تا از ریزش قطرات‌عرق 
پیشانی برروی موادغذائی جنوگیری شود .. 
وجود حمام یکی از وسایل ضروری برای 
موسبات و کارگا ههای تولید کننده موادغذائی 
است , از این گذشته موادضدعفونی کننده را که 
بسیار هم ارزان است باید در دسترس کارگران 
قرارن دهند ... درحالی که کارفرما بخاطر 
صرفه جوئی يا اين مواد را نمی‌خرد» يا هنگامی 
که برای کنترل به کارگاه مراجعه می‌شود» 


بشاهده بیگردد و بعد هم به درقضه‌های 
نگا هداری شونده میروند , دبکر اين که وقتی 
بازرسی بهداشتی ا زکارگران بعمل می‌آید . 
آنهم در برابر بیماری‌های « ربوی » باید سطحی 
ترس میس بخش»-- حال "که در این 
نشست بحث بهداشتی متدم بر دیگر مسائل 
مطر حگردید» بنظر من میتوان از سه دریچه 
سائل بهداشتی کارگران را موردتوجه قرارداد 
همچنانکه دوست و همکارم‌گفتند بهداشت 
فردی را بایستی درکارخانه‌ها رعایت نموده 
زیرا اگر در کارخانه‌های موادخورا لی, 
اشت ۶ 1 عایت شود 
باعت بساری دیگران میشود . نکنه دیشک 
بهداشت محیط کار است , دراینجامثالی‌ميزنم 
د رکارخانه های شیشه‌سازی انواع سموم 
خطرا ک در فضا شناور است که بایستی - 
پیشگیری قابل اطمینانی در برابر آن بععل 
آورد . در کارخانجات شیشه‌سازی خصوصاً 
درقسمت آسیا و پودر کردن شيشه با یستی محیط 
"کار کابلا اتوماتیک باشد تا گرد سیلیسی 
وارد ریه کارگران نشود . از اینرو است که 
مراقبت و مقررات بهداشت معیط کار شدیداً 
باید اجرا شود. نمونه‌ی دیگره در کارخانه 
«پبی‌سیلین» سازی محیط کار واقعاً باید در 
یک‌سالن کاملامجهز انجام پذّیرد . 
[ینها مسائلی است لا زم بیاد آوری‌بود, دیگر 


٩٩ صفحه‎ 


بد یریت صحیح ازسرما یه جد نیست _بقیه از صفحه ۵۸ 


این که ما بطرف تکنولوژی پیشرفده میرویم . 
کرچه ما صنعت مدرن را از غرب گرفتیم» بایستی 
آکا هی و دانش بهداشت بحيط کارراهم ازآنها 
بگیریم , درواقع باید فرهنگ صنعتی را هم 

بهندس قهاری»-با توجه به این مسائل 
که دراین جلسه مطرح شد متوجه شدیم 
درسورد بهداشت محیط کار خصوصاً درصنایم 
غذائی بایستی بینهایت دقت کرد . گرچه با 
از نظر تکنولوزی پیشرفت کرده‌ايم » اما باب 
ازنظر بهداشث محی طکار و سائل آن نی 
پیشرقت کنیم تا از اقتصاد ملی کشور نیزتوقم 
بازده پبشتری داشته‌باشیم , چه اشکالی دارد 
وقتی کارگری را در یکی از کارخانه ها 
تولیدی مواد غذائی استخدام ميکنيم » اورا 
ازنظر بهداشت محیط کار وه‌دانش بهداشت» 
آشنا کنیم, 

. دپگراین که میخواعم تقاضا کنم کب 
کارگر و کارفرما روح آرمانخواهی بدهیم » 
زیرا مدیریت صنحیح از سرمایه جدا نیست . 
چه اشکالی دارد کارفرما را آموزش بدهیم 
بعد بطور جدی ازاو بخواهیم تا بهداشتمحیطا 
کاررا کاملا رعایت کند. 
#«مهندس کشکولی»- دراینجا بایددو 
نکته را اضافه کرد .یکی نحو آیوزش ازوما 
ایمنی و حفاظتی :..زیرا کارگری که دربشت 
دستگاه‌پرس کار می کند کارش با کارگره 
در پشت دستگاه نورد کارمی کند فرق دارد 
دیگر فرسودگی ماشین دراثر کارزیاد» که 
ازآن َو مقاومتش کم میسود. 


وبطور کلی ماهیچه هايیش تغیی رکند نا دی 
عضلات بدن او استراحت کنبند ؛ و آن قسمت 
از بدنش که هیچ وقت کار نکرده» دوباره 
فعالیت خودش را با شغل بعدی شروع کند .., 
ازاین گذشته همان گونه که با بازرسی ایب 
داریم» در کارخانجات بایستی بازرسی وسایل 
کارهم داشته باشیم , بعنوان مثال - یکدی 
بخار بعد از چند سال کاز» داخل دیک را جرم 
می‌پوشاند و بس ازمدتی استقامتش را د رمقابل 
فشار بخار از دست میدهد , یا مثلا با زی‌شود 
که لوله های گازی که کاز آمونیا ک در آنها 
جریان دارد» فرسوده شده یا هنوژ قابل استفاده 
می‌باشد. 

از اینرو برای ایمنی وسایل کارمن پيشنهاد 
بی کنم سازمانی تشکیل شود تا بطور مرب 
از وسایل کار کارخانجات بازرسی بعمل 
آورند. 

«د کتر روحبخش »من عقیده دارم که 
میز گردی بگذاريم دربارة بعاینه و بارز 
کا رخانجات , 

#« حسامی»-د ربا سس ئل . ایمنی‌وساب 

دار که عنوان‌شده خوشبختانه تمام آن‌نکا 

دتیقاً جرا مود . ۱ 

کترروحبخش »-ازیکایک دوستانی 
که دراین جلسه‌ما رایاری‌دادند» تشکرب بیکنم 


شکلات بهداشتی و حفاظتی کارگران را ۱۱ 
د ریچه ها یکوناگون بررسی"کنیم , 


علی‌ابرمردا یمان 

نیست» این شتر«جمل » (نر ) استء 

بعاویه مرد کوفی را به سکوت دعوت 
کرد وچون بزرگان برفتند؛ گفت : 

دیدی که بزرگان شام شهادت دادند 
که این «ناقه » به آن‌شامی تعلق دارد ؟ 

- آری » اما این شتر «ناقه » نبود «جمل» 
بود ! 
بعاویه با خنده گفت : « آری ؛ سخن من 
همین است , من بجای شتر از دست رفته‌ات 
ده شتر سرخ‌موی کرانبها به تو میدهم » به این 
شرط چون به کوله بازکشتی ؛ با علی ننبطالب 
ازابن ماجرا سخن گوی و نیز ازمن به علی بگوی 
که بعاویه به هیراه صدوپنجاه هزار مرد 
مسلح که میان شتر نروشترماده فرقی نمیگذ ارند 
با تومی‌جنگد. » 

بعاویه برای دست بافتن به پیروزی دراین 
جنگ » عمروین عاص را هدف خویش قرار داد 
و باب مکاتبه را با وی کشود و نوشت آکر دراین 
جنگ برسپاه علی پیروز شوم ؛ حکوست بعر را 


کارگران سرایت بیدهداین وضع حتی لت 
اسنگین_شدن پالتو دست و پاگیر میشود و 
سرغت کا رکارگران را کاهش ید هد. 


بي‌توجهي به بیما ران اورژ انس 

در این هنگام آقای کرم‌رضا میرزائی؛ 
رئیس هیات ندیره سندیکا با اشاره به‌وفع 
کار درمانگاههای سازبان خدبات درمانی 
اظهار داشت که این درمانگا ههاء گاه بیماران 
اورژانس را سرمی‌دوانند و سار ناگزیر می‌شود 
به بیما رستان های خصوصی مراجعه کند, 

در جواب این اظهارات د کتر مرتضیْ 
روحانی مدی رکل دفتر پاسخگوئی سازمان 
تامین خدمات درمانی و نماینده اين سازمان؛ 


گفت من از شما استدعا دارم هر دربانگاه با 
بیمارستانی که بیمار اورژانس را نپذبرفته , 


است» معرفی کنيد و من از شما می‌خواهم 
رسماً علیه آن شکابت نمائید. من در اینجا 
بعنوان یک مقام مسئول اطمینان میدهم در 
اسرع وقت رسیدگی خوا هد شد و مرجم رسید 
هم خود من هستم» بشرطی که شکابت 
شما مستند و با مدرارك لازمه باشد, 


آتفادهآز ما رستانهای خصوصی 

راجع به‌پرداخت غراست بیمارانی که 
در بسارستانهای خصوصی بعالجه میشوند 
باید متذ کر شوم که بیمار نباید خود بخود 
و بدون مشورت با درمانگاههای سازمان 
به ممارستانهای خصوصی براجعه کنند» 
مگر آنکه از طریق دربانگاهها و سازمان 
بستری شدن او مورد تائید واقع شود که در 
این صورت حراست بیمار پرداخت خوا هد شد,ء 


کم کاری و کمبود دربان‌گاه‌ها 


در این هنگام آقای یعقوب تمموری و 
ابوالفضل ریاضی اعضاء هیلت مدبره سندیکای 
کارگران سازمان آب به کمبود درمانگاهها 
و کم کاری آنها اشاره کردند و کفتند باوجود 
آنکه چهارماه از تاریخ تصویب قانون خدمات 
درسانی میگذرد ۰ هنوز برای عده‌بی دفترچه 
بسه صادر نشده و کارگران در بلانکلیفی 
پسر میبرند . در جواب این پرسش دکتررضا 


۰ خواهد شد ت 
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به توواگذارخوا هم کرد. 

این نامه , عمروین‌عاص را از فلسطین به. 
دیشق کشانید و اين بان تعکیم بافت , 
بعاوپه از آن روز که عمروین‌عاص را به باری) 
فرا خواند » با سه مشکل گران دست بگریبان 
بود , نخست امپراتور روم برای به چنگ آوردن| 
سستعمرات خود در شام به وی اعلان جنگ 
داده بود , دوم » بحمدبن خدینه باجراجوی 
عرب از زندان دمشققی گریخته بود ؛ و دیگرا 
نهضت عراق تحت فرماند هی علی‌بن اببطالسپ 
که برآن بود اساس حکومت وی را در شام 
سرنگون سازدء 

عمروین‌عاص اعلان جنگ امپراتور روم 
را به همراه یک نامه بهرآمیز و هدابای کرانبها 
به روم بازگرداند ؛ سپس مالک‌بن بصیرهکندی 
را به تعقیب بحمدین خدبفه فرستاد و سالک 
بحمدین خدیفه را از بای درآورد و چون این 
دو سد را درهم شکست ؛ سپاه شام را برای نبرد 
صفین آماده‌ساخت, 

ادابه دارد 


افشار مدیرکل دفتر پاسخگونی سازبان 
تأسین خدیات دربانی اظهار داشت : سماست 
وزارت رفاه بر این است که با جلب توحه 
پزشکان ابران برای خدمت در این سازمان و 
استخدام پزشکان خارجی این کمبود را ازین 
برد و هم اکنون حدود , .۳ پزشکک برای 
کار در دربانگاههاي سازمان اضافه بر 
کادری که در چندساه پیش وجود داشت » 
استخدام شده‌اند و در مرا کز پزشکی تهران 
و شهرستانها مشعول کار شدةاند , راجم به 
صدور دفترچه باید باطلاع برسانم که کار 
توزیع این دفترچه ها زمان میخواهد و این کار 
در دست اقدام است و سعی بیشود هرچه 
زودتر این کار نمام شود تا شما و خانواده 
شما بوانید از مزایای آن استفاده کنید . 

در پایان این کردهم‌آئی ؛ آقای حبیب‌اله 
حسامی بدی رکل روابط کار و نماینده وزارت 
کار و امور اجتماعی که در اين جلسه حضورا 
داشت طی سخنانی به مسائل و دستورالعملهائی 
که ازطرف کارگران مطرح شده بود و پاسخ ‏ 
هائی که تمایندگان کارفرما و سازمان تأمین 


۳۳ خدمات درمانی داده بودند , اشاره کرد و گفت 


در بورد تامین مسکن کارگران توصیه 
بیشتری بل آید راجع به 
سالن غذاخوری برای کارگران و پرداخت 
۲ ریال پول ناهار په آنهائی که در نقاط 
مختلف شهر خدمت بمکنند و هزینه ایاب‌وا 
ذهاب کارگرانی که این وجوه را خود 
بی‌پردازند ۰ و بالاخره اشتغال کارگران 
بوسیله اداره روابط کارصنعتی با کارفرما تماس 
حاصل و بذا کره رسمی خواهد شد تا این 


پرداخت میشود ۰ با برای م ساعت اضافه کا 
و وم درصد بابت شب کاری است که مس از 
بررسی و روشن شدن بنظور کارفربا ممتوان 
نحوه عمل را بر موازین قانونی استوار ساخت . 

ما راجع به باراني ها سعي خواهد شد » 
ضمن نذا کره با کارفرما » ترتمی داده شود » 
از بارائی‌های «واترپروف » که باعث حفط 
سلابت و در نتیجه بازدهی بهترکارکارگران 
خوا هد شد ؛ استفاده نمایند. 


روز اول 


حرف از خوبی میزد حرك از محبت؛ بودن 
و دیدن خوبی ... که چه صدائی داشت» با 
تمام وجود حسش‌ب یکردم » درم بانتمش 
و درآن لحظات اوج‌گرفتن او؛ سن بلوغ» سن 
راستینش ورود بدنیای تازه اعجاب‌انگیزتنها 
حرفی که میتوانست بمن آن شادی بی‌حد را 
بد هد» حرف از خوبی بود» حرف از یک‌خانه 
کوچک و.... زندکیم . 


روزدوم 


وقتی بمادرم گفتم» اکر اجازه بسد هد 
بیخواهم بفکر زندی آینده امباشم» یکبازه 
چنان صورتش سرخ شد که خون تمام 
عالم را دررگها یش ربختهاند, اينکه من خودم 
برد زندگيم را انتخاب کنم برای او و برای 
خانواده و فامیل سرشکستگی بود . مادر اصلا 
امین حرفسی نسزد » حرفی نداشت 
که بزند . رفت توی لاک سکوت, موقع خواب 
حس‌بیکردم سعی‌دارد وانمود کند که خواب 
است» ولی خوابش نمیبرد . ازاین دنده به‌آن 
دنده می‌غلتید» کویی نفسش می‌گرفت . من 
چه بیتوانستم بکنم بنشینمبه‌اننظارخواستگار 
و برایش چای بیاورم و کوش چشم باونشان 
بدهم ؟ ! آکر برای او نمامدن خواستگارسر 
شکستگی بشمار بیرفت» برای من آمدنش 
خجالت زده ام بیکرد , 

روز سای مد سادر بیک‌وشید 
حالت صادی خسود را حفظ کنسد 
کسرچه از هس ان اول که او را دید 
خوشش نمامد » ولی آنقدر مرا دوست داشت 
که با دلایل محکم و ستدلی که برایش 


می‌آوردم تسلیم نظراتم شود , 
روزسوه 


شب بود که هردو خسته بخانه آبدیم . 
دوروزبو که برای پید اکردن یک خانة کوچکه 
اجاره‌ای بهردری‌زده بودیم , استقلال چیزی 
بود که بن همیشه به آن احتیاج داشتم و حالا 
که زندگی تازه‌ام را دوراز همه مردم دنیا و تنها 
بااوشروع ممکردم » می‌خواستم‌خودم باشم و 
خودش گقتی باهم بودیم تنها آدم های روی 
کره خا کی‌بوديم ؛ حرفمان‌گل می‌انداخت و 
آگر سالها حرف میزدیم خسته‌نميشدیم حالا 
دنبال آن خانه کوچک مي‌گشتيم؛ خانه‌ای 
که یک حماط داشته‌باشد» دوتا اتاق و چندتا 
باهی توی حوض پا آب زلالش و یک پیچک 
که دیوار را بگیرد و بالا برود , او بیخواست 
اینطور باشد» روزها راه ميافتاديم؛ از بالای‌شهر 
تا پائین شهر زاین بنگاه په آن‌بنگاه و زاین خانه 
بآن‌خانه سرثك می کشيديم » و خستگی را با 
حرف و خنده و شادی؛ خوردن یک ساندویچ و 
با آب‌پرتقال بدر م ی کردیم و باز رامیالتادیم 
تا اینکه پیدا شد , خانة مال یک پیرزن بود که 
تنها دارائیش همان‌خانة کوچک و بقول‌خودش 


چم کاقسران 


نقلی‌بود. خودش نزد پسرش زندگی میکرد. 
پنابراین میتوانستيم آنرا اجاره کنیم, 
روز چها رم 

با همه کرفتاری ها ود رگیری های خانوادگی 
سر سفرهُ عقد نشستیم؛ باورم نمی‌شد. ولی 
نشستم وبرای او بله‌گفتم» درهیاهوی بالای 


سرم که روی تور سفید داشتند قند میسائیدند 
برایش گفتم: 

از ابروز تا هميشه » تاابد» برای تو 
برای خودم برای خانة کوچکمان و برای 
بچه هایمان یک هسسر یک ماد رو یک کدبانو 
خواهم بود, 

و گربستم» دستش که دستم را گرفت‌چنان 


یک داستان کوناه 


هه سر 

۳ بود که مرا میسوزاند, توی‌هم گم‌شدیم . 
فردا وقتی خواستيم برویم خانه» سوار باشین 
شدیم و او بدون اینکه بمن حرفی بزند از شهر 
آبد بیرون و یکباره خودم را در جاده سرسبز 
شمال دیدم, باورم نمي‌آمد» حرفی برای ماه 
عسل نگفته بودیم» وی قبل از اینکه بمن حرفی 
بقیه در صفحه ۸۳ 


تت توت 


٩۷ صفحه‎ 


قب, «شا خه نبات» 


آسمان رنگ شب های برفی را داشت »ابا 
برگف نمی با رید » عا برينی که ازخیا بان یگذشتند 
شلای زسستاندرا روی گونه‌هایشان احساس 
م ی کردند وآب از چشم هایشان جاری می‌شد . 
داخل اتافق ها ازبه وبخا رآ کنده بود ؛ آنچنان 


که پهنه‌سرمه‌ای آسمان با پنجه های طلا نیش 
از پشت هیچ پنجره‌ای به چشم نمی‌خورد. اما با 
این همه »مدتی دراز بود که عباس به پنجره 
کوچک شیشه ای اتاق خیره‌ما نده بود , انگاردر 
تفکری عمیفی دست‌وپا میزد ودر دهلیزهای 
پنهانی ذ هنشس 


ی راجستجومی کرد که‌خود 
شناخت ونمی توانست نا 
| نمی‌شناخت ونمی توانست نامی 
به روی آن بگذارد . زیور ؛همسرش ؛ درکوشه 
دیگر اتاقی روی یکک کار بافتنی خم شده بود . 


چهره‌اش جوان ۰ زیبا ؛ ولی اندوهگین بود . 
شاید اوهم باخود جدالی داشت واوهم 
شده‌ای را جستجومی کرد. اتانن غرق درسکوت 
بود » ازآن‌سکوت های بلال آوری که گاء‌انسان 
را به فرباد وگاه به عصیان می کشاند ودرهمه 
حال آبستن حادئه‌ای است .از اتان دیگر که 
با این اتاق فقط به اندازه یک درچوبی فاصله 
داشت » صدابی بلند شد ؛ صدایی : 

کود کی نوزاد , زبور درجایش تکانی خوردو 
بثل کسی که ازخوابی سنگین پریده‌باشد » 


کار بافتتی رابا یک حرءکت کنا رگذاشت,یک 


یش بلند شد وبه اتاق 
دیگر رلت » نوزادی د ریک تختخواب کوچکه 
دست وپا يزد وفریاد می کشید »ابا کود کی 
که در تخت خواب بزرک تردراز کشیده بود؛ 
کاملا بی حرکت به نظر می‌رسید , زیورنوزاد 
را از جای بلند کرد , درحالی که اورا به‌سینه 
فشار میداد » با نگاهی دقیق کودک‌خفته را 
کاوید وبا قدم‌هایی آرام به اتاق دیگر 


بازگشت وهمانطور که کود که رانکان 


می‌داد گفت :«عباس رادیو رووا کن 
ساعت چنده » عباس به‌طرف همسرش برگشت, 
چشم هایش را که رنگی عجیب داشت : به‌او 
دوخت وگفت: 

-مگه ساعت کاونم یکنه ؟ 

نه» خوابیده. 

عباس دستش را با بیحالی دراز کرد ودر 
یک آن از رادیوی کوچک روی میز صدای 
قرائت‌قرآن بلند شد , قاری صوت خوشی داشت‌و 
کلمات به نرمی دانه های باران کوش ها 
می‌نشستند . زیور درحالی که سینه‌اش را در 
دهان نوازد می‌گذاشت ۰ گفت : «عباس: 
تعطیلی از کی شروع ميشه ؟۰ 

- فکر می گنم ازهمین_پنجشنبه؛یعنی 
پنجشنبه وجمعه وشنبه تعطیله , 

زبور یک لحظه سرش راپائین انداخت. 
دوسرتبه آن را بلند کرد ودومرتبه گفت : کاش 
مجتونستیم بریم زبارت ... آمروز منیره خانم 
می‌گلت همین به‌ماه پیش باز امام رضا یه 
معجزه کرده ویک دختر فلج روشفا داده .,,.مام 


بیتونیم بازبه امام رضا پناه ببریم ,شاید لطف 
کنه وجشمای‌شادی کوچولوی‌بارووا کنه ... 

عباس سیکاری آتش زد » اما حرفی نزد.در 
صوت قرآن راز باشکوهی نهفته بود که روح را 
به پرواز می کشاند » وشیع ایمان را درقلب 
روشن می کرد . زیور دومرتبه گفت :,فکرت 
کجاست ؟ آکه فرداصبح بتونی بلیط ترن‌بگیری: 
پنجشنبه صبح راه بیفتیم... تازه دوروز هم 
مبتونی مرخصی بگیری , با که تا حالا این 
همه پول دوا ود کتر دادیم یا این به‌خرج 
روهم بکنیم , هم زیارت می کنیم ؛هم آکه خدا 
بخواد مرادمون رومی‌گيريم . 

عباس به چشم های همسرش نگاه کرد: 
زنی که دسال تمام درجاده زندگی بااو قدم 
زده وبار زندکی را در کنار او کشیده بود ؛زنی 
که روزگاری آتش عشق را درسینه اوژزوشن 
کرده » وروزکاری دیگر نقش همراه وفاداراو 
را بر عهده گرفته بود . راستی آن روزها زیور 
چقدر زبا بود . صورتش حالت تابلوهای 
تدیمی را داشت , با ابروهای سیاه پرپشت : 
لب های کوشت‌آنود قرمز وکونه‌های برآمده‌ای 
له پیوسته از رنگ تند شرم پر بود , اولین باری 
که عباس زیور را دید » یکی از غروب های‌با 
صفای بهار بود . با رنگ های سبز وسرخ وزردو 
آبی وبا بوی کل ود رخت وسبزه » زیور آزمدرسهو 
عباس از کارخانه پارچه بای که درآنکار 
مي کرد می‌آمد » ودرواقم اولین باری بود که 
ازآن راه می‌آمد ؛ چون آن روز اتوبوس کارخانه 
خراب شدء بود . به ناچار با اتوبوس‌عمومی به 
خانه برگشته وباز هم به ناچار درآخر خط 
اتوبوس پیاده شده وآخرین خیابان راپیاد‌لی 


ساست] 


م ی کرد . بعمولا بیشتر داستان‌ها ازهمن 
تصادفات به وجود می‌آیند وداستان عشق‌آنان 
نیز بدینسان نوشته شده بود . بی شک عشق 
هرگز در نگاهاول به وجود نمی‌آید : ولی کاهی 
که نگاهی در نگاه آشنای کرد می‌خورد » 
نطفه ای بسته می‌شود که بعد از تولد ؛نام‌عشق 
را به خود می‌گیرد , نطفه عشق آنان نیز آن روز 
با همان نگاه بسته شد , په نحوی که عباس روز 
بعد وروز بعد ازآن وروز بعد ازآن هم ازسوارشدن 
به اتوبوس کارخانه خودداری کرد وسیرآن 
روزرابه امید دیداردخت رک طی کرد ,دختر کی 
که با چشمان سیاهش خیره خیره به اونگاه 
می کرد وهر بار که با کتاب های مدرسه. از 
کنارش م یگذشت ؛ با نگاه‌هایش بشارتی رابه 
او می‌داد , قلب های ناشناس روزبه روز به هم 
نزدیک تر می‌شهه ودست‌ها وپاها درعبوراز 
کنار یکدیگر بیشترمی‌لرزیدند ۰ تا به جایی که 
سرانجام عباس ماد رپیرش را به خواستگاری‌آن 
دختر فرستاد وهنوز نابستان با تعطیلات مدرسه 
از راه نرسیده بود که عباس وزیور باهم نامرد 
شدند , روزهای خوشی بود » روزهای سبز وآبی» 


روزهای پرورش امید وخیال بافی . روزهای 
تعطیل وقتی دست دردست هم به سینمامیرفتند 
وپای پیاده به خانه باز می‌گشتند ۰ همه‌اش از 


آینده صحبت بی کردند . آن‌ها مسافرین 
خوشبخت شهر پربان بودند وشبی که‌سرانجام 
زیور با پیرا هن حرير سبید به خانه عباس آمد: 
شیرین ترین شب زندگیشان بود , دیگر چیزی 
از سعادت کسر نداشتند وآنچه را که مایه 
سرور وشادمانی است ؛ یک جا به دست آورده 
بودند . زبور مثل غنچه روزبه روز ازهم بیشتر 
باز می‌شد وبیشتر می‌شکفت ؛ عباس نیز در کنار 
او جز رنگ خوشبختی رنگ دیگری را نمی‌دید و 
تن کابوس تلخ گذشته راهم از یاد برده بود؛ 
قاری هنوز با صوت خوش,قرآن می‌خواند , زیور 
همچنان که کود کک نوزاد را روی پایش‌تکان 
می‌داد کار بافتتی‌اش را ازسرگرفته بود وعباس 
درد ریای گذشته شنامی کرد. راستی آن کابوس 
سهمگین از چه زمانی مثل یک خرچنگ به روی 
زند لیش افناده بود ؟ کابوس که (یشتر شب 
های جوانی اورا با رنگ وحشت رنگ زده ومایه 
عذاب را درجان او ريخته بود ؟صدای سگ 
گرسنه‌ای که در کوچه زوزه می کشید :عباس 
را اززمانی که درآن سیر می کرد به زبان 
دورتری برد . زمان آغاز جوانی وجوشش های 
بلوغ که درهر کس به نحوی‌تجلی م یکندودر 
عباس با شهوت شکار تجلی کرده بود ؛ در روز 
های نخست با تیر و کمان که ساخته خود او 
بود گنجشگ ها را بی‌جان می کرد اه هم به 
کبوتران بورش می‌برد وبا قساوتی که هميشه 
قلب بادرش را می‌لرزاند ‏ سرهای کوچک و 
سبید آن ها را از بدن جدامی کرد . اما به زودی 
این شهوت دراو شدید تررشد ؛ محیط به پرورش 
آن کمک کرد ووجود چند دوست تازه زمینه 
لذت جوئی را بطور کامل برای او فراهم‌آورد. 


درآن زمان هم درمدرسه شبانه درس‌می‌خواندو 
هم برای گذران زندکی خود و بادرش که از 
چند سال پیش شوهرش را ازدست داده‌بود .در 
یک چاپخانه کار می کرد . به اين ترنیس 
اوقات فراغت اوزیاد نبود » اما با اين همه ازهر 
تعطیلی استفاده می کرد وبا دوستان به شکاو 
می‌رفت . درآنجا فقط از شکار مرغابی لذت 
می‌برد » اما بعد ازآن نوبت به شکار خرئوشو 
روباه رسید , وبدون شک ار درراهی که‌پیش 
گرفته بود به همان نجنوو با همان اشتیاق‌پیش 
می‌رفت » به زودی نوبت به شکارهای بزرگهتر 


هم میرسید . اما به زودی دوسیر حاوژیای-. 


قرا رگرفت که مسیر زندگیش رابه کلی عوض 
کرد . آن روز یکی از جمعه های‌بائیزی بود با 
هوای خوش وآفتاب ملایم . اووسه نفر از 
دوستانش با تفنگ‌های ساچمه یی درجنگل به 
دنبال شکار می‌گشتند که به طور ناگهانی 
چشمان عباس به روی روباه بزرگی که باروباه 
بچه ای ازسوراخی بیرون آمده وبه طرف جویآب 
می وفتند : خیره ساند, منظره بدیمی بود . 
ضربان قلبش مانند قلب عاشقی دردیدار 


معشوق شدیدتر شد وآه لذت آلودی ازگلویش 
بیرون آید . دوستانش در طرف دیگر جنگل 
مشغول بودند. درجای شود جابجا شد. تفنگگ را 
بر سر دست گرفت . ووباه بزرگ‌تر را نشانه قرار 
دادوماشه را کشید . هیچ بعلوم نشد کدام 
دست دریک آن جای رویاه مادر را با بچه روباء 
عوض کرد وباعث شد تا گلوله به جای این که 
درقلب سادر پنشمند ؛ درچشم بچه روباه بنشنید مر 
عباس با سرعت جلو دوید . بچه روباه به زسین 
افتاده بود وازچشمش خون فوران میزد روباه 
مادر که به جسد متشنج بچه اش نگاه میکرد ؛ 
صداهای د ردآلودی ازسینه بیرون بیداد ,عباس 
بدون توجه به آن صدا ها درحالی که تفنگش را 
با یکک دست گرفته بود / بازهم چند قدم جلو آید. 
باده روباهبرگشت , با عجیب ترین نگا هی که 
ممکنست درچشمی بد رخشد ؛ به عباس نگاه 
کرد . درآن نگاه همه چیز بود - نفرت ؛ کیند؛ 
انتقام ولعنت ابدی » عباس سرجایش خشگه 
شد , انگار برق اورا گرفته بود . آنچنان خشگ 
شد که وقتی باده روباه بچه خون آلودش رابه 
دهان کرفت وبه دویدن پرداخت » بازهم 
نتوانست به خود تکانی بدهد ,وقتی که 
دوستانش سررسیدند , او هنوز همچنان برجای 
ایستاده بود وبه قطرات خون که مسیر فرار 
باه را تین میکرد : خبره ماه بو تما آن 
روز را درسکوت گذراند ء قلبش سثل اسفنج 
مچاله میشد وصدایی که از درونش برمی‌خاست؛ 
اورا نفرین میکرد . چشم های روباه بادر با آن 
نگاه عجیب لرزاننده درذ هنش می‌درخشید و 
خاموش بیشد وآن صدا از مکافانی که باید 
روزی پس میداد » سخن ها میگفت . یک هفته 
تمام حالت غریبه ای داشت . گوئی رابطه اش با 
دنیا قطم شده بود . در کارخانه ودر خانه؛با 
کسی حرفی نمبزد ,دمبدم بغضی بیشت رگلویش 
را فشار میداد وهیجانات درونیش شدیدتر 
ببشد » نا این که سرانجام یک شب بعد از 


عشق وبعد از نجلی رنگ خوشبختی :تا چناساه 


آنکه مادرش سفره شام راجیع کرد وسئل هر 
شب پهلوی اونشمت ودثل چند شب گذشته 
علت ناآراميش راپرسید ؛ همه چیز را برای او 
حکایت کرد , باده روباه با آن نگاه لعنت‌زده 
همه ما با او بوذ ۵مشل بفتک به روی زندگی اش 
افتاده بود . پبرزن هد ازآن که پسرش ساکت 
شد » آه بلندی کشید وگفت : -چقدر نصیحتت 
کردم وگنتم این کارو کنار بذار» اما گوش 
ندادی وآتقدر کردی تا بالاخره‌خدا این جوری 
چشم هات رو باز کرد ..... همین 2 
واست صذقه میدم . سرنماز هم از خدا میخوام 
که بخشت ,اما این کالی نست »خودت هم 
باید از خدا بخشش بخوای و دیگه واسه 
هميشه شکاروهم کناربذاری, 

ودرواقع عباس ازهبان جیعه عجیب و 
حادثه آفرین با شکار وداع گفنه بود؛ امااین 
وداع باعث نجات اونشد وآن مختک همچنان 
روی زندگی اوباقی مان گاه شبها درعمق خواب 
چشمان فروزان ماده روباه را به خود خیرهسیدید» 
و صدای مکافات را ميشنید وگاه روزها دراوچ 
کار صدایی عجیب را درباطن ميشنید که آز 
بجازات با اوسخن میگفت . ابا بعد از ظهور 


دیگر ازآن کابوس نشانه‌ای به‌چشم نمیخورد. 
آنجنان که گونی معجزه عشق همه نازیبائی‌ها 
را از زندگی اوپا کك کرده بود ؛ اما اين فقط یک 
رژیا بود . وقتی که شادی دختر کوچک اوو 
زیور » که میوه عشقی بزرگ وناگسستنی بود . 
به سه سالگی رسید » درهم فرو ربخت وچهره 
دیگری که دراعمای آن نهفته بود » آشکارشد, 
چهره یک واقعیت تلخ ودردنا ک واقعیتی که 
طی آن‌آن روز وقتی عباس به خانه می‌آمد «یکی 
از زنهای همسابه که قیافه دلسوزانه‌ای به خود 


گرفته بود » خبر بدی را به او داد . کویا ساعتی 


پیش شادی کوچول وکه مایه اسید وشادمانی‌او 
وزیور بود هنگام بازی ازبالکن خانه به حیات 
افتاده بود وزیور با کمک همسایه ها اورا به 
بممارستان برده بود ,این آغاز فاجعه بوداکر چه 
هیچ کسی درآغاز فاجعه را زیاد جدی نگرفت: 
چون خوش بختانه شادی کوچولو به جزچند 
زخم سطعی عیب دیگری پیدا نکرده بود .ابا 
راز فاجعه درسئله دیگری بود که به زودی 
آشکار شد , ضربه ای که به دخت رکك خورده بود: 
نورچشمان اورا گرفته بود.چه حادنه ای؟ ۱ ..... 
ازآن لحظه بود که آفتاب شادسانی درآن خانه 
پاکیزه کارگری غروب کرد . زبور همه‌اشش 
مي ثریست و هر چه در اندیشه های خود تلاش 
بیکرد ؛ برای آن مصیبت علتی نمی‌یافت؛ اما 
عباس که سرانجام در برابر کیفر عمل نا پسند 
خود قرار گرفتهبود ۰ مهر سکوت از لب بر 
نمی داشت و حالت محکومی رامی‌یافت که به 
مجازات اپدی خود تسلیم شده باشد , روزها, 
هفته ها وماهها به دنبال هم می‌گذشتند ,زیور 
دختر کش را ازمطب یک طبیب بهبطبیدیگر 
واز بیمارستانی به بیمارستان تازه‌تر سیبرد؛به 
هر نویدی دل خوش میکرد وبه هر پیامی گوش 
میداد وبرای نجات دختر دلبندش به هر 
ریشه‌ای چنگك می‌انداخت . اما دیگر زمان 
معجزه گذشته بود وحتی علم هم در برابر آن 
فاجعه کوتاهی میکرد .چه روزها وشبهائی 


بقیه درعفحه ۸۲ 


٩٩ صفحه‎ 


ارال-آقایم-شهبازی 


سلام داغی برایث فرستادم که بمحض برخورد 
وق اتاقی به اندازه یک دو تومانی جا لباز 
کرد و رفت! با و جود اين اکر به خاکبای 
مبارلك عالی نرسد» مطمئن باش که درسرمای 
۵ب درجه زیر صفر ارالك منجمد شده و آن بالا 
بالا ها بانده است که بی‌تردید انشا" انته و 
تعالی اوایل تابستان آینده آب می‌شود وغل 
اگوشت مثل توب شربنل صدا می کند, بهر حال» 
لابد شنیده‌بی که شاعر فرموده: «تا نگرید طفل : 
کی نوشد شیر خشک! » حالا نقل جنابعالی است 
که بدون‌سروصدا و نازوادا سرگرم کاری؛ و در 
نتیجه جناب کارفرما با بهره گیری از این سکوت؛ 
قانون را نا دیده انگاشته» از دادن يم اضافه 
حقوق به حضورت خود داری کرده است. واما 
در مورد کمک‌های غیر نقدی خیالت راحت 
باشد که به کار کنان پایتخت نشین نورچشمی 
هم هنوز حایم و کامل از این کمک‌ها نشده» 
که البته خواهد شد, ولکن (حالا خوبست 
مطابق معمول نوی چا یخانهُ مبار که یک‌سر تج 
«س رکش ۱» بخورد روی کاف ونتمه آبروی 
فدوی مرخص شود ! ) بله ! ولکن در خصوص 
آخرین اعتراض و کلایه است که گفته‌یی چرا 
آموزش و پرورش برای معلمان خانه می‌سازد و 
برای مستخدمان نمی‌ساز 
شوم که برای شما هم بی‌سازند. منتها اثربال 
معلمان ان پیش ساخته است؛ مال جنابعالی و 
دیگر مستخدمان «پس ساخته» خواهد بود. 
و سلام» نامه تمام , 


» پاید توضیح بندا 


بافی-آفای‌بیرمجتبی خوشنویس 


قربانتال لردم؛ شاید ندانید تنها کاری که 
از «ید قدرث! » جناب سر دبیر وحقیر و دیگر 
قلمزنان چون شمنیر بر می‌آید انعکاس نظرات؛ 
خواستها و پیشنهاد های شماست که بدون شک 
انگیز؛ دست اندر کاران حزب رستاخیز هم از 
انتشارمجله شما همین بوده و هست. بنابر این 
این بنده پر چانه در عین موافقت صد درصد با 


درخواست سر کار» بدون درنگ اعلام می کنم) 
که صد البته با ید و شاید شر کت و کار فرمای] 
جنابعالی برای چندین هزار کارگر«مد رسه‌فنی» 
در کنار کارگاه یا داخل کارخانه بسازد. چرا 
له الر توجه فرسوده باشید پدر تاجدار ملت] 
ایران» شاهنشاه آریامهر هنگام اععطای افتخا 
مصاحبه به مدیر با صریحا به این نکته اشاره 
فرموده و تا کید کردند کارخانه‌یی که اد 

تعداد معین بیشتر کا رگر داشته باشد باید مد رسه 
فنی در کنار کارگاه تأسیس کند. لذا شما 
اطمینان داشته باشید که‌اين امریه در کوتا 


ترین فرصت اجرا خوا هد شد. اما دربارة تأسیس| 


نخواهد ماند تا شبانه‌اش باشد. هر چند که 

شاید هم باشد ! سلام و درود بیکران ما نثارتان] 

باد - اوه راستی» اگر دوست نازنین حقیرء جناب| 

وحشی بافقی را در بانق خودتان دیدید مفصل 

سلام برسانید و بگوئید؛ از گوشذ بامی که 

پریدیم» پريديم. همچنان که خانم حمیرا 

فرماید. مرغی که از بام مبیره بالاء دیکلا 
پریده» دیگه پریده؛ پریده» وووووای ! 
خرمشهرآقای‌ناد رشمخانی 

ناد رجان» اینکه نمی‌شود آدمی هم عکاسی| 

کند وهم ازتوی «دفتر کوچکش »شعر نو بریزدا 


ببرو بنابر اين اگر از جان نثار کم مقدا 
می‌شنوید بجای «با یک هندوانه دو دست 


میاه از کاردرآمدن قابل چاپ ئیست ؛ یا متعذ 
شوم که محصولات « دفتر توچسک »س رکا 
نبا زمند بررسی های بیشتر و تجدیدنظر د 

است . باوجود این از آنجا که وظیفه با 
۰ کفش ۲ » استعداد های نهفته و تشویق ارباب 
دوق وهنر است ؛ یکی ازسروده های حضرتعا 

را « میدرجانيم ! » که دراختبا رمسژول صفحدا 
خودمون گذاشتیم. 


کرج-آفای بحمد جعفر خلیج 


با عرض سلام واحترام متقابل انتقاد بجا و 
اصولی شما . دربست ورد تأیید آقای سردبیر 
قرا گرفت و بنده هم معتقدم برخی از جدولهای با 
درسطحی جدا از معلومات بسیا ری از کارگران 
اشریف وطن طرح می‌شود . زیرا همانطور که 
اجنابعالی اشاره کرده‌ابد آوردن اساسی 
هنرپیشکان » فیلمها و آثار نویسندگان خارجی 
اد رجداول مجله ؛ اعث سردرگمی » بیحوصلکی و 
لاجرم عصبانیت کارگران گرامی و ارجمنسد 
امی‌شود . بهمبن علت جناب سردبیر از همسکار 
انازنین مان آقای « پا رسال خوب ! » خواسته است 
که هنگام طیح جدول این نکات را رعایت کنند 
و بجای آوردن اسم مثلا « کندیس‌برگن » با 
نجاندن یکی از آناره ارنست همینگوی » در 
چهار دیواری جدول , از« میل لنگگ وشا تون » و 
مرض کنم که « پیچ نوشتی و مهره استضوانی 
استفاده فرمایند ۱ که به ذهن خوانندگان سا 
اشنا باشد , خدا یا رونگه دارشما باد 


تهران-آقای‌قاسم زرین‌فلم 
اولندش ! بمصداق « ز گهواره تا گور 
دانش بجوی » نه تنها درس سالگی بلکه در بب 
اسالگی هم می‌شود به تحصیل پرداخت . حال 
خواه این رشته » رشته فیزیک باشد » خواهآموختن 
تاروتنبوروعود وه چوگور ! » بنابراین تودوست 
عزیزو نازنین که خوشبختانه شوق و ذوق لازم 
را هم داری » قشنک می‌توانی یکپا عبدالوهاب- 
خان شهیدی بشوی , و اما اينکه فرسوده‌یی 
شهریة کلاس های سوسیقی گران است و 
پرد اختش ازنوان مالی یک کارا راهن دوز 
خارج است » اینجانب حرفت را دربست تأیید 
انی کنم . اما چون نمی‌دانم که آیاد رسا زمانهای 
کارگری کشور» چنین مر کزی وجود دارد که 
بطوررایگان يا درازاء مبلغی جزئی به تدریس 
«عود » بپردازد » عبن نامه تو را بچاپ زدم تا 
هرگاه کسی ازوجود چنین مر کزی آگاه باشد» 
به ما اطلاع دهد تا با چاپ خبرش درمجله , 
خیل عود خواهان را به آنجا بفرستیم . در این 
صورت ازمن بتو نصیحت که عجالتا بمه‌نسوار 
عود آقای شهیدی ش بده 
تا به موقع خبرت نم , لبت شاد و دلت خندان 
باد! 
مشهدیقدس - خانم عالیه- میم 
آفرین بتو همشیرة پا كسرشت و خیرخواه 
که در نهایت صفا و مهربانی در آستان و مرقد 
امام هشتم علیه السلام برای پیشرفت کار 
اماو پیشبزد مجله دعا کرده‌اید ,ماهم اميدواريم 
که بتوانم در برابر اينهمه بزرگواری و لطلف 
اخدمتگزار صدیق و فعالی باشیم . باری عرص 
اشود بحضور ببار کتان که اولا این صفحه 
2 منحصر به خوانندگان عزیز کارگرنیست. 
اما هرگاددونامه یکسان‌وهم‌سطح ازیک کارگر 
عزیز و یک خوانند؛ معمولي برسد » خب معلوم 
است که فدوی نام کارگر گرامی را مطرح 
امی کنم و یک « طفری ! » دماغ سوخته هم 
میدهم تحویل صاحب یلی ! همچنان 
الان نام شما را که کارگر آرایشگاه زنانه 
هستید » بیکی دوتا از نامه‌های دیگر خوا هران 
هموطن « تجریش ! » دادم » تا بتوانم به 
اسئولات سر کارعلیه به این ترتیب جواب دهم . 
اولا ۰ پیشوایان اهل سنت يا پایه گذاران 
مذا هب چهارگانه عبا رتنداز: ( بوحنیفه » مالک 
بن انس ؛ محمدین اد ریس شافعی و ابو عبدالته 
محمدئن حبئل , انیا : فرق بدهب و دین به 
زبان ساده همین است که ملاحظه فرمودید . 
به اين معنی که دین یک عقیده کلی و مطلق 


به یک پیشوا یا پیابر است ؛ اما مذهب] 
رشته های مختلفی است از دین . مثل تشیع/ 
وتسئن یا کاتولیک و پروتستان. 

الا , البته که مجسمه ابوالهول وجودا 
دارد . این مجسمه که درسرزمین مصر احداث 


" شده » ارتفا صورتش پنج متر» گوشش ۱/۳۷ 


متر و بینی‌اش ۱/۷۰ متر است یعنی دو سه 


رشت--آقای محمد ابرآ هی کشاده رو 


با نکمم 
اینکه قبلاهم به چنین انتقادی پاسغ گفته بودم 
بهر حال اشتبا هی است رخ داده و متاسفانه د. 
صفحه « اتوببیل چیست ؟ » مجله شماره ۱ 
پیرامون نحوة کار« شاتون » ضمن قلعفرسا 
کلی » سخن ازشکل شمار؛ یک و دو وسه و ... 
پمیان آمده ؛ اما اشکال حرام لقمه نامربی ‏ 
است ! با تمامی این احوال در عین حال کها 
تفریج می کنم در تمامی نشریاتٍ جهان از این 
اشتبا هات دیده می‌شود » از جناب سردبیر نیز 
استدعا مندم ۱ حتی‌المقدور از نقره داغ فرودن 
حسن خان طراح غافل نشوند . زیرا تردید نیست 
که ایشان دروهلة اول برای این مطلب دا 
صفحةُ کامل را در نظر گرفته بوده است و بعدا 
به عللی بی‌توجه به وجود اشکال مختلف یک 
صفحه یی اش کرده و باعث خجالت آقای سرد بب 
وجان نثارشده است . دیگر اینکه درمورد ثقیل] 
بودن عبارات قانون کارو اصولا تشریح قوانین 
نه در مجله صورت می‌گیرد » همین چند روزتبل] 
جناب مدیر وسرد پیر متفقاً معترف بودند و لاجرم| 
به مسئول یا مسئولان آن صفحات توصیه کرد 
که تا سرحد امکان این مطالب را به زبان سا 
و در خور درک همگان بنویسند . البقه نها 
بسادکی نثرحقیر» چرا که درآنصورت دیگربه آ 
مطالب تشریح قوانین کار نتوان گفتن . بل 
چیزی می‌شود در ردیف یک سری نمایشنامهةٌ 
فکاهی ! لطف ومهرتان‌مزید. 


پرسنس های‌طویل و پاسخ های کوتا 
ارا ک - آقای احمد شکاری , با تشکر از 
ابراز لطف صمیمانه سر کار با اینکه بجلنا 
رستاخیز کارگران در اقصی نقاط کشور دارا 
نماینده و خبرنگاراست» با وجود این شما مطا 
مورد نظرتان را بفرستید تا ببینیم در چه سطح 
زمینه یی است , 


اصفهان-آقای نعمت‌الته ربیعی 


قطعةٌ دلپذیر جنابعالی که در مدح باد 
سرودهاید دریافت شد . اما صد حیف موقعی زء 
که روز مادر سپری شده بود و مادران نیز از 
تمجید اشباع شده بودند. 


راسبر-- آقای‌عباس عا بدینی 


ك«ِِِ- 


با ستايقی از زحعات تو نماینه عزیز 
مشتاقم ازت بپرسم که انگیزه نوشتن و آرسا 
ام بخترعان و اختراعاتشان چه بوده است 
سر کارمرتکب چنین رفتارشایسته یی‌شده و آن | 
برای ما فرستاده‌بی. بهرحال با ابراز تشکر خالم 
چون محلی برای‌چا یش نداریم روا بایکانی اش 
می‌سازيم. ابا خبرهای مربوط به رابسر را 
فرستادم خدست سسئول ومتصدی اخباا 
شهرستا نها. 


ِ بت ۳ 
هشتکرد کرج-آقای عوضعلی کش روستا | 
هرگاه سرگذشت آجناب تا بدانحد 


ننده صفحه «بررخ « 
زادآرد طت اش اکن که‌قحطالرجال» 
سوژه میتی است. لیکن آگر جنابعالی هم مانند 
تمامی‌هموطنان غیرقلمزن تنها خودت سرگذشتت 
را سوای دیکر سرگذشت‌ها می‌دانی» بی‌زحمت 
کمی تحمل و تامل فرما ! آخر خبرنداری ثهجر 
و میس یو 
ی اگرسرگذشت من چاپ شود... 


سنندح --دوشیزه سهیلابحمدی 


پارلك القه» ثه بخشیدهبار کلا!» خانسم , 
سهیلاخانم سومب» با ان نقاشی نی که از 
نیمرخ زنی سا خته و فرستا دی حیف رنگ‌های 
تصویرو کاغذش طوری است که گراور: 
در نمی‌آید؛ و لرنه بی‌درنگ چاپش 
نا خوانندگ‌ان نیزمانند من به اینهمه استعد اد 
آفرین بگویند. 


نش موب 


قزوین -آقای‌بوسی کمالی (عادل) 
باتقدیم سلام متقابل زحمت افزامی‌شوم 
له پاسخ جنابعالی هم همان است که نقدیم 
آقای احمد شکاری شد. لطفاً جواب ایشان را 
بخوانید و کیف کنید! 


تهران-آقای احمد اسکندری 


آی مرسی؛ مرسی از اينهمه تبریکک و لطفو 
,خداوند شمارا از سالاری کم نکناد. 


#۶ پرسش و پاسخ 


بوشم, -آقای نجف اد ریس 

کا کرجان؛ اگر بدانید که این نامه به‌چه 
زو ایایی سر کشید و از دست ویال چه کسانی 
پرید تا بدست حقیر رسید» بعد از این هرگز بجای 
عنوان «صنحه نامه‌سردبیر» عنوان دیگری را 
نخواهید نوشت .بهر حال ؛ اژاینکه مصیبت 
نقص توزیع دست ازسلاج لرزان ما بر نداشته بود 
ولاجرم مجله درسوعد_ مقرربه بوشهر نمی‌رسید ؛ 
کلی متلسف ومتعذريم . ی شک | کنون رفع 
این مشکل شده ودرآینده‌یی بسیار نزدیک 
ترتیسی خواهیم داد که مجله شما رأس تاریخ 
معین در تهران وشهرستانها همزبان‌باهم 
توزیع شود . با وجود ان سر کار مستطا بعالی 
می‌توانید با ارسال بیست ریال تمبر رایج کشوره 
مجلات بورد نظر خودرا دریافت فرمانید.ضمنا 
این راهم پیشکی ! عرض کنم که فدوی ودیگر 
همکاران دردیر یا زود پسیدن مجله کوچکترین 
تعهدی رابه گردن نمی‌گيريم وبهیچوجه ضامن 
الو گرفتن یا نگرفتن مرسولات وطن نیستیم . 

خداوند یا رو نگه دارتان باد. 

شهرری-آقای‌طالب نفیری 

اعطالب جانی که « ازنفیرت مردوزن 
نالیده‌اند !» غرض از آدم خود ساخنه‌انسانی 
است که تا سالهای نخستین شباب آه دربساطو 
جاه درحیات نداشته باشد وتنها براثرمجاهدت 
و پشتکار به آنچنان بال وبقامی برسد که 
آنسرش ناپیدا » بنابراین همانطور که‌باوعده 
داده بودیم مدتی است از چنین افرادی یاد 
کنیم وبا چاپ عکس وشرح حال آنان دل 
دوستدارانشان را شاد می کنیم ,ابا اينکه تو 
دوست نازنین خواسته‌بی در کنارچنین افرادی 
از شعراو نویسندکان خود ساخته نیز نامی به 
بیان آید » باید زحمت افزا شوم که نه تنهادر 
وطن ما بلکه در هیچ کوشه‌یی ازاین جهان‌فانی 
هم شاعر یا نویسنده‌یی نمی‌توان دید که در 


خیل خود ساختگان درآید . برعکس تا آنجا کدا 
حقیر فقیر بی‌حال تر از پنیر دیده‌ام این گروه از 
فرط بروز ابتکار وپشتکار اگر ازهمت نیا کان 
به بالی واز لطف دوستان بمتامی هم رسیده‌اند» 
آن را در کوتاه زبانی به دیگران بخشیده 
ناخود آگاه لقب « خود خراب کرده » رابرای 
خویش خریده‌اند ! با تمام اين احوال 1 
منظور تو صرفاً هنر وشهرت این دسته از اولاد 
آدم است که باید عرض تنم هنر شاعر 
نویسنده نعمتی خداداده است که بی‌شکا 
شهرنش نیز مدیون این نعمت است .یدیهی| 
ات با بهره ری ازسوهبت الهی بجابیرسیدن 
لوچکترین رابطه‌یی با خود ساختگی ندارد. 
بعل براین ٩۱‏ ثر حنابعالی همچنان دوست داری که 

لبومی ازشمایل افراد خود ساخته داشته‌باشی» 
لطفا عکس همین خود ساختگانی را که‌سا چاپا 
می‌زنيم از مجله جدا کن وبرای جمع آوری 
تمثال شعراو نویسندگان شیوة دیگری رآانتخاب 
فرما ,سای عالی همقدسیاه‌خال باد . 


بزد-آقای‌حسن حسن زاده 

باهم ضمن تمنای توفیقی روز افزون شماء 
عاجزانه استدعا داريم که افر می‌خواهیدقدم 
به آستان دانشکد؛ صنعتی اصفهان بگذارید » 
لطفا در شهر خودتان به ادارة کل علوم‌و 
آموزش عالی مراجعه فرمائید وشرایط ورودبه 
این صنعتکده را جویا شوید ,ابا هرگاه خدای 
نخواسته از تماس با دست اند ر کاران آن اداره 
طرفی نبستید بی زحمت فقط نشانی دا نشکد؛‌یاد 
شده را ازشان بخوا هید وطی مکاتبه باآنجا 
شرایط لازم راجویا شوید .چرا له جان نثار نیز 
مانند جنابعالی آنچه ازاین دانشکده می‌دانم 
اینست که در اصنهان نصف حهان قرار دارد. 
حالا خوبست که یزد اصلا ادارٌ کل علومو 
آموزش عالی نداشته باشد » دراین صورت 
تانکر بیار ویاتلا پلو بار کن! درهر حالو 
احوال پیروزی درخشان سر کار را در ورودبه 
این دانشکده از خداوند قادرو متعال مسئلت 
دارم , امضاء محفوظ ! 


دامغان-آقای‌علی! کبربافریان 


توای علی ۱ کبر خان پسته خوریان | شک 
ندارم این بار که از با شبوه دست یابی به 

شماره‌های اول‌ودوم رستاخیز کارگران را 
خواسته‌یی » درنام بعدی طرز معالجة جوش 
صورث را خواهی پرسد , زبرا ما که شش‌باه 
یکبار به زیارت لبخند پسته مفتخر می‌شویم تا 
سه‌باه از دست جوشهای ریز ودرشت صورت با 
فروشندکان آب زرشک و ناسنی شر کت 
تضامنی باژ می کنیم . وای به تو ودب 
دامغانبان پسته خور که حالتان معلوم 
احوالتان مکشوف است .باری » برای دریافت! 
مجله های مورد نظر باید بست ریال تمبرباطل! 
نشده « برفستی » تا به زیارت شماره‌های یادا 
شده بفتخرشوی . ضمناً این را هم بگویم که 
کس در هر گوشه جهان کاری انجام بی‌د هدا 
کارگر است ,دراینصورت فدوی همم که با 
نی تها + سنگکی می‌بلعم کاررم) 
جنابعالی هم که پسته میخوری نثارلری. 
پس‌دیکرنکوکه اگر به مجل کازگران نامه نوشتم 
حور می‌خواهم .البته منهم از سوی ت 

کتارکران 7 نمشد 
تحتضورت عتر می تلتم نم 
اختیار داری آقای پسته‌خوریان. این حرفها 
چیست بفرسا ئید تو» آنجا دم دربد است ۱ 


تهران-آقای احمد خواحوند 


همشهری جان» بدون‌رو در بایستی باید 
اعتراف کنم با ایتکه بیش ازد هسال است که از 
طرفداران پروپا قرص و «پروپا آمپول» داستا- 
های فانتزی هستم و هشتادد رصد از اینها را چه 
مال وطن و چه بال خارج مورد بطالعه قرار 
داده‌ام» مطلبی به جالبی آنچه که جنابعالی 
نوشتنه و فرستاده‌اید ندیده و نخوانده‌ام. بهمن 
علت نامه شما را به سازمان تأمین اجتماعی 
فرستادم» که سبلماً دراینباره اقدام خوا هد شد. 


رشت--آقای‌سهراب پهنه رودی‌صفا هانی 


دربار؟ هویت و سابقه «سلیجک» روایات 
قض است. چرا که دسته ای ازمورخان او را 
بعلت ایتکه گنجشک فروش بوده است و در زبان 
هموطنان لرستانی گنجشک را ملیجکه می‌گویند؛ 
به این نام شناخته و معرفی کرده‌اند, عده‌بیی 
بعتقدند که وی این نام را از پدرش که یک 
روستائی و منتسب به یکی از زنان سلطان بوده 
به ارث برده است و لیکن تا آنجا که ند 
پاسخگو خوانده وشنیده‌ام» ناصرالدین شاه بیک 
دختر گروسی بسیار زیبا دلباخته و او را به عتد 
خویش درآورده است. این دختر که بعدها امن 
اقدس لقب گرفته برادرزاده سه ساله یی داشته 
است که چون بیکس و بیمار بوده به عمه اش 
پناه می‌برد و سا کن دربار می‌شود و سلطان 
صاحبقران هرگاه که این بچه را می‌دیده او را 
نوازش می کرده است. نتیجتأطفل مورد بحث نیز 
از بکار بردن رفتار متقابل و شوعی کردن با 
ناصرالدین شاه پروایی نداشته است. گویا یکی 
از روزها که سلطان بیمار بوده و در یکی از 
اتاقهای شمس العماره به ‏ استراحت می‌پرد اخته» 
طفل یاد شده وارد اتاق می‌شود و پس ازگرفتن 
دست ناصرالدین شاه با اصرار از او میخواهد که 
از اتاق خارج شود. سلطان ناگزیر در برابر 
سماجت وی تسلیم می‌گردد وبا بیمیلی به دنبال 
او به خارج میرود. لیکن بمجرد خروج آندو آز 
اتاق» سقف باصدای مهیبی فرو می‌ریزد و این 
اقعه بوجب ميشود که ناصرالدین شاه او را 
نظر کرده پند اشته ونسبت بوی علاقه‌بی آسمانی 
بیابد بهمین‌سیب به برادرزاده امین اقدس که 
به زعم ناصرالدین شاه ناجی او بوده» لقب «عزیز 
السلطان» اعطا می‌گردد. ضبتا پیدایش نام 
ملیجک ز جات اپنکه آن بیجن زا 
مليجک می‌گفته. از اینجا ناشی شده است. اتفاقً 
تهرانی‌ها ضرب‌المدلی دارند "که 2 
«مگس فلاتکس منیجه خانم است! » حال آنکه 
صحیح این ضرب‌المثل همان «بکس فلانکس 
بلیجک خانم است» بوده است. درپایان آگرسی 
چهل میلیون «است»؛ به بنده قرض بدهید کلی 
سمنول‌میشوم | 


کاشان-خانم شمسی-الف 


شما را بخدا دست نکه‌دارید همشیره‌حان 
آکر از من می‌پرسید حاضرم قسم بخورم: کته 
سر کارگری یکی از کارخانه‌های کاشان 
به مراتب ارزشمندتر از صاحب کارخانه بودن 
درتهران است. آگر بدانید که‌ما پایتخت‌نشینان 
ازدست مشکلات این شهر» که مانند مشکلات 
هرشهر بزرگ دنیاست» مانند آلودگی هواو سرو 
7 "| ]صدا و زندکی ماشینی چه م ی کشیم» بحال 
ااست که سر کار آقا.تا ابدالدهر هوس آسدن 
۱ برا ین التماسمندم ‏ 
ا[ که در همان دارالمژمنان بمائید تا عرض کنم 


اولا» آثار سفال‌سازی. تهد‌های سیالک 
شان نشان می‌د هد که اين شهر درچهارهزار 
ال قبل از مهلاد هم وجود داشته است. (ددم 


وای) انیاء شهر شما در سرشماری ۱۳۴۵ 
دارای هشتاد و یکهزار نفر جمعیت شهری بوده 
که بی‌شک امروز به صد و اندی رسیده است 
البته به شرطی که فعالیت عقربهای آن ادامه 
نداشته باشد ۱ 


پرسش های‌طویل :و پاسخ های کونا 
آقای محرمعلی جانی-قزوین 

جانی دالرجان » آرزوسندم همانطور 
| که 
اشعار رسیده‌ات‌را زیارت کردم . اما بتأسفانه 
باید بگویم شعر زی بای « بچاره مادر» 
مسوقعی بسلستم سید له روزساد 


گذشته بود د رانتظا رلطف مجددت هستم. 


آقای‌صفراجور-- تهران 


بعد ازعلیک چون حقبر ازمقررات استخد امی 
کارخانة نورد اهواز بی‌خبرم» عین نکن بورد 
درخواست شما را در این ستون چاپ زدم نا اگر 
سولان کارخانة باد شده مایل بودند خبری 
دراینمورد بدهندما را درحریان بگذارند تا شما 
له متخصص کار با دستگا ههای «پنومانیک» 
هستید, از آن بط شوید. راستی از این 
«پنونو مانوموتیک !» چند دست کت و شلوارا 
دربی‌آید؟ ۱ 
دامغان؛ بشهد» کرکان- آقایان علی نصیری,| 
محمد رضا خلعتی ومحمد طا هرد ادگر 

لطیقه‌های لخ و شیرین واصل شد و به 
صفحه خودمون ارسال کردید. بی‌شک هر گاه 
چاپ شود بنده سول آن نخوا هم بود ! 
آقای | کبردارایی-شیراز 

ازستایش‌تان دربارث مطالب مجله» خیلی 
ممنون- ضمتاً پرسش های سر کار ستطابعالی 
به قسمت «حرفه وفن» فرستاده‌شد» موفق باشید, 
آقای‌محمد بر هیم اقدامی-ارالك 

با عرض سلام متقابل» زحمت افزا می‌شوم 
که متأسفانه مطلب اوسالی‌شما به دوعلت که 
دومیش مطول بودن آنست قابل چاپ نیست, 
صد البته دلیل اولش همانست که خودتان 
اشاره فرموده‌ایه. با عرض برحمت زیادی» 
تعثال مبا رلك زینت بخش آرشیوشد ! 
آقای حکست مافی--قزوین 

از توحه شما به مندرحات مجلة خودتان 
صمیمانه سپاسگزاريم. امیدواريم موجبی‌پیش 
آید تا یکی از خبرنگاران ما بتواند ضمن با زدید 
از کارخانه‌یی که‌شما در آن کار ی کنید» 
بطلب و عکسهای جالبي تهیه کنند. در 
آنصورت بی‌تردید تمثال آنجناب که نماینده 
کار گران هستید بر تارك صفحه مجله خواهد 
نشست, خدا حافظشما باد, 
آقای حسینعلی مهدوی-- زا هدان 

از آنجناب که نماینده و رئیس کانون 
کارگری حزب رستاخیز شهرتان هستید سیب 
فرستادن خبرهای کارگری یکد نیا سپاسگزا ریم. 
امید است است که در انجلماینگونه فعالیت های مفمد. 
و ثمربخش موفق‌وپیروز باشید, 


غروب است ۰ هوای‌بطبوع 
شیراز شهر » شعر کل و بلبل حتی 
در فصل زبستان هم » بهار را در 
یاد ها زنده می کنه . همراه‌خبرنگار 
عکاس استان فارس به‌دیدار 
خانواده علی‌اصغر عابدینی کارگر 


ش رکت مخابرات شیراز می‌رویم. 


بعد از گذشتن از چند خیابان 
اصلی و فرعی به خما بانی میرسم که 
از نظر تمیزی و پاکیزکی واقعاً 
جالب توجه و چشم‌گیر است. 
علی‌اصغر عابدینی در یک 
آپارتمان سه اطاقة نوساز زندگی 
م ی کند. همسرش که ته لهجه 
اصفهانی دارد در را به روی ما باز 
کند, سراغ عابدینی رامیگیریم 
می‌گوید : «ذیر طروی دلش شور 
افتاد. رفته سر خیابان »» 
چند لحظه بعد سروصدای 


دختربچه کوچکی توی پله های 
آپارتمان بی‌پیچید و مریم در 
حالیکه یک ساندویچ بدست‌دارد ؛ 
همراه پدرش وارد اتاق می‌شود . 

عابدينی با لهجه شیرین 
شیرازی احوالپرسی میکند ولحظاتی 
بعد با لفتگوی خود را با او و 


خانواده‌اش آغازمی کنیم. 
اهل کجاهستی واز کی به کار 
پرداختی ؟ 

از علی اصغرعا بد بنی‌میخوا هم 
که از گذشته اش حرف بزند ؛ 
می‌گوید : اهل شیرازم بست‌ونه 
سال دارم » از دبیرستانمحمدرضد 
شاه شیراز دیپلم فنی در رشتسه 
مکانیک اتومبیل گرفتم , ازبیست‌و 
یکسالگی به کار پرداختم و از 
کود کی نیز شوی عجیبی به 
فراگیری رشته های فنی داشتم . 


البته آرزو ممکردم که تحصیلاتم 
را تا حد مهندسی ادابه دهم ولی 
متأسفانه بعد از گرفتن دیپلم بعلل 
مختلف این کار میسر نشد ,بهر 
جهت درحال حاضر در کارخانجات 
مخابراتی شیراز به عنوان سرپرست 
مونتاژمشغول کار هستم و دربدو 
استتخدام حقوقی معادل ده تومان 
در روز داشتم که تا امروزبه هفتاد 
تومان افزایش پیدا کرده است , 


عابد ینی در این باره می‌گوید : 
دراول خرداد ماه سال‌پنجاه‌ازدوام 
کردم . زنم یکی از کارگرهای 
اسمت خودم بود , شش‌ماه پنهانی 
براقب رفتارو اخلاقش بودم و در 
این مدت هیچ نقطه ضعفی در او 
پیدا نکردم , 

یک روز خملی ساده به او 


پیشنهاد ازدواج دادم و چند روز 
بعد با خانواده‌آم به خواستگاربش 
رلتیم , 

آنچه که پیشنهاد شد قبول 
کردم و مراسم «بله برون» انجام 
شد . شش باه دوران نامزدی را 
گذراندیم و بعد مراسم عقدما انجام 
گرفت . مهریه زنم سی‌هزار تومان 
است که اگرسی میلیون تومان هم 
پيشنهاد بیکرد قبول بی کردم ؛ 
چرا که می‌خواستيم زندگی کنیم و 
وقتی روح قناعت و پا کی وجود 
داشته باشدباد یات بسیاربی| همیت 
1 


مراسم جشن ازدواج 


از خانم علی‌اصغر عابدینی 
می‌پرسم : «آ یا جشن ازدواج ترتیب 
دادید ؟» می‌گوید : نه ..., البته 
چند نفری از افراد فامیل دورهم 


جمم شدند » ولی از آنجا که دلم 
- 


خواست‌پولی را که برای 
زنگیی آ یدام بسمار بفید بود نفله 
کنم ؛ حتی به طعنه و کنایه های 
مردم بی‌اعتنا ماندم و خلاصه با 
تواقی هم جشن عروسی بربا 
نکردیم ولی بعد از عقد بلافاصله 
به زیارت حضرت رضا (ع ) رفتیم . 


بعاشرت درمدت زمان نامزدی 


از خانم عابدینی می‌پرسم : 
در دوران نامزدی با هم معاشرت 
میکردید ؛ بی‌گوید : فکر م ی کنم 
پنجاه درصد از خانواده های‌شمراز 
با معاشرت دوران نامزدی موافق 
نیستند ولی ما از این آزادی 
برخوردار بودیم , با هم به سمنما؛ 
به چلو کبابی , به‌شاه‌چراغ میرفتیم. 
ودر تمام اين روز ها راجع به آیندة 
مشت رک یکه‌د اشتیم حرف میزدیم . 


رات 


برای بچه‌ها نقشه م ی کشیدیم , 
بهرحال دوران بسیار شیرینی‌بود . 


ت خانواده 


از مسئله تنظيم خانواده 

پرسم » علی‌اصغر عابدینی 
می‌گوید : اولین دخترما ده ماه بعد 
از ازدواج بدنیا آمد و هنگامیکه 
مریم سه ساله شد » خداوند بچه 
دیگری به با عطا کرد که در 
وافع حالا صاحب یک دختر و یک 
پسر هستیم و بهیچوجه هم خیال 
ندارهم‌بچه دیگری زیاد کنیم ؛ 
چون هر دو نفرمان ترجیح مید هم 
بجای اینکه به پنج نفر بحبت 
ناقص داشته باشیم ؛ همه علاقه و 
محبت خود را به پای این دو بچه 
بریزیم , 
چراخانم عا بد.بنی بعد از ازدواج از 
کاراستفاده کرد. 

علی اصضر در این زبینه 
می‌کوید : «یک روز زنم در بای 
دستگاه پرس کار میکرد که از او 
سئوال کردم , وقتی مرش را بلند 
کرد که جواب دهد ؛ بتوجه 
صورتش شدم که بشدت متورم 
و سرخ شده بود , ناگهان دلم فرو 
ريخت و همان لحظه با وکنتم اگر 
بیخواهی کار نکنی ؛ استعفا بده , 
چون دیدم باوجود کار منزل ؛ و 
بارداری قادر نست رفزی ۸ 
ساعت کار کند » همانروز به او 
کفتم حتی اگر شده من شب‌ها 
اضاقه کار کنم نمی‌توانم 
ناراحتی تو را بینم و با توجه به 
این مسئله که در آنوفت حقوق 
چشمگیری هم نمی‌گرفت ‏ از روز 
بعد به کارخانه نيامد, 


میزان تحصیلات خانم عابدبنی 


خانم عابدینی می‌گوید : تا 
کلاس نهم درس خواندم وچون 
استعداد فوق‌العاده‌ای برای 
پیشرفت در درس در خود سراغ 
نداشتم ترکك تحصمل کردم , 

ناکنته نماند که به مسائل 
تاریخی بسمار علاقه دارم‌وبهمن 
جهت به مطالع کتب تاربخی 
پرداختم و این کار را هنوز هم 
باوجود انجام کارهای خانه انجام 
بی‌دهم. 


کارگر دبروز»_کارگر امروز 


وفع کارگر دیروز در بقا:.-+ 
با کارگر امروزچه تغییراتی درده 1 
عابدینی در پاسخ می‌گوید : «اين 
بسمار روشن است که در پرتسو 
عنایات شاهنشاه آریامهر بسیار 
بهتر شده و روز بروز هم بهتر از این 
خواهد شد ولی در این بیان 
مسئله‌ای که سیار قابل توجه 
است » تن بکار ندادن عضی از 
کارگرهاست که این سئله 
کیبود نیروی انسانی را سب 
بیشود , 

فکر می کنم یادآوری مثالی 
در این زمینه مسئله را بهتر روشن 
کند , سه نفر بنا روی دیواری کار 
بیکردند ۰ از اولی پرسیدند «تو 
چکار میکنی ؟» گفت : «آجر روی 
۳ 

از دوسی پرسیدند 
تستو چسسه سس یکنی؟ 

:«د یوار میسازم». نوبت به 
سوبی که رسید گفت : «سن کمک 
م یکنم که یک مدرسه بسازم ,» 
بنظورم از اشاره به داستان‌ابنست 
که اگر روح بساعدت و همکاری 
وجود داشته باشد » همه کارها 
بخویی پیش میرود , 


سود ویژه و اثرات‌آن دروفحطبقه 
کارکر 


عابدینی دراین باره می‌گوید : 
در مرحله اول پرداخت سودویژه 
کمک بثری به خانواده کارگر 
کرده و علاوه بر آن کارگران را 
مطمئن و امیدوارساخته که هرچه 
بیشتر کا رکنند و دراین راه تلاش 
داشته باشند سود بیشتری‌عا یدشان 
ميشود. همچنین پرداخت‌سودویژه 
تا حدودی مشکل کمبود نمروی 
انسانی کارآزوده را درواحد های 
صنعتی حل کرده و با لطبع مصرف 
کننده نیز از محصول بهتری بهره 
گرفته ومی‌گیرد. 


تفریجات خانواده 


محبت از تفر که پیش 
می‌آید ؛ عابدینی بی لوید : بعداز 
اتمام کار روزانه : اگر خسته 
نباشم با بچه‌ها و خانم به دیدن 
اقوام یا بدبدن یکث فملم سینمائی 
خوب می رویم . در غر ابنصورت 
کنار تلویزیون مي‌نشينيم و با 
خنده و شوخی ساعات بمکاری خود 
را سپری بيکنيم , همسرم | زفیلمهای 
سینمائی خوشش بیآبدوهمانطور 
که قبلا گفت بعلت عشق فراوانی 
که به تاریخ ابران دا رد ازمشتریان 
پروپا قرس سربال سلطان‌صاحبقران 
است , 

البته این اطلاعات وسع 
تاریخی هبسرم مرا دچار مشکل 
مي‌کنه برای اینکه قبل از شروع 
مثلا یک فیلم تاربخی با همین 
سربال سلطان صاحبقران تمام 
ماجرا را برای من تعریف م یکند و 
باصطلاح نمی‌گذارد که خودم 
لنت دینش را ح س‌کنم ۱ 

از د بگر برنامه های‌تلویز بونی 


که بسیار لذت ممبرم » کارتون 
بچه ها است. 

دیدن مسابقه های فوتبال هم 
برایم خملی لذت بخش است؛ ولی 
بخالف دسته بندی هستم و از 
تاهرات بعضی‌ها هیچ خوشم 
نمیاید » چرا که معتقدم هر تممی 
که خوب بازی کند ؛ بایدتشویق 
شود , 
پس اندا زونقش‌سا زندهآن 


خانم عابدینی مي‌گوید: 
راستش ما هر دو خيلي دست و 
دلبازيم و اعتراف می کنم که 
بعنوان یک حسن از این سسله 
یاد نمی کنم» ولی چند ماه است 
که تصمیم کرفته‌ايم کم جلوی 
خرج را بگيريم تا برای روز سبادا 
پس اندازی داشته باشیم, 

شوهرم معتقد است که باید 


خوب ‏ زندفی کنیم» بهترین 


غذاها را بخوریمو بهترین پوشاك 
را داشته باشیم, تصدیق میکنید 
که باین صورت زندگي کردن 
پس_اندازی باقی نمي‌گذارد. 
ولی انشاءالته با کوشش تغییر 
رویه مید هیم و برای فردای خود 
فکری خوا هیم کرد. 
اختلاقات‌خانوادگ 

از عابدینی میپرسم در 
خانواده چه اختلافاتی معمولا 
پیش مي‌آید, می‌گوید. 

با به آن صورتی که شمافکر 
م يکنید» اختلاف نداریم. ولی 
خانم بن اعصابش ضعیف است و 
زباد سر بچه ها داد ميزند, البته من 
میدانم که سر وکله زدن با دو بچه 
کوچک کار بس مشکلی است 
ابا چون خودم نقطه مقابل او 
بعنی بی‌اندازه خونسرد هستم» 


سعی م یکنم با متائت از بروز ۲ 


اختلافات جدی جلوگیری کنم, 
عانم‌عا بد ینی | زصبح تاساعت چهار 
بعدا زظهررا چگونه م يگذ رانید؟ 
در پاسخ می‌گوید: از صبح به 
کارهای خانه می‌پردازم و 
که فرصت پیش می‌آید با عشق و 
علاقه عجیبی به مطالعه کتابهای 


تنوع بخشم» چون از بکنواختی 
با اب 

عابدیی مي‌کوید: اولین 
آرزویم؛ پیشرفت بیشتر ایران عز یز 
است که ایمان دارم تحت 
رهبریهای خردمندانه شاهنشاه 
آریامهر اين آرزو تحفق خوا هد 
بافت, 

بعد آینده بچه ها برایم بسیار 
با اهبیت است» چون دلم 
می‌خواهد آنها درس بخوانند 
و خدمتگزار جایعه خود شوند و 
بعد آرزوی داشتن یک خانه 
شطصی رادارم. 

حرف سیار است ولی با توجه 
به این که باید به پرواز هواپیما 
برسیم» از خانواد؛ جوان و 
خوشبخت عابدینی خدا 
مي‌کنيم. مریم بچه اول آنها 
دستها یش را بازمی کند و با لهجه 
کود کانه و بسمار شیرین شمرازی 
بیکوید: 

-- دخترو منو با خودت بر 
لیا ره‌سواری, 

از پله‌های آپارتمان که 
پائن می‌آئیم» صدا گریه مریم که 
بخاطر رلتن ما بی‌تابی بر 
بگوش میرند و بی در بی می 
«دخترو شام باش ؛ همین جا 
پخواپ, ....» 


یک فضانورد به کمک موتورحت ؛ درفضا راه 
پیمائی می کند ! 


هیچ یک از موشک‌های یک طبقه» 
نمی‌تواند تجهیزات و یا انسان را به‌فضا ببرد. 
بنا براین تنها راهی که قدرت کافی برای 
پرتاب به‌وجود می] , وصل کردن چند 
موشک به هم است. از اتصال این موشک‌ها» 
یک موشک چند طبقه به‌وجود میاید و اسروز 
بعضی از بوشک‌های فضا پیماء بوشک‌های 
دوویاسه طبقه اند. 


/ 


صفحه ۷ 


موشک طبقه اول بزرگترین موشک سفینه 
است» چرا که این موشک باید موشک‌های 
دیگر را حمل و به‌ارتفاعات زیاد ببرد. درضمن؛ 
همین موشک باید "دار دشوار عبور از طبقات 


ضخیم جورا انجام د هد. 


ازلباسهای‌فضا ئی‌چه میدانيد ؟ .. 


وقتی سوخت موشک طبقه اول تمام شود 
ازسفینه جدا و درفضا زها می‌شود, دراین موقم» 
موشکک طبقه دوم روشن می‌شود و سفینه که 
به‌علت از دست دادن طبقه اول موشک» خود 
مبک‌ثر شده بب سرعت بیشتری به پرواز خود 
ادابه بی‌دهد. پس از مدنی؛سوخت طبقه 
دوم بوشک هم بپایان می‌رسد و در فضا رها 
می‌شود, سپس طبقه سوم موشک روشن می‌شود 
وسفینه را به مداری که قبلا برای آن تعیین شده 
هدایت‌بی کند. 
* بارهاق‌بجازی 

هریکک از موشک‌هایی که به‌فضا پرتاب 
می‌شود» هدف معینی دارد. بعضی ممکن است 
حامل تجهمزات علمی برای برزسی وضع طبقات 
بالای جو باشند و برغی ممکن است حمل 
بمب برای از بين بردن هدف‌های دشمن را 
انجام د هند و یا حامل یک سفینه برای یکی از 
مدارهای زمین باشند. مقدار وژئی که یک 
بوشک به‌همراه خود حمل و آن را به‌سوی 
هدف هدایت می کند, معمولا «بار مجازه 
خوانده بی‌شود. در موشک‌های فضایی 
«بارمجازه ناچیز است, زیرا اين نوع موشک‌ها 
به‌سوخت فراوانی نیازد ارند. 


#۷ جمع‌آوری اطلاعات 


در حال حاغیر بشر بافرستادن موشک‌ها و 
سفاین دور پرواز به‌سیارات نزدیکه به زمین 
(ماننذ مریخ و زهره) توانسته است اطلاعاتی 
در بارُ اين سیارات به‌دست آورد. این نوع 
سفاین که برای ماموریت‌های‌دور ساخته 
شده‌اند سفاین دورپرواز» نام دارند. 


(م| #وسرات] 


اطلاعاتی که سفینه‌های دور پرواز از 
طریق امواج رادیوئی به زمین مخابرد می کنند 
دربارة وفع کلی کرة مورد نظر است و سمکن 
است عکس‌هائی نیزازآن کره تهیه‌و به مین 
ارسال کند. عکس‌هائی که بعضی از 
سفینه های مریخ پیما از این ساره برداشته اند» 
نشان می‌دهد که سطح مریخ» مانند سطح 
باه دارای پستی و بلندی‌های بسیار است. 
عکس هائی که از کر زهره برداشته شده 
نیز همین حفره‌ها و پستی و بلندی‌ها را نشان 
می‌دهد. باید دانست که سفاین دور پرواز 
زبانسسسی اطلاعات را جمع‌آوری 
می کنند که میلیون‌ها کیلومتر با سیارة با 
اصله دارند. در این شرایط» حتی امواج 
رادیوئی» تقریبا چند دقیقه دیرتر به زمین 
می‌رسند, سفر به این سیارات مانند سفر به‌ماه؛ 
به‌موشک‌هابی‌نیاز دار که بتوانند از نیروی 
جاذبُ زمین فرار آدنند. «سفاین دور پروازه ؛ 
بعمولا تجهیزاتی هم برای اندازه‌یری مقدار 
تنعشم‌وعکس برداری دارند. 

نیروئی که برای انجام تمام اين عملیات 
لازم است بوسیله جریان برقی به‌وجود می‌آید 
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که باتری‌های خورشیدی یا نوری آن را تولید 
می‌کنند. دراین سیستم» نور خورشید به‌وسیلةً 
صفحه های بزرگی که خارج ازسفینه قراردارند 
جمع آوری می‌شود. وقتي سفینه به‌فضا پرتاب 
وازمدارزمین خا رج شد این صفحه ها بازمی‌شوند. 
راه یایی و هدفکیتری سفاین کاری دشوار 
است» زیرا هدف آن‌ها (یعنی کرات سماوی) 
درفضا درحال حرکت‌اند و مانند زمین بریک 
بدار بدور خورشید می‌چرخند ماه بدور زمین 
کردش می کند وسیارات دیگرمنظوم؛ شمسی 
بدور خورشید, بنا براین» سفینه باید مدار خود 
را طوری تعیین کند که درست در یک نقطه 
به‌ماه یا سیارات دیگر برسد. اين عمل» شبیه 
به‌آن است که توبی را به‌طرف شخصی که در 
حال دویدن است پرتاب کنیم» زیرا در این 
مورد هم» باید توپ راطوری پرتاب کنیم که 
جلوتر از شخص باشد وگرنه توپ از برابر او 
می‌گذرد وبه او اصابت نمی کند. 
دره‌سفاین دور پرواز»» موتورهای کوچک 
موشکی تعبیه شده یعنی برعکس الب 
سفینه های بزرگ که موتورهای کامل دارند. 
دانشمندان می‌توانند علائمی برای روشن 
کردن این موتورها بفرستند تا مسیر سفینه را 
تصحیح کنند و ذگذارند سفینه از مدارتعیین 
دب مار من آنها ورام جراجل مغر یش 
دور پرواز باید کاملا براقب مسیر حرکت 
رلوک بخ لد باشند وگرنه نخواهند 
توانست علائم لازم را برای هدایت سفینه 
ارسال کنند, . . 


حرارت خورشید و حرارت هرنوع آتش» 
نمونه های با رزی برای تشعشم بشمارمیروند, 


نور» یک نوع تشعشع مرئی است. نور را 
می‌توان دید ابا حعس کردن آن دشوار است. 
کربا هم یک نوع تقین لست و می‌توان آن 
راحس کرد اما نمی‌توان آنرا دید. 

تشعشعات دیگری نیز وجود دارند که 
نه می‌توان آن ها رادیدو نه می‌توان آن‌هارا 
حس_ کرد. درعکس های اشعهُ «ایکس» که 
از اعضای داخلی بیمار برد اشته‌می‌شود » ازاین 
نوع تشعشعات استفاده می‌شود.مقدار زیاد 
این تشعشعات» برای انسان بسیارمضر است, 

درخارج ازجهان‌ما ؛ یعنی درفضای‌باورای 
جو تشعشعات خطرنا کی وجود دارند که 
بهم ترین‌و خطرنا ک‌ترین آن‌ها تشعشعات 
شمسی است. اما بسیاری از تشعشعات‌دیگر 
نیز ازمواد کرات دیگر کیهان به‌وجودمی‌آیند 
وبه همین دلیل ؛ بهآن‌ها تشعشعات کیهانی 
می‌گویند. از اين تشعشعات مقدار زیادبه کرة 
زمین نمی‌رسد » زیرا طبقات جو» ما نند یک‌پوشش 
وحفاظ درمقابل آن ها عمل می کند, 

فضانوردان » در پروازفضائی خود ؛ طبقات 
جو در اطراف سفینة خود ندارند که ازآن‌ها 
محافقلت کند. بنابراین آنان باخطر تشعشعات 
مرگبار مواجه‌اندهر چند دیواره‌های سفینه ؛ 


۶ هه 


فضانوردان را از تشعشعاتی که قدرت نفوذ کم 
دارند حفظ بی کند » اما این دیواه‌ها نمی‌توانند 
درمقابل تشعشعانی که قدرت نفوذ زیادد ارند؛ 
چندان مقاومت کنند. فضانوردان‌اگر د ربدارب 
هائی قرار گیرند که نزدیکک زمین باشدچندان 
باخطر تشعشعات کیهانی مواجه نیستند » 
اما هرچه بالاتر روند » بیشتر به کمربندتشعشعی 
نزد یک می‌شوند, 

سفاین مرنشین‌دار برای‌اين که بتوانند 
با اين عوابل مبارزه کنند » باید سیر خود را 
طوری تعیین کنند که در طول سفرخود» هرگز 
ازداخل کمربند تشعشعی عبورنکنند. 


عطردربازگشت" 


هنگام باژگشت به‌زمین فضانوردان 
سرعت سفینه را کم می کنندو این کار رابا 
روشن کردن موتورهای عکس العملی انجام 
بی‌دهند. این موتورها برخلاف مسیرحرکت 
عمل‌می کنند. پس از روشن‌شدن موتورها؛ 
بدول» فرباندهی از بقیه قسمت‌های ینه 
جدا می‌شودو یک چرخش انجام می‌د هد. با این 
چرخش » کف سفینه به‌طرف زسین متمایل 
میشودو سفینه به جو زمین وارد بی‌شرد,طبقات 
جو به ترم زکردن سفینه کمکلمی کندوازسرعت 
آن می کاهد, وقتی سفینه به‌زسین نزدیکشد» 
چترهای بزرگ آن در ارتفاع معین بازمی‌شود 
وسفینه به آرامی تا نقطه فرود پائین مي‌آید. 
بازگشت به‌جوزمین » یکی از لحظات 
خطرنا کث برای فضا نورد ان است, به همین دلیل 
برکز کنترل زمینی » این‌برحله از سفر فضایی 
را به نحوبسیاردقیتی کنترل م ی کند. 


جوچیست! 


دراطراف زسین »طبقه کوچکی ازهوا وجود 
دارد که جو خوانده میژود . هرچه بیشتر به 
طبقات فوقانی صعود کنیم هوا رفته رفته رقیق ثر 
می‌شود تابحدی که د رارنفاع ۶۰ لیلومتری 
دیکر هوائی وجود نخواهد داشت . از این 
نقطه به بعد » فضا آغاز می‌شود , در فضا » جو 
وجود ندارد . در فضا سکوت بحض برهمه جا 
حا کم است » زیرا صدا برای‌منتشر شدن نیاز به 
هوا دارد . نور ستارگان نیز بعلت نبودن جو 
ضعیف است. 

درفضا روزشب ؛ معنی ندارد » زیرا خورشید 
به طوردائم می‌د رخشد . درسطح زمین که جو 
وجود دارد می‌توان تنفس کرد , درسطح زین 
هوا به گرم کرد بدن کمک‌می کند وآن‌را در 
مقابل تشعشعات زیانآورحفظ می کند, 

وقتی انسان به فضا می‌رود » باید جو لازم 
را باخود ببرد ولباس های فضایی این کار را 
بمبربی کنند: 

لباس های فضایی ؛ لایه‌های مختلفی 
دارند که از داخل به خارج به اين ترتمب 
است: 

لای اول که با پوست بدن تماس دارد ؛ 
بوسیله آب سرد میشود . عمل سرد کردن ؛ 
سیب می‌شود گرمایی که لایه‌های دیگر 
لباس تولید می کند » از بین برود وبه بدن 
صسه ای وارد نشود: 

لایة دوم , هوای لازم برای تنفس را درخود 
ذخیره کرده است . این لایه » هم‌چنین بدن را 
در بقایل زیاد شدن یا کم شدن گردای محیط 
خارج‌حفظمی کند, : 

لایه سوم ۰ ده شاید بتوان آن را لایة 
فشارخواند » فشاری معادل فشارجو زمین تولید 
م ی کند وسبب می‌شود که بدن با کمبود فشار 
مواجه نشود, : 

لا چهارم , که فخیم است ؛ باعث 
می‌شود که به لای فشارآسبی وارد نشود . 

لایة پنجم » که آخرین وخارجی‌ترین 
لایه است » بدن را از شهاب های کوچک که 
در فضا پرا کنده‌اند » حفظ م یکند . رنگ این 
لایه طلایی و درخشان است و فضانورد را در 
مقابل اشعه زیان آورخورشيد حفظ می کند, 
علاوه برلباس » فضانوردان ا زکلاه مخصوصی 
استفاده م یکنند . اين کلاه » گوشی‌های قوی؛ 
میکروفون » دهنی وهمچنین یک مجرا برای 
خارج شدن هوای لباس دارد . لباس فضا نوردان 
درداخل سفینه » به سیستم دستگاه‌های حیاتی 
متصل است این دستگاه‌ها » شرایط کابلا 
مناسبی را برای حیات فضانوردان به وجود 
مي‌آورد. 
دانش دورسج, 


دانشمندان » هرکز نمی‌توانند شخصاًبه 


فضا بروند وبا تجهیزات خود بعضی از پدیده‌ها 
را اندازه‌گیری کنند , بنابراین » آن‌ها ناگزیرند 
تجهیزات را بوسیله یک باهواره به نضا پرتاب 
کنند ومحاسبات‌خود رانجام دهند , سنجش 
پدیده‌ها از راه دور » آمروز دانش « دورسنجی » 
خوانده می‌شود . نجهیزات دورسنجی یکك 
ماهواره ؛ شامل تجهیزات اندازه‌گیری » یک 
خبطصوت ویک فرستندة رادیوئی است . 
تجهیزات اندازه‌گیری » اطلاعات بست آمده 
را بصورت علایم ضعیفتٌ الکتریکی درمیآورد . 
درطول تردش ماهواره » علائم الکتریکی در 
ضطصوت ضبط می‌شود . وقتی دانشمندان 
ثه باهواره به دست 


می‌خوا هند اطلاعاتی را 
آورده کسپ کنند » علائم خاصی برای 
باهواره می‌فرستند . 
باهواره را به کار 


این علائم ؛ فرستندة 
بی‌اندازد وفرستنده » 
اطلاعات را به زمین مخ بره‌من کند, 
#راپسمانی درفضا 
ممکن است فضانوردان از سفینه بیرون 
بیایند ودر فضا قدم بزنند . نام این قدم زدن » 
« راه پیمای در فضا » است . بوقع راه‌پیمایی» 
فضانورد بوسیله یک لول بخصوص به سفینه 
وصل شده است ؛ بنابراین » نمی‌تواند زیاد از 
سفینه دور شود . این لوله همچنین ارتباط 
فضا نورد را باسبستم حیاتی سفینه حفظ م یکند , 
ونتی فضانورد می‌خواهد راه پیمایی کند ؛ 
یک موتور جت را روشن می کند واين موتور 
اورا درفضا پیش می‌برد . 

سفینه فضابی » پس از این که درمدارقرار 
کرفت » کاملا بی‌وزن خواهد بود » زیر نیروی 
جاذبه زسین در مدار بانیروی‌حر کت سفینه 
خنثی می‌شود . نبروی حرکت سفینه بانیروی 
جاذبه زمین برابر است , بنابراین » وقتی نیروی 
جاذ بای وجود نداشته باشد » وزنی هم وجود 
نخوا هد داشت , 

در محیط بی‌وزنی ۰ فضانورد باشرایعلی 
روبرو می‌شود که باشرایطی که در زبین باآن 
مواجه بوده کاملا متفاوت است در این محیط» 
آکر فضانورد مثلا یک کتاب را بردارد » هرجا 
آن را رها کند, همان‌جا خوا هد ماند. 
همچنین خوردن و نوشیدن درسفینه »با خوردن و 
نوشیدن در زمین فرق دارد . فضانوردان 
نمی‌توانند ازظسرف آب بنوشند » زیرا درفضا» 
آب به آسانی ازظرف خارج نمی‌شود و درآن باقی 
می‌باند , فضا نوردان از لوله مخصوصی آب 
می‌نوشند که مانند لوله های خمیر دندان است و 
و برای غذا خوردن هم ؛ از همین شیوه استفاده 

یکی ازه‌سائل نا مکشوف این است که در 
سفرهای طولا نی » بدن تا چه اندازه و تا چه زمان 
می‌تواند بی‌وزنی را تحمل کند؟ 
بقیهد رصفحه ۸۳ 


صفحه ۷۵ 


به روایت ۰ د . ۵ , بغانی 
دنباله‌ی‌داستان 

لحفله ای بعد » ماموران پسر کاوه را به 
با رگاه آوردند وضحاك خطاب به کاو هگفت ۰ 

- این هم پسرت .., او را همراه خود بر.., 
می‌بینی که من آنقدرها. هم که توخیال‌میکردی 
ستمکار و بیرحم نیستم ... آکنون تو هم باید 
کاری برای من بکنی ,.. 

-چه کاری‌سلطان ؟ 

باید زبراین توساررا اسضاء کنی... 

و دستورداد توماررا به دست کاوه بد هند , 

کاوه تومارراگرفت وخواند و چون 
امضای بزرکان رازبر آن دید با خشم‌روبه‌آنها 
کرد وبافربادکفت : 

-ای نامردهای جبون ویی‌غیرت ! شما 
چگونه زیر این مزخرفات را امضا کرده‌اید ؟ 
شما چگونه شهادت به‌عدل وداداین ستمگر 
تازی‌خونخوار داده‌اید؟ هن بستی وی 
حمیتی شما نامرد هاست که به مسمتکارانی چون 
فعکاد میددان‌ظلم وفسق وفجور ید هد ! آنگاه 
روبه ضحالك کرد وگفت : 

گر توهفده‌فرزنددیگرم راهم زنده 
مي‌کردی وحافرمی‌شدی بهای امضای 
این تومار | وتزویر» همه_را بمن 
بپخشی» بازهم این راامضانم یکردم... 
این ورق پا ر‌ی‌شرم آور بی بهارا... 

وجلود بدگان حبرت‌زده فحالك وبزرکان 
کشوزنومار را پارهپاره کرد وروی زسین ریخت 
ودست پسرش راگرفت و باخشم ازبارگه‌ضحال 
برون‌آمد. 

مردم- که به‌فریاد کاوه جمع شده و همراه 
اوآیده بودند- بیرون کاخ انتظا رکاوه را 
م یکشيدند, 

کاوه. وقتی‌ا ز کاخ بیرون‌آمد؛ پیش بند 
چرميآهنگریش را پاره کردوآنرابرسرچویی 
بست وچون پرچمی بالای سرش لند کرد و 
خطاب به‌سردم فریاد زد : 

-ای مردم ستمدیده ! ای‌پد ران ومادرانی 
که‌فرزندانتان قربانی ستمگری ضحالك شده 
است ! بباخیزید ! دوهی ظلم وستم بپایان 


صفحه ۷ 


رسیده‌است بانزد فربدون می‌رویم وبه‌رهبری 
او این‌اهریمن باردوش راازتخت بزیر 
ب ی کشيم وروانه‌ی دوزخ می‌سازيم؛ ای 
مردم» همراه‌من بیابید! 

وآنگاه به‌راء افتاد درحالیکه مردم‌نیز 
ملهله کنان ‏ پشت سراو حرکت‌میکردند. 

اد زر 

ضحال وبزرگان مدتهابعداز رفتن کاوه 
نیز همچنان بات ومیهوت بانده بودند وهیچ 
حرکتي نميکردند. سرانجام« کندرو» روبه 
کر 

-سلطان چگونه سا کت‌‌اندند وگذاشتند 
این‌آهنگر بی‌بقدار به‌ایشان وهیه‌ی بزرگان 
کشورا هانت کند» تومار ما راپاره کند وبی‌گزند 
ا زکاخ بیرون برود, ؟ 

فحاك بثل کسی که‌از خواب بیدارشده 
باشدسرش راتکان‌داد وباتعج بگفت : 

سنمي‌دانم چرا اینطور شدم ؛ در تمام 
مدتی که کاوه فریادمی کشيد وناسزاميگفت؛ 
مانندطلسم شده هانمی‌توانستم نه‌ح رکتی‌بکنم 
ونه حرفي بزنم ! ..ء چی‌شد؟ این‌آهنگر د بوانه 
کجارفت؟ 

سمگر سروصدا وهلهله‌ی بردم را 
نمی‌شنوید؟ دارندا ز کاخ دورمی‌شوند. 

مک رکسی هم باآو همراه است ؟ 

بله؛ همه‌ی مردم شهر همراه اورفتند... 

ضحالك باخشم‌فریاد زد : 

-بروید ۱ برویدکاوه را بگیرید وهمانجا 


سراز تنش جدا کنید تامایه‌ی عبرت‌مردم شود ! 
پروید! 
ازوزیرانش بااحتیاطکفت : 

--ا گر سلطان اجازه د هند بندی‌بی‌دهم... 

ضحاگفت* نی 

-بکو چه پندی؟ 

-اکر ازینده می‌شنوید قربان .کاوه را 
بحال خود بگذارید... اکرسأموران شمابسراغ 
کاوه بروند» بردم به‌طرفداری‌او بابأبوران 
خواهندجنگید وسمکن اس تکاربه‌جاهای 
باریک بکشد. بخصوص در چنین موقع که 
فریدون دارد سپاه‌گرد مي‌آورد؛ بنده بصلاح 
شما نمی‌دانم که‌سردم را به‌شورش وادارید.., 

« کند رو هکفت: 

- ولي‌آکرما اقدامی نکنیم» کاوه ویارانش 
به فریدون خوا هند پیوست... 

-بله» ابا شما باید فکر اساسی‌تری برای 
روبه روشنن_بافریدون بکنید...ضحاك مدتی 
ساکت‌ماند وبعدآهسته به «کندرو.کفت: 

-مشسل اینکه من یکبار دیگر باید 
به هندوستان بروم ودر حمام خون جادوگران 

-بله‌قرنان... شاید این تنهاچاره‌ی کار 


شماباشد,.. 

-ابا سپاه‌بانیز بایدآباده‌ی جنگ باشد؛ 
من به‌سرعت به هندوستان مي‌روم وبرمی‌گردم 
ود ربازگشت عده‌ای ازجادوگران را نیزهمراه 
خودمی‌آورم. 


زر 

فریدون شب وروز دراندیشه جنک با 
ضحاك ستم‌پیشه بود, اودستورداده بود گرزی 
سنگین به‌شکل کله‌ی‌گاو برایش سازند 
وخود _برای‌گردآوری سپاه اين سووآن سو 
می‌رفت وبردم نیز دسته دسته به او می پیوستند, 

نخستی نکروه ی که به‌فریدون پیوست 
جوانانی بودند که ازکشته‌شدن بدست 
سأموران ضعاك نجات یافته بودند, 

بادتان باشد درقسمتهای پیشین داستان 
کفتیسم که دوبرد پا کسدل ابرانسی 
به نامهای ارمایل وگرمایل به هر حیله‌ای بود 
به آشپزخانه ضحاکک راه بافتند و سمت آشپزی 
سلطان را بدست آوردند. آنها از هردوجوانی که 
رو زانه ماموران سنطان دستکیرمی کردند » یکی 
را پنهانی آزاد م یی کردند ومغز د یکری را با مغز 
ی کگوسفند می‌آمیختند و خورشت‌ساران ضحا کث 
می‌ساختند. این آزاد شدگان به کوههاوبیابانها 
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فرارمی کردند و پنهان بی‌شد ند و همانها بودند 
که پیش ازهمه به فریدون آزادی بخش پیوسنند, 
۸ 

آنروز فربدون در پنا هگاه خود -- که دشت 
سرسبزی د رمیان کوههای البرز بود - به یا ران 
خود فنون جنگ با سر نیزه را می‌آموخت که باو 
خبر دادند گروه بزرکی ازمردم هلهله کنان به 
آنسومی‌آیند ومردی درشت هیکل که پرچم 
عجیی بدست گرفته پیشاپیش آنها حرکست 
میکند, 

فریدون با خوشحالی خند پد وگفت : 

-آمدند | من منتظظرشان بودم ! به پیشبا زس 
شان برویم ... 

و با همه‌ی افرادش از گردنه‌ای کسه بسه 
پنا هگا هشان منتهی بی‌شد گذشت و در دابنه 
کوه‌ها از دیدن انبوه بردمی که به جانب‌او 
می‌آمد ند غرفی شادی شد وفرپاد زد : 

- نگاه کنید , یک سپاه وافعی ! این یکث 
سیاه واقعی است ۱ 

این کاوءآ هنگرو همرا هانش بودند که برای 
پوستن به فریدون بیآمدند .وقتی نزدیک 
شدند ۰ کاوه که فریدون را بی‌شناخت : جلو 
آمد و با احترام ومحبتی پد رانه گفت + 


- شاها ! ین آهنگری بیش نیستم ابا * 


حاضرم نا پای جان در راه پیروزی شما بر این 
اهریمن با ردوش بجنگم ,,.ین کاوه‌یآ هنگرم 
و اینها سردمانی‌ستمد یده ازسرزسین ایرال,.. 

اریدون دست روی شانه‌ی پهن کاوه 
گذاشت وگفت : 

- نسو نخضستیس سردار پهلوان سپاه سن 
هستی ,, ,من بنتظرتان بودم ! ,,,سا برودی 
جهان را ازوجود اهریمنان ناپا ک و پلید پا ک 


خواهيم کرد, 

آنگاه فریدون برچم عجیب اوه را ازدست 
اوگرفت و پرسید : 

این چگونه پرچمی است کاوه؟ 


- این چربه‌ی آ نخری بن است , , , هر 
سپا هی درفش لازم دا رد ومن چون چیزد بگری‌در 
دسترس نداشتم پیش بند آهنگريم را پاره کردم و 
ازآن د رفشی‌برای‌سپا هم ساختم , 

فریدون خندید و به پارانش دستور داد هر 
چه از دیبا و گوهر و پرنیان در دسترس دارند 
بیاو رندو به این درفش بی‌با نند بیاو بزند وگفت : 

سمن اسم این راءد رفش کاویانی«میگذ ارم 
و آنرا مظهر سپاهنیروسند خود قرارمید هم.., این 
درفش درسرزسین ابران برای همیشه جاویدان 
خوا هد ماند, 

وآنگاه به کاوهو همراهانش گفت : 

-شما راه زبادی آیده|بد و احتیاح به غذاو 
استراحت دا رید , اول باید خستکی راه را از تن 
بیرون کنید وسپس کاربزرگمان را آغاز کنيم ؛ 
برویم, 


خورسید نازه سرازکر هسار برآورده بود که 
سپاه بزرگ فریدون به حرکت درآید , کاوه 
پیشاپیش میاه . رکاب به رکاب فریدون 
اسب می‌تاخت , د رفش کاویانی را بلندقد نرین 
بپاهی ۰ جلو صفهای سیاهیان , برافراشته 
پیش ی برد ء 

جوانان پرشور ايراني ۰ علهله کنان و 
سرود خوانان یش می‌رفنند ... آنها هدف 
بزرگی داشتند : می‌رفتند تا بههزار ‏ سال ستم 
و جور اهریمنی پایان بدهند .., می‌رفتند تا 
دست بیگانه‌ی اهریمن پرورده ۰ ستمکار 
ماردوش , را ازسرزمینشان و ازسر هموطنانشان 
کوتاه کنند, 

آنها شبانه‌روز بدون احساس 
پیش می‌تاختند تا به کنار « اروند رود ؛ 
رسیدند ؛ رودی ژرف و پرآب که گذشتن ازآن 


تم وان 


جز با کشتی و قایق امکان نداشت , تعداد 
زیادی قابی و کشتی در کنار رودخانه منوقف 
بود. فریدون به کاوه گفت ۰ 

- صاحباد این کشنتی‌ها و فایفها را 
پیش بخوان تا با را به آن‌سوی رود خانه برسانند., 
این کیسه های زر را نیز میان آنان تقسیم کن . 

کاوه به سراغ یکی از قایقرانسان رفت 
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و پس از گفت‌وگوی کوتاهی ؛ نزد فریدون 
برگشت وگفت : 

- بی‌گویند این کشتی‌ها و فایق هافتط 
وقتی به حرکت در می‌آیند که « رودبان 
اجازه د هد , 

فریدون پرسید : 

-- رود بان کیست ‏ 

- او مردی تازی است که ازسوی فعالد 
به نگهبانی رود گماشته شده است , 

- بسیا ر خوب ؛ نزد رود بان می رویم , 

فریدون و کاوه به سوی خانه‌ی چوبی 
رود بان در کنا راروند رود رفتند, 

رودبان وقتی نقاضای فریدون را شنید , در 
حالیکه با نرس و نگرانی قد و بالای او را برانداز 
بیکردگفت : 

- من نمی‌توانم ختی بکی کشتي با لابق 
در اختبار شما بگذارم.بگر اينکه جوازی به 
بهر و ابضای سلطا برای من باورید , این 
دستوررا ضعالك شخصاً به من داده است, 

کاوه مشت گره خورده‌اش را بالا برد و 


به فریدون گفت : 

- اجازه بدهید جواز عبوربان را به این 
برد نشان دهم ۱ 

فربدون خند ید و در حالیکه پشت به 
رود بان کرده بود گلت . 


- جاهای بهتری برای بکار گرفتن این 
بشت های آهنین داریم ,., او را به حال خود 
بگذار !,,, پرویم ۰ ما نیازی به کشنی و قابی 
نداریم, 

وازخانه‌ی رود بان پیرون آمدند, 

رودبان از این رفتار فربدون و بی‌اعتنایی 
او تعجب کرد و پشت سرش دوید نا پیند 
فر بدون چه بی خوا هد بکند , 

فریدون کیرش را محکم کرد : بندهای 
زین و د هنه‌ی امیش را هم بعکم کرد و آنگاه 
بر پشت اسب نشست و به کاوه گفت : 

من رفتم ۰ شما هم به دنبال من بیایید , 

و به سوی اروند رود تاخت , کاوه و همه‌ی 
سپا هیان نیز پشت سراوحر کت کردند, 

فریدون در برابر دیدگان حبرت‌زد‌ی 
رودبان و قایقرانان ۰ که به نماشاایستاده 
بودند ۰ با اسب به رودخانه زد ۰ سپاهیانش 
نیز به دنبال او داخل رود پریدند . اسپها 
شنا کنان پهنای اروند رود را پیمودند وسواران 
خود را سالم به آنسوی رودخانه رساندند, 

فر بدون ۰ وفتی همه‌ی سپاهیانش سالم 
زانط 
7 .+ دویتان بن » یزدان با را درگذشتن از 
این سانع بزرگ باری داد : بیابید بر درگاه او 
سپاس بگزاريم ,., پروردگار بزرگ بارو یاور 
باست و با را بر اين دشمن اهریمنی پیروزی 
خوا هد داد , 

و آنگاه همگی به نیایش بزدان پرداختند, 

دا 

فریدون و بباه او غروب بود که به 
«گنگ دژ هوختش » که مقرفرمانروایی ضحالك 
بود وسیدند. فریدون چون از دور کاخ بستحکم 
ضحاك را . که سر به آسمان کشیده بود : دید 
بسه کاوه گفت + 1 

چنین کاخی را حتما نگهبانان ورزید و 
شجاعی پاسداری مي کنند , با همین شبانه به 
دژو کاخ حمله می کنیم و به باری یزدان . 
سپیده ندمیده آنجا را تسخیر می کنیم و اهریمن 
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ازد هافش را به بندمی کشیم .., 

کاوه بی تردید گفت : 

-باهمه جا و در هر شرایطی همراه شما 
خواهيم بود و فرمان شما را بی‌چون و چرا اجرا 
خواهیم کرد. 

فریدون دستور داد سپا هیانش در تاریکی 
شب درا در میان گرفتند و چون‌پاسی 
از شب گذشت و تاریکی و سکوت بر همهجا 
سایه کسترد : فریدون گرز گاوسارش را بدست 
گرفت و به سوی کاخ ضحالك حمله برد . 

سپاهیان یکباره بر طبلها کوفتند و علهله 
کنان برد روازه های‌دژحمله_ کردند,نگهبانان 
دز که سراسیمه از خواب پریده بودند بابی‌نظمی 
و نشویش به هرسو می‌دویدند و به دست 
ابرانمان کشته می‌شد‌ند, 

فریدون با هر ضربه‌ی گرز یکنفر را فرو 
بی‌افکند و راه خود را به سوی کاخ می‌کشود 
و پیش بیرفت . او همه‌ی نگهبانان کاخ را 
کشت و خود را به بارگاه ضحاك رساند آبا 
بر خلاف انتفلارازضحالك اثری نیافت , 

فریدون به خوابگاه و شبستان ۶ جالد 
راه یافت اما در آنجا نبز چز ارنواز و شهرناز, 
دختران جمشید - که ضحاك هر دو را به 
همسری خود درآورده بود -- کس دیگری را 
نبافت ., 

ارنواز که از دیدن جوان نوسالی که با 
چنان سهابت و شجاعتی به کاخ ضحاك ناخته 
بود غرفی حبرت شده بود : به فرپدون کفت : 

نما چه کسی هستید که توانسته‌اید 
این کاخ ستم هزار ساله را چنین آسان نسخیر 
کنید ؟ 

- من فریدون ؛ پسر آبنین هستم , پدرم 
چون هزاران جوان ابرانی دبگر قربانی ستم 
و حور ضحاك شده و بغزاورا خورشت بارهای 
اين اهریمن دوزخی کرد‌اند .., و سن 
برخاسته‌ام نا انتقام پدرم و همه فسربانیان 


ظلم وستم ضحالك را ازاو بگیرم . 

ارنوازدربرابرفریدون زانوزد گنت : 

- شا ها ! تو نجات‌بخش بردم ستمدیده 
هستی,,, توهمان کسی هستی که با بد دنا را از 
شر این اهریمن ناپاك آسوده سازی... توهمان 
بهلوانی هستی که ضحالك از نرس نو خواب 
راحت ندارد .., من و خوا هرم : دختران جمشید 
شاه . به تو پناه می‌آوريم , نمی‌دانید درابن مدت 
طولاني چه رنج و دردی در این زندان دوزخی 
تحمل کرده‌ايم ...مارا ازاینجا پرید ! 

فریدون با مهربانی گفت : 

- شما پس از ابن دبگر در آسایش و امان 
خوا هید بود ؛ ابا به بن بگوئید که این اهریمن 
پلید در کجا پنهان شده است ؟ 
ارنوازگنت : 

- فحاك الان در کاخ نیست ... او به 
هندوستان رفته است ,,, او از یم تو یک لحظه 
آرامش ندارد و پیوسته در جست‌وجوی چاره‌ای 
برای باطل کردن تعبیر خواب خویش است ,.. 
آخر او در خواب دیده بود که عمرش به دست 
تو ,شا هزاده‌ی اصیل ابرانی : به پایان خوا هد 
رسید و برای این که از اين فرجام برهد : گوش 
به پند جادوگران هندی داده است و هرچندگاه 
یکبار به هندوستان می رود تا جادوگران سر و 
تنش را در حمامی از خون انسان و حبوان 
ثستشود هند چون به آ وگفته اند که بدبنگونه 
بیشرگویی خولبگزارن باطل میشود ,۱ کنون 
هم در هندوستان است اما تا چند روز دیگر 
برمیگردد , 

فریدون خند بد و به بارانش گفت : 

- پس ما همین‌جا ؛ در کاخ خود ضحالث 
به انتظار او می‌بانيم تا خوایش را برایش 


تور تنم .مر 


وبه کاو هکت : 

- نگهپانانی در هبه جای دژ و کاخ 
بگمار و افراد را در حال آماده‌باش نگهدار تا 
به بوقع کارضحالك را یکسره کنیم , 

و ارنواز و شهرناز را به دست مویدان 
سپرد تا جان و تتشان را از آلودکیها پالك سازند, 
سس 

ضحاك پیشکاری داشت به نام کندرو 
که کلیه گنجهایش در دست او بود و هرگاه 
به سفرمی رفت اختیا ر کاخ ودژرا په اومی‌سپرد, 
کندرو وقتی دید فریدون و سپاهیانش 
ا یک بورش دلیرانه دژ و کاخ را تسخیر 
کرده‌اند , در خود یارای روبه رو شدن با 
فریدون را نمافت و ناچار در گوشه‌ای پنهان 
شد و چون سپیده دبید اسی گیر آورد و از دژ 
گریخت و به ناخت به سوی هندوستان رفت 
نا ضحالك راازماجرا آگاه کند , 
ضحاك که آماده حرکت از هندوستان 
می‌شد , وقتی با کند رو رو به رو شد حیرت زده 


- آیدم په شما مزده بدهم که خوابنال 
تعبیر شده است و از جادوگران هندی هم کاری 
ساخته نیست, 

-بنفلورت چپست ؟ 

- بنظورم اینست که هم | کنون فریدون 
در کاخ شما بر نخت شما تکبه زده است و در 
انتط رشماست تا طناب ب رگردنتان پیندا زد .,., 

ضحاك با خشم گفت ۰ 

-- چرا مزخرف می‌گویی کندرو ! درست‌نر 
تعریف کن ببینم چی‌شده ؟ 


- جوانی چون پنجه‌ی آفتاب تبانه بر دژ 
و کاخ سلطان حمله کرده ؛ پا گرزی به شکل 
سر گاو نگهبانان را کشنه و اینک بر تخت شما 

ضعالك با ناباوری گفت + 

- چرا پرت و پلا می‌گونی ۰ به پقیین 
بیهمانی برایم رسیده است ! 

کند رو خند ید و گفت : 

- بله قربان ؛ میهمانی که همسران شما 
را ازشبستان ببرون کشیده و هم| کنون مشغول 
نوشخواری با آنهاست .,. اسم این بیهمان 
عزیز فربدون است ,,, شاید برای شما جالب 
باشد بدانید که پهلوان سپاه او کاو‌ی آهنگر 
است ؛ همان آهنگری که هنده فرزندش به 
فرمان شما کشته شده است ۰ همان بردی که 
تومار سلطان را پاره پاره کرد و زبر پا ربخت و 
رلت ممء 

ضحالك با خشم ازجا برخاست و فریاد زد : 

- لعنت بر تو کندرو با اين خبرهای 
شومت ! با همین الال‌ح رکت بیکنيم , 
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مردم وقتی آگاه ندند که فریدون کاخ 
فحاك ماردوش را تسخیر کرده و بر تخت آو 
تکیه زده است : به هیجان آمدند وشادی کنان: 
از شهر و روستا , به سوی « کنگ دژ هوختش « 
روی آوردند و با فریاد های «زنده باد فریدون 
شاه ! ۰۰« زنده باد فریدون نجاتبخش ۰و برگ 
بر اهریمن ماردوش ۱ اعلام داشتند که 
حاضرند با جان و دل به سپاه فریدون بپیوندند و 
او را درجنکک برضد ضحاك باری د هند , 

فریدون کاوه را مأمور کرد تا از سوی 
او آزمردم تشکر کند و آنهایی را که میتوانند در 
جنگها شرکت کنند در سپاه او بپذبرد و به 
آنان فوت و فن نبرد بیاموزد , 


بتیه درصفعه ٩۲‏ 


صنحه ۷۷ 


درمسابقات دومین شماره بجله رستاخیز 
کارگران که بست و ششم دی بعمل آسد 
( ۴۹۲۳ ) نفرش ر کت کرده بودند که بحکم 
قرعه مه نفر برنده شنا خته شد ند : 

- آقای بحمود » ساعت مچي ۲.- 
آقای سعید نورآر» اد بو تال یستوریب سای 
فریدون الوند ؛ قلم خود نویس , 
لطفا توجه فرسائید : 


نام برندگان مسابقات هر شما ره در چهار 
شماره بعد اعلام میگردد تا فرصت کافی برای 
ش رکت خوانندکان عز یز شهرستانی درمسابقات 


ننیجه مسابقات دومین شمارٌ مجله رستاخیز کارگران 


باشد, 
جوائزسسابقات این شما ره وهرشمارز 


این جوایزبحکم قرعه بسه نفرازشر کت 
کنن دکان در بسایقات که پاسخ صعیح داده 
باشند تعلقی میگیرد, دقت فرمائید که نام » نام 
خانوادکی ؛ تاریخ تولد » شغل ؛ آدرس دقیی 
خود را در زبر پاسخ مسابقه و شماره مجله را در 
بالای پاسخ و روی پا کت قید نمائید تا شانس 
بیشتری برای ربودن جوایز مسابقات داشته 
باشید , 


یک‌عکس زیباوسسابقه‌با ! 


در این چشم: تصویری بچشم بیخورد. 


اگر او را شناختيد نامش را به«دایره جدول؛ 
سرگربی و مسابقه بنویسید وجایزه بگیرید, 


۰ . 


1 


اعدادمربوز! 


در این شکل هر سریع نقش عددی را 
بازی بیکند که شما این اعداد را از روی‌علائمی 
که در اطراف آنها مشاهده مینمانید؛ میتوانید 


صفحه ۷۸ 


پیدا کنید, 
گر موفقی شدید پاسخ رابه«دایره جدول 
سر گرمی و سابقه بنویسید و جایزه بگیرید, 
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اففی ؛ ,-- کننده کار پیش برنده کار 
+--بحل کارم-باده نباشد-سعی و کوشش 
واحد وزن است -- مظهر تاریکی ع-- مخالف 
انکبین حشره بزاحم و 
بتازگی اینعلور شده است-- پشتیبان ع-- پاره 
پرنده دارد و خالی نیست پ- 
باشد میخورنه - روشن م- 
باهی ازسال شمسی- رشد و طمع --صورت 


نمست 


عدد اول -- بوی رطوبت , ,-- بخشی از مجله 
رستاخیز کارگران را شاسل است , ۱--بزه خوب 
سریال معروف تلویز بون ملی ایرانسشا , 


نم 0 


چارلتون هستون؛ جودی؛رنند ۰دبی رینولدز 
برت لنکسستر و سوفیالورن همه دسانی هستند_ 
که فسمتی از چهره آنها را در این عکسها 
بسا هله بیکنيد, 

برای ش رکت در فرعه کشی و بهره‌گیری 
از جوائز این مسابقه کافی است نام چهار تن از 
این هنرپیشگان را از روی عکسها بد رستی 
تشخیص دهید و با ذ کر شماره آن‌ها برای 
دایره جدول» سرگرمی و مسابقه» بنویسید, 


آسودلی ۲ 


عمودی" ۱ - بعادن حزب 
بلت ایران ۳-- بعضی ها | ینطور صعبت بیکنند- 
حرف فاصله - آبدار - نکرار یکی از حروف 


الفباء فارسی ع-- علف خشک شده کندم و جو- 
بلند ترین نقطه کوه- فلزی است ع-ورزشی که 
با خشونت بمانه ندارد -- انبار ع-- فریاد 
رسوائی -- کوچک ب-- دشمن با سابقه پنیر 

واحد پولی است م- بل د رن -- جنگ عربی-- 
قلت و-- راه کوتاه -- عضوی از بدن -- ضمیر 
اشاره-- علامت جمم درزبان فارسی , ۱-- روزی 
که هميشه بلت ايران بیاد دارد ,,- یک 


روباه-- حدیث, 


ستارگان درباره حوادثی که در 
دوهفته آینده در انتظار شماست چه 


خرگوش خولك »کوسفندوموش در کجا هستند؟ 


تصویری به‌چهار سمت تفسیم شده که 
در هر فسمت حیوانی را بیتوانید پیدا کنید 
که این حیوانات عبارت هستند: از خرگوش: 


کر 
3 
۱ 


خوك؛ کوسفند وموش, 
جای هریک ازآنها را برای «دایره جدول: 
سرگربی و بسبابقه » بنویسید وجا پزه بگیرید, 


۳ 


4 ۳ ۵ 


3 


رنگ‌آممزی کنید و جایزه بگیرید 


این دختر خانم در کنار تابلوئی ایستاده که به فطعات مختلف تقسیم شده است و هرقسمت 
دارای علاه‌تی اس ت که بعضی از خانه‌ها از جهت علامت مشترك میباشند و نکته مهم 
در همین جاست که شما باید این خانه‌ها را بدو دسته تقسیم کنید و آنهائی را که دارای 
علاست ضربدر است همه را با یک رن پ رکنید و آنهائی را که دارای علامت نقطه یا صفر 
است با رنکك دیگر ,شم سپس تصوبری که هم| کنون کوچکترین اطلاعی از آن نداربد بدست 
خواهید آورد . آنرا برای با بفرستید و جایزه بگهرید , 


شم کارکسران: 


فروردین 


وضع شما آنطور که فکر 
بی نید بد یست , روز چهار 
شنبه هفته دوم روز بسیا رخوش 
شماست , دیگران می‌خوا هند 
با شما جر و بحث کنند , آگر 
بتوانید خودرا کنار بکشيد . 
موفق خوا هید شد , پول‌نسبتا 
خوبی دریافت بی کنید , 


خوشبین باشیپد , بزودی 
بوفقبت کاری رضایت آمپزی 
بدست خواهید اورد . تسی 
به شما چندی پیش به او 
دمک کرده بودید ؛ یکمک 
شما خوا هد شتافت , د رفضاوت 
عجول نباشید تا کمتراشتباه 
نید , نا مه‌ای از راه دور 
دریافت بی کنید که سخت 
خوشعالنان بی کند , 


بهر 

روز ی بسمار خوشی در 
انتضار شماست ؛ولسی این 
احتمال وجود دارد که بر سر 
یک موضوع بورد علاقسه: 
بیان شما و یکی -- دو نفر 
اختلاف عفیده پیش بیایسد , 
بگذشته خود نظر بیافکنيد : 
آنوقت سلماً بتوجه خواهید 
شد که چرا ابنقدردچار تردید 
بی‌شوید , 


دی 
افراد ؛ بی آنکه عدم‌صد اقتشان 
نسبت بشما ثابت شود » به بین 
نباشید , بسلماًبدانید که فرد 
بورد علاقه تان هم شمارا 
دوست دارد ,اگر با مشکلسی 
دست بکریبان هستید ؛ بدون 
سعطلی و تسرد ید با دیگوان 
صلاح و بشورت. کنید , این 
کار هیچ عیبی ندارد و کسر 
شأن هم زوست: 


ارد یبهشت 


رورهای شادی در انتظار 
شماست . در پایان هفته اول 
اچار خواهید ند تصم 
سهمی انخاذ دنیده , سعی کنید 
ثبل از انخاذ تصمیم ۰ وب 
جوانب کاررا درنظر بگیرید, 
خوشخنانه اطرافیانتناد 
«شکلات شمارا درك می کنند. 


مرداد 
با چند نفر اشنا می‌شوید و 
احتمالا از طریی آنها راه حل 
بناسبی برای بشکل خود 
بی‌پابید , عجله بخرجند هید : 
چون هر آن بمکنست بر اثر 
عحله کر فا ال 
ردن انس خود را از 
دست به هیده , حس شنم تما 
بار دبگر در این هفته بیاری 
شما خوا هد شتافت , 


آبان 

احتسالا یکنفر در این 
روزها از شما کمک فنکری 
بی‌خوا هد و شما هم بشل 
شیشه کاردانی و درایت 
خودرا به ثبوت بی رسانمد , 
سننظر خبری هستید ؛ خملی زود 
آن خبر خوش بشما میرسد و 
زندگی شمارا از پرتوخود روشن 


در ایسن هفته دوسی 
کمک بوثری بشما خواهد 
کرد , روز یکشنبه خبر خوشی 
دریافت می کنید , با یکلست 
نمی شود دو هندوانه برداشت , 
این مونوع را هرگز فراموش 
نکنید , ناراحتی‌های شما 
بزودی برطرف بیشود , با چرو 
بحث بهوده خودرا خستسه 


خرداد 
حوب تحرنبه ده چه تاری 


به صلاح سباست بی تدار به 
اب نزنید , در مسلم اینست 
ده او سحت شمارا دوست 


دارد. یکنفر کمک مژثری در 


ین هفنه بسما خواهد درد 


وای نگرانی شما بضاطر وفب 
موجود ببهوده است . درزند لی 
ار این پستی بلندی‌های بسیار 
پیش بیاید, 


چرا مشنر به گردشس و 
نفریح نمی روید ؟ اختلافات 
خانوادکی در اين روزها حل 
بی‌شود و سما متوجه بی‌توید 
که این با رهم دچارسوه نفا هم 
شده‌اید , برای خرید عجله 
نکنید , بوقعیت های بهتری 
پیش بباً بد که پیشتر بنضح 
شماست , خوش بین باشید , 


۳2: 


آذ 

حرف همه را باور 
نکنید و درعین حال گذشست 
داشته باشید , عشقی زو دگذرو 
اسان در پیش دارید . شسا 
اصولا در عشنی آدم خوشس 
شانسی هستید , این دو هفته 
هم شانس همچنان با شمسا 
خوا هد بود , هفته بسیا رخوی 
برای انجام معاملات در پیش 
دارید , 1 


اسفند 
این دو هفته در عشق 
شانس بار و پاور شماست , 
مسکل عشقی و احساسی شما 
بزودی بنحوی که دلضواه 
شماست حل خواعد شسد , در 
طالم شما خوشبختی‌های 
زیادی هست , در خانه چنه 
کار جد بد برایتان پیش میا بد 
و این موضوع که به دیگران 
کمک خواهید کرد ,برایتان 

رضابت بخش است, 


صفحه ۷۹ 


ِ ۳۹ لیر 
نوشته‌ی ۰ فرناد 


سیا هپوشان از فرات گذشتند و جنک سختی 
درگرفت , دراین موقع ؛شب فرا رسیدهوتاریکی 
برهمه جا گسترده بود : 

تحطبه گروهی ازسپا هیان پسر هبیره را دید 
که از دیگران جدا افتاده و در کناره‌ی رود 
مانده‌اند . تصمیم گرفت بر آنها حمله کند و همه 
را از دم شمشیر بگذ راندو با این قصد در کنارمی 
فرات بتاخت پرداخت اما ناگهان پای اسبش در 
لجنزار کنار رود لغزید و اسب افتاد و قحطبه در 
میان رودخانه سقوط کرد. 

سا تج 

سیا هپوشان در تاریکی شب با سپاهمال 
بزیه پسر هبیره می‌جنگیدند و بي دری خسون 
بیربخنند , عربهسا دربرابرحمله های‌شجاعانه‌ی 
سیا هپوشان تاب مقاومق نه اشتند و فرار میکردند 
وآنها که مقاوث به خرح میداهندٍ بیاسان بسه 
خاک و خویم ادن تا آنجا که پسر هب 


حسن وچند نفرهگربه سوی اسب دویدند.,,, 
اسب قحطبه بود که برشان کتار رودخانه 
ابستاده بود وآب اززین و برکش مي‌چکيد, 

حسن باامٌ ت. 


رود » در بستر بر 
و غرونند کنان جریان 
کناررودزانوزده ود گفت:. 


کوششي ینری له 


« تا اینجای داستان 


ابوسسلم وقتی با شکست دادن نصرسیار سراسر خراسان را زیر درفش سیاه خود درآورد : 
یکی از پارانش بنام قحطبه را بأبور کرد که به کرگان برود و آنجا را تسخی رکند و بعد تا 
هرجا که می‌تواند پیش برود. 

تحطبه با سپاهی از سیاه پوشان عازم کرگان شد و آنجا را گرفت و از آنجا به نیشابورو 
سمنال رلت و بدون هیچ بقاومتی این شهرها را نیز تسخیر کرد و به ری رفت . 

در اپنموقع نصرسیار که به ری گریخته بود در اثر بیماری مرده بود . ابوسسلم به تحطبه 
دستورداد که به اصفهان و ازآنجا به سوی عراق برود . قحطبه تا رود فرات با پیروزی پیش رفت, 
قصد او تسخی زکو وه وسپس حمله به بر کز حکوست خلیفه‌ی اموی بود , اما م.ء.. 


جریان تند آب دوخته بود , سران سپاه نیز پشت 
سر او ایستاده بودند و به احترام غم بزرگ حسن 
سکوت کرده بودند . سرانجام یکی ازآنها سکوت 
راشکست وکفت : 

- خدا سرد اربزرگ‌سان قحعبه را یامرزاد.. 
ابا دروفم و موقعی نيستيج که برای سرداربان 
عزا داری کنیم و چند روزی را صرف سوگواری 


برای آن مرد بزرک بکنیم ... آفتاب فردا که بالا . 
پیا ۱ 


تازه‌ای در بمش جخوا هیم داشت و 


سهاه یکد! این پيشنهاد را پذبرفنندو 
نزم حسن آبدند و دست بیعت به او 
دادند و مراتپ اخلاص و اطاعت خود را ابراز 
داشتند, 
ار 

سعرگاه » سبران سپاه از حسن خواستند که 
پیش پیش صفولِ سپا هیان به نماز بایستد . . . 
ن نمازپه پایان رسید یکی ازسران سپاه آغاز 

ی از ابراز ناف از مرک قحطبه 


؛ شجاعت و دلاوری او 
و او را به فرماندهی 
رگوارش را تا رسیدن به 


از اعتمادی که من ابا داش 
که روح پاك پد رم سوکند میخورم که 


اربانده وسبهسالار نداشته باق 


- درود بر حمن بن قحطبه ! پیروز باد 
سیا هپوشان ! زنده باد سروربزرکسان ابوسلم ! 
آنگاه حسن پسر قحطبه که سرداری 
جوان و شجاع بود در برا برسپاهیان ایستاد و 


خطاب به نا نگفت 


آرسان های بزرک 
1 


در اینجا اند کی 4 عقپ برمی‌گرديم نا 
نگاهی به آخرین سالهای خلافت امویان و 
درگیری سروان با آل عباس بیندازيم. 
مروان با آشفتکی در «حران» 
خلافت نکیه زده بود زبرا از یک سو : 


بر تخت 
9 


عباسی معروف به ابرا هیم امام در, البلقاء» 
نزدیک دمشق- برتتخت نشسته و داعیدی 

خلافت دارد, بروان فهمید که دعوت خراسان 
نیز برای ابراهيم اسام است و به حا کم دمشق 
دستورداد فیچم اسام را دستگیر کند و نزد 


فرستاد وشخصات ابراهيم را به آنها داد تا 
دستگیرش کنند, 

بأبوران ؛ ابراهيم را دستگیر کردند و 
ابراهيم که فهمید به چنگ مروان الناده و 
ابید رهایی برایش نیست؛ به کسان و 
اطرافیانش توصیه کرد که بعد از او بابرادرش 
ابوالعباس سفاح بیعت کنند و به عموها» 
براد ران وپسرانش سفارش کرد خود را به کوفه 
برسانند و مخفی شوند تا بدست مروانیان کشته 
نشوند, 

حا کم دمشق ابراهيم را با دست و پای 
زنجیر شده به «حران» نزد خلیفه فرستاد وسروان 
که دل پ رکینه ای از ابراهیم داشت تعمیم به 
کشتن او گرفت ابا چون از نفوذ آل عباس در 
بیان بردم آگاه بود نمیخواست با کشتن ابراهیم 
مردام را علیه خود بشوراند پس دستور داد 
ابراهیم را درزندان کوچکی که کنار رودخانه 
ساخته شده بود زندانی کنند, 

پابه های این زندان را پا نمک ساخته بودند. 

مروان دستور داد آب رودخانه را به زیر 
زندان ابراهيم ببندند, 


آب پتدریج پایه های ساختمان زندان را 
که از نمک بود آب کردو چندروز بعد ؛ یکباره 
زندان فرو ریختو ابر هیم زیرآواربهقتل رسید, 

به این ترتیب عمال بنی‌امیه قتل ابراهیم 
را در اثر یک حادثه قلمداد کردند که گناهی 
متوجه امویان نبود ! 

ابوالعباس سفاح و دیگر با زساندگان! براهيم 
پنهانی به کوفه آمدندو درخانه ابو سلمه خلال 
که از طرفداران بنی‌ هاشم بود مخفی‌شدند, 
در اینیوقع هنو زکوله در دست بنی‌امیه بودو 
بازباندگان ابراهیم ۰ پس از چندروز » چون 
می‌ترسيدند به چنگ عمال مروان بیفتند ‏ از 
کوفه خارح شدندو در شهرهای دوردست‌تر 
پرا کنده‌شد ند. 

دا ۴ 


میاه پوشان . که تعداد آنها به‌سی هزارنفر 
میقم : به سپهسالاری حسن پسر قحطبه به 
کوقسه جمله کردند.عبد الرحمن بن بشرالعجلی 
که از رک مروان حکوست کوفه را داشت چون 
در خوق یارای بقابله با سیاه پوشان را نمی‌د ید 
و گذشته از این راز 


بدست میاه پوت 
تحطبه 


کاکسران | 


- ای وزیر ؛ ابوسلم بمن فربوده است 
که از شما اطاعت کنم... اکنون هرامری 
دارید بفرمایید تا احرا کنم, 
ابو سلمه ؛ حسن‌و یارانش را مورد محبت 
قراردادو به آنها وعده داد که همه‌ی‌برد م کوفه 
را به بیعت آل‌عباس بخواند, 
ابو سلمه آنگاه منادیان را به کوچه‌وبازار 
فرستاد تا همه‌ی مردم را برای شنیدن سخنان‌او 
به مسحد حایم بخوانند, 
آنروز تمامی بردم کوفه در بسجد اجتماع 
کردند تا ببینند وزیر آلسحمد چه پیامی برای 
آنها دارد, 
ابو سلمه ؛ وقتی مسجدو صحن آن پراز 
جمعیت شد بالاای منبررفت » خطبه خواندوخدا 
را حمدوئنا کرد و آنگاه گفت : 
ای بردم کوفه ؛ هر کس از شما که 
سمتواند براسب نشیندو سلاح بردارد ؛ فردالباس 
سیاه برتن کندو به‌یسجد بیاید تاهمه بت 
کنیمآنکسی را که شایسته است... 
هنوز شب نشده بود که همه‌ی مردم‌شهر 
کوفه سیا هپوش شدند, صبح روز بعد » بسجد 
جایع کوفه لبریز از مردبی بود که لباس‌سیاه 
پوشیدهو علم سیاه بدست گرفته بودند. وقتی 
ابو سلمه وارد مسجدشد طبلها را به‌صدا در 
آورد ندو صلوات گویان‌برای ابو سلمه‌وفرزندان 
حضرت رسول ابرازاحساسات کردند. 
ابو سلمه که خود نیز لباس سیاه‌پوشیده 
بود ؛ بالای سنبر رفت » خدای بزرگ را حمدوثنا 
کردو بر پیغمبر صلی‌انته علیه‌وآله درود فرستاد 
وآنگا هگنت : 
ای بردم کوفه ؛ شما دره رکارباین 
همد استان هستید ؟ 
بردم یکصدا گفتند : 
- بله :ای و زی رآل‌محمد... 
ابوسلمه لفت: 
امین آل بحمد: عبدالرحمن ابوسسلم 
به بن نامه نوشته است که سردی را از بنی‌هاشم 
به خلافت برگزینم تا خلفی از جور بنی‌امیه که 
فرزندان پیغمبر را به ستم کشتند نجات یابند, 
سن از بیان بنی‌هاشم هیچ بردی را بزرگوارتر 
از ابوالعباس سفاح نیافتم... من او را به خلافت 
پسند یدم : شما ها می پسند ید 
بردم یکصدا گفتند. : 
- آری» صواب کردی و توفیق بافتی... 
خدای‌عزوجل ترا و ابوالعباس را توفیق د هد! 
ابوسلمه به کدانش اشاره کرد تا 
ابوالعباس را که همانشب به کوفه بر گشته 
بود به مسجد بیاورند وبردم کوفه همانجا با او 
به خلافت بیعت کردند. 
۴ ۴ 
حسن پیکی روانه‌ی خراسان کرد و خبر 
پیروزی خود و ببعت برده کوفه با ابوالعباس 
بقبه د رصفحه ۸٩‏ 


صفحه ۸۱ 


روزهمه روزها 
زند یک خانة کوچک ویلانی را اجاره کرده 
بود» آه خدای بن, چقدر دوستش داشتم , بنظر 
ن اینکارش خیلی قشنگ بود؛ دء‌روز تمام» 
تائی» در ماه ارد ببهشت در منطقه خلوت 
ل و نزدیک دریاء توی بهارو دریا و باران؛ 
غذا می‌پختیم » عادت به ماهی پیدا کرده 
بودیم , صبحانه را ساعت یا زده عبح میخوردیم» 
ناهار را ساعت‌چهار و یا پنج و شام را ساعت 
وازده شب» گاهی بعدازظهرها میرفتیم تنها 
سای شهر ساحلی؛ می‌نشستيم و فیلم های 
رسی و هندی تماشا می کردبم» یکی دوبار 
هم غرور مردانگیش کل کرد لخت‌شد و زد 
به آب , توی آقتاب ساحلی فرباد بیکردم؛ جلوتر 
نروو اومثل بچه ها توی آب بازی‌میکرد و حرص 
| در میآورد . ببرون درحالیکه سعی‌بیکرد 
نشان بد هد نمی‌لرزد ولی وقنی حوله را روی 
تنش ی کشیدم لرزش محسوس تنش را حس 
دم , ده‌روز تمام مثل برق گذشت یکدفعه 
ادیدم توی ماشین هستیم و در راه بازگشت , 
با خاطراتی که پشت‌سر گذاشته بودیم به‌خانه 
اخودبان میرفتیم» و رفتیم» همه‌چیز را با سلیقه 
خسود درست کسرده‌ب‌وديم ؛ صبح ها 
مسرفت یسرون. کار می کرد وت 
های ظه سر بماید و سرعت ناهار را 
د وبر بیگشت سر کارش ۰ چه سعادتی 
اداشتیم » چه سعادتی.... 


چندماه گذشته بود , سرد زندگی من یک مرد 
اجتماعی شده بود . برای بکا رگرفتنش سرو دست 
,شکستند , کارش را منتقل کرد ودر تمام 


روز با دستی پر زگل های بیخکک و مریم ودست 
دیگر یک بسته کادوئی وارد شد ومثل بچه‌ها 
اکه کارنامه‌اشان را نشان بزرگترها ید هند با 
اشادی وخوشحالی نمراتش زا برایم خواند , آه 
خد ای من » آوسوفق شده بود , یکپارچه شخصیت 
اجتماعیش عوض شد , این شناسنامه تحصیلی 
هوبت دیکری باو میداد . شب که شد رفتیم 
به یک رستوران » برایم حرف میزد ومن گوش 
میکردم . ازلدا کاريهايم گنت که فد کاری 
نبود , من دوستش داشتم و او برایم پاک بود » 
امن میخواستم اين افلسسم زندگيم راحفظ کنم, 
حرف کشیده شد به بچددار شدن وم بااینکه 
عاشقی بچه بودم وهميشه میخواستم در زندگی ام 

ای معصومانه کود کی طنین بندازد ولی 
باز بخاطر او وزندگیمان گفتم . حالا ند"» زود 
است » بچه را سالهای بعد هم بیتوانیم داشته 
باشیم . اخم کرد همه‌اش بفکر من هستی و 


گذشته بود وهنوز هم آن زن‌وشوهر چه روزها و 
شبهای مبهم دیگری را درپیش داشتند ,زیور 
همان طور که سرش پائین بود , دومرتبه‌گفت: 


عباس سرش رابلند کرد وچند لحظه به 
چهره‌غم کشیده همسرش نگاه کرد.د رعرض‌آن 
ت کوناه چه زبانی از روی اوگذشته بودو 
ی زودرس که ازاندوه بی‌امید سرچشمه 


صفحه ۸۲ 


پاخنده اخمش را باز کردم. 

چختک! زراه‌رسید. افناد روی‌زندکیمان؛ همه 
چیز توی سرما ولنگارانه رها شد »گریه ام می‌گیرد- 
حرف های خوب یکدفعه تمام شد , سکوت آمد و 
نشست توی اتاق پذیرائی ؛ حالا همه‌چیز 
داشتیم » توانسته بودیم یکك خانه بزوگتر 
بخریم » میهمانی میدادیم » السوس که فقط 
درمیهمانی ها خنده هايش را می‌دیدم , حرفت 
هایش کل ممانداخت , سوزیک داشتیم » او 
دیگرآن مرد گذشته نبود که بازوهایش کار 
بیکرد ونان دربیآورد آگر یک روز حرف از بچه 
میزد حالا دیگر اصلا فکرش را هم نمی کرد ؛ 
کار و کارو بازهم کار,. , ., در خانه‌هم که 
بود تلفن پشت تلفن » سرش رفته بود » توی 
حساب وکتاب وپرونده .گا هی پشت تلفن چنان 
فریاد هائی بی کشید که من فکر میکردم الان 
سکته میکند , بعد خسته سمافتاد روی کاناپه و 
مشروب بود که پشت سرهم می‌خورد , 
نُستیم باهم حرف زدیم » یعنی من حرف زدم ؛ 
برایش از آاوهايم کم » از زندگی خودمان 
ده با بهر ومحبت وعشق ساخته بودیم و او 
چون یک سنگ کوش داد , گفتم . که جمله 
دوستت دارم ؛ جمله خوبی‌ها ؛ جمله پا کی‌ها 
چقدر برای زندکیمان تأثیر دارد و او خندید, 
خنده‌اش چیزی بود س ی درحد 
یک‌سیلی سنکین ‏ وبعد کفت : 

عزیز من ؛ زندگی دو نفری که نمیتواند 
هميشه رویائی باشد ؛ ما خوشبختيم » توهم 
خوشبخت‌تر » همه چیز داریم , خانه ؛ ماشین » 
ویلای کنار دریا که روزهای اول نداشتيم , 
حالا برد تو تحصیل کرده است:» شخصیت 
دارد ومنهم خوشحالم که تو همسرم هستی 
این بس نیست ؛ نه حسادت داریم ونه مرافعه 
و دعوا , خوب زندگی کن . چه میخواهی ؛ 
فقط نکا هش کردم راست میگفت حولي ندآشتم 
که بزنم » بمن همه چیز داده بود ولی افسوس 
که خیال میکرد این چیزها مرا خوشحال 
میکند ‏ تقصیر از خودم بود »من دلم میخواست 
همه چیز داشته باشیم ؛ ولی‌نه با زدست‌دادن‌آن 
خوشبختی رویانی ۰ همان ساندویچ بل از 
سینمسا » راه رفتسن و دویسدن بسسرای 
من خوشبختی بود » من عاشق آن ببچک روی 
دیوار آن خانه کوچک بودم » چقدر آبش 
بیدادم » چندر به ماهیهای حوض میرسیدم » 
آن ده روز بهشتی را هرگز نمیتوانستم فراموش 
کنم ؛ خدای‌من باید چه میکرده ٩۱‏ 
رازهنتع 

من این خوشبختی را اروختم ۰ من این 
لحظه های شاد کاذب را برایگان باو دادم . من 
باهی یک پیاله درآب شیرین بودم ء در دربای 
بزرگ و آب شورمیمردم : و من در دریا مردم . 

چهروزها وشها که قکر کردم نه دی 


بقیه ازصفحه و و 


میگرفت ؛ چگونه شادابی وطراوت اورا به یغما 
برده بود ؟ آما با اين همه زیور هميشه بااوبود و 
درراه پر پیچ وخم وتیره‌ای که طی شده بود؛ 
هیچگاه اورا تنها نگذاشته بود ,ء,,ءچرا ؟ 
چون هنوز مانند روزهای نخستین عباس را 
دوست بیداشت ؛ اما بااین همه با تقوابی که‌در 
روحش وجود داشت ,اگر روزی به راز عباس بی 
بیبرد وبا گناه او آشنائی می‌یافت؛بدون شکك 
هرگز اورا نمی بخشید . نه تنها اورا نمی بخشيد , 


اومال‌بن نبود. اومال کارش بود : مال کافه و 
رستوران‌ها , مال عرق خوری‌های شبانه و 
دوستانه , دلم میخواست باین نوع زندگی تف 
بیندازم » برایم حالت تهوع داشت» خانه‌ا ی که 
با دست خودم ساختم , خانه‌ای که با دست 
خودم ؛ با خوشحالي بنا کردم روی سر خودم 
خراب میشد . من صدای جرف جرق شکستن 
تبرها و پوسیدکی و پوسیده شدن جرزهای دیواررا 
ميشنیدم , حالا هر کدام در اتافی جدا از هم 
بیخوابيديم . صدای کرم نفسش ؛ نوازش - 
یسیع با کی #ابش : آيه تام ایب 
بود , هروقت که غمگینم میدبد» برایم انگشتری 
میخرید » گردن‌بند میخرید , ۱ 

آه که خیال بیکرد خلاء مستی زندکیم را 
این چیزها بینواند پر کند , س از او همان مرد 
کار د بروز را میخواستم , آن صفا و صمیمیت راو 
او بمن چه ارزانی کرده بود, ؟ پول‌های رنگی + 
حرلهای رنگی » از هرچه رنگ بود بدم میآمد . 

آد رورصبح زود کمفش را برداشت » توی 
رختطواب بودم که صدای خداحافلیش را 
شنیدم ؛ این تنها رابطذ‌ما بود ؛ سلام وخداحافظر 
یکباره زدم زیر گریه » بحالت شمون گریستم ؛ 
گوشه‌ای ازملحفه را توی دهانم کرده بودم که 
صدایم را نشنود , شکست بود که بیند دارم 
گریه یکنم , حتماًمیگفت د یوانه شدهام , بعقیده 
او چیزی برای خوشبختی کم نداشنیم ؛ این 
حرف او بود . 

درحالیکه همه چیز کم داشنیم و این حرف 


من بود , این فاصله را هیچ چیز بر نمیکرد , ولتی ‏ کیت 


رفت بلند شدم . دوش گرقتم پیرا هن سبز رنگی را 
که دوست داشت پوشیدم . نگاه کردم باطراف 

همه چیز سبز بود , در بهار با هم زندگی را 
شروع کرده بودیم ومن عاشقی رنکك سبز بودم . 
پوله ها , تخت خواب‌ها . سبل ها , لباسها همه 
برنگ سبز انتخاب شده بود , از شدت گربه 
نمیتوانستم خودم را نگه دارم , بهمه‌جا نگاه 
کردم , باد آن دو اتانن کوچک قدیمی افتادم 
که چه خوئبخت بودیم , باد آن تلویزبون 
کوچک , همه چیز کوچک بود و زندگیمان » 
عشقمان و هستی‌بان بزرگ »و حالا رگه‌های 
رنگ » رنگ باخته بود , یکك عکس دونفریمان 
را برداشتم , داشتيم بهم ميخندیم » و یک نابه 
برایش نوشتم , 

عزیز من ؛ همه چیز مال تو من مسافر 
غمگین شهر تو بودم !» با تو همه چیز داشتم و 
با تو همه چيزهايم را از دست دادم » خداحافی 
را دوست ندارم ین همیشه سلام دارم » بتو 
سلام میکنم ومیروم » به ما هی های حوض برس ۰ 
گل ها را آب پده » سخت است با تو نبودن » ولی 
تحمل بیکنم , بیدانی که خملی تعمل دارم , 
حالا دیگر بن‌نیستم که هروقت با تو حرف 
میزدم و عصبانیت میکردم آینه‌ام را بشکنی و 
یا لوستر را و یا عکسها ۳ که خیلی دوستتان 
داشتم پاره کنی . اکر بد کردم تو ببخش ولی 


بلکه به هیچ بعجزه‌ای هم نمی‌اندبشيد ,بگر 
نه این که درتمامی آن سالها عباس از خداوند 
بخشش خواسته و هرگزطعم آن‌را نچشیده بود؟ ۱ 
پس دیگر چگونه ممتوانست به ظهور معجزه‌ای 
امیدوار باشد ؟ اما بااین همه زیور را بمشتر ازآن 
دوست بیداشت که بتواند درسقابل چشمان 
ملتسس غم زده اوبقاوست کنه , درحالی که‌از 
جایش برمی‌خاست گفت : 

-- خیلی خوب . همین فردا صبح مبره بلیط 
رزرو میکنم ۰ دیگه که چیزی نسخوای : 
یه . خودت بیدونی ثه من مدنبه دیگه 


بقیه ازصفحه پم 

من هرگز بدی‌های تورا نیبخشم . بگذارلاافل 
اینقد رخود خوا هی داشته باشم, 

ورتم ..... 
روز همه روزها 

توی اناق کوچکی در خانه پدرم 
نشسته بودم , باز بوی گذشته بود , بوی خاطرات 
قبل از عروسیم ؛ سادرم با چه صفائی حرف از 
گذشته سیزد , او هم خود خواه بود , یک عکس 
بزرگ من و او را بد یوار زده بود و بهیچ قستی 
نمیخواست آنرا بردارد ؛ روزها گذشت» بی‌حوصله 
بودم , دلم هوای او را داشت ولی غرورم اجازه 
نمید اد حتی تلفن کنم . 

و روزهمه روزها رسید , 

مرد دوم زندگی من ازراه رسید. باور کردنی 
نبود ء درخانه نشمته بودم و داشتم برای خودم 
چیز مینوشتم که در زدند ,در را که با ز کردم , 
چهره یکک سرد را دیدم ؛ خدای من او رامیشناختم 
نمیشناختم ؛ او که بود ؟ 

که بود که درمن بود ؟ سلام کرد » گفتم 
سلام وکفت : 

-- خانم دیشب خوابتان را دیدم , از همه 
مردم شهر پرسیدم تا خانه ات را یاد کرفتم , امروز 
نا هاررا بامن بیخورید ؟ 

تم : برای‌چه ؟ 

خندید و آد تو دسنم راگرفت» ازته اتای 
صدا ی گریه ماد رم را شنیدم و منهم گریستم و او 
در حالیکه سعی میکرد خودش را کنترل .کند 


- عزاداری برای بردی که دیگر نیست 
بس است , من بهترم ؛ مین بیدانم او چه 
بدی‌هائی کرده , حالا آبده‌ام » یک مرد دیگر, 

کريسته و فریاد کردم ؛ من همان مرد را 
میخواهم » هماثراکه با هم به مسافرت میرفتیم » 
همان را که همه‌جای شهر را برای پیدا کردن! 
آن خانه کوچک کشتيم ؛بن آن سبزی و پا کی 
را میخوا هم , 

دستش داخ بود » مشل روز عق رکنانمان ؛ 


روزهای با چه بد گذشت ۰ روزهای 


و نفت : 
تقصیر از خودت بود ؛ حالا میخوام یکک 
عقد کنان ذیگر؛ بک ماه عسل دیگرو یک خانها 
کوچک د بگرداشته باشیم » آشتی ؟ سرم را روی| 
۳ به نمیکرد ‏ 


-آشتی ۱ 
و پکباره گلوله های کوچک نقل روی 
سرمان رهشت.... : 
ماد وم نفل های شب عروسی را برای روز 
مبادا نگه‌داشته بود , . ., برای روز همه ۰ .۰ 
روزها, 


جزیجات دخترم . هیچی نمیخوا 
6 

صحن پا کیزه حرم ابام رضا «ع :در 
روشنانی غوطه می‌خورد . چلچراغ ها روی) 
سنگهای مرسری مي‌تا بیدند ؛ وصدای ضجه ای 
که از اطراد فریج برمی‌خاست؛ دلهای با 
ایمان را از شکوهی آسمانی پر میکرد ,با وجود؛ 
این که ساعتی بود روشنائی خورشید غروب 
کرده بود ؛ باز چند کبوترسفمد وخا کستر یکها 
در روی چلچراغ ها نشسته بودند » گاه‌گاه‌برای| 

بقیه د رصفحه و 


بخویی رند نمی کنند و بهمینبب_ پوست._. حون مجبور به ساختن ضد سم و پادزهر 
بدنشان چین خورده و چرو کیده است و این خود بی‌سود. این ضد سم برای بار اول که مادر 
بهترین دلیل ی ای است و دراین موقع ۳ سی‌ شود تا بدان حد نست که 
وظیفه مادر یا پرستار است که چنین نوزادی را وقتی دوبارهاز راه جفت‌وارد جنین شد او را بکشد و 
در«انکوبالا تور قرارد هد. يا مبتلا به زردی کند و از سوی دیگر ضدسم 
آگر پوست نوزاد زردرنگ باشد بخصوص . درباراول بارداری‌مترا کم است‌وهنوزنمی‌تواند 
اين زردی از روز اول سب جود 5 مدز بآسانی از جفت عبور کند. بهمینسبب بادرانی 
برستار فواً ند و باق مت که 1[ 11 منفی دارند نوزاد اول را سالم بدنیا 
117 باشند ناسا ز ری 1۱۱۱ زمانی اتفاق بیاو رند ولی درسورد نوزاد دوم که مادر بمقدار 
بی‌افتد را مر ی کافی فد سموارد. خونش شده و ازطرفی فضدسم 
و مد ی 313090 فلی باجزاء کوچکتر تقسیم و مترا کم 
ُ سنفی بعنی فاد عاسل[ 1 در خون است و نوزاد شده بمقدار زیاد از را‌جفت وارد جنس می‌شود به 
دارای1] ؟[منبت است و آگر بموقع درمان نشود هنگام تولد اولین نوزاد آگر بدانیم ]17 13 بادر 
گویچه ها ی گلبول قرمز نوزاد ازبین میروند و این 
کارباعت مرگ نوزاد بی‌شود. منفی است باید فضلسم مادر را از 
| علت این ابر اینست که چون درخون‌بادر درغیرا بن‌صورت نوزاد با 
1 وجود ددرت نام زدارد این علیل ... زلدرنگ که بایدفور] 
زراه جفت از ز خون جنین وارد خون مادرمی‌شود. برث نجات با پد , 
وجود] در خون نوزاد دراین حالت برای جلوگیری ۱ 


سمت های بدار ؛ به زمین 
می‌شوند , حداقل فاصله بین با هواره و زمین 
حداقل راویه مدار می‌خوانند و حدا کثر فاصله 
با هواره و زمین را حدا کثر زاویه مدارمی گویند, 

برای این له یک باهواره بتواند هم چنان 
در یک بدار بای بماند و کردش کند » باید 


سرعت معینی داشته باشد , این سرعت را ) که 


هرسفینه که به فضا پرناب می‌شود داراء 


گت گت مونرنزین حشره کش 
برایآسایش وبهداشت خانه ومحل کارشما 


دا نمی با بد ۸ 
و از سوی دیگر ابتلا به ییماری سرخجه خطری . حارّمی انجام میدهند. 


در بر ندرد و نز شیوع آن نیز شدت فراوانی ‏ را بکمک مسکن‌ها مهار می کنند و استراحت 


و وود ۰ 
ندارد» کنترل بیماری ب وا کسید درطول بیماری بهبیمارتوصیه می‌شود. 


7 وان مب 


سریال سلطان صاحبقران بیایان رسید؛ 


بجموعه‌ای 1 
خوبی نیز برای تلویزیون ممتوان ساخت؛ و حالا 
پس از چند هفته استراحت» علی حاتمی 
کارگردانان سریال سلطان صاحبقران‌سومین 
مجموعه تلویزیونی خود را جلوی دوربین 
مسرد که بدت تهیه آن حدودا دو سال طول 
خواهد کشید. اين مجموعه که طولانی‌تر از 


که نشان داد .چنین کارهاء 
ت رای 


سینمای فارسی ؛ یا بعبارتی سینمائی که 
به نجارت وابسته است : بابرای پیشبرد هدف-- 
های تجارتی خود برتبا چهره‌ها را در سیسا 
عوض می کنند ۰ که البته نوو کهنه شدن 
ستاره‌ها در موفقیت‌تجاری فیلم ها موثر است 
بهرحال این سه چهره روزکاری در سینما فرء 
سرخاواندن نداشتند : ( شهرزاد 


پوری‌بنانی و 
تورانمهرزاد ) و اکنون تنها پوری بنائی است 
که غالبه ببازی در فیلم ها ادابه بید هد , 
شهرزاد .که کارش را از رقصر 


در کاباره‌ها 


صفحه ۸۶ 


سلطان صاحبقران خوا هد بود؛ انحصار تنبا کو 
نام دارد که بسیاری از بازیگران سر شناس 
سینما در آن بازی خواهند داشت و بطریقه 
می و پنج بیلمتری رنگی ساخته میشود؛ 
بحتوای این بجموعه در باره تحریم نبا کو 
زمان قاجار است و بیداری تازه ایرانیان که هر 
گونه استعماری رالگد کوب میکردند. 


شروع کرده بود باآشنائی که بامسعود کمیانی 
پیدا کرد ناگهان از بیله رقص بیرون آمد و 
تبدیل به یک بازیگر خوب سینمای هنری شد 
لصه نوشت , شعر نوشت و مصاحبه کرد تا 
اینکه از یکسال قبل برای‌طی دوران کا رگردانی 
راهی ایتالیا شد و هنوزباز نکشته ؛ توران‌مهرزاد 
نیز در یکی دوسریال تلویزیونی بازی کرد و 
ویا دیگر قصه ورود به سینما را ندارد ؛ این ؛ 
عکس یادگاری است از زمانیکه این سه نفر 
در کنارهم درفیلم عیالواربازی کردند, 


مهناز » بازیگر فیلمهای تبلیغانی پس 
ازچند سال فعالیت وسروصدا به خاموشی فرورفت. 
این بازیگر که بیشتر عکسش را در کنار دیگ 
وتلویزیون وچراخ گاز بيديديم پس از 
موفقبت در زسینه فعالیت‌های تبلیغاتی به 
مینما روی آورد و در فیلم های « لوعلی 

« اتل متل »و « حسن سیاه » بازی کرد وپس از 
این فعالیت‌ها با اینکه چندتن از تهیه 
کنندگان فیلم های تبلیغاتی باو پیشنهاد بازی 


#حضورچهره های تا تری 
د رتلویزیون 
بطور خصوصی شنیده ايم سرو کله با زیگران 
سرشناس تاتر در تلویزیون دیده شده » که گویا 
با تغییرات کلی در زمینه ارائه برنامه ها وجود 
آنها منا سب است ؛ بهرحال میگویند ؛ نصیریان : 
سمندریان ۰ کشاورز و انتظامی به تلویزیون 
روی آورده‌اند که با آبدن آنها بسلماً توقر 
مردم بیشتر خواهد شد . 


باسنا ریوی‌د یحران) فیلم 
می‌سا زند 

شنيده‌ايم و بیدانيم سیاری از 
تهیه کنندگان برای اینکه زودتر بتوانند 
فیلمهایشان را بسازند باسناریوهائی که مال 
دیگران است بروانه فیلسازی می‌گیرند : 
فیلمشان‌را می‌سازند وپس ازآن‌جدمی کنند 
تاسناریوی اصلی‌فیلم تصویب‌شود؛ جالب اینکه 
یک هفته پس از تصو یب سناریو ؛ فیلم آماده 
می‌شود و مرحله صدا برداری را بی‌گذراند : 
البته آقایان با پروانه نمایش این سناریو 
افیلم بعدی را که سناریویش آماده نشده 
میسازند ؛ انشاء‌انته که دروخ است ! 


به کسی‌نگوئید؛ این خبرها خصوصی است 


در فیلم می کردند ناگهان تصمیم کرفت برای 
هميشه دور سینما وبازی در فیلم را خط بکشد 
وبا پولی که اندوخته بود یک آرایشگاه زنانه 
باز کرد که در حال حاضر ضمن سرپرستی 
آرایشگاه؛ خود نیز کار می‌کند »این دومن 
بازیگر سینمائی است که به کار آرایشگری 
پرداخته ؛ قبل از او « رولیا , فرخ لقای معروف 
این شغل را انتخاب کرده بود, 


«سریال هرشبه 

بدنبال موفقیت سریال هر شبه آقای 
مربوطه. یک بجموعه جدید نیز برای 
تسلویزیون تهیه‌میشود که هرشب بمدت ده 
دقیقه پخش خواهد شد. در این مجموعه 
از یک بازیگر خاص استفاده نمیشود و چهره‌ها 
مرتبا عوض میشوند» گویا توجه مردم 
په برنامه های کوتاه مدت باعث رواج این 
نوع برنامه ها شده است 


#«فروزان»,وشیووا بتکا ری 


فروزان بازیگر سرشناس سینما که با یک 
فیلم تجارتی به‌سینما بازگشت دستمزد خود را 
تا مبلغ سیصد هزار تومان» بالا برده که این 


بماند خود در سرمایه فملم ها شر کت ممکندا 
و نصف به‌نصف خرج فیلم رامیپردازد تا پس 
از فروش ح و استفاده‌اش را بگیرد» اینهم 
یکه‌نوع زندکی تازه.... 


ان ریب گوگوش پا بش 


بصعنه کاباره‌ها باز شد ,چندی پیش به عنوان 
یک چهره سینمائی هم معرفی شد و یکی از تهیص 
کنندکان يشنهاد ابذای نقش اول محصول 


جد یدش را به او داد و دینامیک با فیلم هدف در 
کنار ابرج فادری و سغیدراد فعالبتش را شروع 
کرد . در اين میان فیلمسازان پای داریوش 
بعنی شوهرفرانکك ممرقها ری ستازه سا بقی سینما را 


نیز به سینما کشید ند و نخستین مره همکاری 
دینامیک و داریوش بعینی فیلمی است با نام 
«خسته »البته شایعاتی هم از عشق و عا 
برسرزبانهاست ‏ که عده‌بی میگویند ج 


تبلیغات‌دارد. بهرحال دینامیک که کویا 
با ازدواج با یک تاجر فرش به آمریکا برود ,حالا 
بعلوم نیست عکس العمل سینماگران در این 
ممان چه باشد 


صفحه ۸۵ 


«قصه یک‌شب‌بهتابی» 


تورج » آهنگساز و خواننده با آهنگ‌هانی 
که بر روی اشعار حافظ گذاشته شیوه تاژهای زا 
درآهنگسازی اصیل ايرانی باب کرده است » 


جالب است بدانید تورح درب , سالگی موسیقی 


متن فیلم آدسک را دانی خسروهربتاش 
ساخت ؛ و پس از آن به آهنگسازی در زبینة 
موسیفی ابرانی ادامه داد » تورج کیتار میزند و 
ازصدای خویی نیز برخوردار است » ازموفقیت - 
های چشمگیر او میتوان اشاره کرد به آهنگ 
همسفر که ستار ترانه‌اش را خواند او تابعال 


7 
برای عقیلی* سیمین غانم» فوفته »نف 3 تن 


آهنگ ساخته است و تازه‌ترین کارش که دز 
شوی دوستت دارم دوستت دارم ارائه کرد ؛ 
آهنگ یک شب بهتایی را باید نام برد ,که با 
صدای پری زنگنه و شعر فرهاد شیبانی #خش 
شد » بهرحال باید بدانید تورج در حال 
حاضر مشغول تهیه آهنگ هائی است برای شو 
دوستت دارم . ۱ 


ستار خواننده تازه نفسی. که تواتست 
طرفدارانی برای خود دببت و پا کند هموازنه 
شعر ترانه ها بش راشخصاً تخاب بی کند, 

اشعار ترانه‌های هیسفر و کل کاغذی 
که بتار آنها را خوانده سعیدطبيبي ثباغر 


معامر سروده که کمتر از دیگرال کازبی کنل 
شعر «گل کاغذی» تازاتزین 3 
را برای‌شما چاپ ميکنيم: 

کل کاغذی 


نکر رفن فا یوبن 
مین یبه عمری. نو سرم بسود 
شوقن پسرواز وی "ابتنترا 


بسوی گلهاش پشیمسونسی 
و که رفتی چرا پلها را شکسم 

روی من در های باژو چسرا پستسی 
کسی نیست بازکنه .این‌درهای سته 

زورق مکستیندام و 


«کتا بون» بازیگر سابتی سینمای تجارتی 
ابرانی که زمانی در اوج شهرت و کار فراوان 
بود از ازدواح با یک تاجر اصفهمانی ‏ دور 
سینمارا قلم کشید , و ابنک پس آزاین غیبت 
بزرک بار دیگر به سینما با ز گشته است و این باو 
درنطردارد دریک فیلم صدد رصد هنري ثثر کت 
کند 1 4 


اين فیلم » اولین کاریست که ال 
نوبودن سوژه و بازی مورد توجه کتایون قرار 


گرفته است. 


« اکی » خوانندة جوانی که با آهنگ‌ها و 
اشعار غیر متعارف به موسیقی ايران روی 
آورد . با وجود مخالفت های شدید بکارش 
ادابه داد . « اکی » که خواهر پوری بنائی 
هنر پیشة سینمای ایران است عقیده دارد ؛ 
بوبیقی با آن نیس ت که توبط خوانندگان 
بختلف عرضه میشود ؛ موبیقی باید زبان 
کوبائی از حس و فولکلور . و ادییات ابران 


داشته باشد و بهمین جهت این خواننده 
تازه نفی بدور از سایل کاباره و بول 
در آوردن و نظایر آن به کارهای تازه و زنده 
کردن موسیقی قدیمی روی آورده » « فهمت 
بره بالا » و « مست‌کلندر» جدیدترین ترانه های 
«اکی » است که دومی قرار است با تغییراتی 
بار دیگر از تلویزیون پخش شود . 


دوبا زیگرتلویزیونی 


افروز و شهل» دو بازیگر تلویزیونی؛ دو باره سینسا را انتخاب کردند» افروز در سریال 

تلخ و شیرین همانطور که دیدید نقش خانم رفعتی» زن فتنه‌کز تلخ وشیرین را بمهده داشت 
که برای اولین بار دز تلویزیون مطرح شد و شهلا نیز قلا درفیلم‌های تبلیغاتی سینمائی بازی 
می کرد که با سریال هزار ویکشب‌راهی تلویزیون شد, در حال حاضر؛ افروز فعالبتش را 
بیشتر در زمینه سینما ادآمه مید هد و نقش دوم زن فیلم ها را بعهده داد و شهلا نیز درفیلم تازه 
عباس شباویز بنام حاجي فیروز همراه با بیک ایمانوردی و مسعود توحیدی بازیگر سریال 


تلخ وشمرین» بازی‌می کند, 


پودر موه 


سرد/| 


د رآب سر هم 
بالك و درخشان میشوید 


اکثرلباسهایامروزی‌ازا لیاف مصنوعی ابریشم وپارچه‌های 
ظریف سهیه‌میشود . 
نستشوی‌اینلبا سها درآ ب‌گرم سبب تغییرحا لت‌اصل یآ نها 
میگرد داین‌نوعلبا سها راد رب سرد با پود رسردا بشوئید , 
چون‌پود رسردادرآب سردهم »پاک ودرخشان‌میشوید .. 


ا کبرآقا... 
مشتاق و تماشاگران راستین فوتبال گذشت و از 
لای یک لنگه در آهنی بزور خود را بداخل 
انداخت و در این زورآزمانی اولمن کته 
پالتویش را از دست داد » خواست برگردد و 
و دنبال د بگردد ولی دید کا رمشکلی است : 
این بود که بين انبوه تماشاگران بطرف بیدان 
بحل بسابقه براه افتاد ؛ در حالیکه هسد 
بیدویدند تا جای بهتری پیدا کنند » | کبر آقا 
موقر؛ آرام وشمرده قدم برمیداشت ؛ او یکك فرق 
کلی با دیگران داشت ؛ دیگران فقط تماشاچی 
بودند و | کبر آقا یک مبتدی که میرفت تا روی 
سکوی قهرمانی بایستد : احساس اینکه روز و 
روزگاری همه این برد » این تماشاگران برای او 
هورا می کشند و بحمد بوقی برای او بوق میزند 
قلبش را میلرزاند : در اين افکاربود که بسه 
محوطه اصلی رسید ؛ نگاهی باطراف انداخت : 
سکوها وصتدلی ها از تماگوموج مد »کر 
آقا خوب اوضاع را سنجید تا اینکه زیر جایگاه 
صندلی‌ها را دید و تماشاگران شیک وخانم‌های 
خوش پوش ؛ با خودش فکر کرد چرا بردم 
رفته اند روی سکوها نشسته اند ! بعد با وقار از 
لای جمعیت راهی باز کرد تا رسید به بحوطه 
زیر جایگاه و آنگاه سرش را انداخت پائین و رفت 
روی اولین صندلی نشست که در همین لحظه 
مأمور کنترل بلیط باو نزدیک شد و از او بلیط 
مطالبه کرد » اکبرآقا بیش را بیتفاوت در 
حالیکه چشم به وسط میدان داشت به بأمور 
داد بأمورد رحالیکه می خند ند گفت + 

-آقای زرنگگ بفرسا نید ده تومنی ! 

اکبر آقا نگاهی باطراف انداخت و پا اخم 


ین اسمم اکبر آقاس ؛ نیگا نکنی امروز 
اینجا نشستم » جام وسط میدونه ! 

مأبور نگاهی باو و تگاهی به وسط بیدان 
انداخت وبا تعجب گفت : 

- | بنهمهپفما ید سرجاتون ! 

| کبرآقا ناراحت ازجا بلند شد , 

آخه اونجاپله ها سنگیه ؛ سرده..., ۱ 


کریز ازخواب بال وپری به هم می‌زدند وعظمت 
محیط را با ابهام لرزاننده دیگری درهم 
مي‌آمیخنند , شب عاشورا بود ۰ نیازمندان با 
جذبه‌ای عاشفانه وارد حرم می‌شدند وصدای 
الله اکپر وصلوات یکدم بند نم‌آمد ,سردم 
پرگار واردراطراف یک نقطه می‌چرخيدند وراز 
آفرینش را درناآگاهی تکرارمبکردند ,عباس که 
شادی را روی دوش های خود میکشید ؛درحالی 
که یک چشمش به زیور بود دربیاد مردم 
تلاش بیکرد نا دختر کث را بالا بگیردودستش 
را به ضریح برساند . زیور ازصمیم قلب گریه 
میکردوهن هن کنان بیگفت: 

- یا اسام هشتم,دیگه جز نو پنا هی‌ندارم. 
کمکك کن ؛ بن چشم‌های دخترم رو ازتو 
بیخواهم .... واین دفعه دیگه بارو ناابید 

زیور فریاد میکشید وعباس در ذهنش 
تکرارمیکرد : 

سای امام رضا منو ببخش ,قسم می‌خورم 
آگه نو پیخشی وچشمای شادی رو باز کنی هر 
سال به زیارتت بیام ویه اندازه وسعم صدقه بدم., 

صدای فریاد لحظه به لحظه اوج م یگرفت, 
زیور می‌لرزید . شادی چشم بسته ؛غرق عرق 
شده بود و اشک بی صدا ازگونه های عباس 


7 کارگسران 


-خوب میخواستیسی ی 
کبرآقا خنده‌ملیحی کرد و لفت * 
- ای بابا ء واله ما سی تومن دادیم : باشه 
میرم با سی تومن تو ده تومنی می‌نشينم ؛ دو باره 
ازلای جمعیت راه باز کسسرد » تا بالاخره‌روی 


سکوی سوم جائی برای خودش پیدا کرد ؛ هر 


چه چشم میانداخت آدم بود ؛ پاها یش یخ کرده 
بود » دراین موقع با سوت داوربازی‌شروع شد . 
تازه | کبر آقا یادش افتاد که نمیداند بازی بین 
چه تیمهائی انجام میشود و بوقعی هم که 
بلندگو اسامی تهم ها را اعلام می کرد او با مأمور 
کنترل بلیط درکیر بود ؛ بهمین جهت برگشت 
بطرف راستش نگاه کرد که یکی از بشتاقان 
چا و خپله فوتبال درحالیکه یک پا کت نیم 
کیلوئی تخمه بدست داشت ؛ به میدان خیره 
بود ۱۰ کبرآقا ازاو پرسید : 

- ببخشید » مسابقه بین کی هاست ؟ 

مرد خپله برگشت و برو بر به اکبر آقا نگاه 
کرد ۰ پوست تخمه‌ها را بیرون انداخت و با 
حالت تعجب آوری به نگاه کردنش ادامه داد ؛ 
۱۳۳۳۳ آفا توی دهان برد 
خیسسسسسسره بود که طرف زد زیر خنده ؛ 

- واقعًنمبدونی کی‌با کی‌سایقهبیده,. ۱ 

۳۳ 

-چی‌چی رونه . اومدی تومیدون .نمیدونی 
واسه کی‌میخوای دست بزنی ۱؟ 

- برای کسی نمی‌خوام دست بزنم ؛ 
اومدم بازی تماشا کذ فقط همین 

برد سرش را برگرداند ؛ 
انداخت توی د هانش وگفت 

- پرسپولمس و تاج 

اکبرآقا نفس راحتی کشید . صدای 
مردم آرام آرام اوج می‌گرفت ؛ با هر توپی که 
شوت بیشد » مردم تيم‌خیز میشدند و هوار 
بی کشیدند » کم کم بازی به اوج خود رسید : 
اکبر آقا غرق کیف و لذت بود که احساس 
کرد چیز نرم و مرطوبی پشت‌گردنش دارد راء 
یرود » ترس برش داشست چنه بار سرش را 
نکان داد ولی احساس کرد حشره مرموز دوتا 


چند تا تخمه 


فرو می‌ریخت . زن وشوهر درانتظار بعجزه ایام 
می‌سوختند وزنهایی که دراطراف آن‌ها 
مي‌چرخید ند . برای برآورده شدن حاجتشان دعا 
بیکردند ,.. وقتی که از حرم بیرون می‌آبدند 1 
زنگ ساعت ده تسب را اعلام بیکرد , هردومئل 
هميشه ناامید بودند . آنچنان که گونی دیگر 
انتظار هیچ معجزه‌ای رانمی کشیدند ,....... 
جلوحرم تملوغ بود : عباس همان‌طور که 
دست شادی را دردست داشت انتظار آبدن 
تا کسی رامیکشيد , زبورمئل مجسمه‌ای بروح 
در کنار او ایستاده بود » دردنیا وخارح ازدنیا 
بود وبا نگاه بهت زده اش به شبحی بی‌باند که 
به زندلی در سرزمین ناامیدی محکوم شده‌باشد , 
نا کسی‌ها می‌آمدند .اتومبیل های شخصی هم 
مي‌آمدند , می‌آمدند ومرفتند وزندگی پر مدار 
شگی اش می‌چرخید . اما یک دفعه روال 
بعمول به هم خورد . اتوسیلی که باسرعت 
بيابد روال معمول رابه‌هم زد ,آند وآید ودر 
حالیکه تند بادی را با خود می‌آورد ؛ به دامن 
شادی کوچولو پیچید , اورا ازجا کند وچندمتر 
آن طرف تر به زمین انداخت وخود نیز با صدای 
عجیبی آرام گرفت, 
عباس وزیورو همه بردم به آن‌طرف دویدند. 
شادی کوچولو بر زسین افتاده بود , ابا دست 


شد , بعد سه نا که ناگهان | کبرآقا کنترلش را 
از دست داد , جیغی کشید و دستش را برد 
پش تگردنش حشره‌های بربوز را با کراهت 
گرفت و هنگامیکه به آنها خیره شد وا رفت . 
حشرات عبارت بودند از پوست تخمه‌هائی 
که تماشاچیان بشتانی پشت‌سری بگردنش 
تف کرده بودند ۰ ۱ کبر آقا برگشت و معترضانه 
به عقب‌سری خیره شد ۰ و پسرك عقب‌سری با 
خونسردی به او نگاه کرد وخند کنال گفت, 

-بی بخشید ها : خوب سبسابقه‌س دیگه 

در هبین لحظه اون گل از طرف یکی از 
تممها وارد دروازه طرف مفابل شد که اکیرآقا 
هورانی شید و دست زد ولی با کمال تعجب 
د بدجا یگا‌فسست‌بقابل مثل اوهواربی کشندو 
اطرافیان اوسا لت و با غضب به او خیره شده‌اند: 
برد خپله بغل‌دستی ۰ دست | کبرآقا را گرفت 
و نشانید و بعد گفت , 

- آگر می‌خوای سرو کلهت سالم بمونه 
واسه اینور بها هوار نکش آثر هم طرفدارشون 
هستی که کار بیخودی هی‌بیکنی ؛ برو تو 
جایگاه روبرو : 

اکبرآقا با ناراحتیگفت 

- بمن چه که شماها خوشنون نمیاد ؛ 
من هرتیمی که گل بزنه برایش دست میزنم 
در همين وقت حشرات بربوز قبلی مثل باران 
روی سر | کبر آفا ربختند و | کبرآقا با ناراحنی 
پوست‌نخمه ها را پائین ربخت , نمیخواست 
حمله کند که دید یک بشت کردن کلفت 
اطرافش په او خیره شده‌اند . حساب کرد آگر 
از مس یکی يا دو نا بر بپاید از بقمه حتماً کنک 
می خوردآرام نشستو با زبه میدان‌خیره‌شد با زی 
به اوج خود رسیده‌بود.صدای بوقی از چند قسمت 
شنیده میشد . گوشها یش زنگ میزد ۰ گل دوم 
باز به ثمر وسید ,| کبر آفا دستهایش را باز کرد 


. که دست بزند , ولی دید نمنواند ۰ دو نفر 


بغل دستی‌اش ه رکدام یکك دستش را گرفته 
بودند . دستهای او را آنقدر نگه‌داشتند تا 
سرو صدا خوابید و بازی ادابه پیدا کرد ؛ 
| کبرآقا تعجب زده به اطراف نگاه کرد » در این 
موقع کل_اول تیم دب : 


نتخورده وآسیب ناد نده به نظر میرسید , عباس به 
روی او خم ند دختر ث درحالی شبیه به 
بیهوشی بسرمیبرد , عباس خم شد نا اورا اززمین 
بلند کند , پیرسردی که درصف جلو ایستاده 
بود گفت : لعنت بر شیطون؛بث‌این که مرده, 

قلب زیور لرزید : اما آنجنان درحای خود 
خشک شده بود که حنی آهی هم ازسینه اش 
بیرول نمامد, 

عباس شادی را از روی زمین بلند کرد و 
چشمان درشت وسیاه دختر کث دریک آن ازهم 
بازشد ,لحظه عجیبی بود , ازآن لحظات سرنوشت 
ساز که ففط در خوابهای معجزه؛ دیده میشود . 
چون در لحظه دیگر یک دفعه صدای دختر ک 
پلند شد که بیگفت ۰ 

- بایا میرم بابا 
بردم همهمه بیکردند ؛ اما کسی از 
واقعیت آنچه اتفاق افناده بود ۰ چیزی 
نمی‌دانست , زیور با چشم هائی که ازوحشتو 
حیرت گرد شده بود ؛ چند قدم حلو آند وزمزبه 
کرد: 

- تو زنده ای م,,,, زنده ای ,,,,د خنره..... 

شادی چند لحظه به زیور نکاه کرد واین 
بار با صدای بلندتری فریاد کشید ۰ ای خدا 


۰ من دارم تورو 


بقیه از صنحه ۵۷ 
| کبر آقا دید روی هواست ۰ کاغذ » روزنامه 
پرتقال بود که بالای سرش پرواز می کرد . 
آنتدر عصبی بود و لجش گرفته بود که هیچ 
عکس العملی از خود نشان‌نداد : عکس العمل) 
نشان ندادن‌همان و درگیری شدید همان : 
اکبر آقا پکوقت دید ربخته‌اند روی سرش ۰ 
خودش را بزور از زير دست و پای بشتاقان 
فوتبال بیرون کشید بثل دیوانه‌ها پرید 
وسط بیدان : صدای هوهو را شنید ؛ همه ازجا 
پلند شده بودند , | ثبر آفا تا رفت وسط میدان 
از سمت دیگر خمال خروج داشت ؛ که صدای] 
فرباد و دست‌زدنهای متوالي دنبالش بود 
ناگهان احساس کرد واقعاً برای او دست 
سی رنند ؛ او یک فونبالمست مشهور است 
همّانطور که می‌دوید دستش را روی هوا 
نکان میداد و لحظه‌ای بعد دو پاسپان در حالی 
که دستایش را گرفته بودند بیرونش راندند, 

ی 

طرفهای عصر بود که | کبرآقا رفت خانه, 
دید همه زل زده و او را نگاه‌می کردند ؛بادرش 
از جا بلند شد و او را بل کرد و در حالیکه 
چشمها یش پرازاشک بود گفت ۰ 

-۱ لبرجان ؛ مادر پقربونت بره تواپنقدر 
شهرت داشتی وما نميدونستيم 1۱ 

اکبر آقا هاج واج به او خیره بود که 
خوا هرزاده ها دویدند حلو 

- دائی | کبر ؛ دائی اکبر , تلویزیون 
نشونت یداد داشتی بازی می کردی ؛ سردم 
چقده ربرات دست بیزدند ؛ 

| کبر آقا نشست جلوی تلویزبون و رفت 
نوی فکرو بعد گفت : 

- فونبال خویه استعدادشم دارم ۰ ولی 
وفتگیره :از حالا هم فقط از تلویزبون فوتبال روا 
نگاه میکنم ,چه فرقی میکند: 

هنوز صدای بوق محمد بوقی و داد وهوار 
سردم را نوی گوشش حس میکرد و هر چند با 
یکدفعه دستش را می‌برد عذب و حشرات بربوز 
را بیراند که یکوقت دید دائی‌جان دارد تخمه 
می‌شکند و بقمه بسابقه رانگاه‌می کنند, 


9 یه از صغ 
سردا وان استقلالشه از صنحه 
اسفاح را برای ابوسسلم فرستاد وآنگاه سباهیان 
خود را برای حمله به سوی «حران» - 
دارالخلافه‌ی بروان آباده کرد, او قبل آز 
ح ر کت خطاب به سیا هپوشا نگفت: 

- بردال دلیر خراسان ! با تا پیروزی 
عابی یک گام بیشتر فاصله نداریم.بامی‌رویم 
نا آخرین خلیفه‌ی بنی‌امیه را از تخت خلافت 
سرنگون کنیم و به دوران فستی و فجورامویان 


سیا هپوشان با شور و هیجان به علهله 
پرداخنند و لحظه‌ای بعد ناخت نان 
د روازه های شهر کوفه را پئت سرنهادند, 


جونم ., توماسان‌من هستی .... 

زیور شادی را درآغوش کشید , اشک از 
چشمانش فرو ریخت ودل درسینه اش می نپید , 
همهمه مردم شد ید تر شده بود ؛ ابا نه زیور ونه 
عباس جز کنبد درخشانی که در برابرشان نور 
می‌افشاند ؛ چیزد بگری را نمی‌دیدند » وجز آن 
صدای پنهانی که صدای صداهاست.صدای 
دیگری را نمی‌شنیدند. 


یایان 


۸٩ صفحه‎ 


من تاآستانه‌ازدواج.... 


و بی‌گناه با چه مرارت ومدت درازی انجاگرفت. 
اما آنچه که ازآن سانحه باقی‌ماند نقص‌عضو آن 
دخت رک زیبا بود و شرمندگی ابدی من, حالا 
دست ناقص بحبویم گذشته از اینکه بوجب 
نجدید آن خاطره تاه یک واقعیت تلخ را نیز به 
ذهنم کشیده که مبادا این عشق و امید و تمامی 
آرزوهای‌بن همان خوا هر کی باشد که سالهاست 
ازوجودش بی‌خبرم, سرور تمامی این خاطرات و 
حدسیات بیش از سی‌انیه وقت نگرفت. از ابن رو 
بن با همة پریشانی خاطرو آشفتگی خیال امکان 
آن را یافتم که به جبران خطایم بپردازم و 
بلتمسانه از وی بخواهم که برا بسب ارتکاب 
این اشتباه يا رفتار احمقانه و بدور از ادب سورد 
بخشش فرارد هد, شهلا که به آسانی به انگیزةً 
رفتارم بی برده بود ؛ درحینی که می کوشید آثار 
قطرات درخشان و لغزان اشک را از پهنة ب رکذ 
مردیک دیدگانش بحو کند با لحنیگلایه آمیز 
ولبریز ازشکوهگفت : 

- چرا اين کار را کردی ؟ بهرجهت من 
درموقع مقتضی این نقص را آشکار می کردم و 
تورا درجریان‌میگذاشتم. 
حانه تکانی خوردم و با صدایی شره - 


آلودهگفتم: 
-باورکن که هیچ ... 
با همان لحن دلفریب و قهرآمیز حرفم را 
قطم کرد وگفت: 
> - من خودم هیچ چیز را بیادندارم ؛ ابا 
مابانم می‌گوید که دستم بر اثر فرورفتن به 
لاپلای آنش بنقار کرسی سوخته و به این روز 
افتاده است. 
این عبارت برای یک لحظه آرامش‌مطلوبی 
خاطرم بخشید و احساس کردم که این 
اقعه یک تشابه بیش نیست و بخوبی بی‌نواند 
ثابت کند که حدس‌ین ناشی از اشتباه بوده و 
این دختر نمی‌تواند خزا هرگمگشته من باشد, 
لیکن بلافاصله این‌فکر به مغزم خطور کرد که 
از کجا معلوم است مادرش ذهن او را منحرف 
نکرده باشد ؟ تردید نیست که او و شوهرش 
با توجه به اینکه شهل را از یکسالگی به فرزندی 
گرفته و اطمینان داشته‌اندکه آن طفل 
کوجکترین صعنه‌بي ازگذشته را بیاد ندارد ؛ 
ماجرای زلزله را هرگز به او نگفته‌اند. این‌نکر 
آنچنان در ذهنم قوت‌گرفت که ترحیح دادم 
قبل از هرچیزکدورت حاصل را از جود وی 
بزدایم و آنگاه با جدا شدن از او فرصت کافی 
پیابم تا در این‌باره بحدلازم به بررسی بپردازه. 
خوشبختانه رقت‌قلب وعطوفت ذاتی شهلا 
به کمکم آسد و خیلی زودتر از آنچه که 
می‌پنداشتم توانستم او را تر كگويم, آن روز 
تا شب به این سسأله فکر کردم. با درنظرگرفتن 
تمامی جوانب اطمینان کامل يافته بوده که 
وی کسی جز خواه رک نازنينم نیست, شگفت 
آنکه بجای ابراز خشنودی از این واقعف نا بهنگام. 
عمیقاً دستخوش تأثر و پریشانی‌خاطر شدم , 
تکدر و آشفتگیام بدین سب بر خرسنديم 
فزونی می‌گرفت که آشکارا برگ عشقی با کك و 
آسمانيم را می‌دبدم. پیوسته از خدا می‌خواستم 
حقیقت غیراز این باشد که من پنداشته ام, وقتی 
دیدم به تنهایی نمی‌توانم این مهمای‌سربهم را 


و بدنبال آن ماجرای شهلا رآگفتم, بدبختانه او 
نیز حدس مرا تأیید کرد. سرانجام پس ازساعتها 
بحشْو جدل تصمی مگرفتيم باجرا را دقیقاً به زن 
صاحبخانه بگوئیم و از او بخواهيم که ضن 
برقرار کردن تماس با مادرشهلا واقعیت را 


٩۰ صنحه‎ 


بقیه ازصنحه یم 


بیابد, او که ری بسیار سهربان و خیرخواه بود 
با جان ودل خوا هشم را پذیرفت و فردای آن‌روز 
به دیدن بادرشهلا رفت, درطول‌بدتی که من 
به انتظا رشنیدن حاصل سلاقات اوبانده بودم ؛ 
از فرط هیجان و اضطراب صد ها بار مردم و زنده 
شدم, درد برسراین بود که چون ساعات خدمت 
را می‌گذراندم قادر نبودم که زودتر از ساعت 
ءبعدا زظهر به خانه برگردم و نتیجه را دریابم 

انتظا ر به پایان رسید ومن خود را به خانه 
رساندم و ستقیما به اناق صاحبخانه رفتم. 
بمحض ورود به اتاق بی‌تابانه نگاهم را به روی 
او وشوهرش کرداندم و پس‌از آن ملتسانه 
بوی چشم دوختم. از نگاهش بأس و ناتوانی 
مي‌با رید و من در یک‌لحظه همه‌چیز را فهمیدم. 
بوقعی که او به اضطراب آشکار من پی‌برد ؛ 
پیش از این سکوت را جایز ندانست و با لحنی 
تا ف با رگفت : 

- هیچ چیز را نتوانستم بفهمم, بااینکه 
دست‌آخر ناچار شدم بوضوع را تمام و کمال 
برای مادرش بگویم ؛ اما او جدآگفت که شهلا 
دختر خودشان است و حدسمات بستأجرشما 
بطلقا پروپی ندارد. ضنا از من خواست به شما 
بکویم که دوردخترش را قلم بکشید, 

شوهر زن که تا آن‌لحظه در سکوت کامل 
بسرمی برد : خطاب به زنشگفت: 

- بازهم میگویم که از حرف و برداشتش 
چیزی نفهمیدی؟ 

زن برای لحظاتی لبش را به دندان‌گزید و 


ک والله خدا عالم است ؛ اما وقتی کلمة 
زلزله به‌گوششی خورد رنگش به سنیدی‌گچ 
دیوار شد. حتی موقعی که فضیة تحویلگرفتن 
بچه راگفتم علناً می‌دیدم که دست‌وپایش 
می‌لرزد. بهرحال من در این‌باره هیچ‌نظری) 
نداره, 


گفنه های زن چون طنین ناقوس کلیسا که 
همواره بارگوگرواقعه یی است : مرگ آرزو هايم را 
اعلام کرد. آناً تصميمگرفتم خانه‌ام را تغییر 
دهم تا نناید برای همیشه ازچنگال وسوسه های 
جانکاه رها یی یابم, حالا دیگر هیچ احساسی 
نسبت بسه شهلا نداشتم , انگاشتی بسا سره 
ابید هايم ؛ بهر و علاقه برادريم نیز بحو و 
نابود شده است, بمولا بایستی حداقل به این 
علت که خواهرم را یافته ام خوشحال باشم : 
ابا صریحامی‌دیدم که دراین زسینه کوچکترین 
احساسی ندارم. پنداشتی وجود دختری بنام 
شهلا رزیای زودگذری بود که بسان صاعقه‌بی 
در اسمان خیالم درخشید و بحو شد, دوروزبعد 
برای همیشه ازآن خانه ومحل رفتم تا باسبا رزه‌بی 
کم‌بانند بر نیرویی که ناخودآگاه وجودم را 
به آن بحل بیخواند غلبه کنم. خوشبختانه 
در این مورد لطف خداوند نیز شامل حالم شد و 
به‌دلبلی نامعلوم کردان با را به نقطه‌دیگری 
منقل دردند, اینک نزد یک به سه‌باه است که 
دوران خدیتم بسر آیده و من بجدداً به تهران 
بازگشته ام, با اینکه هرگونه احساسی را دربارة 
این واقعه در خود کشته‌ام ۰ معهذا هنوزهم 
وسوسه بی رنجم می‌دهد. رنج تردید و دودلی 
واین د رد کشنده‌بی است که بی‌شکک‌تاآخر عمر 
رهایم نخواهد کرد. براستی شما که این 
سرگذشت را می‌خوانید چه عقیده‌یی دارید ؟ 
ایا او واقعا خواهرم بود ؛ با من ننها برانگیزه‌ی 
بی‌پا یه موجبات نابودی عشقم را فراهم کردم ؟ 
بی‌شک شما نیز پاسخ قاطعی نخوا هید داشت ! 
پایان 


جدید ترین 9 مو ثرترین حشره کش 
با کیفیتی برتر 


۶۶ ,نفر کا رگرخرمشهری با استفا ده ازسیصدو شصت‌وچهار 


بیایون ربالاعتبا ربا نکگ رفاه کارگران صاحب خانه نید ند 


کروه‌ناره‌ایا زکارگران خوزستان‌صاحب خانه شدند 


یک کارگررئیس‌کل وفراندار 
وشهردا رخرسشهر رابه‌منزل 
جه یدش دعوت کرد 


بروه تازه‌ای از کارگران کشوربا: هفته 
پیش : صاحب خانه شدند و ضمن د ریافت سند 
بالکیت خانه به‌منزل نواسباب کشی کردند, 

ان کارگران. عضو شرکت تعاونی 
سکن سازبان آب خریشهر هستند که 
با استفاده از اعتبارات بان رفاه کارگران 
برایشان خانه سازی شد, 


براسم ناده بود و 


کارگران. هریک 
لوشه‌ای از کار را گرفته بودند, از دو روز پیش 
از مراسم. کارگرها و بچه‌هایشان برای 
پدیرائی از میهمانان تدارك دیده بودند, نه 
سالني در کار بود و نهنطنی و خطابه غرانی! 
ثارثران درمحوطه‌ی کوی کارگران؛ چادری 
برپا داشتند و مراسم» در زیر چادر و در کنار 
خانه های تازساز برپا شد. در این مراسم آفای 
د کترمحمد مجیدی رئیس هیات بددیره و رئمس 
کل بانث رفاه کارگران گفت: بان رفاه 
کارگران در اجرای اوابر شاهنشاه آریامهر 
که همواره اوابر بزکدی در جهت تأبم 


رفاه و آسایش بیشتر کارگران صادر می‌فرما بند: 
برنابه تأمین مسکن کارگران را در سرلوحه 
برنابه های خود قرار داده است و نا کنون 
گروه زبادی از کارگران با استفاده از اعتبارات 
و وام سکن کارگری بانک رفاه کارگران 
صاحب خانه شده‌اند. در همین شهرستان 
خربشهر با آنکه هنوز عمر فعالیت بانکک رفاد 
در آن به چهارسال نرسیده است تا کنون ۱۹۶۶ 
کارگر با بهره‌گیری ازح ۰۰/۰۰۰ ۳۶۴/۰ 
ربال وام سکن پانک رفاه کارگران صاحب 
خانه شده‌اند» و در همین مدت به,ر جع نفر از 


کطرات] 


د کتر محمدمجیدی رنیس کل بانک رفاه کارگران سند های مالکیت 
دارلراد سارمان اب خرمشهر را به نماینده کارگران تحویل بید هد . 
حسین خاتمی رئمس شعبه بانک‌د رخره سشهر در عکس د یده‌میشود 


آنان مجلیح . ۰۰/ ٩٩/۱۰۴‏ ریال وام ضروری 
پرداخت شده است. 

د کتر مجیدی سپس به برنامه های خانه 
سازی بانک رفاه کارگران درسربندر کرمانشاه؛ 
زاهدان. اصنهان؛ شیراز, فزوین اشاره کرد 
و افزود: برای کارگران مشهدوتبریز برنامه های 
بزرگ خانه‌سازی در دست اجرا داریم, همینطور 
برای کارگران شاهی؛ بندر عباس؛ بوشهر و 
کربان طرح های خانه‌سازی در دست اقدام 
سح 


در اين وفت آثای برومند. بدیر عامل 


رئمس کل بانک‌رفاه کارگران وفرماندار خرسشهر بدعوت یک کارگر 
که‌صاحب خانه شده است از اطافهای این خانه کارگردیدن‌ی کنند 


شر کت تعاونی بسکن سازبان آب خرمشهر 
طی گزارشی گفت که شرکت تعاونی مسکن 
کارگران سازمان آب خرمشهر در خرداد یاه 
.۳ تشکیل شد وفعالیت برای ساختمان 
خانه های کارگری در دو مرحله انجام شد. 
در برحله اول در زمینی به‌مساحت چهارده 
زار منر بربع اقدام به‌ساختن چهل دستگاه 
خانه نمودیم. کارگران واجد شرابط با پرداخت 
ده درصد پیش قسط بقیه بهای خانه را از طرینی 
پانک رفاه کارگران با کمترین بهره بمکنه 
دریافت داشتند که این وام‌ها و , باله 


مستهلک خوا هد شد. 


ز ات 


رورم 


مد از کزارش بدیر عامل شرکت 
تعاونی سکن کارگران سازمان آب خرسشهر؛ 
آفای امبرحسین خاتمی رئمس شعبه بانک 
رفاه در خرمشهر و کراری نماینده کارگران 
مطالمی دراین زمینه گفتند, 

رلازم به‌یاد آوری است که یکی از 
کارگران که تازه صاحب خانه شده است؛ 
رئیس کل بانک رفاه کارکران» فرماندار و 
شهردار و گروهی از مدعوین را به‌ستزل خود 
دعوت کرد و در نهایت صفا و صمیمیت از 
آنان په یرائی نمود, 


٩۱ صنحه‎ 


از: عباس تهرانی-و کیل پایه یک داد 


در کریدورهای دادگستری 


میگفت پس آدم یکی اطمینان بکنه " زنی بود بسن در حدود پنجاه ساله وگریه بیکرد +رمیتان 
گریه پرسوز که ازش بینالید که . نسام هستی‌وسربایه ام را دراختیاربراد رم یگانه برادرم که 
خیلی هم باو علاقه داشنم : گذاشتم نابا شرا کت یکد یگر خانه ای بخریم , حالا او خازه‌را خریده 
است‌ولی بنام خودش ؛ هیچ سندوىدر کی هم ازاوندارم .چه کنم ! ۰و با زگریه... 

قاضی باو کمکی نمیتوانست بکند چون مدر کی نداشت که شرا کت اورا ثابت کند وسلم 
ازگریستن نز حاصلی بلست نمیآورد . 

چه اشکالی دارد که هنگام معاملات با یکد یگرو در روابط بالی و اقتصادی اگرچه بسا 
نزدیکترین کسان و بستگان باشد رعابت اصول و موازین فانونی‌را بکنیم و نرارداد ها را روی 
کاغذ بیاوریم وشرا بط طرفین را درآن واردکنيم تا نه پشیمانی بعدی داشته پاتیم و نه گرفناری,,, 


خانه شرا کنی 

و ثبل بحترم : در حدود هشت‌سال پیش 
با بردارم یکی خانه دواطاقه شرا کنی خریدیم , 
چون پول نقد نداشتیم قرار شد از بانک وام 
بگيزيم , پس از ازمراجعه ببانک گفتند ما بدو 
نفرشریکوام نمید هیم و درخواست کننده وام 
پاید یکنفر باشد , بنابراین من خانه را بنام 
برادرم نمودم ووام گرفتيم اما اقساط بانک راهم 
دونفری دادیم , البته بنده اشتباه کردم و از 
پرادرم هیچ مدر کی نگرفتم تا اینکه قسط خانه 
بپایان رسید از برادرم خواستم برویم محضر 
خانه را بنام هردونفرمان بکنیم ابا اویطفره رفت 


ی 


شده‌ايم خواهشمندم‌ارا راهضانی کنید,چند 
سال قبل بازحمت‌چندین ساله شوهرم توانستيم 
دریکی ازنواحی جنوبی نهرال خانه ای خریداری 
کنیم.لکن چون به بانک بدهکار بودیم‌طبته 
دوم را بخانواده‌ای اجاره دادیم تااز معل 
دریافت کرایه تسط بانک را تأمین نمائيم. حدود 
سه‌باه قبل مستأجرما بااینکه چندیاه بما بدهکار 
بود بدون اطلاع شبانه خانه را در غیاب‌با 
تخلیه نمودو رفت. لکن در آپارتمال را قفل نموده 


خانه خریده است‌پس از بست‌آوردن‌آدرس 
وی بایشان مراجعه‌نمودم‌تاهم طلب گذشته 
خودمان را از او بگیرم‌وهم کلیدآپا رتمان‌را» 
ولی ایشان گفت‌من آپارتمان را خالی کرده‌ام 
و دیگر بمن مسربوط نیست . از طرف دیگر 
عسایگان می‌گویندچون هنوز آپارتمان‌در 
اجاره ایست‌من نمی‌توانم شخصاًتفل را بازنموده 
و داخل‌شوم . آیا برای تصرف آپارتمان‌می‌شود 
اقدامی کرد وراه‌ان چیست که گرفتا ری‌بعدی 
نداشته باشد. 


و گفت خانه‌مال خودم است برو هرجامیخوااعی 
اشکایت کن , برادرم این اور 
آواخر دوباره وام گرفته و خانه را دوطبقه کرده 
است ولی سند خانه نشان میدهد که قبلا پنام 
هردو نفرما بوده و بعد من سهم خودرا واگذار 
کرام . ازآن گذشته می‌ترسم برا از خانه هم 
بیرون کند . بطوریکه ملاحظه می کنید:برادر 
بی‌انصافم سرم را کلاه گذاشته تازه بندم شرم 
دارم بر علیه برادرم شکایت کنم لطفاً مرا 
راهنمائی کنید. 


تهران- فهیمه آزاد 

خانم بحترم - این مشکل اخیرآمیتلابه 
سیاری از موجرین بوده است‌باین ترتیب که 
ستأجرین پس از تخلیه‌سورد اجاره از تحویل 
آن خودداری نمود,و موجبات ناراحتی‌موجرو 
بالکك را بانوسیله فراهم کرده‌اند , لکن‌طریق 
جالبی برای حل‌بشکل بالاوجود دارد که 
| کنون در دادگا ههای محترم بخش رویه‌شده 


تهران--) حمدبحمدی 


بسیار متأسفم که فیمابین دوبرادر چنین 
مسائلی بوجود یت تهب بال دنیا 
حتی برادریها را در بعضی افراد ازیاد برد . 
همانطور که درنابه خود نیز اشاره کرده‌اید 
شما برتکب ابن خطا شده‌اید که هنگام انتقال مشکل خود را حل کنید. طبق‌باده و ,۳آئن 
خانه به برادرتان از او هیچگونه سند و مدرکی [ 
دال برشرا کت يا الزام وی بانتقال بجدد سهم 
شما پس از انمام وام بانکی دریافت نداشته‌اید 
و شاید شما تصور نمی کردید که برادرتان از 
حسن نیت شما سوء استفاده نما بد و ازنظرا خلاقی 
نیز تصورشما بسمار د رست بوده است لکن از نظر 
روا بط قانونی‌شما با ایشان راجع به خانه مشت رک 
چون هیچگونه سند و مدرکی دردست ندارید 
امکان اثبات فعلی شرا کت شما در خانه وجود 
ندارد اگر چه سند مالکیت خان هگویای مشتر ک 
بودن رلبه لیمایین شما و برادرنان قبل ازانتفال 
سهم شما بوی باشد . لکن بهتراست از طریی 
کدخدا منشی و استفاده از کمک ریش‌سفیدان 
خانواده کوشش در حل اختلاف فیماین و 
الزام برادرتان به اعاده سهم بتعلفی بشما 
بتمائید, 
آپارتمان را تخلیه وقفل کرده است 
و کمل‌بحترم- پس ازسلامو تشکرواظهار 
خوشوقتی از انتتتا رمجده وزین ستاخیز کارگران 
زمن همسر کارگر زحمت نسی‌هستم ده اخیرا 


بحترم دادگاه بخش در حل‌حضور بافتدو 
برانب تخلیه آپارتمان واظهارات شهودشمارا 
بنعکس نمودءو سپس ی‌توانیدآپارتمانرا 
متصرف شوید, لکن چون درخواست «تأمین 
دلیل. را بابد بطرفیت بستأجرخود بدهیدو 
امکان دارددسترسی بایشان برای ابلاغ هر 
خواست‌شما مشکل بود,و اطاله زمانی رآ افتضا 
کند در درخواست‌خود از دادگاه‌بخوا هید 
باستناد ماده «و ,۰۳ همان قانون بعلت‌فوریت 
موضوع وعدم دسترسی بستأجر تأمیندلیل 
دون ابلاغ به‌سستأجر شما انجام گردددر 
صورتیکه دادگاسحترم بخش بااین موضوع 
نیز موافقت نماید مشکل شما سریعو در غیر 
اینصورت بااند کی صرف‌وقت بیشترحل خوا هد 
شدی 


صفحه 4۲ 


۱ تریدول تمد هام۷۷ 


خیعالك و سا هاش دشتتد به برکت بد 
سوی دز برتی می رانا که نوج شدندکروهی 
لس موار از مر به جانب آنان می‌آیند , ضحالد 
فرمان توقی داد تا ببند اینها چه کسانی 
هد 
سوران وقتی به فحاله وه هیگی از 
اب . پیاده مدند و تعظیس آدنان گفتند : 
- سلطان ؛ همه‌ی بردم شهر به فریدون 
پوسته‌اند و آباده‌ی جنگ با شما هستند ... 
آمدیم تا شما را آگاه کنيم که بیگدار به آب 
نزنید, 
اینها طرفداران انگشت‌شمار ضحالك بودند 
که نتوانسته‌بودند در شهر بمانند و 
بودند تا به ضحاك بپیوندند و او را از خطر آگاه 
کر 
ضحالك پرسید : 
--سپا هیان فرپدون چند نفر هستند ؟ 
یکی ازفراریا نگفت : 
- آنها بیشمارند ... و همگی از جان 
ذشته و بباكك ! ..,به صلاح شما نیست که با 
آنها به نبرد بپردا زید ,.. 
نحالك لحظه‌ای به اندیشه فرو رفت و 
--بسیار خوب ...با همین جا اردو می‌زنيم و 
به استراحت می‌پردازیم ء من خودم شبانه به 
سراخ فریدون می‌روم و او را می کشم ... وقتی 
افریدون کشته بشود باز دنیا بروفق براد با 
خوا هد بود , 
وآنگاه زیرلب افزود : 
- اهریمن بزرگ باز هم مرا پیروز خوا هد 
ساخت 1 اد 
... چون پاسی از شب گذشت ؛ ضحالد 
اپای خود را در زره وآهن پوشاند و درتاریکی 
به سوی کاخ رفت و از راه‌پنهانی‌ای که 
خودش بلد بود وارد کاخ شد بدون اینکه 
او را بیند , 
فریدون آنشب مجلس بزمی آراسته بود . 
او بر تخت زرین ضحالك نشسته بود » ارنواز 
را در یکك سمت و شهرناز را بر سمت دیگر خود 
نشانده بود و با آنها نوشخواری می کرد . 
نوازندگان آهنگهای شاد می‌نواختند و 
رفاصان زیبا روی مشغول رقص بودند, 
ضحاك که تصمیم داشت فریدون را در 
خواب غافلگیر کند و بکشد ؛ وفتی چشمش به 
این صحنه افتاد و ارنواز و شهرناز را مشغول 
خنده و شادی با فریدون دید چنان دچار حسد و 
خشم شد که دیگر نتوانست آرام بماندوبه سوی 
فریدون حمله برد.ابا فریدون که در هر حال 
هشیار بود امان نداد و کر زکاو سرش را از کنار 
تخت برداشت و به سوی ضحاك جست و 
ضربه ای با گرژ سنگین خود بر سر ضحالك فرود 
آورد که کلاه خود و کله‌ی فحالك با هم 
فتنه شد و خون ازسرو روش سرازی رگشت . 
فریدون خواست با یک ضربه‌ی دیگر 
ضحاك را روانه‌ی دوزخ کند اما ناگهان بیاد 
آورد که فرار نمست ضحالك به دست او کشته 
شود , پس گرز را به کناری نهاد و به کاوه 
گفت : 


-طنابی بباورو ب رگردن این اهریمن پلید 
بینداز تا او را کشان کشان بریم و در دماوند 
کوه به بند بکشیم ء 

کاوه بی‌درنگ طنابی آورد ۰ دستهای 
ضحاك را بست و طناب برگردنش انداخت و 
به فریدو نگفت ۰ 

شهریارا ؛ اجازه می‌خواهم که وظیفه‌ی 
به بند کشیدن این ستمکار پلید را به عهدهی من 
بگذارید ... 
فریدو نگفت : 


<< هجو ایا ,. ید »یکی پد و تو بیش از 
مه ار از سم دیه‌ای و این حقي تست که به 
انتقام تنل ۷ , پسرت او را بکشی ابا چون ما 
وظیفه‌ی کشتن او را ند ریم به تواجازه‌میدهم 
که او را ؛ طناپ به کردن » تا دباوند کوه 
بكشاني و در آنجا بندهای سنگین به دست و 
پایش بیافکنی تا اهورامزدا خود جزایش را 
بد هد .مر 

کاو با خوشحال ی گفت : 

- سپاسگزارم شهریار بزرگ ! فربان شما 
موبه مواجرا خوا هدشد , 

زد 

کاوه همان شبانه ضحالك را طناب برکردن 
از کاخ بیرون برد و در حالیکه خود و چندتن 
از سپا هیانش بر اسبهای یزرو نشسته بودند به 
سوی کوه دماوند به راه افتادند در حالمکه 
فحاك را با دستهای بسته به دنبال خود 
می کشاندند, 

کاوه چند آهنگر را نیز همراه خود می برد , 
آنها روز و شب‌های زیادی را به همین روال 
راه‌پیمود ند تا ه کوه دماوند رسیدند , 

کاوه جابی را درسیان دو کو انتخاب کرد 
و آنگاه به آهنگران گفت تا با بندها و زنجیرهای 
سنگین دست و پای ضحاك ماردوش را بستند و 
او را ممان دو صخر‌ی بزرگ ببند کشيدند و 
بی‌اعتنا به داد و فریاد او و سرو صدای‌بارهای 
کرسنه اش به شهر با زگشتند ... 

و بدینگونه جور و ستم هزار ساله‌ی ضحاك 
باردوش به پایان رسید ؛ بدون اینکه کسی 
از فرجام شوم اين شاکرد اهریمن آگاه شود . 

ت 

فریدون دربیان هلهله و شور شادی بردم 
که پیروزی داد بر ستم را جشن گرفته بودند . 
بر تخت شاهی نشست و پانصد سال با عدل 
.وداد پادشا هی کرد , «ادابه دارد : 

سراقبت های لازم| زنوزاد 
بقیه | زصفحه ۸۳ 
زردی نوزاد میتواند علت‌های دیکری نیز 
از ناسا زکاری]. )زداشته باشد مثلا ممکن 
نوزاد دچار کم خونی ارئی ویا انگل خود 
(توکسو یلدسمرز) و یامبتلا به ورم کبد باشدا 
که درشکل اخیرنمی‌تواند مغر را جوبی دی 


نوزادانی که با پوست سیاه شده و یا کدر 
بدنیا مي‌آیند نمی‌توانند بخوبی تنفس کنند 
خطر خفگی همواره آنها را نهد ید میکند و ده 
اینجال وظیفه پرستار اینست که فوراً د هان وا 
بینی او را تمیز کند و هر چه زودتر سر نوزاد را 
بطرف پائین نگهدارد که ترشحات وارد شده از 
دهان و ینی او خارج شود و پس از این کارا 
بلافاصله او را درانکوباتورقرارد هد. 

نوزادانی که از بطن مادران دیابتیک 
( کسانیکه بیماری قند دارند) بدنیا ميایند 
هميشه پوستی سرخ وورم کرده دارند ووزنشان 
از نوزاد های عادی بیشتر است بطوریکه گا 
وزن آنها متجاوزازی کیلوگرم است. 

نوزادان کرتین که به کسر ترشح 
نبروند مبتلا بند | زد باد وزن دا رند 

پس از این معاینات و اطلاع کامل از 
مت ظا هری نوزاد باید او را وزت کرد وزن 
نوزاد طبیعی و سالم بین م تا ۳/۵ کیلو است وا 
نوزادانی که وزنشان کمتر از ۵/ کیلوگرم 
باشد نوزادان نارس محسوب بی‌شوند , 

درجه حرارت بدن نوزاد بمعض ولد 
۳۷/۵ -مم است ولی بلافاصله پس ازشستشوا 
و خواباندن بتدریج درجه حرارت پائین مي‌آید 
و به ع/ وم وم د رجه میرسدء 


روزبهای‌د رخشان کشتی‌ایران کارگران‌سهم‌قا بل توجهی‌دارند 


دوسشکل ویک راه‌حل ! 
موفقیت‌طرحها ی‌ضربتی و رزشی | یجا د هماهنگی 
بین دستگا ههای‌سوول را پشتوانه‌می خوا هد 


در میزگرد ورزشی رستاخیز که اخیرآبا 
شرکت گروهی از مقامات بلندپ, ورزشوو 
غیر ورزشی‌در محل حزب تشکیل ۱ ۰ ۰ .ضمن 
بعث هاو اظهارنظرهائی که پیرامون نمبود 
های ورزش کشور بعمل‌آمد ۰ برخی ازمقامات 
بی‌آنکه همکاران دیگررابه کم کاریو باسهل 
انگاری متهم کنند. صرفاً مطالبی را پیش 
کشیدند که حداقل به‌نوعی گله‌گذاری قابل 
تعبیر است,بزرکترین ‏ وشاید تنها حسن‌این 
کرد هم‌آئی‌ها ؛ گفت‌وشنود های رود ررووبدون 
واسطه _مسوولانوطرح این‌باحث‌است که 
باقد ری دقتو دلسوزی وصرف وقت‌میتوان برای 
حل این‌بشکلات به‌را‌حلهانی عاجل دست 
بافت, ۰ 
ازآنجا که‌طرح این مباحث مستقیما باورزش 


کارگر - و اعتلای آن که از هدف‌های‌اصلی 
و اساسی‌تجله‌ماست - بستگی کامل دارد به 
طرح آنها سی‌بردازيم و سپس راه‌حلهای 
پیشنهادی خود را بمبان‌می‌گذاریم. 

درآن کردهم‌آئی ۰ وقتی مسأله «زمین: 
برای ایجاد تأمیسات ورزشی‌مطرح شد . خانم 
د کتر سهرانگیز حجازی معاون اجتماعی‌وزارت 
کارواموراجتماع یگفت : 
از تیمسار حجت کمک خواستیم 


که با گرفتن زسین برای کارگران تأسیسات 
ورزشی بسا زیم که باعرض معذرت جواب‌تیمسار 
حجت هم‌منفی بودء 

وبلافاصله تمسار حجت‌بعاون‌نخستوزیر 
و سرپرست سازمان ترییت‌بدنی‌پاسخ داد : 


کشتی ورزش سنتی و افتخارآفرین مااست 
وپیروزی کشتی‌گیران با در صحنه مسابقه‌های 
بین‌المللی موجب شناسایی ورزش ايران در 
جهان شده است, 
کشتی‌گیران با دوبار در سال‌های 
۰۱ و ۱۹۶۵ فاتح مسابقه‌های جهانی 
شدند . در این پیروزی و بوفقیت‌های دیگر 
کشتی ایران » کارگران سهم بسزایی داشتند و 
فدراسیون کشتی ابران همواره در مسابقه های 
بین‌المللی از کارگران جوان وبرومند» تغدیه 
می کند . حتی در همین تممی که هفنه پیش 
جهت شرکت در مسابقه های بین‌المللی جام 
« بالاوادزه »عازم شوروی شد ؛ | کثر اعضای تیم 
اعزامي را کارگران تشکیل می‌دادند : بعنی از 
جمع ده کشتی‌گیراعزامی, شش تن کارگربودند 
که اینان عباوتند از : سبحان‌روحی ( کارگر 
کارخانه ذوب‌آهن ؛ . رسضان‌خدر ( کارگر 
برق منطقه بی‌مازند ران ) -- عبدانتعحاح‌لحمدی 
( کا رگرابران‌ناسیونال )-منصوربرزگر( کارگر 
سازان آب تهران )- رضاسوخته‌سرایی ( کارگر 
سازمان آب تهران ) و غلابرضاخلج ( کارگر 
کارخانه بارجه بافی بقده ). 
عدم‌توجه به کارگران 
بایک نگاه کوتاه ونند می‌بنيم که 
شصت درصد از اعضای تیم اعزامی کشتی 
آزاد ایران به شوروی ز تقلمس ) کارگر هستند ؛ 
یعنی سهم کارگران در این تیم بیشتر از افراد 
یر کارگر لست » ولی اگر به آنسوی قضید . 
یعنی وظیفه فدراسیون کشتی نسبت به کشتی- 


گیران کارگرو توجه به نوده عظیم کارگربنگريم 


چیزی نمی‌بینيم ! 
یعنی نه این فد راسیون ونه فد راسیون قبلی » 
هیچگاه بسئله کارگر را بطور جدی بررسی 


نکرده‌اند وبا اینکه پایه‌های پیروزی کشتی 
ايران در مسابقه‌های بین‌المللی روی دوش 
کارگران است ؛ ولی بقامات مسئول فد راسیون 
کشتی هرکز بفکر توسعه این ورزش در بن 
کارگران نبوده‌اند ! 


توجه‌به کارگران 

با توجه به نکات فوق و زمینه مناسب برای 
سرمایه‌گذاری کشتی در بین کارگران با به 
رئیس فدراسیون کشتی ایران پيشنهاد می کنیم 
که برای تعمیم و گسترش هرچه بیشتر کشتی 
دربن کارگران به واحدهای کارگری مراجعه 
کنند وبا در اختیار نهادن مربی‌وتشک کشتی 
در کارخانه‌ها و کارگاههای بزرگ جوانان 
کارگر را هنگام فراغت به کشتی جذب کنن, 
این ساده‌ترین و اصولی‌ترین راه برای گسترش 
کشتی در بین جوانان است ,وبرای فدراسیون 
کشتی ایران نیز هزینه زیادی در بر ندارد ,چون 
بیشتر واحدهای کارگری ازنظر جا و بکان 
موقعیت مناسبی دارند و از اسکانات بالی لازم 
نیز برخوردارند اين وظیفه فدراسیون کشتی 
وسایر فدراسیون‌های ورزشی ایران است که با 
ایجاد رابطه منطقی و اصولی بين خود و معامات 
ورزشی کارگران از امکانات آنان بسود خود 
ی کنند , 


ووررس بهره 


+ کارکسران 


٩۵ صفحه‎ 


[کثر رشته‌های ورزشی فعالیت 


چنانکه گفتیم نیم والیبال دخانیات در نهیه این 
ورزش حریف نیرومندی است و ورزشکاران 
سرشناسی چون بحمود چایچی؛ منوچهر اخشنی؛ 


امیر صدری» نادر پا کرو را در کنار خود دارد, 


فعالبت ورزشی باشگاه دخانیات را می توان به‌سه 
قسمت بخش کرد 
اول شر کت درا بقات کار 


نظر اداره کل تریبت بدئی و غریحات بالم 
وزارت کارواموراجتماعی درسطح ک 
می‌گیرد. 

دوم : شر کت درسمابقات باشکا ههای عمومی, 


شورانجام 


سوم شر کت درمسا بقات مربوط به جوانال 


زپر بیست‌سال که بیشترمربوط به کارگر زاده‌هاو 


۱ 
۷ 0 


ادا 
ثار باشگاه داره تریبت بدئی و تفریحات سالم 
دخانیات را باعث گرد ید. 


باشگاه ورزشی دخانیات» درحال حاضر» در 


رت مات مت و > 5 


ای خسرو نظافت دوست کارگر دخانیات‌دربازیهای آسیائی تهران درم کیلو مدال‌نفردگرفت. 


وررش‌کارگر 


درآینه ی رستاخیرکارگران 


اعتلای ورزش کارگر ۰ هدف بزرك 
رستاخیز کارگران است ؛ وهمکاری شما در این 
رهگذر؛ اجربزرگ خلسات ناچیزاست. 
سرویس ورزشی مجله رستاخمز 
در خدت شماست. 
سوال های‌ورزشی تان را بفرستید .بيشنهاد 
بکنید , انتقاد بکنید ؛ درد دلهای ورزشی خود را 


بابا دربیان بگذارید .مارا بتماشای مسابقه های 
خود . به باشگاههای خودتان دعوت کنید ؛ 
یا بدیدار سا بیائید , همکاران سرویس ورزشی 
بجله فعلا روزهای زوح هفته از ساعت سه تا 
پنج بعداز ظهر در انتظا رشما هستند , تلفن های 
مارا یاداشت بفرانید : 


۴۰۷۹۹۶۶۷۱۵۹-۴ 


0 


والیبالیست های‌قهرمان‌جا یزه‌گرفتند 


هفته پیش. سرپرستان ومریان‌تيم های 
پیروزد ر مسابقات والبال باشگا ههای کارگری 
نهران د ردفت رکا رخانم د کترسهرانگیزحجازی 
بعاون اموراجتماعی وزارت کار واموراجتماعی 
حضوربافتند, 

دراین دیدار خانمد کتر حجازی درسورد 
لزوم‌گسترش ورزش کارگران درسطح کشور 
مطالبی اظها رداشت ودر پایال جوایز نیم های 


دومشکل ویک راه‌حل ! 


حرفهای‌خانم حجا زی دابلامنطفی_ است, 
زسین را دریکی از استانها خواستیم که بلغ یک 
میلیارد تومان پول از ماخواستند, بما گفتنداین 
زین موقوفه است, بمن‌مینویسند زمین‌موقوفه 
در شمیران‌وجود دارد ؛ پاسخ سید هم بمن‌ننان 
بد هید تا بروم دورش را سیم خاردار بکشم. بمن 
ابلاغ شده است که ازلحاظ زمین به فکر , +سال 
آینده باشید ؛ باهم 2۳ 
کرده‌ايم : ولی میدانید د رجواب‌با چه‌میگویند : 
بیگویند اول بودجه‌وطرح خودتان را بدهید 
تا سا زمین بد هیم...... 

و باز در همان جلسه در زمینه عدم همکاری 
دستگاههای اجرائی ورزشی‌از دوشاهد زنده 
نقل قول میکنيم: 

آقای محمود بیاتی مدیر کل اداره نربیت 
بدنی‌و تفریحات‌سالم اشاره‌به لزوم بهره‌گیری 
از ورزشگا ههای کارگری : در اوقاتی که مورد 


٩۸ صفحه‎ 


برندهرا به‌سرپرستان آنها اعطانمود, 

در مسابقات والیبال باشگا ههای کارگری 
نهران‌تيم های ایران‌ناسیونال» لیلاند موتور و 
پارس الکتریک به ترتیب اول تاسوم شدند, 


دراین عکس خانسم د کنر حجازی 
وسریرستان ومرببان تیم‌های بادشده در بالا 
د بده میسو تلهم 


بشیه | رصفحه ء و 

استفاده کارگران نیست ۰ گفت ۰«بارهااتفاق 
افتاده است که به‌مد رسه های نزدیک استاد یوم 
کارگران در جنوب تهران‌براجعه کرده‌ایمو 
از مسئولین این‌بدارس خواسته‌ايم که در 
ساعات ورزش از این‌استادیوم مجهز استفاده 
کنند :ولی‌تا بحال این کاررا نکرده اند. 

وباز درهمان جلسه‌آقای د کتربحمدآهنچی 
سول کمیته ترییت‌بدنی حزب رستاخیزملت 
ايران ضمن‌تاً کید به‌لزوم هماهنگی بین 
سازمانها ی اجرائی و رزش یگفت : 

...مد رکیلومتر م +جاده گرج اسناد یوم 
وررتی کارخانه ايران ناسیونال وحود دارد 
که بدت شش‌باه تلاش کردم که از وجود 
این استادیوه برای ورزش مد رسه‌عالی کرج 
استفاده کنيم وموفق نشدیه, 

در این گفت‌وشنود های گله‌سانند ؛دونقطه 
نماید. اول مسأله 


ضعف بزرک ورزش‌مارخ 
زسین تِ 


کمود ای ۱ 


و۳ ۰ ۰ 
والیبا لکارگران‌ایران‌شد 

* ششمین دوره مسابقات قهرمانی والیبال و بسکتبال کارگران ابران که در اهواز آغا زگردیده 
بود به پابان رسید . در این مسابقات تممهای والیبال و بسکتبال استانهائی که قبلا در مسا بقات 
نسه نها نی درمناطنی پنجگانه بررقبای خود پیرو زگرد بدهبودندش رکت داشتند . 

د رنتیجه دررشته بسکتبال تممهای اصفهان ؛ اراكك وکیلان و دررشته والیبال تیمهای تهران؛ خراسان 
و شیرا زمقامهای اول نا سوم را بدست آوردند و پس از پایان مسابقات مدال قهرمانان طی مراسمی 
توسط معاون استانداری خوزستان به قهرمانان برنده | هد اءشد , 


کشتی ایران رنگ‌وبو ی کارگرید ارد 


در شرابط کنونی سازمان آب در تهران و 
کارخانه ذوب‌آهن در اصفهان بیشتر از 
واحد های صنعتی دیگر به ورزش کشتی توحه 
دارند وبااستخدام کشتیگیران برای بهبود 
این ورزش گام های مزثری برداشته‌اند. 

برای نمونه سال پیش سازمان آب تهران 
یک تیم مختاط را روانه آلمان فدرال ساخت تا 
در سسابقه های جام فرایبورگ ش رکت کنند ؛ 
که خوشبختانه تیم سازمان آب در سسابقه های 
بذکور با درخششی کم‌نظیر صاحب مقام 
قهربانی شد , اين یک پیروزی باارزش برای 
کارگران بود وضمن آن کمک بزرگی هم ازنظر 
بالی و معنوی برای فدراسیون کشتی ایران 
بحسوب بی‌شد ؛چون سفر کشتی‌گیران 
سازسان‌آب هزینه بی برای‌فد راسیون کشتیابران 
نداشت واین‌بسئله در شرابط کنونی که 
فدراسیون کشتی ازنظر مالی در مضیقه است ۰ 


ارزشی فوق العاده دارد. 


دوم عدم هماهنگی بین‌دستگاههای ورزشی 
در ابر بهره‌گیری از تأسیساتو امکانات فعلی 
فرزشی.۰.. 

در مورد «زمین» چنین بنظربیرسداگر 
دستگا ههای مسوول از طریق حزب ؛ بتوانند؛ 
و بخوا هند که از همه‌ی امکانات دولت استفاده 
کنند » این‌مشکل غیرقابل حل نخواهدبود. 
خوشبختانه در تهران‌و شهرستانها » زمینهای 
فراوانی داریم که با وقفی‌است‌با دولت‌طبق 
مصالح عموم آنها را تملیک کرده است, پيشنهاد 
بیکنیم برای رفع مشکل زین ؛ کمیته ای‌م رکب 
از نمایندگان وزارت‌خانه‌های مسکن‌وشهر 
سازی» کارواموراجتماعی» تعاون و امورروستا ها: 
شهرداریو اوقافو تربیت‌بدنی حزب رستاخیز 
تشکیل شودو پس از مطالعاتو بررسیهای 
لازم زمین های‌موردنظر برای تأسیسات عمومی 
ورزشی در اختیار سا زمان تربیت‌بدنی ۰ برای 
ایجاد ورزشکا ههای کارکری در اختی روزارت 
کارو امور اجتماعی و برای تأسیسات ورزشی 


برای جذب بیشتر کارگران جوان به ورزش 
کشتی و همچنین جلب‌نظر صاحبان صنایع و 
کارخانه ها به اين رشته ازورزش یک پيشنهاد 
داریم وآن برگزاری مسابقه‌های باشگاه‌های 
سراسری ابران است . هرچند دراین مورد 
فدراسیون کشتی مطالعاتی را آغاز کرده است ؛ 
ولی پيشنهاد ما اين است که فدراسیون کشتی 
در این راه بیشتر توجه خود را به‌واحدهای 
کارگری بعطوف دارد تا از نیروی انساني و 
اسکانات مالی آنان بهره‌گیری کند درغیر این 
صورت بسابقه‌های کشتی باشگاههای 
سراسری با مشکل مالی مواجه خوا هد شد واین 
در شرایط فعلی برای فدراسیون کشتی ایران 
امکان پذ یر نیست. 

اميدواريم رئمس فدراسیون کشتی ابران 
هرچه زودتربه این مسئله توجه کند وبا تشکیل 
جلساتی باحضور مقایات ورزشی کارگران ضمن 
جلب‌نظر صاحبان‌صنایع به‌اين ورزش بلی و 
جدب سرمایه لازم " کشتی را به بعنای وسع 
کلمه بن کارگران گسترش دهند . 
روستانی در اختیار وزارت نعاونو روستا هاقرا/ 
د هد 

شاید کمیته مورد نظر ؛ درچاره‌جوئی‌های 
خود راء‌حلهای آسان‌ترو عاجل‌تری پیدا کند, 
درکنار این کمیته ؛ میتوان از بخش خصوصی 
نیز دراین زمینه کمکهگرفت, بحث‌دیگرميزگرد 
مزبور » عدم انتتخاب راه‌حل صحیح است که 
بوجب کله‌ود رددل دومقام ورزشیو حزبی‌شد, 
بنظربا اگر بسژولان مربوط ؛ در رسیدن به هدف 
راه دیگری پیش‌بیگرفتند ‏ شاید میتوانستند 
به نتيجه مطلوب برسند . مثلا مد رسه‌عالی کرج 
برای بهرهگیری از تأسیسات ورزشی کارخانجات 
ایران‌ناسیونال بجای‌براجعه یامکانبه‌ستقیم 
پامقامات کارخانه ۰ ازطریتی اداره‌تریبت‌بدنی 
وزارت کار که با باشگاههای کارگری روابط 
نزدیکترو صمیمانه نری دارد اقد میک دوبه رلع 
بشکلات عملی این کار میکوشید احتمال‌جواب 
بثبت شنیدن وجود داشت, 


اسماعمل- یگاز 


پودر برف برای خدمنگزاری بیشتر به مصرف کنندگان عزیز خود و بالابردن 
سطح دانش کودکان و نو جوانان اقدام به تهیه کارتهای رنگی ازموضوعات 
مختلف و مورد علاقه آنها مانند ماهیها » گلها » انواع اتومبیل » عجائب 
هفتگانه 


, شخصیتهای ورزشی و دهها موضوع جالب دیگر نموده است » 
پشت کارتهای برف » مطالب مربوط به‌ عکس روی همان کارت چاپ شده‌است 
و بدین ترتیب فرزند شما با جمع آوری سریهای مختلف کلکسیونهای برف 
و نگاهداری آنها در آلیوم پس از چندی دارای مجموعدای بسیار جالب از 
دانستنیهای جهان و آنچه در اطراف اوست خواهد شد 

با جمع آوری کارتهای کلکسیونهای برف فرزندان شما بدون زحمت و خر بد 
کتابهای مختلف وصرف هزینه به دانش ومعلومات عمومی خودافزوده و ضمن 


اینکه این مجموعه سرگرمی بسیار جالبی برای آنهامیبا شد پاسخگوی سئوالات 


آنها نیز خواهد بود ه 


پودربرف با تهیه کتا بهای مختلف و مجموعه‌های‌متقا وت ا زکشورهای مختلف 
توانسته است سریهای کلکسیونهای برف را هرچه بیشتر کامل نموده و با کمک 
متخصصین خود آنها را هرچه بیشترساده و جالب برای کودکان ونوجوانان 


شما آماده نماید ه 


شما وقتی پودر بسرف میخرید کارتهای کلکسیونهای 
برف را از قوطیهای برف بیرون بیاورید و به فرزندان 
خود بدهید و طریقه نگهداری و سری بندی کارتها 
انواع ماهی » ماهی های نزئینی (آکواریوم ) ۰ پروانه ها . پرندگان » گربه‌ها را نیز به آنها بیاموزید تا در این خدمت کوچک با ما 
سکیا است:ها , گل ها تابلوهای نقاشی ومیتیاتور: مجسمه ها / درختها 

آفاواستا ی ساختهانهای عروف دسا شفیل کتورها» ععات هفتات همکام شوید ۰ 
پرچم‌های دنیا » نژادها , سیاستمداران دنیا » تاریخ‌دنیا » نویسندگان‌وشعراه 
موسیقیدانان .کا شفین ومخترعین » شخصیتهای ورزشی»فضا نوردان» هنرمندان 
تأتر و سینما , اتومبیلها . هواپیماها , کشتیها » موشکهاء داستانهای کارتن ؛ 
داستانهای حماسه ای»داستانهای فلکلوریک » آلات موسیقی , لباسهای محلی | 
نجوم وصورفلکی » لباسهای‌رزم » حیوانات ما قبل‌تاریخ » ورزشها,انواعخانهو .. ۱ 


هه ۲۶۰۱ ده ۱۹-۰۱ 


هه ۱۷۰۷ یله 


کارتهای کلکسیو نهای رس در فوطیه‌ای رگ 


۱ 


